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 یادداشت 

که در سال    با عنوان »رفاه و آزادی حق مسلم ماست«  گرددبرمیمتنی  به    «منشور آزادی، رفاه، برابری» پیشینة
و هدف    هدار شکل گرفتهای صنعتی و کارگران بازنشسته و خانه با مشارکت شماری از کارگران کارخانه   ۱۳۹۲

جریان جنبش »زن، زندگی،  و در    ۱۴۰۱زمستان  . در  ه بودخود را برپایی »قطب کارگری در جامعه« اعلام کرد
خواهانه از سوی جمع دیگری از کارگران اصلاح و  های این جنبش آزادی متن با توجه به ویژگی آنآزادی«، 

تکمیل شد و با عنوان »منشور آزادی، رفاه، برابری« به قصد گردآوری امضاء برای طیف متنوعی از کارگران  
اول ماه    ی کارگر،روز جهان  منشور با هر تعداد امضاء در آستانةاین  و فعالان کارگری فرستاده شد. قرار شد  

پس منتشر شد و    ۱۴۰۲اردیبهشت    ۹امضاء در    ۷۴با    منشور  ( منتشر شود. متن۱۴۰۲اردیبهشت    ۱۱)  ۲۰۲۳مه  
 . شده است در این کتاب بازنشر منشور همراه با متن  نام امضاکنندگان .امضاء رسید ۲۰۰به  از چند روز

ها، یک کانال تلگرامی نیز به نام »کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری«، همزمان با انتشار منشور در رسانه 
د.  شروع به فعالیت کرکنندگان تدارک دیده شده بود،  سوی جمع کوچکی از امضاانتشار منشور از  از    که پیش 

که در شناسنامة آن آمده، »روشنگری« دربارة  هدف از برپایی این کانال پیش از هر چیز تبلیغ و ترویج و، چنان 
های که تریبونی است برای بیان دیدگاه عین آن تر، این کانال، در طور مشخص ست. به بود و ه محتوای منشور 

تر که همانا تبدیلِ ای است درخدمت یک هدف مهم ، وسیله  جامعه کنندة آن دربارة وضع موجودِاداره  جمعِ
است.   داری استبدادی ایرانمبارزة طبقة مزدبگیر با سرمایه به پرچم    «شور آزادی، رفاه، برابری من»المقدورِ  حتی

است که »کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری« مصمم است فعالیت    یابی به این هدف مهمبرای دست 
 خود را همچنان ادامه دهد. 

را  مطالب تحلیلیِ کانال    ،کانال  و دوسالگیِ  سالگیمناسبت یک به  ،۱۴۰۴و    ۱۴۰۳  هایسال   ماه  در اردیبهشت 
و    کتاب یکم«  -»منشور آزادی، رفاه، برابری    هایبا عنوان  هاییدر کتابدر کانال  به همان ترتیبِ انتشاریافته  

برابری   های نیز مقاله   ۱۴۰۵سال  اردیبهشت  در  قرار بود  .  کردیم  بازنشر  کتاب دوم«   -»منشور آزادی، رفاه، 
 کنیم. سالگیِ فعالیت کانال بازنشر سه مناسبت  به  ۱۴۰۵تا    ۱۴۰۴از  را  های انتشاریافته در کانال  تحلیلی و بیانیه 

  ۹سو و جمهوری اسلامی در سوی دیگر در های آمریکا و اسرائیل در یکاما با درگرفتن جنگ بین حکومت 
کانال  ۱۴۰۴اسفند   فعالیت  اینترنت،  کامل  قطع  شدو  متوقف  رو،    .ناگزیر  این  تحلیاز  مطالب  و  بازنشر  لی 

 . است پیش از شروع این جنگ منشور منحصر به مطالبِ  کتاب سومِهای کانال در بیانیه 
تک امضاکنندگان  های تکتواند بیانگر جزییات دیدگاه این مطالب نمی  یم،اهپیش تأکید کرد  هایسال در  که  چنان

باشد و فقط روح کلی   برای تکرا منعکس میمنشور  منشور  را  این حق  کانال  همه،  این  با  این  تک  کند. 
ن شا نظر نند که به بیرا میشناسد که در صورتی که در این مطالب مورد یا مواردی رسمیت میکنندگان به امضا 

 با روح کلی منشور مغایرت دارد نقد خود را برای کانال بفرستند تا منتشر شود. 
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 
 ۱۴۰۵خرداد  ۶
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 منشور آزادی، رفاه، برابری 
 

 مقدمه
تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعة کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی  بی

شان بر بدن خویش و تحمیل پوشش اجباری بر آنان؛ دخالت طبیعی و مسلم  است. محروم کردن زنان از حق
کردن  در حریم زندگی شخصی و روابط خصوصیِ زنان؛ تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقیِ زن و مرد؛ قانونی

های سیاسی از جمله آزادی بیان، عقیده،  کردن حقوق کودکان؛ سرکوب آزادیچندهمسری برای مردان؛ پایمال 
پیمایی؛ سانسور کتاب، نشریه، فیلم، تئاتر، موسیقی ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه مطبوعات و رسانه 

های نجومی به امور  های هنر، علم، و ادبیات؛ ترویج خرافات؛ تفتیش عقیده؛ تخصیص بودجه و سایر عرصه 
بگیرِ لباس شخصی برای سرکوب   یافتة حقوق و مواجب امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نیروهای سازمان 

ها و های امر به معروف و ارشاد برای کنترل پوشش زنان، انواع و اقسام سازمان های مردم، گشت اعتراض 
کردن های کلان و در واقع از جیب مردم؛ پایمال ها و مراسم مذهبی و ... همگی با بودجهبنیادهای مذهبی، آیین 

الحقوق و تقسیم آنها به شهروندان درجه یک، دو، و...، تقسیم جامعه به »خواص«  حقوق شهروندانِ متساوی 
های آنان در و »عوام« و ممتاز شمردن روحانیان و برپایی دادگاه ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به جرم

پشت درهای بسته؛ رواداشتن آزار و توهین و بازداشت و حبس به معتقدان سایر ادیان و مذاهب؛ محدودیت  
طور کلی قطع یا نقص  زدن، بریدن دست و پا و به آزادی عقیده؛ اجرای قوانین مجازات اسلامیِ حد، شلاق 

عضو، پرتاب از بلندی، سنگسار، و قصاص؛ دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای برپایی  
حکومت دینی در این کشورها از طریق »صدور انقلاب«، دشمن تراشی، و جنگ افروزی، ... و در یک کلام  

حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی، مرگ و نیستی از جملة  ها به جهنمی آکنده از استبداد و بی تبدیل زندگی انسان 
  این مصائب و معضلات است.

گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به  ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی
کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربة  پیش است. اما با همین صراحت اعلام می 

دهد اما در زیر  به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدة »آزادی« و »دموکراسی«    ۱۳۵۷انقلاب سال  
کلاهپوست  گرانی،  بیکاری،  فقر،  استثمار،  فحشااش  فساد،  دیگرِ ء برداری،  انواع  و  دزدی،  قتل،  اعتیاد،   ،

گونه جامعة انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور ما، معضلاتی که  ها همچنان رواج داشته باشد هیچ روزیسیه 
ها در بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات جامعة ایران است. اینها تنها آن دسته از مصائب ای از آنشمه 

درستی آن را محکوم  گذارند و البته به آنها انگشت می   بر   هایشرسانه   داری واند که دنیای سرمایه جامعة ایران 
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خواهد یا، بهتر بگوییم، به سودش نیست که قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه کنند. اما این دنیا نمی می
گیرد. عامل و مسبب کند و توان ایستادن بر روی آن را از او میبرملاشدنِ آن، زمینِ زیر پای خودش را داغ می

انسان  اکثر  زندگی  تباهی  نیروی  اصلی  راهی جز فروش  هیچ  زندگی  برای  که  است  این  ایران  های جامعة 
 بگیر، همچون کارگران صنعتی ها انسان مزد میلیون کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، 

ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران،  و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین 
دهند،  طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقة کارگر را تشکیل مینویسندگان، هنرمندان و به 

سان داران بفروشند و بدینماندن مجبورند نیروی کار )یدی و فکری( خود را به ثمن بخس به سرمایه برای زنده 
 ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند. 

گیرد که حکومت دینی  های گوناگونی صورت میداری با حکومت توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه 
های سیاسیِ مدافع آنان  دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت تنها یکی از آنهاست. بسیاری از سرمایه 

دهند تا اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه مینیز خواهان جدایی دین از حکومت 
دارند. شعار آنها در واقع این است: حکومت دینی نه، داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگهسرمایه 
داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غیردینی، جمهوری اسلامی را برای  سرمایه   .داری آریسرمایه 

کردن کالاها و خدمات، پیمانی و قراردادی کردنِ  دانند، اما خود با احتکار و گرانادارة جامعه ناکارآمد می 
اکثریت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرایط ناایمن،  
هرگونه   با  شدید  دشمنیِ  و  اعتصاب،  و  اعتراض  سرکوبِ  بیکارسازی،  و  اخراج  ناچیز،  مزدهای  پرداخت 

دار یابی مستقلِ کارگری سهم بسزایی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند. این بخش از طبقة سرمایه سازمان 
داریِ غربی، تقصیر را  های سرمایه کوشند با پشتیبانی دولت های سیاسی نمایندة آن می و احزاب و شخصیت 

داریِ شرقیِ حامیِ آن بیندازند و نقش سرمایه و سودجوییِ خود  تنها به گردن قدرت سیاسیِ حاکم و سرمایه 
که روبنای سیاسیِ را پنهان سازند و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند. این

ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری »دموکرات« و سکولار تغییری در این مورد نظر این شخصیت 
آنها در هر حال سرمایه واقعیت نمی اقتصادیِ مورد نظر  از همین رو، دهد که زیربنای  داری است. درست 

ها و مصائب روزینه تنها سیه   –که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است    –یابی آنان به قدرت سیاسی  دست 
گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی  نخورده باقی خواهد  اقتصادیِ حاکم بر جامعة ایران را دست 

داری ایران از جمله وجود نیروی کار  اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه 
کنیم که ریشة مشکلات جامعة  ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما تأکید می 

 چه در نهایت باید از میان برود رابطة خرید و فروش نیروی کار است. داری است و آن ما سرمایه 

 
 *** 

 

سازِ  با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت 

کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد  
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طلبانۀ جنبش »زن، زندگی، آزادی«، خواهانه و برابری های آزادیکند. این منشور، در عین همسویی با جنبه

سان افزایش توان مادی، ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدینبا تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه

فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه )»تولید ناخالص ملی«( راه را برای مبارزۀ 

یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و  نظر ما، دست سازد. به داری هموار می طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه 

های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و  داری در گرو تحقق خواست هموارشدن راه مبارزه با سرمایه

 ستیز طبقۀ کارگر است:سرمایه 

ها شمرده شود؛ ممنوعیت تفتیش ای که دین امر خصوصی انسان گونه جدایی کامل دین از حکومت به-۱
ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش عقیده،  

و پرورش؛ حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی،  
عنوان نهادهای  ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت نهادهای دینی و اماکن مذهبی به

  هاخصوصی؛ ممنوعیت مراسم مذهبیِ مغایر با کرامت، سلامت، و آسایش انسان 

آزادی   -۲ از  افراد جامعه  تمام  بی برخورداری  بیان، عقیده،  هایِ  آزادی  قبیل  از  استثنایِ سیاسی  و  حصر 
ها، تشکل )اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و...(، اعتصاب، تجمع، تحصن،  مطبوعات و رسانه 

 پیماییتظاهرات، و راه 
بی  -۳ نهادهای سرکوب و ممنوعیت  آزادی  تمام  انحلال  زندانیان سیاسی و عقیدتی،  تمام  قید و شرط 

شناسی  رسمیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری؛ به 
 اند. حق دادخواهی برای تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان خود شده 

ها با حضور هیئت منصفه، انتخاب آزادانة وکیلِ دلخواه، و بودن دادگاه های ویژه، علنی انحلال دادگاه   -۴
های صالح با حضور  رایگان بودنِ امور دادرسی؛ تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه

 هیئت منصفه

 الغای مجازات اعدام  -۵
ممنوعیت انجام وظیفة نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم؛ انحلال هرگونه    -۶

  سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی
 الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید :      -۷

زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق   -    
 برابر داشته باشند.               

هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و    -    
 پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.

ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به    -    
 اجازة ولیِ دختر صورت گیرد. 

 سالگی ممنوع شود. ۱۸هرگونه ازدواج پیش از  -    
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تصمیم  -     شامل حق  بدن خویش  بر  زن  یا  حق  جنین  سقط  بارداری،  جنسی،  رابطة  مورد  در  گیری 
 رسمیت شناخته شود.سازی به عقیم 

های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن  با ایجاد فرصت   -    
سان  شدن کارِ خانگی و بدین های کار و سکونت، زمینة اجتماعی های عمومی در محل شوییغذاخوری و لباس 

دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران  رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه ازمیان 
 شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.

های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و با ایجاد خانه  -    
فراهم تا  کافی  مستمری  خشونت   شدنپرداخت  زنان  مستقل،  زندگی  و  مناسب  اشتغال  یا  امکان  دیده 

 گیرند. خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار درمعرض 
طور کلی ها و ازدواج و به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان به   -۸

 هاها و گرایش هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت 
ابری حقوقی و شهروندی های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و  برالغای هرگونه ستم بر اساس تعلق   -۹

ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی  برای تمام  
 اند.  های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده علت تعلق که به 

 صورت ماهانه سال و تأمین معاش آنان به  ۱۸الغای کار کودکان و نوجوانانِ زیر  -۱۰
برخورداری همة مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی. تحقق   -۱۱

 این امر درگرو آن است که: 
های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی هستند برای تأمین مسکن  از ساختمان   -   

 مردم استفاده شود.     
دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونیِ جدید برای مردم اختصاص    -   
 دهد.  
 بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم    -۱۲
 آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح   -۱۳
 رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه    شهریِحمل و نقل درون -۱۴
 مهد کودک رایگان برای تمام مردم    -۱۵
 حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست  -۱۶
ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن،    -۱۷

 اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها 
اند و اختصاص  تعیین حداقل دستمزد ماهانة کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده  -۱۸

 مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران 
بیمة    -۱۹ و  ازکارافتادگی،  بازنشستگی،  حقوق  شامل  اجتماعی  تأمین  از  جامعه  افراد  تمام  برخورداری 

 بیکاری. بیمة بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد. 
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کاری جز در موارد  الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب   -۲۰
 ضروری و اضطراری  

جا شوند و ما در اینهای پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمیبدیهی است که خواست 
 ایم.ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده فقط مهم 

 ۱۴۰۲یازدهم اردیبهشت  – ۲۰۲۳اول ماه مه 

 
امیرعباس    –دار(  پریسا آذر )خانه   –سروش آزادی )فعال سیاسی(    –فریبرز آرام )مهندس و فعال سیاسی(  

)روزنامه آذرم  سیاسی(    –نگار(  وند  )فعال  آزموده  آزاد(    –رضا  )شغل  ابراهیمی  ابراهیمی علی  –علی  رضا 
 –نادر احسنی )فعال اجتماعی(    –میترا ابراهیمی )بازنشسته(    –محبوبه ابراهیمی )نویسنده(     –)بازنشسته(  

فرامرز اخوان )کارگر بازنشستة شرکت سدسازی(    –یسنا احمدی )پزشک و فعال سیاسی(    –علاء احمدی  
کاردوخ اسماعیلی   –ابراهیم اسماعیلی )کارگر جوشکار و فعال کارگری(    –محمود اسفندیاری )شغل آزاد(    –

روحی افسر    –  ( ۶۰های اعدامیان دهة  پریسا اعظمی )مربی کودکان و نوجوانان و از خانواده  –)معلم اخراجی(  
خانواده از  و  ویراستار،  دهة  )مترجم،  اعدامیان  )دانشجو(    –(  ۶۰های  افشاری  )معلم   –مریم  افضلی  آرش 

)راننده(    –بازنشسته(   اقدامی  آزاد(    –شاهین  )شغل  اکبری  خانواده   –الناز  )از  اکملی  دادخواهِ شهناز  های 
جنبش  کشته  )دانشجو(    –(  ۱۳۸۸شدگان  الف  ال  – نسرین  )کشاورز(  یحیی  )فعال   – قاسی  الهیاری  پرویز 

)فعال سیاسی(    –کارگری(   امجدی  نفت(    –تیمور  بازنشستة شرکت  )کارمند  امیری  امیری    –بهروز  بیژن 
مجید امیری )شغل    –علی امیری )تور لیدر(    –حسین امیری )کشاورز(    –)کارگر بازنشستة پارس خودرو(  

همایون    –مریم ایمانی )فعال زنان(    –علی ایزدی )نجار(  قربان   –محمد امیری )کارگر کشاورزی(    –آزاد(  
ونوشه بَحرانی   –نگار(  خسرو باقرپور )شاعر و روزنامه   –ایوانی )مهندس کامپیوتر و زندانی سیاسی سابق(  

علی برومند    –رضا برومند )فعال حقوق بشر(    –تپه(  اسماعیل بخشی )کارگر سابق نیشکر هفت   –)پزشک(  
سعید بهرنگ )بازنشستة دانشگاه(  –مسعود بهرازنیا )وکیل دادگستری(    –)کارگر بازنشسته و فعال کارگری(  

هیراد پیربداقی   –افسانه پویش )روانکاو کودکان و نوجوانان(    –حسین پرهیزگار )فعال سابق دانشجویی(    –
کسری تبریزی )شاعر و    –های مخابراتی(  سعید تبریزی )فعال سیاسی و متخصص شبکه   –)فعال سیاسی(  
کارگری(   ترقی  –فعال  دارویی(  امیرخسرو  و  بهداشتی  محصولات  )ویزیتور  تقوی  –خواه  بیات منوچهر 

زاده )مددکار کودکان و معلولان(  فرامرز تقی  –)بازنشستة کادر آموزشی دانشگاه تهران و زندانی سیاسی سابق(  
آرش جوهری )زندانی سیاسی(   –زری جلیلی    –محمد جعفری )کاسب(    –حسان تیموری )فعال کارگری(  ا  –
زاده سعید حسین   –سید غالب حسینی )فعال کارگری(      –  ( ۶۰های اعدامیان دهة  بهرام جهاندار )از خانواده   –

مجید   –محسن حکیمی )مترجم(    –حسن حصوری    –زاده )شاعر و نویسنده(  مریم حسین   –)شغل آزاد(  
حامد خاکی )کارگر    –(  ۶۰حسین خاتمی )منتقد اجتماعی و زندانی سیاسی دهة    –حمیدیان )فعال سیاسی(  

محمود خلیلی )کارگرِ بندر و زندانی سیاسی    –مهین خدیوی )شاعر، نویسنده، و ناشر(    –و فعال سیاسی(  
 –بین )فعال کارگری(  منوچهر خوش   –علی خوبان )بازنشسته(    –رضا خندان )مهابادی( )نویسنده(    –سابق(  
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سیاسی(   -منوچهر دوستی )شاعر و فعال فرهنگی    –روزبه دُرنشان )فعال کارگری(    –زهرا درخشانی )پرستار(  
های اعدامیان  سیاوش راجی )از خانواده   –امیر دهقان )بازنشسته، فعال سیاسی، و زندانی سیاسیِ سابق(    –

)دانشجو(    –(  ۶۰دهة   رازیانی  )عکاس(    –حامد  راستین  راه   –شیما  روان محمد  )دکتر  و  رخشان  شناسی 
محمد رستاره )کارگر بازنشستة کارخانة    –دار(  آموختة بیکار و خانه فرشته رحیمی )دانش   –درمانگر(  روان

رضا    –الهام رسولی )فعال حقوق کودکان کار و زنان(    –پور )مدیر مالیِ بازنشسته(  ناصر رستمی   –سیمان(  
شراره رضایی )فعال    –اش معذور است(  منیتی از ذکر نام خانوادگی دار نیروی انتظامی، که به دلایل ا )درجه
روزبه    –شناسی(  سهیلا رفیعی )مشاور و دکتر روان  –فاطمه رضایی )متخصص علوم آزمایشگاهی(    –زنان(  

)کارگر غیررسمی )ارکان ثالثی( وزارت نفت و عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمیِ وزارت 
فراز روشن    –اش را فرستاده است(  نفت. ایشان نام خانوادگی خود را ننوشته و به جای آن آدرس تلگرام 

ایران زرگری   –لنگرودی )نویسنده(  احمد زاهدی  –محمود زارعیان )بازنشسته(    – )کارمند شرکت خصوصی(  
منصور زند )استاد بازنشستة دانشگاه و   –ناصر زمانی )فعال سیاسی(    –(  ۶۰های اعدامیان دهة  )از خانواده

شیوا  –رضا سامانی )کارگر بازنشسته(  –میثم سالخورد )ناشر(  –مریم سالخورد )نویسنده(  –فعال سیاسی( 
  – (  ۶۰زاده )نویسنده و از خانوادة اعدامیان دهة  فاطمه سرحدی  –سبحانی )نویسنده، شاعر، و فعال زنان(  

سیروان سهرابی )فعال   –میترا سمیعی )پزشک، متخصص زنان و زایمان(  –فرامرز سلطانی )معلم بازنشسته( 
  – اللهی )پزشک(  لیلا سیف  –پور )فعال معلمان(  سارا سیاه  – دهی )نویسنده(  فرامرز سه –مدنی و کارگری(  

زنا )فعال  شادفر  )مترجم(    – ن( فخری  شعبانی  دانشگاه،    –آزاده  آموزشی  کادر  )پژوهشگر،  شمس  زری 
حسین شهسواری    –جبارآبادی )طراح و کارشناس چاپ و زندانی سیاسی سابق(  رضا شهبازی   –بازنشسته(  

سیما      –اصغر شیری )فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق(    –رحمان شیرازی )نجار(    –)کارگر کارگاهی(  
  – ابراهیم صالح )کارگر بازنشسته(    –آرش صادقی )زندانی سیاسی(    –صاحبی )دادخواه و فعال حقوق بشر(  

کسری صداقت )نویسنده    –سیدعلی صالحی )شاعر و نویسنده(    –سوسن صالحی )مترجم و فعال سیاسی(  
های ملوک صفاییان )از خانواده   –بابک صفاییان )شغل آزاد(    –میترا صفاری )مهندس(    –نگار(  و روزنامه 

عزیز عارفی )فعال   –سهیل صوفی )کارمند شرکت بیمه(    –اکبر صفدری  )کارگر(  علی  –(  ۶۰اعدامیان دهة  
امیر عسگری    –(  cncهای  نویس ماشین مرتضی عباسی )تراشکار و برنامه   –سیاسی و زندانی سیاسیِ سابق(  

محمود    –نیا )مترجم و نویسنده(  جلال علوی   –غلام عسگری )فعال کارگری(    – ساز(  )فعال سیاسی و برنامه 
بازنشسته(  علی  )کارگر  علی   –دوستی  هفت سعید  نیشکر  شرکت  )کارگر  غلامرضایی   –تپه(  نیا  اردشیر 

اجتماعی(   تأمین  اجتماعی(    –)بازنشستة  تأمین  )بازنشستة  فراهانی )مترجم(    –رضا غلامی  آرام    –ارغوان 
حیاتقلی   –کاوه فرخ )برقکار(    –اللهی )کارگر بازنشسته(  کاظم فرج   –شناس و فعال سیاسی(  اللهی )روان فرج
امیر فرهادی )مهندس    – علاءالدین فرومند )کارگر بازنشسته(    –محمد فروزش )راننده(    –منش )نویسنده(  فرخ

مصطفی    –مسعود فرهیخته )فعال معلمان و حقوق بشر(    –پیمان فرهنگیان )شاعر و فعال کارگری(    –پرواز(  
علی    – هنرمند قنبری )کارگر(    – مریم قاسملو )دانشجو(    –دار(  جواد قاسمی )مغازه   –فلاحیان )نویسنده(  

شیرین کمانگر )نویسنده    –علی کبیری    –شناس، بازنشسته(  آذر کاظمی )جامعه   –قویدل )کارگر بازنشسته(  
مسعود کریمی )کارگر خدمات   –حسین کشاورز )فعال کارگری(    –زاده )کارمند(  روزبه کریم   –و مترجم(  
نگار و از  منیژه گازرانی )فرهنگ  –(  ۶۰های اعدامیان دهة  گلشید کریمیان )نویسنده و از خانواده   –اجتماعی(  



13 
 

حمید گودرزی)هنرمند و طراح    –صلاح گرامیان )کارگر و فعال کارگری(    –( ۶۰های اعدامیان دهة  خانواده 
  – اسکندر لطفی )فعال معلمان(    –رانی(  ابراهیم گوهری )کارگر بازنشستة شرکت واحد اتوبوس  –گرافیک(  

لطفی )کارگر(   )نوازنده(      –صفدر  لقایی  تئاتر(  اندر حسام لک )دست   –پویا  مازنی )پرستار    –کار  ماهرخ 
فعال سیاسی )کشاورز(    –اجتماعی(    -بازنشسته،  مافی  )دانش   –گرشاسب  متقی  بیکار(  شایسته   –آموختة 

  – دار(  مهرانگیز محمدی )خانه   –عسل محمدی )فعال کارگری(    –مهدی مجتهدپور )مترجم و فعال سیاسی(  
آیدین مرندی   –رادا مردانی )کنشگر دانشجویی و معلمی(    –دار(  موختة بیکار و خانه آناهید محمدی )دانش 
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تر است یابی شورایی از نان شب هم واجببرای طبقۀ مزدبگیر، سازمان   

مناسبت روز جهانی کارگر به   

 

 

روشنی مشخص  کم چهار پرسش زیر است که باید به آنها پاسخ داد تا معنای گزاره بهگزارة فوق حاوی دست 

 شود:  

کیست؟    -۱ مزدبگیر  چیست؟  سازمان   -۲طبقة  سازمان   -۳یابی  سرانجام  چرا  و  شورایی؟  چرا   -۴یابی 

 تر است؟ یابی شورایی، خاصه در اوضاع کنونی، از نان شب هم برای مزدبگیران ایران واجب سازمان 

 طبقۀ مزدبگیر کیست؟-1

داری یعنی خرید و فروش نیروی کار و استثمار شیوة سرمایه روشن است که تولید در جامعة ایران اکنون به 

قدر تحت سلطة استعمار بوده باشد، هر اندازه استبداد، اعم از گیرد. جامعة ایران هر چهکارِ مزدی صورت می

ای تولید تر به چه شیوهکه مردمانِ آن پیش نظر از اینپادشاهی و دینی، بر آن حکومت کرده باشد، و صرف 

اند، سرانجام در  انده گذرطور میکرده و زندگی خویش را چه گونه تأمین میاند، معاش خود را چه کردهمی

داری را در سطح  تدریج شیوة تولید سرمایه ای از تاریخِ خود به بازار جهانیِ سرمایه کشیده شده و بهمرحله 

کرده   مستقر  چنان   است.کشور  ایران،  در  تولید  شیوة  این  که  است  نوشته بدیهی  در  خود  که  پیشین  های 

صورت ارتجاعی و بوروکراتیک گونة انقلابی و از پایین یعنی دموکراتیک بلکه به ایم نشان دهیم، نه به کوشیده 

داری  و از بالا و در واقع در جهت منافع استعمارگران مستقر شده است. از همین رو، در فرایند استقرار سرمایه 

به  جامعه  این  پیشینِ  اعصار  و  قرون  بربریتِ  تمام  ایران  جامعة  و در  سلطنت  وسطاییِ  قرون  نهاد  دو  ویژه 

تر ساخته، و به این ترتیب بر  مراتب هولناکروحانیت ضمیمة توحش این شیوة تولید شده، این توحش را به

طوری که ستثمار موانع عظیم و مهیبی قرار داده است، بههای ساکنِ این جامعه از زنجیر اسر راه رهایی انسان
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داری نیز بر مزدبگیران ایران آوار شده است. البته  علاوه بر استثمارِ مزدی ستم ناشی از این بقایای پیشاسرمایه 

- را، که این شیوة تولید زمانی در آنها به شیوة انقلابی  اصطلاح پیشرفته های بهداری حتی کشوربحران سرمایه 

علاوه بر کوبیدن بر طبل  دموکراتیک مستقر شده، به چنان روزی انداخته که برای حفظ این شیوة تولید، اکنون  

های سیاسی را لگدمال کرده و آشکارا به  جای جای جهان، در کشور خود نیز آزادی کشی در  جنگ و آدم

پیشاسرمایه  استبدادِ  ارتجاع و  آوردهفاشیسم و گاه  این کشورها  داری روی  با  ایران  اوضاع  این همه،  با  اند. 

ب تمامی استبدادی است که هنوز حتی به یی به داریداریِ ایران سرمایه اید گفت که سرمایه متفاوت است و 

 ای که این کشورها در آن قرار دارند، نرسیده است.  مرحله 

دار یعنی که در یک سویِ آن سرمایه   اســت   اجتــماعی  ایه رابط   در همه جای دنیا از جمله ایران  سرمایه 

قرار دارد که اعم از    تولید  انواع و اقسام دیگر وسایلمواد اولیه، و  آلات،  صاحب پول، زمین، ساختمان، ماشین 

چه که خرد و از آن ارزشی بیش از آن که دولت باشد یا بخش خصوصی نیروی کار را در ازای مزد میاین

کشد، و در سویِ دیگرش مزدبگیر یعنی مالک کالای نیروی کار قرار دارد که  صرف خریدِ آن شده بیرون می

کشیدنِ ارزشِ آن، بخش ناچیزی دار پس از بیرون فروشد تا سرمایه و فکر خود را می   جسم و جان   زندۀ نیروی  

شالوده و زیــربنای    ة اجتماعیِ استثمارگرانه است که ین رابطهم.  عنوان مزد به او پرداخت کنداز آن را به 

جامعه    ،خود   در جریان رشد و توسعه و بازتولیدِ  ،ای است که سرمایه رابطه .  سازدرا می داری  سرمایه   ةجامع

  مزدبگیر   طبقةو  دار  ، یعنی طبقة سرمایه المنافعتضاد و مختلف اساس مدر  دو طبقة  طور عمده  به بشری را به  

کند( از داران منافع آنان را نیز تأمین میدار )که با پرداخت رانتِ ارضی به زمینطبقة سرمایه  کـنـد.تقسیم می

هایی هستند که فاقد  شود و افراد طبقة مزدبگیر نیز انسانمالکان وسایل تولید و توزیع و خدمات تشکیل می 

داران اند و، از همین رو، ناچارند برای امرار معاشْ نیروی کار خود را به سرمایه وسایل تولید و توزیع و خدمات

سی از قدیم و در واقع در جهت منافع  های سیاها، برخلاف تصوری که برخی از جریان بفروشند. این انسان 

اند، فقط کارگران صنعتی نیستند. طبقة مزدبگیر در بر گیرندة تمام دار به جامعة ایران القاء کردهطبقة سرمایه 

علت فقدان مالکیت وسایل تولید  صاحبان نیروی کار، اعم از کارِ مادی )یا دستی( و کارِ فکری، است که، به 

به این ترتیب،    و توزیع و خدمات، مجبورند برای زندگی کردن و زنده ماندن نیروی کار خود را بفروشند.

شان اکثریت مطلق جمعیت جامعة ایران را  شود که با احتساب افراد خانواده طبقة مزدبگیر شامل اقشار زیر می

ویژه حمل و به خدمات    ،کشاورزی  (،کاران کاران و ساختمان )از جمله معدن  کارگران صنعتیدهند:  تشکیل می

دولت و مؤسسات   ، کارمندانهای توزیعِ کالا اعم از دولتی و خصوصینقل، و فروشندگان تمام فروشگاه 

نیز مدرسان شاغل در دانشگاه   معلمان  ،خصوصی های دولتی و مدارس دولتی، غیرانتفاعی، و خصوصی و 

پرستارانخصوصی بیمارستان   ،  و  مراکز درمانی  برای  که  پزشکانی  کار میو  دولتی و خصوصی  ،  کنندهای 
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های مختلف در  رشته   کارشناسانپژوهشگران و  ،  مراکز صنعتی )دولتی و خصوصی(   مهندسانو    هاتکنیسین

سرانجام تمام کسانی که پیشتر در    و  مترجمان،نویسندگان،  هنرمندان،  ، خبرنگاران،  دولت و بخش خصوصی

. افزون بر اینها،  اندشان بازنشسته شده اند و سپس با مزدی کمتر از مزد زمان اشتغال کرده مشاغل فوق کار می

کنند، مانند زنان  گیرند و در واقع بیگاری میکنند اما مزد نمیتوان نام برد که کار میاقشاری از جامعه را می

کنند، یا سربازانی که در  ها هستند و برای این اداره کار میدار، یا زندانیانی که در خدمتِ ادارة زندان خانه 

 کنند. این اقشار نیز اجزای طبقة مزدبگیرند.های خدماتی و ساختمانی بیگاری می ها برای واحدپادگان 

 یابی چیست؟  سازمان  -۲

اکثریت جامعه را تشکیل می  آنها فقط در همین تعداد  چنان که گفتیم، مزدبگیران  نیروی اجتماعیِ  دهند. 

مزدبگیران، هرچه هست چیزی این، در زندگیِ روزمره و معمولیِ  است. جز  نیست جز ضعف و   بیشتر 

حافظ و نگهبانِ آن. رابطة سرمایه و نیروی کار رابطة    ناتوانی در مقابل نیروی سرمایه و استبدادِ سرکوبگرِ 

برخوردارند. یعنی همان   برابر  حقوقدار و مزدبگیر از  قدرت مطلق در برابر ضعف مطلق است. البته سرمایه 

دار حق دارد مزدبگیر را استخدام بکند یا نکند، مزدبگیر هم حق دارد که نیروی کارش را به  طور که سرمایه 

که میرد، حال آن دار با نخریدن نیروی کارِ مزدبگیر از گرسنگی نمیدار بفروشد یا نفروشد. اما سرمایه سرمایه 

دارد نیروی کارش را نفروشد اما اگر برای مدتی نیروی   حقکه  کند. او با آنکلی فرق میوضع مزدبگیر به

که مرتکب خلاف شود و مثلاً هزینة  آفرین تسلیم کند، مگر آن کارش را نفروشد ممکن است جان به جان 

جمهوری اسلامی را به جان بخرد و از دیوار مردم بالا برود و دست   با ماشین بُرش قوة قضائیة قطع دست 

های دیگرش را بفروشد. بنابراین، حقِ برابر مزدبگیران و اندام   دزدی( بزند، یا کلیه به دزدی )و در واقع آفتابه 

داران یک چیز است و واقعیت زندگی چیزی دیگر. در واقعیتِ زندگی، انسان مزدبگیر حتی اگر  با سرمایه 

شانس بیاورد و بتواند کاری پیدا کند و به این ترتیب از خطر مردن از گرسنگی یا دزدی و فروش کلیه  

دار بگذارد تواند شیرة جانش را برای مدت معینی در اختیار سرمایه نجات یابد، با پیداکردن این کارْ تازه می 

که این فروشندة  داند از محل مکیدن این شیره سود به جیب بزند، بی آن جناب هر جور صلاح می تا این عالی

کوچکنگون کار  نیروی  کارِ  بختِ  نیروی  از  استفاده  کمیّت  و  کیفیّت  تعیین  دربارة  حتی  حقی  ترین 

 داشته باشد.  شدة خودش رافروخته

ماندة مبارزة حقوقی و سطح پایین و عقب داری ایران و بیعلت استبدادی بودنِ سرمایه از سوی دیگر، به 

دار، تقریباً صددرصد ارزش نیروی کارِ مزدبگیران ایران از جزءِ »جسمانیِ« این طبقة مزدبگیر با طبقة سرمایه 
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که ارزش نیروی کار  شود و جزءِ »اجتماعی یا تاریخیِ« آن تقریباً صفر است. توضیح این ارزش تشکیل می

  جسم جزءِ جسمانی، که ارزشی است که فقط صرف بازسازیِ  -۱شود: یا همان مزد از دو جزء تشکیل می

دار بگذارد تا او از آن سود شود تا او بتواند این جسمِ آمادة استثمارشدن را در اختیار سرمایه مزدبگیر می

جزءِ اجتماعی یا تاریخی، که ارزشی است که صرف استفاده از زمان فراغت مزدبگیر برای    -۲بیرون بکشد.  

طور کلی رشد و های اجتماعی و فرهنگی و هنری، و به مسافرت، تفریح، ورزش، مطالعه، آموزش، فعالیت 

انسان می استعدادهای طبیعیِ  اکثریت  پرورش و شکوفایی  این جزءِ دوم در مورد  است که  شود. روشن 

طوری که تأمین همان جزءِ جسمانیْ این اکثریت را مجبور  مزدبگیران ایران هیچ محلی از اِعراب ندارد، به 

کند و دیگر زمانی برای پرداختن به آموزش و پرورش و کاری یا اشتغال در مشاغل دوم و سوم می به اضافه 

مزدبگیران در ایران همین بودن مزدِ  ماند. یک علت ارزانی و پایین رشد و شکوفایی استعدادهایش باقی نمی

محرومیت از جزءِ »اجتماعی و تاریخی« ارزش نیروی کار است، محرومیتی که در طول تاریخِ معاصر طبقة  

داران داخلی و استعمارگران خارجی تبدیل کرده گیری برای سرمایه مزدبگیر ایران را به لقمة چرب و دندان 

 است.

سرمایه  علیدر  سرمایه داری  و  علیالعموم  ایران  استبدادیِ  مزدبگیر داری  که  محصولی  هرچه  الخصوص، 

تر  قیمت شود؛ هرچه این محصول گران تر میتر و بدبخت دست تر باشد خودِ او فقیرتر و تهیآفریند غنیمی

ارزش شدن عبارت دیگر، افزایش ارزش جهانِ اشیاء با بیشود. بهتر میباشد، هستی و زندگیِ مزدبگیر ارزان

ئی که انسانِ مزدبگیر تولید  که شی ها نسبت مستقیم دارد. معنای این واقعیت چیزی نیست جز این جانِ انسان 

پیامد   کند.و بر او حکومت می گیردمثابة قدرتی بیگانه و مستقل از این انسان، در مقابل او قرار میکند به می

کند خودش باید کمتر مصرف کند، هرچه بیشتر  این بیگانگی این است که مزدبگیر هرچه بیشتر تولید می

تر شود، هرچه محصول کارش شکیلتر میزدهمقدارتر و فلکتر و بیارزشآفریند، خودش بیارزش می

تر باشد، خودش  شود، هرچه محصول کارش متمدنانه تر میتر و زشت تر و بدقوارهشکلباشد خودش بی 

تر و  تر و ضعیفقدرتشود، هرچه کارش قدرتمندتر باشد خودش بیتر میتمدنتر و بربرتر و بیوحشی

اش در مقابل طبیعت بیشتر تر و اسارتفرهنگتر باشد، خودش بیشود، هرچه کارش بافرهنگتر میبیچاره 

آفریند، برای خودش فقر  شود. به این ترتیب، کارگرِ مزدبگیر برای ثروتمندان انواع نعمات دنیوی را میمی

سازد، برای خودش کوخ و کومه و آلونک؛ برای ثروتمندان  روزی؛ برای ثروتمندان کاخ میو بدبختی و سیه 
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آفریند، برای خودش چلاقی و از کارافتادگی؛ برای ثروتمندان فرهنگ و هنر و هوش و ذکاوت زیبایی می

 کند، برای خودش حماقت و کودنی. تولید می

دار را به اوج ای است که سرمایه گونه بنابراین، ساز و کار رابطة سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار به

قدرت و مزدبگیر را به حضیض ضعف و ناتوانی و بیگانگی با کارش، با محصولِ کارش، با طبیعت، و با  

دار تنها نیرویی که برای طبقة مزدبگیر رساند. چنین است که در مقابل قدرت بیکران طبقة سرمایه خودش می

علت رقابتی که در میان خودِ مزدبگیران وجود  ماند جمعیت زیاد اوست. اما این جمعیت زیاد نیز به باقی می

وجود دار در میان مزدبگیران بهتأثیر است. بخشی از این رقابت را سرمایه دارد، نیرویی درهم شکسته و بی

کشی از مزدبگیران را مدیریت کند. آورد تا بتواند بر اساس سیاست »تفرقه بیندار و حکومت کن« بهره می

مزدبگیر   ای است که در درون طبقة های جنسیتی، ملیتی، قومی، مذهبی، و حرفهبخشی دیگر معلول شکاف 

ای، و نظایر اینها  وجود دارد و آحاد این طبقه را بر اساس جنسیت، ملیت، قومیت، مذهب، مهارت حرفه

کند. بنابراین، ما با جمعیت عظیمی  سازد و به این ترتیب کل طبقه را تضعیف میتقسیم و از یکدیگر جدا می 

شوند  گیرند و »متحد« می گاه در کنار هم قرار میرو به رو هستیم که به دلایل مختلف پراکنده است و فقط آن

دار کار کنند و سود تولید کنند. بدیهی است که خط تولید یا بخش مجتمعی را تشکیل دهند تا برای سرمایه 

این  اقتضای سوداندوزیِ سرمایه است و بهکه  با یکدیگر  یا همکاریِ مزدبگیران  اتحاد  گونه تجمع  معنای 

سازِ اتحاد تواند زمینه مزدبگیران برای مقابله با سرمایه نیست؛ اما همین در کنار هم قرار گرفتنِ مزدبگیران می 

وقفة سرمایه باشد. از همین جاست که حرکت خودانگیختة مزدبگیران  آنها برای مقاومت در برابر هجوم بی

آغاز میبرای سازمان  برای  شروع سازمان   شود.یابی  مزدبگیران چیزی جز همین تلاش خودانگیخته  یابی 

طور کلی قد عَلمَ  وقفة سرمایه به سطح زندگیِ آنان و بهبیرون آمدن از ضعف مطلق، جلوگیری از یورش بی 

بینیم که اولین  کردن در برابر سرمایه نیست. اگر به تاریخ جنبش کارگری در سطح جهان نیز نگاه کنیم می

است. وجود آمده یابیِ مزدبگیران یعنی اتحادیة کارگری یا همان سندیکا به همین صورت بهشکل سازمان 

ای پیش از هر چیز مسائل اقتصادی و معیشتی  های اتحادیه بدیهی و طبیعی است که موضوع مبارزة تشکل

شود، شاید به این دلیل که دست اندرکاران  غلط مبارزة »صنفی« نامیده شده و همچنان میاست که در ایران به 

داری بلکه همچنان اعضای اصناف قرون در شیوة تولید سرمایه طبقه  ها خود را نه اجزای یک  این تشکل

 دانند. اند و همچنان میدانسته وسطی می 

 یابی شورایی؟چرا سازمان  – ۳
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که یابی، چنان ای نخست در قرن نوزدهم و در کشور انگلستان شکل گرفت. این سازمان یابی اتحادیه سازمان 

گفته شد، برای غلبه بر تفرقه و پراکندگی در صفوف مزدبگیران و مقاومت در برابر هجوم سرمایه به سطح  

وجود آمد. از همین رو، موضوع مبارزه و اعتصاب آنها نخست مسائلی چون کاهش ساعات  شان به معیشت 

این مبارزه، گاه مزدبگیران موفق می کارِ روزانه و افزایش مزد بود. شدند خواست خود را بر کارفرما  در 

گشتند. پذیرفت و به این ترتیب مزدبگیران به سرِ کارِ خود بر می تحمیل کنند و کارفرما نیز این خواست را می 

آسیاب میاما همین که آب از  اجرا اش میدار زیر قولافتاد، سرمایه ها  بود  پذیرفته  که  را  زد و خواستی 

توافقنمی زیرا  می کرد.  منعقد  مزدبگیران  و  کارفرما  بین  قرار خصوصی  و  قول  اساس  بر  و ها صرفاً  شد 

تدریج پی بردند که بدون ورود به  گونه تضمین قانونی و دولتی نداشت. به همین دلیل، مزدبگیران به هیچ

شان نیستند. چنین های خود قادر به مهار یورش سرمایه به زندگیعرصة سیاست و قانونی کردنِ خواست 

بود که مزدبگیران به فکر انتخاب نمایندگان خود و اعزام آنها به مجلس برای تصویب قانون در جهت منافع 

شد.  طبقة مزدبگیر افتادند. اما برای این امر پیش از هر چیز باید قانونِ انتخابات به سود مزدبگیران اصلاح می 

منشوری با شش ماده برای اصلاح قانونِ انتخابات در جهت منافع طبقة مزدبگیر تهیه شد و بر اساس آن  

ها« از دل آن بیرون آمد. مجلس انگلستان  ای و سراسری راه افتاد که حزب کارگریِ »چارتیست کارزاری توده

در آن زمان اصلاح قانون انتحابات را نپذیرفت و تنها دو دهه بعد بود که خواست مزدبگیران البته با حمایت  

اصلاح  سرمایه جناح  طبقة  چارتیست طلبِ  حزب  دهه،  دو  این  فاصلة  در  شد.  متحقق  زوال دار  به  رو  ها 

عرصة ها، به تبعیت از چارتیست های کارگری به فعالیت خود ادامه دادند و این بار، به گذاشت، اما اتحادیه 

به  شدند،  وارد  نیز  سال  سیاست  در  که  اول«،  »انترناسیونال  بدنة  که  سازمان  به  ۱۸۶۴طوری  عنوان 

بین ضدسرمایه  سطحی  در  مزدبگیران  اتحادیه داریِ  از  گرفت،  شکل  انگلیسی المللی  عمدتاً  کارگریِ  های 

رغم حمایت شورای عمومیِ ، و به۱۸۷۱شد. با این همه، پس از برپاییِ کمون پاریس در سال  تشکیل می

ها ها از کمون دفاع نکردند و از انترناسیونال جدا شدند. این تشکلانترناسیونال از کمون پاریس، اتحادیه 

های سپس به حزب لیبرال انگلستان پیوستند و از آن پس سیری نزولی طی کردند و سرانجام به سازمان 

جا بود که تفاوت و تمایز و مرز بین اتحادیة کارگری  دارانه تبدیل شدند. در اینکلی رفرمیستی و سرمایه به 

ضدسرمایه  شورای  سازمان و  با  فقط  که  شد  معلوم  و  داد  نشان  را  خود  مزدبگیران  شوراییِ  داریِ  یابی 

 توانند از قدرت واقعیِ مبارزه با سرمایه برخوردار شوند. ستیز است که مزدبگیران میسرمایه 

گرایش  از  فارغ  آنها،  اکثر  و  بودند  پاریس  محلات  شهریِ  شوراهای  اعضای  پاریس  کمون  های رهبران 

  که بدنة دانستند. با این همه، با آنشان، یا جزءِ طبقة مزدبگیر بودند و یا خود را نمایندة این طبقه میسیاسی 
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اما بخش اعظم مزدبگیرانِ پاریس   نظامیِ کمون را تشکیل داد،  نیروی  انقلابیان پیوست و  به  »گاردِ ملی« 

که پیش از  جای آننایافته بودند و عملاً نقشی در برپایی کمون نداشتند. رهبران کمون و گارد ملی به سازمان 

دهند، با اقدامی زودرس قدرت سیاسی را به دست گرفتند، اقدامی که   های مزدبگیر را سازمان هر چیز توده

دار فرانسه و دولت پروس پس از دو ماه و  نتیجة آن از پیش روشن بود. کمون با همدستی طبقة سرمایه 

اندی در هم شکسته شد و هزاران مزدبگیر یا در میدان نبردی نابرابر به خون در غلطیدند یا در سینة دیوار 

داری یابی شورایی برای مبارزه با سرمایه تردید، کمون پاریس شکل ابتدایی و نارس سازمان اعدام شدند. بی 

بود. با این همه، همین تجربة ابتدایی و زودرس تأثیر خود را به جا گذاشت و راه را به مزدبگیران جهان  

های طبقة مزدبگیر،  نشان داد. این راه عبارت بود از تصرف قدرت سیاسی به نیروی شوراهای متشکل از توده

استقرار دموکراسی شورایی برای رهایی کامل سیاسیِ جامعه، و سرانجام ادامة مبارزة شورایی برای انقلاب 

یابی شورایی اجتماعی و الغای قطعی و نهایی رابطة سرمایه. بدیهی است که کمون پاریس پلة نخست سازمان 

از   بیش  گذشت  از  پس  اکنون،  و  بود  مزدبگیر  می  ۱۵۰طبقة  ایران  مزدبگیر  طبقة  از  سال،  فارغ  تواند 

هایی در این مورد، در کنار آرمان تر سازمان یابد.  شکلی بس پیشرفته های تاریخیِ این تجربه به محدودیت 

  مزدبگیرکوبیده و همچنان آرزوی قلبی هر    مزدبگیران  که کمون پاریس مُهر آنها را بر تاریخ جنبش جهانیِ

 توان بر نکات زیر نیز تأکید کرد:پیشرو و انقلابی است، می 

برای مبارزه با  ایران    مزدبگیرانِ  و فرهنگی  راه افزایش توان مادی و فکری  یابی شورایی،سازمان از منظر    -الف

حکومت از سلطة دین  طوری که  تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به سرنگونی استبداد دینی و  داری،  سرمایه 

و   ،های سیاسی، اجتماعیرها شود، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و آحاد افراد جامعه از آزادی 

شهروندی برخوردار گردند، هرگونه تبعیض جنسیتی و بیناجنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و نژادی از میان برود،  

بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و مهد کودک رایگان شود، حداقل مزدِ مزدبگیران بر اساس ثروتی 

کنند، سلامت و حفاظت محیط زیست تضمین گردد و غیره، و در  تعیین شود که آنها برای جامعه تولید می 

در ایران، نخستین   درنگ به اجرا درآیند. به این ترتیب،ها به قانون تبدیل شوند و بی نهایت تمام این خواست 

دست آورد رهایی جامعه از استبداد  داری را به گامی که طبقة مزدبگیر باید بردارد تا بتواند توان مبارزه با سرمایه 

کند سدِ سکندری است که مزدبگیران  اکنون بر ایران حکومت مییژه در شکل دینیِ آن که هم واست. استبداد به 

داری ناتوان کرده است. مبارزة واقعی های سیاسی از مبارزه با سرمایه لحاظ آزادی را هم از نظر رفاهی و هم به

اکنون فاقد آن است. این لوازم همانا تحقق و مؤثر با سرمایه مستلزم لوازمی است که طبقة مزدبگیر ایران هم

  یابی شورایی است. آزادی، رفاه، و برابری به نیروی سازمان 
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یابی شورایی بدون برخورداری از افق الغای خرید و فروش نیروی کار یعنی استثمار کارِ مزدی  سازمان   -ب

های دیگر  که ما در نوشته   –قادر به انقراض قطعیِ استبداد در جامعة ایران نخواهد بود، زیرا به دلایل تاریخی  

مثابة یک جامعة شرقی استبداد سیاسی در اعماق شیوة تولید استثمارگرانه ریشه  در ایران به   – ایم  به آن پرداخته 

بازگشت استبدادِ سرنگون  امکان  این شیوة تولید همیشه  با  شده وجود دارد، و بدون مبارزة پیگیر و مداوم 

 خواهد داشت.

ناپذیر است. در واحد و جدایی  یکلیت  مزدبگیر  ، مبارزة اقتصادی و سیاسی طبقةیابی شورایی سازمان   در  -پ

پیوستگی  سیاسی  و شورا به عنوان نهاد قدرت    مبارزة اقتصادیعنوان سازمان  ، بین شورا به یابیسازمان این  

شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه    یابی،سازمان سخن دیگر، در این  وجود دارد. به 

کند و همزمان هم مبارزة اقتصادی می ، گیردشکل می  مزدبگیرشکل گرفته است. شورا در جریان مبارزة طبقة 

 و اجتماعیِ مزدبگیران شود تا رهایی اقتصادی  ، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل میهم مبارزة سیاسی

گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه  داری است، اما این را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با سرمایه 

درگیر مبارزة توأمان اقتصادی و سیاسی  پیش از کسب قدرت سیاسی  برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا  

سرمایه  و    استبدادی  داریبا  به است،  از  سیاسیپس  قدرت  آوردن  کوب  دست  درهم  نظامیو  ماشین    -یدن 

دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش به مبارزه با سرمایه ادامه می  و استبدادیِ حاکمکراتیک  وبور

یک بار برای همیشه    نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکلِ

تبدیل می شکل به علت ساختار سرمایه   اتحادیة کارگری  یا همانسندیکا    کند، برخلافگرفته  اش دارانه که 

اتحادیه نمی مبارزة سیاسیِ  اقتصادی )و حداکثر  مبارزة  از  را  پا  فراتر داریدر چهارچوب سرمایه   ایتواند   )

 گذارد. 

طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب،  ، به بر اساس انتخاب از پایین است   یابی شوراییسازمان   -ت

داری سرمایه کند. شرط اساسیِ مبارزه با  شان درگیر دخالت در سیاست می رنگ پوست و  جنسیت، ملیت، نژاد،  

این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و    به  استبدادو ناممکن ساختن بازگشت    استبدادیِ حاکم

تری داشته باشد  آزادانة آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم 

سان  یابند و بدین باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می  وارو نماینده   و کمتر نیابتی

 .دهندرا کاهش می بازگشت استبدادامکان 

خود« است. »درخود«  از طبقة »درخود« به »طبقة برای   مزدبگیرمظهر ارتقای طبقة    یابی شوراییسازمان   -ث

است. شرط اساسیِ این ارتقاء،   به منافع خود آگاهمعنای خودمعنای ناآگاه به منافع خویش و »برای خود« به به 
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آمد و برای تفصیل و جزئیات آن باید به متن   ، که کلیات آن در بند »الف« است  آزادی، رفاه، و برابریتحقق  

 .  »منشور آزادی، رفاه، برابری« رجوع کرد

برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار  در نهایت  است که    یابیسازمان آن نوع    یابی شوراییسازمان   -ج

شود که  راستی تقسیم کار میگاه به ها فقط آنکند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان مادی مبارزه می

ها، در هیئت برده، رعیت  تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان   )یا دستی(   مادیکارِ  فکری و  کارِ  کار به  

جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از   شوند ثروت مادیِ)سرف( و کارگرِ مزدی، مجبور می

ناعادلانه، از یک سو اکثریت   پردازند. بر اساس این تقسیم کارِمیها صرفاً به فکرکردن و تولید فکر  انسان 

سان از کارِ  ازند و بدین ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپرد انسان 

ها به علت برخورداری از رانتی که جامعة  فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان 

ها اعم از دینی و غیردینی طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی 

های خود جامعة طبقاتی را انسانی و  ها و نظریه شوند تا با اندیشه پردازان و متفکران جامعه تبدیل می به نظریه 

برای مثال، روحانیان یا سیاستمداران و مدیران و مقامات ارشدِ نهادهای سیاسی و نظامی و  دهند.    جلوهموجه  

از   یابی شوراییداری از جملة کسانی هستند که فقط به کارِ فکری اشتغال دارند. سازمان اداری نظام سرمایه 

طور کلی افزایش توان مادی  سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به یک

تولید فکری پیش می از کار و  الغای  کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران  با  رود و، از سوی دیگر، 

سان  کند، و بدین هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می 

 دارد.می در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر 

دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید معنای  به   یابی شوراییسازمان   -چ

با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی است. سرمایه  او را از حق هرگونه دخالت در  دار  بلکه  کند 

حق دخالت کارگران را در اموری چون   یابی شوراییسازمان کند. مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می

تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین 

به دفاتر و اسناد و انبارهای  دسترسی کامل آنان  نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و  

آنها را سرمایه  نظایر  به   دار و  الغای خرید و فروش نیروی کار  نهایت  رسمیت با هدف کنترل سرمایه و در 

 شناسد. می

آورد که نیرویی آفرینندة اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می  یابی شوراییسازمان   -ح

عنوان نیروی  آید به صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در میشان بیرون کشیده شده و به را که از جسم و جان 
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سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به  خویش بازشناسند و بدین

شوراییِ است، زیرا    یابیسازمان   ترین اصولنیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم 

با طبیعت از میان بر    با محصول کار، وتنها این امر مهم است که زمینة بیگانگی کارگران را با خود، با کار،  

از    یابی شوراییسازمان دهد. در این زمینه،  دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژیِ آن را به آنان می می

را    مزدبگیرانگیرد و  نگری در قرن هجدهم )»جرئت اندیشیدن به خود دهیم!«( الهام میشعار جنبش روشن 

پای    از نظر فکری روی  و برای مبارزه با سرمایهخواند: جرئت به خود دهیم  به پیروی از شعار زیر فرا می

 خود بایستیم! 

 تر است؟یابی شورایی، خاصه در اوضاع کنونی، از نان شب هم برای مزدبگیران واجبچرا سازمان  -4

داری یابی شورایی طبقة مزدبگیر با افق ستیز با سرمایه در تمام دورانی که در ایران شیوة تولید سرمایه سازمان 

این  اما  است.  بوده  استثمارگرانه  تولید  شیوة  این  دگرگونی  برای  مبارزه  و ضروریِ  لازم  بوده شرط  حاکم 

مبرم  ایران  کنونیِ  اوضاع  در  به زوال تر و عاجلضرورت  رو  که سیر  اوضاعی  است،  دیگر  زمان  هر  از  تر 

دهة   از  سیر  این  است.  زده  رقم  را  آن  اسلامی  آن   ۱۳۷۰جمهوری  اما  شد،  قهقراییِ  شروع  حرکت  به  چه 

سو جمهوری اسلامی شدت و شتاب بخشید و ضعف و ناتوانیِ آن را در ادارة مملکت آشکارا نشان داد از یک 

بست و شکست بعد و، از سوی دیگر، بن به ۱۳۹۶ماه رض از دی های مردم فرودستِ معتبه صحنه آمدنِ توده 

طلبانة او در منطقة خاورمیانه بود. جمهوری اسلامی اکنون دورنمای سقوط های کشورگشایانه و توسعه سیاست 

ای جز این برایش باقی نمانده که از دست  بیند و برای نجات از این سقوط چاره روشنی به چشم می خود را به 

بَرَد. در واقع، در پس اش یعنی آمریکا پناه  خوردهطلب به »دشمن« قسممردمِ معترض و مخالف و سرنگونی 

ظاهر دربارة تضمین اولی مبنی بر عدم ساخت  پردة مذاکرة کنونیِ جمهوری اسلامی با دولت آمریکا، که به 

گذاری در ایران نهفته  مایه های دومی است، تشویق و حتی تطمیع آمریکا به سر بمب اتم در ازای رفع تحریم 

پرده به زبان آوردند.  است. این مضمونِ نهفتة مذاکره را هم رئیس جمهوری اسلامی و هم وزیر خارجه بی

می تکرار  را  فقیه  ولیِ  سخنان  فقط  طوطی  همچون  ولایت  در  ذوب  فرط  از  که  از اولی،  یکی  در  کند، 

اش داشته باشد به آمریکا نشان  که ربطی به فضای کلیِ سخنان هایش چراغ سبزِ ولیِ فقیه را بی آن رانیسخن 

گذاری آمریکا در ایران ندارد. و دومی  داد و آشکارا اعلام کرد که »رهبر معظم انقلاب« هیچ مخالفتی با سرمایه 

رسان ولیِ فقیه است تا وزیر خارجه، همین چند روز پیش اعلام یعنی وزیر خارجه نیز، که بیشتر پادو  و نامه 

می  کرد ایران  برای سرمایه   ۱۹خواهد  که  بسیار سودآوری  زمینة  که  بسازد  برق  تولید  اتمیِ  گذاریِ نیروگاه 

حال حاوی این پیام نیز هست که آمریکا با حضورِ خود در ایران های آمریکایی است. این گفته درعینشرکت 
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سازیِ اورانیوم در ایران نیز نظارت کند و  تواند بر غنیگذاری در ساخت نیروگاه تولید برق می برای سرمایه 

المللی اتمی و نیز  مطمئن شود که ایران واقعاً دنبال ساخت بمب اتم نیست. یک دلیل نارضایتی آژانس بین

های ایران و آمریکا هدف  که از نظر دولت کشورهای اروپایی از کنارگذاشته شدن از دور کنونیِ مذاکره و این

یابی به یک توافق جدید بین این دو دولت است و نه ادامة »برجام«، همین است. کشورهای مذاکرة کنونی دست 

شان  کلاه بماند و از خوان یغمای ایران چیزی نصیب کنند ممکن است سرشان بیاروپایی نیز که احساس می

ند که »مکانیسم ماشه« را فعال خواهند کرد. بنابراین، جمهوری اسلامی ناچار است  انشود ایران را تهدید کرده 

ای به روسیه و چین از طریق پزشکیان و عراقچی نیز به احتمال سیبیل آنها را نیز چرب کند. انتقال پیام خامنه 

قوی برای دادنِ تضمین به این دو دولت بود که نگران حذف شدن از مذاکرة کنونی نباشند و مطمئن باشند  

بار جمهوری اسلامی در مذاکرة  شان در ایران محفوظ است. چنین است وضعیت فرودست وخفت که منافع 

 مورد بحث. 

دولت آمریکا نیز از نظر اقتصادی وضع چندان خوبی ندارد. ترامپ با این وعده در انتخابات رأی آورد که 

اش بازگرداند. اما در همان  گفتة خودش، آمریکا را به جایگاه پیشین اقتصاد آمریکا را سر و سامان دهد و، به 

های متقابل کشورهای دیگر از جمله  های واردات با واکنش اش یعنی سیاست افزایش تعرفه های نخست گام 

اروپایی و به  نداد، کشورهای  ادامه  این سیاست را  به اخراج مهاجران و   ویژه چین رو به رو شد و  اگرچه 

دهد. در مورد سیاست آمریکا در  اش همچنان ادامه میفاشیستی های شبه سرکوب آزادی بیان و دیگر سیاست 

دهد، بعید نیست  م مثبتی که این روزها ترامپ در مورد مذاکره نشان میبرخورد با ایران نیز با توجه به علائ

حقوق یک طبقة مزدبگیرِ بار اقتصاد ایران و زمینة آماده برای استثمار نیروی کار ارزان و بیکه اوضاع فلاکت 

میلیونی او را به این طمع انداخته باشد که در صورت تضمین   ۹۰چند ده میلیونی و استفاده از یک بازار تقریباً  

ای گذاری در ایران به بیعت »موقت« و تاکتیکیِ امام حسنیِ خامنه کافی و حصول اطمینان کامل از امنیت سرمایه 

انحصار چین   از  را  ایران  ترتیب  این  به  اقتصاد    – لبیک بگوید و  آمریکا در زمینة  اصلیِ  درآورد.    –رقیب 

رسد و از خطر فروپاشی  اش میهوری اسلامی به کعبة آمال سان، اگر این لبیک را مفروض بگیریم، هم جمبدین 

 شود.با چین بهتر می یابد و هم وضع آمریکا در رقابت نجات می

الاصول  شود؟ باید گفت که علی اما آیا با این توافق، علاوه بر دو سوی  مذاکره، وضع طبقة مزدبگیر نیز بهتر نمی

داران وضع مزدبگیران نیز ممکن است داری است که با بهترشدن وضع سرمایه فقط در دوران رونقِ سرمایه 

گیر شده و تحمیل مزدِ کمتر برای اندکی بهتر شود. در دوران کنونی که تعفن ناشی از گندیدگیِ سرمایه عالم 

گاه انسان تبدیل کرده است، امکان ندارد که با بهترشدن وضع  کسب سودِ بیشتر جای جایِ جهان را به قتل

به سرمایه  است:  عکس  بر  درست  شود.  بهتر  نیز  مزدبگیران  وضع  سرمایه داران  که  ثروتمندتر میزانی  داران 
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گوید. حال ببینیم آیا در عمل و در واقعیت نیز شوند. تئوری این را به ما میشوند، مزدبگیران فقیرتر میمی

 کند؟ توافقِ مفروضِ فوق وضع زندگی مزدبگیران را بهتر نمی

کنیم که کسی که در این چهل سال و اندی این حکومت را شناخته باشد  در مورد جمهوری اسلامی فکر نمی

کند، هم تر از پیش می در این واقعیت تردید کند که رفع خطر سقوط جمهوری اسلامی شمشیر او را بُرنده 

ترِ استبداد دینی. پس، در این تردیدی برای افزایش استثمار مزدبگیران و هم برای اِعمال سلطة سرکوبگرانه 

نیست که جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالیِ فوق مزدبگیران را بیش از پیش تحت ستم قرار خواهد داد.  

اما در مورد حضور سرمایة آمریکایی در ایران، ممکن است این توهّم در جامعه وجود داشته باشد که این  

می و تبدیل آن از یک حکومت استبدادی به یک حکومت سو باعث استحالة جمهوری اسلاحضور از یک

شود. در مورد کند و اوضاع نیروی کار بهتر میشود و، از سوی دیگر، اشتغال ایجاد میداری میعُرفیِ سرمایه 

نمی  نظر  به  منطقی  اصلاً  اول،  گندیده نکتة  و  سیاه  اوضاع  در  که  حکومت رسد  که  »دموکراتیکِ«  ای  های 

ها به مخالفت  اند، این حکومت داری به فاشیسم و نژادپرستی و تئوکراسی و استبداد گرایش پیدا کرده سرمایه 

هم استبدادی دینی از نوع جمهوری اسلامی که حتی در صورت با استبداد در کشورهای دیگر برخیزند، آن 

مدت، منتفی است.  مدت و میان کم در کوتاهحضور سرمایة آمریکایی و غربی در ایران امکان استحالة آن، دست 

های کم دارد برای حکومت نظر ما، قضیه برعکس است. اکنون استبداد شرقیِ چین و روسیه است که کم به 

شود. وقتی جنگ روسیه و اوکراین شروع شد، نظر اکثر  »دموکراتیکِ« غرب به الگوی حکمرانی تبدیل می

های »دموکرات« این بود که روسیه در مدت کوتاهی تسلیم غربِ حامیِ اوکراین خواهد ها و شخصیت رسانه 

شد. اکنون همان غربِ مجهز به پیمان ناتو در مقابل روسیه به خواهش و تمنا افتاده و از روسیه درخواست 

کند که در ازای الحاق »کریمه« از سر تقصیر اوکراین بگذرد و جنگ را پایان دهد. چین اگر سلطة اقتصادیِ  می

حقوق میلیاردها انسان مزدبگیر  ته این موفقیت را مدیون استثمار نیروی کار ارزان و بی آمریکا را به خطر انداخ

کنند که الگو و اسوة اعدام و سانسور  است که نه تنها تحت ستم سرمایه بلکه زیر سلطة استبدادی زندگی می

از چنگ بحران  با چین و در واقع برای خلاصی  از همین روست که ترامپ برای رقابت  در جهان است. 

راحتی  داری است، به ترین قانون آزادی بیان در دنیای سرمایه سرمایه قانون آزادی بیان در آمریکا را، که مترقی

شرمی تمام کند بلکه با وقاحت و بیها و مراکز آکادمیک را قطع می گذارد و نه تنها بودجة دانشگاه زیر پا می

های امنیتی خواه و معترض و مخالف حکومت را به دستگاه آزادی خواهد نام استادان و دانشجویان از آنها می 

 گزارش کنند.

گذاری آمریکا در ایران، حضور سرمایة امریکایی در ایران قطعاً در  بنابراین، در توافقِ احتمالی برای سرمایه 

جهت تقویت استبداد دینیِ حاکم بر ایران خواهد بود و نه تضعیف آن. در مورد نکتة دیگر نیز که این حضور  
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داند، قدر مسلم این است که آمریکا اگر به ایران بیاید نه برای  را باعث اشتغال و بهبود وضع مزدبگیران می 

آید. درک این حقیقت پُشته میبهبود زندگی مزدبگیران بلکه برای تبدیل استثمار دوپُشتة کنونی به استثمار سه 

 ظاهرِ چندان دشوار نیست اگر در موضوع این توافق احتمالی خوب دقت کنیم، خواهیم دید این توافق فقط  

کشور   یک  »بیعت«  و  سازش  توافق  این  واقعیت،  در  دارد؛  را  الحقوق  متساوی  کشور  دو  بین  توافق 

کشد. بنابراین، در خورده و درمانده با کشور نیرومندی است که ادعای سلطه بر تمام دنیا را یدک میشکست 

بستانی است که در آن جمهوری اسلامی از دولت  -افقِ احتمالی بده واقعیت، و نه روی کاغذ، موضوع این تو

خواهد طبقة مزدبگیر ایران خواهد او را از ورطة سقوط نجات دهد و در ازای آن هر جور که میآمریکا می 

عبارت دیگر، در این توافقِ احتمالی، آمریکا در ازای کمک به جمهوری اسلامی در واقع را استثمار کند. به

به لطف    ۱۳۵۷آورد، چیزی شبیه همان غنیمتی که جمهوری اسلامی در سال  نوعی غنیمت جنگی به دست می

علت تلاطم انقلاب سه سال طول کشید که جمهوری اسلامی  به  ۱۳۵۷انقلاب مردم به دست آورد. اگر در سال  

و درآمده بودند به روال جای پای خود را محکم سازد تا بتواند با مزدبگیرانی که خود داوطلبانه به اسارت ا

یعنی آنها را نه فقط استثمار بلکه برای پیروزی در یک     – های صدر اسلام همچون برده برخورد کند  غزوه

اکنون که حتی آن تلاطمِ »مزاحم« نیز وجود ندارد، پس     –غزوة دیگر به جنگ »صدام حسین کافر« اعزام کند  

حقوق داران آمریکایی با مزدبگیران ایرانیِ طرف قراردادِ خود همچون بردگان بی از این توافقِ احتمالی سرمایه 

 خورند.حد و مرز میرایگانی برخورد خواهند کرد که فقط به درد استثمار بیو شبه 

توان آن را  یابی به توافق است، که در مقابل شق دیگر میچه در بالا آمد دورنمایی کلی از پیامدهای دست آن 

این است که مذاکرة کنونی به توافق منجر نشود و جمهوری اسلامی    شق »بد« نامید. شق دیگر، یا شق »بدتر«، 

افتاد و هیچ   اتفاقی که خواهد  این صورت،  بازگردند. در  مذاکره  از  پیش  به موقعیت روزِ  آمریکا  و دولت 

توان داشت این است: از یک سو تشدید وخامت اوضاع سیاسی و افزایش تصاعدی تردیدی در وقوع آن نمی

های ناشی از »مکانیسم ماشه«  یی که هیچ بعید نیست با تحریم ناتوانی جمهوری اسلامی در ادارة کشور، ناتوانی

طوری که حتی اجرای امور روزمرة کنونیِ دولت نیز متوقف شود و، از به  گیر کندجمهوری اسلامی را زمین

سوی دیگر، افزایش امکان بروز جنگ و حملة نظامی اسرائیل یا آمریکا یا هر دوی آنها به ایران و به این  

 هم فروپاشی از نوع لیبی و عراق و نه شوروی. تر شدن جامعه به ورطة فروپاشی، آن ترتیب نزدیک

ای  ای قرارگرفته است، نقطه کنندهاکنون جامعة ایران در نقطة تاریخیِ حساس و تعیین  بینیم کهسان می بدین 

که ایران را  بر سر یک دوراهی قرار داده که پیمودن هر کدام از آنها پایانی جز این یا آن شکل از جهنم طبقاتی  

عنوان  ها البته با هم تفاوت دارند، همان تفاوتی که بین »بد« و »بدتر« وجود دارد. نظر ما به ندارد. این جهنم 

سال حکومت جمهوری اسلامی   ۴۶در طول بیش از    جزئی از طبقة مزدبگیر دربارة این تفاوت چنین است:
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بارتر  ایم و، از همین رو، زندگی ما روز به زور فلاکت ما مزدبگیران فقط مخیّر به انتخاب بین »بد« و »بدتر« بوده 

های فوق نیز زندگی ما را حتی از این هم که  به هر کدام از راه  دادنتردید، تنتر از پیش شده است. بیو سیاه

بار بین بار برای همیشه دست رد بر سینة انتخاب نکبت کند. آیا وقت آن نرسیده که یکبارتر میهست فلاکت 

بتواند مانع سقوط جامعه به  »بد« و »بدتر« بزنیم و »راه سوم« را انتحاب کنیم، راه کنشِ ارادی و هدفمندی که  

خواهد باید  های یکی بدتر از دیگری شود؟ ما بر آنیم که کل طبقة مزدبگیر اگر زندگی انسانی میورطة جهنم

آن سازمان  این نخستِ  گام  که  راهی  کند،  انتخاب  را  ما راه  که  است،  با سرمایه  افق ستیز  با  یابی شورایی 

نظر ما، برداشتن همین  ایم. به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، معنای آن را در این نوشته توضیح داده به 

 تر است.گام است که، خاصه در اوضاع کنونی، برای طبقة مزدبگیر ایران از نان شب هم واجب 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴اردیبهشت  ۱۱، ۲۰۲۵اول ماه مه 
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 نکاتی دربارۀ اعتصاب رانندگان کامیون

 

شان پیش از هر چیز باید توجه کرد که در اعتصاب کنونی، کامیونداران )چه کامیوندارانی که برای کامیون 

کنند( و رانندگانِ بدون کامیون که در ازای کارشان مزد کنند و چه آنها که خود رانندگی میراننده استخدام می 

اند. روشن است که این اتحاد بدان معنا نیست که گیرند، در کنار یکدیگر قرار دارند و با هم متحد شده می

در   مزدبگیر  رانندگان  اگرچه  مجزایند،  اجتماعی  طبقة  به دو  متعلق  اینها  دارند.  مشترکی  طبقاتیِ  منافع  اینها 

چه اینها را در این اعتصاب  شوند. اما آن صورت مساعدتِ شرایط اقتصادی خود ممکن است صاحب کامیون  

کشند. بدیهی است که وقتی ت که هر دو از نظام استبدادیِ جمهوری اسلامی می با هم متحد کرده ستمی اس 

کند یا کرایة بار را  جمهوری اسلامی برای نجات خود از سقوط، گازوئیل و لوازم یدکیِ کامیون را گران می

کند و هم به رانندة کامیون. اما در دهد، هم به کامیوندار ستم می دارد یا حق بیمه را افزایش میمیارزان نگه 

شود و به این معنا تحت ستمی این میان رانندة مزدبگیر علاوه بر این ستم، از طرف کامیوندار نیز استثمار می 

کند توان گفت که این اتحاد فقط تا زمانی که استبداد بر هر دو حکومت میبنابراین، می .کندمضاعف کار می 

شود و استقرار دموکراسی شورایی  راه این دو از هم جدا می  معنا دارد. پس از نابودی استبداد و در صورت

طور کلی وسایل نقلیه باید در عین اتحاد  رود. بنابراین، رانندگان کامیون و به اش میهر یک دنبال منافع طبقاتی 

طور مجزا و مستقل نیز خود را در  با کامیونداران برای مبارزة مشترک با غارت و چپاول جمهوری اسلامی، به 

داری سازمان دهند و دچار این توهم نشوند که گویا با کامیونداران منافع طبقاتیِ مشترکی شوراهای ضدسرمایه 

جا صرفاً به نقش  رو، در ایندارند. از نظر ما ستون فقرات اعتصاب کنونی رانندگان مزدبگیر هستند. از این

 پردازیم. آنان در این اعتصاب می

رانندگان کامیون، خواسته روشن است که خواسته  کنونیِ  معیشتی و رفاهی هستند، و های حرفههای  ای و 

به آنها پیش از هر چیز مستلزم برخورداری از نیرو از جمله مجهز بودن به     –کامل یا ناقص    –یابی  دست 

ای حق ایجاد تشکل مستقل را تشکل مستقل است. اما در استبداد جمهوری اسلامی هیچ قشر و گروه و طبقه

گذارند(. از  های فضای مجازی که نام تشکل بر خود میاست و نه کانال   واقعیندارد )منظور تشکل مستقلِ  



30 
 

اصلاح  نظامی  اسلامی  جمهوری  اگر  دیگر،  میسوی  دست پذیر  به بود،  و  کامیون  رانندگان  کلی  یابی  طور 

توانستند  ای و معیشتی و رفاهی امر ناممکنی نبود و مزدبگیران، کم یا زیاد، می های حرفهمزدبگیران به خواسته 

اما تجربة بیش از  به این خواسته  دهد که جمهوری اسلامی سال حکومت این نظام نشان می   ۴۶ها برسند. 

نمیاصلاح  را  زبان دیگری  زبان زور  نیست و جز  اسلامی تسلیم  پذیر  نیز که جمهوری  فهمد. در مواردی 

ای برخورد گونه به رسمیت نشناخته و به  های مردم شده )ماهواره، حجاب، و...( او این موارد را مطلقاً خواسته 

دادگی خود را در نخستین فرصتِ ممکن جبران خواهد کرد و اوضاع را کرده که حاوی این معنا بوده که وا

های اصلاحیِ اقتصادی البته به حدت و شدت سرکوب به حالت گذشته باز خواهد گرداند. سرکوب خواسته 

ای که اکنون گریبان جمهوری  های سیاسی و فرهنگی نبوده است. اما با بحران اقتصادیِ عمیق و چندلایه خواسته 

طوری که این رژیم نه تنها قادر اسلامی را گرفته است، حتی کمترین اصلاح امور اقتصادی نیز ناممکن شده به 

بار این  به برآوردن هیچ  او را به سرشکن کردن  بلکه بحران کنونی  اقتصادی نیست  گونه خواستة اصلاحیِ 

ه است. هم از این روست که روزی زندگی آنها واداشت بحران بر مردم و تشدید هولناک فقر و فلاکت و سیه

جمهوری اسلامی دست به دامن »شیطان بزرگ« شده تا او را از ورطة سقوط نجات دهد. با این همه، حتی  

های سیاسی و فرهنگی که سهل است، جمهوری اسلامی حتی امکان اگر بتواند با آمریکا توافق کند، خواسته 

بهبود  گویی به خواسته پاسخ  اگر آمریکا چه برای  بنابراین، حتی  نیز نخواهد داشت.  اقتصادیِ مردم را  های 

ها را بردارد و در وضعیت اقتصادیِ خود و چه برای بیرون کشیدن جمهوری اسلامی از ورطة بحران تحریم 

کند، دست ایران سرمایه  کوتاهگذاری  در  دیده  کم  ایران  مزدبگیران  زندگی  بهبود  برای  دورنمایی  هیچ  مدت 

که به دلیل استبداد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی   – یران نه تنها از نظر آزادی و برابری  شود و اوضاع انمی

ندارد   آنها مطلقاً وجود  اقتصادیِ     –امکان رشد  نیز به علت عمق و گستردگی بحران  از نظر رفاهی  بلکه 

ترین وضعیت سیاسی جامعة ایران تداوم سیاست  موجود تغییر نخواهد کرد. با توجه به این نکات، محتمل 

سرکوب و زندان و اعدام و کشتار از سمت حکومت و گسترش اعتراض و مخالفت و خواست تغییر حکومت  

 از سمت مردم است.  

شود. بدیهی است که این سیاست سرکوب رژیم شامل اعتصاب کنونیِ کامیونداران و رانندگان کامیون نیز می

دهند و به نهادهای حکومتی  تواند شبیه سرکوب کسانی باشد که در خیابان شعار سرنگونی می سرکوب نمی 

تر است، هرچند در این مورد نیز تا کنون تر و سنجیدهشدهکنندگان حسابکنند. سرکوب اعتصابحمله می

آور و اسپری فلفل استفاده شده و شمار زیادی از رانندگان نیز با  برای پایان دادن به اعتصاب از گاز اشک 

اند. اما به یاد داریم که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتصاب رانندگان  ضرب و شتم بازداشت شده 

و بزن و بکوب و زندان اکتفا نکرد و برای شکستن اعتصاب،    فقط به بازداشت   ۱۳۸۴شرکت واحد در سال  
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از رانندگان شاغل در سپاه پاسداران استفاده کرد. در مورد اعتصاب کنونی نیز تا کنون علاوه بر استفاده از 

اند »سوخت اند و بار حمل کردهها و رانندگان سپاه پاسداران، به کامیوندارانی که اعتصاب را شکسته کامیون 

تشویقی« داده است. شیوة دیگر رژیم برای پایان دادن به اعتصاب کنونی دادن وعده و وعید و در واقع فرسودن 

هایی که  کردن با هدف ناامید ساختن و در نهایت دست کشیدن کامیونداران و رانندگان است. وعده  و خسته

های اعتصابیون را بررسی خواهد که مجلس خواسته از سوی نهادهای مختلف حکومت داده شده، از جمله این 

کیلومتر را افزایش خواهد داد یا سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را کاهش  -تُن کرد یا سازمان راهداری نرخ

کنندگان  های اعتصابخواهد داد، به احتمال قوی با هدف پایان دادن به اعتصاب بدون پذیرفتن اساس خواسته 

 اند. مطرح شده 

که ممکن است به این یا آن اعتصاب خاص پایان دهد، در نهایت نتیجة عکس  ها، با آن اما سرکوب اعتصاب

برد و آن را به  دهد، یعنی مبارزة معیشتی و رفاهیِ مزدبگیران را از سطح اصلاحی فراتر میداده است و می 

شوند و در کند، چراکه وقتی مثلاً رانندگان روز به روز فقیرتر  مبارزة سیاسی برای تغییر حاکمیت تبدیل می

کند طبیعی است که به این نتیجه برسند  ترین اعتنایی به حرف آنها نمیعین حال ببینند که حکومت کوچک

کند شایستگی بقا ندارد و باید به زیر کشیده شود. با این همه، این گونه  که نظامی که بر آنها حکومت می

از سر ناچاری و در واقع از سر استیصال    های استبدادی صرفاً حکومت   مبارزة سیاسی برای به زیر کشیدن

دانی ای که می ای سیاسی است که جنبة صرفاً سلبی دارد و فاقد جنبة ایجابی است، مبارزهاست، یعنی مبارزه

خواهی. تیری است که در تاریکی دانی چه جور حکومتی را میخواهی اما نمیحاکمیت سیاسیِ موجود را نمی

بهرگیِ  که هدف اثباتیِ روشنی داشته باشد. در چنین فضایی از خلاءِ افق سیاسی یعنی بی شود بی آن شلیک می

دانند های سیاسیِ طالب قدرت سیاسی که میورزی از جنبة ایجابیِ مبارزة سیاسی، اشخاص و جریان سیاست 

کنند و مزدبگیران را دنبال خود بکشانند. در توانند این خلاء را پُر  راحتی میدنبال چه نوع حکومتی هستند به

 ، حکومت جمهوری اسلامی در واقع به همین صورت پدید آمد. ۱۳۵۷سال 

دادند، از دست استبداد سلطنتی کنندة جامعه را تشکیل می مزدبگیران، که حتی در آن زمان بدنة اصلی و تعیین 

خواهند. همین برای  دانستند چه حکومتی میخواستند، اما نمیجان به لب شده بودند و آن حکومت را نمی

های مردم به آن توهم داشتند، هم در کمین فرصت  که هم در جامعه پایه و طرفدار داشت و توده  –روحانیت  

کن  بود تا قدرت سیاسی را به چنگ آورد، و هم تنها جریان سیاسی بود که ساواک، چه بسا آگاهانه، آن را ریشه 

ترین مردم را به دنبال خود بکشاند. با  کرد که به جِد وارد میدان سیاست شود و وسیع کفایت می   –نکرده بود  

رسیدن روحانیت فراهم کرد این بود که طبقة مزدبگیر   را برای به قدرت  ه زمینه این همه، آن عامل اصلی ک

 دانست از نظر سیاسی دنبال چه چیزی است. روی پای خود نایستاده بود و نمی
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کند. مزدبگیران و، در موضوع مورد بحث ما، رانندگان  اکنون نیز مبارزة مزدبگیران را تهدید می این خطر هم 

اما نمیکامیون، با تمام وجود و از بنُ دندان جمهوری اسلامی را نمی خواهند. چرا؟ دانند چه میخواهند، 

ای نیستند و در واقع قدرتی ندارند که بخواهند حکومتی را جایگزین حکومتی دیگر  یافته چون نیروی سازمان 

تعیین بزرگی هستند و در واقع  اجتماعی  اقتصادی و  نیست که مزدبگیران قدرت  ترین کنندهکنند. تردیدی 

که بتوانند حکومتی را به زیر کشند و    نیستندسیاسی  قدرت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. اما قدرتی  

 سازند. چرا چنین قدرتی نیستند؟ به دلایل زیر: جای آن حکومتی دیگر را مستقر به 

در جامعة سرمایه -۱ آن زندگی  با  که،  آورده  بار  را چنان  مزدبگیر  طبقة  آحاد  اندیشیدن داری  توانایی  از  که 

خود نیستند  متکی بهویژه فکر سیاسی،  ای مستقل و بدون کمک دیگران برخوردارند از نظر فکری، بهگونه به 

های سیاسی شکل مناسب حکومت را برای آنان تعیین  ها و احزاب و جریانو بیشتر منتظرند که شخصیت 

کنند. کافی است که آنان جرئت اندیشیدن به خود دهند تا ببینند که بدون کمک دیگران و با اتکای صرف به 

های دیگر تشخیص دهند، کنندة منافع واقعی مزدبگیران را از حکومت فکر خودشان قادرند حکومتِ تأمین 

کنندة تواند  تأمینوجود نیامده باشد. روشن است که حکومتی میحتی اگر تا کنون چنین حکومتی در دنیا به  

به دنیای    –صرف نظر از هر تعریف و هر نامی که برای آن قائل شویم    –منافع واقعی مزدبگیران باشد که  

های استبدادی راه را برای پایان  کم با برداشتن موانع سیاسی از نوع حکومت مزدبگیری پایان دهد یا دست 

 دادن به این دنیا هموار سازد. 

برای ساختن چنین حکومتی هستند.    -۲ نیروی لازم  در یک کلام،  و،  امکانات  و  لوازم  فاقد  مزدبگیران 

ساختن این حکومت، علاوه بر نقشه و طرح آن، به اتحاد و همبستگی اجزای طبقة مزدبگیر نیاز دارد. تا 

ترین سازمانی که این اتحاد و همبستگی طبقة مزدبگیر را متجلی کرده است کنون و در دنیای کنونی، پیشرفته

یابی شورایی طبقة مزدبگیر بود و اکنون، پس کمون پاریس پلة نخست سازمان  است. از نظر تاریخی، شورا 

های تاریخیِ این تجربه  تواند فارغ از محدودیت سال، حتی طبقة مزدبگیر ایران می   ۱۵۰از گذشت بیش از  

هایی که کمون پاریس مهُر  در این مورد، در کنار آرمان تر از کمون پاریس سازمان یابد.  شکلی بس پیشرفتهبه 

جهانیِ بر جنبش  را  هر    مزدبگیران  آنها  قلبی  آرزوی  است،    مزدبگیرکوبیده و همچنان  انقلابی  و  پیشرو 

 توان بر نکات زیر تأکید کرد:می

برای مبارزه با  ایران    مزدبگیرانِ  و فرهنگی  راه افزایش توان مادی و فکری  یابی شورایی،سازمان از منظر    -الف

حکومت از سلطة دین  طوری که  تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به سرنگونی استبداد دینی و  داری،  سرمایه 

و   ،های سیاسی، اجتماعیرها شود، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و آحاد افراد جامعه از آزادی 
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شهروندی برخوردار گردند، هرگونه تبعیض جنسیتی و بیناجنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و نژادی از میان برود،  

بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و مهد کودک رایگان شود، حداقل مزدِ مزدبگیران بر اساس ثروتی 

کنند، سلامت و حفاظت محیط زیست تضمین گردد و غیره، و در  تعیین شود که آنها برای جامعه تولید می 

در ایران، نخستین   درنگ به اجرا درآیند. به این ترتیب،ها به قانون تبدیل شوند و بی نهایت تمام این خواست 

دست آورد رهایی جامعه از استبداد  داری را به گامی که طبقة مزدبگیر باید بردارد تا بتواند توان مبارزه با سرمایه 

کند سدِ سکندری است که مزدبگیران  اکنون بر ایران حکومت میدر شکل دینیِ آن که هم   ویژهاست. استبداد به 

داری ناتوان کرده است. مبارزة واقعی های سیاسی از مبارزه با سرمایه لحاظ آزادی را هم از نظر رفاهی و هم به

اکنون فاقد آن است. این لوازم همانا تحقق و مؤثر با سرمایه مستلزم لوازمی است که طبقة مزدبگیر ایران هم

  یابی شورایی است. آزادی، رفاه، و برابری به نیروی سازمان 

یابی شورایی بدون برخورداری از افق الغای خرید و فروش نیروی کار یعنی استثمار کارِ مزدی  سازمان   -ب

های دیگر  که ما در نوشته   –قادر به انقراض قطعیِ استبداد در جامعة ایران نخواهد بود، زیرا به دلایل تاریخی  

مثابة یک جامعة شرقی استبداد سیاسی در اعماق شیوة تولید استثمارگرانه ریشه  ایم، در ایران به به آن پرداخته 

بازگشت استبدادِ سرنگون  امکان  این شیوة تولید همیشه  با  شده وجود دارد، و بدون مبارزة پیگیر و مداوم 

 خواهد داشت.

ناپذیر است. در واحد و جدایی  یکلیت  مزدبگیر  ، مبارزة اقتصادی و سیاسی طبقةیابی شورایی سازمان   در  -پ

پیوستگی  سیاسی  و شورا به عنوان نهاد قدرت    مبارزة اقتصادیعنوان سازمان  ، بین شورا به یابیسازمان این  

شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه    یابی،سازمان سخن دیگر، در این  وجود دارد. به 

کند و همزمان هم مبارزة اقتصادی می  گیرد،شکل می  مزدبگیرشکل گرفته است. شورا در جریان مبارزة طبقة 

 و اجتماعیِ مزدبگیران شود تا رهایی اقتصادی  ، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل میهم مبارزة سیاسی

گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه  داری است، اما این سرمایه   را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با

درگیر مبارزة توأمان اقتصادی و سیاسی  پیش از کسب قدرت سیاسی  برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا  

سرمایه  و    استبدادی  داریبا  به است،  از  سیاسیپس  قدرت  آوردن  نظامی  دست  ماشین  کوبیدن  درهم    -و 

دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش به مبارزه با سرمایه ادامه می  و استبدادیِ حاکمکراتیک  وبور

یک بار برای همیشه    نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکلِ

تبدیل می شکل به علت ساختار سرمایه   اتحادیة کارگری  یا همانسندیکا    کند، برخلافگرفته  اش دارانه که 
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اتحادیه نمی مبارزة سیاسیِ  اقتصادی )و حداکثر  مبارزة  از  را  پا  فراتر داریدر چهارچوب سرمایه   ایتواند   )

 گذارد. 

طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب،  ، به بر اساس انتخاب از پایین است   یابی شوراییسازمان   -ت

داری سرمایه کند. شرط اساسیِ مبارزه با  شان درگیر دخالت در سیاست می رنگ پوست و  جنسیت، ملیت، نژاد،  

این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و    به  استبدادو ناممکن ساختن بازگشت    استبدادیِ حاکم

تری داشته باشد  آزادانة آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم 

سان  یابند و بدین باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می  وارو نماینده   و کمتر نیابتی

 .دهندمیرا کاهش  بازگشت استبدادامکان 

خود« است. »درخود«  از طبقة »درخود« به »طبقة برای   مزدبگیرمظهر ارتقای طبقة    یابی شوراییسازمان   -ث

است. شرط اساسیِ این ارتقاء،   به منافع خود آگاهمعنای خودمعنای ناآگاه به منافع خویش و »برای خود« به به 

آمد و برای تفصیل و جزئیات آن باید به متن   ، که کلیات آن در بند »الف« است  آزادی، رفاه، و برابریتحقق  

 .  »منشور آزادی، رفاه، برابری« رجوع کرد

است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه   یابیسازمان آن نوع  یابی شوراییسازمان  -ج

کارِ  شود که کار به  راستی تقسیم کار میگاه به ها فقط آن کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان می

ها، در هیئت برده، رعیت )سرف( و کارگرِ  تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان   )یا دستی(   مادیکارِ  فکری و  

ها صرفاً به جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان  شوند ثروت مادیِ مزدی، مجبور می 

ها به علت  ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان   پردازند. بر اساس این تقسیم کارِمیفکرکردن و تولید فکر  

سان از کارِ فکری و تولید عاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین ضرورت امرار م

ها به علت برخورداری از رانتی که جامعة طبقاتی به  فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان 

ایدئولوژی  انواع  تولید  و  صرف  فکریِ  کار  به  پرداختن  با  است  داده  به  آنان  غیردینی  و  دینی  از  اعم  ها 

های خود جامعة طبقاتی را انسانی و  ها و نظریه شوند تا با اندیشه پردازان و متفکران جامعه تبدیل می نظریه 

برای مثال، روحانیان یا سیاستمداران و مدیران و مقامات ارشدِ نهادهای سیاسی و نظامی و  دهند.    جلوهموجه  

از   یابی شوراییداری از جملة کسانی هستند که فقط به کارِ فکری اشتغال دارند. سازمان اداری نظام سرمایه 

طور کلی افزایش توان مادی  سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به یک

تولید فکری پیش می از کار و  الغای  کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران  با  رود و، از سوی دیگر، 
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سان  کند، و بدین هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می 

 دارد.در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می 

دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید معنای  به   یابی شوراییسازمان   -چ

با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی است. سرمایه  او را از حق هرگونه دخالت در  دار  بلکه  کند 

حق دخالت کارگران را در اموری چون   یابی شوراییسازمان کند. مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می

تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین 

به دفاتر و اسناد و انبارهای  دسترسی کامل آنان  نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و  

آنها را سرمایه  نظایر  به   دار و  الغای خرید و فروش نیروی کار  نهایت  رسمیت با هدف کنترل سرمایه و در 

 شناسد. می

آورد که نیرویی آفرینندة اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می  یابی شوراییسازمان   -ح

عنوان نیروی  آید به صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در میشان بیرون کشیده شده و به را که از جسم و جان 

سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به  خویش بازشناسند و بدین

شوراییِ است، زیرا    یابیسازمان   ترین اصولنیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم 

دارد و جرئت  تنها این امر مهم است که زمینة بیگانگی کارگران را با خود، با کار، و با طبیعت از میان بر می

می  آنان  به  را  آن  ایدئولوژیِ  و  سرمایه  با  زمینه،  مبارزه  این  در  شوراییسازمان دهد.  جنبش    یابی  شعار  از 

را به پیروی از   مزدبگیرانگیرد و  نگری در قرن هجدهم )»جرئت اندیشیدن به خود دهیم!«( الهام میروشن

 پای خود بایستیم! از نظر فکری روی و برای مبارزه با سرمایهخواند: جرئت به خود دهیم شعار زیر فرا می 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴خرداد  ۸

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 ستیزِ مزدبگیران ضرورت رهایی سیاسیِ جامعه برای مبارزۀ سرمایه 

 
 

شنویم  ویژه بازنشستگان یا در فضای مجازی شعارهایی از این دست را میهای مزدبگیران به اغلب در تجمع 

خوانیم: »کارگر زندانی آزاد باید گردد«؛ »معلم زندانی آزاد باید گردد«؛ »جای نویسنده زندان نیست«؛ و یا می

اخیراً »کامیوندار زندانی آزاد باید گردد«. مستقل از نیّت و قصد شعاردهندگان، معنای این شعارها روشن است: 

اید از زندان آزاد شود که کارگر است، یا معلم است،  کارگر یا معلم یا نویسنده یا رانندة کامیون به این اعتبار ب

یا نویسنده است، یا رانندة کامیون است. اما کارگر و معلم و نویسنده و رانندة کامیون نیز مانند دیگر اعضای 

ه ممکن است به این دلیل سر و کارشان به زندان بیفتد که جرمی را مرتکب شوند. در این صورت، آیا جامع

دهند آزادی  باز هم باید آزادی آنها را مطالبه کرد؟ روشن است که منظور کسانی که شعارهای فوق را سر می

کند. اشکال  مجرمان نیست. اما مستقل از نیّت آنان، شعارهای آنان ممکن است چنین معنایی را در اذهان ایجاد  

 کار کجاست؟

اشکال کار در درجة اول متوجه حکومتی استبدادی است که قائل به تفکیک اقدام غیرمجرمانه از اقدام مجرمانه  

شان و مخالفت سیاسی  نیست؛ یعنی حکومت اعتراض کارگر و معلم و نویسنده و راننده به شرایط زندگی 

کند و آنها را مانند قاتلان و دزدان و متجاوزان و انواع و اقسام مجرمان دیگر محکوم  حساب می  آنان را »جرم« 

ستیز حتی صلاحیت محاکمه  های استبدادی و آزادی اندازد، بگذریم از این که حکومت کند و به زندان می می

و مجازات قاتلان و دزدان و متجاوزان را نیز ندارند، زیرا آنها خود دست قاتلان و دزدان و متجاوزان را از  

جا معطوف است به عدم تفکیک اقدام غیرمجرمانه از  این نیست. بحث ما در این   اند. اما بحث ماپشت بسته 

های استبدادی. روشن است که عدم تفکیک جرم از غیرجرم در جمهوری اسلامی  اقدام مجرمانه در حکومت 

مورد خاص روی دهد یا فقط از این یا آن    آن  امری نیست که فقط جنبة عملی داشته باشد یا فقط در این یا

نهاد حکومتی سر بزند. مطلقاً چنین چیزی نیست. این عدم تفکیک در جمهوری اسلامی جنبة کاملاً حقوقی 

نمونة روشن  دارد.  قانونی  مادة  و  آن  از روزِ  »قضات«   ۵۰۰تر  زبان  وِرد  است که  »قانون مجازات اسلامی« 
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ترین انتقاد و اعتراض به جمهوری اسلامی را تحت عنوان »تبلیغ علیه  حکومت است و با استناد به آن کوچک

فقط در جمهوری اسلامی یعنی استبداد دینی نیست که هر  دهند. البتهو حکم زندان می  شمارندنظام« جرم می 

می  اعتراض سیاسی جرم محسوب  و  مخالفت  می گونه  زندان  روانه  معترضان و مخالفان  و  در  شود  شوند. 

افتاد. بنابراین، تکلیف  استبداد سلطنتی نیز چنین بود و سر و کار هر مخالف و معترض به ساواک و زندان می 

های استبدادی روشن است. سخن بر سر این است که چرا خودِ معترضان و مخالفان و، در مثال مورد  حکومت 

ای و راننده   دهند که گویی کارگر و معلم و نویسندهبحث ما، مزدبگیرانِ معترض و مخالف، طوری شعار می 

شان  شهروندی آزادی سیاسی و    حقاند نه به اعتبار  علت مخالفت و اعتراض به ستمِ حکومت زندانی شده که به 

کش و  های زحمت که چون کارگر و معلم و نویسنده و راننده انسان شان و یا این و شغل  بلکه به دلیل حرفه 

های تر، چرا مزدبگیرانِ معترض و مخالف در تجمع عبارت صریح شریفی هستند باید از زندان آزاد شوند؟ به 

آزاد    زندانیِ سیاسیشعار »زندانی آزاد باید گردد«    کارگر )یا معلم یا نویسنده یا رانندة( جای شعار »خود به 

 دهند؟ سر نمیرا   باید گردد«

شان و، از همین رو، بیگانگی نظر ما، پاسخ این پرسش را باید در محرومیت مزدبگیران از حقوق سیاسیبه 

جانِ استبداد شرقی، در دو شکل سلطنتی و دینی، برای آنان با این حقوق پیدا کرد. حاکمیتِ دیرپا و سخت 

ایران دست  کم دو پیامد ویرانگر و سرکوبگرانه داشته که ستم بر این طبقه را مضاعف کرده،  طبقة مزدبگیرِ 

شان  طوری که همچون سد سکندر مانع پیشروی مبارزة این طبقه شده، فریادهای اعتراض آنان را در گلوهای به 

خفه کرده، و اجازة کمترین مخالفت با این ستم دولاپهنا را از همان جسم و جان فرسوده از استثمار نیز دریغ 

چون و چرای مزدبگیران به فروش نیروی  داشتنِ بهای نیروی کار و اجبار بینگهداشته است. پیامد اول ارزان  

کارشان به ثمن بخس یعنی حداقلی کردنِ سطح معاش آنها، و پیامد دوم محروم ساختنِ این طبقه از هرگونه 

بینیم که کنیم، می حقوق سیاسی یا حقوق شهروندی است. وقتی به تاریخ زندگی طبقة مزدبگیر ایران نگاه می

تلاش این طبقه، به دلایلی که نیاز به توضیح ندارند، عمدتاً صرف مقابله با پیامد اول شده است، یعنی این  

سازی بیش از اش و ارزانسرمایه به سطح معیشت   طبقه عمدتاً کوشیده است در برابر یورش افسارگسیختة 

ه باشد این یورش را مهار کند. بنابراین، زندگی که در عمل توانست پیشِ بهای نیروی کارش مقاومت کند، بی آن

طور کلی تلاش برای زنده ماندن و در واقع تنازع بقا اساساً جایی بخور و نمیر و گاه حتی نخور و بمیر و به

برای اعتراض به پیامد دومِ حاکمیت استبداد یعنی محرومیت از حقوق سیاسی باقی نگذاشته است. اگر هم  

های استبداد لرزان و شلُ شده و مزدبگیران توانسته اند تشکل مستقل  در مقاطع تاریخیِ خاصی که پیچ و مهره

شان از  ایجاد این تشکل نه مبارزة سیاسیِ مستقل با استبداد و به  صورت دوفاکتو بر پا کنند هدف خود را به 

اکتفا   و  احزاب سیاسی  به  مبارزة سیاسی  این  واگذاشتن  بلکه  آوردن حقوق سیاسی  مبارزة صرفاً  دست  به 
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برای خواست  و  اقتصادی  بقا  برای  همان تلاش  واقع  در  و  کار  ساعات  کاهش  یا  مزد  افزایش  هایی چون 

های اعتصاب به شوراهای کارگران  نیز که این طبقه با تبدیل کمیته   ۱۳۵۷ماندن بوده است. در انقلاب سال  زنده 

های مستقل معلمان، وارد مبارزة سیاسی با استبداد سلطنتی شد، به این دلیل که از  صنایع، یا برپایی سازمان 

درست    – نظر سیاسی روی پای خود نایستاده بود و مبارزة سیاسی را نه با سرِ آگاه به حقوق سیاسیِ خود بلکه  

روی از روحانیت ادامه داد و از همین رو در مبارزة سیاسی  با دنباله   –به دلیل همین ناآگاهی از حقوق خود  

 ه سیاهی لشکر استبداد دینی تبدیل شد.با استبداد سلطنتی عملاً ب

هایی از اند و بخش شان به جان آمدهکه اکثریت مزدبگیران از ستم مضاعفِ حاکم بر زندگیاکنون نیز با آن 

کنند، اعتراض آنان بیشتر معطوف است به مسائل و  آیند و به این ستم اعتراض میآنان هر هفته به خیابان می

گویند  جا هم که از »حق« سخن میمشکلات معیشتی و کمتر ناظر است بر مطالبة حقوق سیاسیِ شهروندی. آن 

دهند که »حقتو فریاد بزن!« منظورشان بیشتر حق و حقوق رفاهی است تا حقوق مربوط به آزادی  و شعار می 

گونة  شوند، اما به شک شعارهای مربوط به آزادی و برابری نیز مطرح میها بیو برابری. البته در این تجمع 

ای چون خواهانه« عار »آزادی کارگر یا معلم از زندان«، یا شعارهای »آزادی نیمه؛ مثل همان ش- الکن و نصفه

کند تا آزادی »تن برود، جان برود، آزادی از بین نرود« که بیشتر مفهوم سنتی »آزادگی« را به ذهن متبادر می

جای دفاع صریح از آزادی پوششِ زنان شعارهایی ها؛ یا به سیاسیِ شهروندیِ تمام انسان حق  معنای مدرنِ  به 

که، ضمن اولویت به مسائل معیشتی در مقابل مسائل مربوط به آزادی و برابری، بیشتر حاوی    شودسر داده می 

زنان با مردان، برای مثال: »روسری را رها کن،    برابر  حق  سوزی نسبت به زنان است تانوعی ترحم و دل 

 فکری به حال ما کن«. 

 واقعی کند و به این معنا نابرابریِ  با هم برابر می   صوریطور  ها را فقط به انسان حقْ  روشن است که مفهوم  

کند. اما درست به همین دلیل است که  شناسد و تأیید می داری به رسمیت میها را در جامعة سرمایه انسان 

شود و طبقة  داری ایران میشدنِ آنها باعث گذار از استبدادِ سرمایه تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی و قانونی 

شهروندی در قالب دموکراسی شورایی    برد. تحقق حقوق سیاسیِ مزدبگیرِ این جامعه را گام بزرگی به پیش می 

زند و  شان کنار میحقوقیِ مزدبگیران و ارزانی نیروی کار آنها را از روی نابرابری واقعیسو پردة بیاز یک

حقوقی و مزد پایین بلکه  روزی خود را نه در بی سو علت اصلیِ بدبختی و سیه ز یک شود که آنها اباعث می 

در نفس خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطة اجتماعی سرمایه جست و جو کنند و، از سوی دیگر، توان  

رهایی  شان برای مبارزه با این رابطة اجتماعی افزایش یابد. معنای این تحول همانا  مادی و فکری و فرهنگی

 استبداد دینی است.  جامعه از سلطة  سیاسیِ
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داری داری استبدادی ایران« بدین معناست که در ایران، برخلاف اروپا، شیوة تولید سرمایه نفس پدیدة »سرمایه 

از نظر سیاسی رها شده باشد. منظور از   –سبب سلطة استبداد  به   –که جامعه  در اقتصاد حاکم شده بی آن

یا مدنی یا شهروندی است. این سه واژه یک   سیاسییابی جامعه به حقوق  رهایی سیاسی جامعه نیز دست 

معنا دارند و آن معنا نیز با »حقوق بشر« متفاوت است. حقوق بشر همان حقوق »بورژوا« یعنی عضو جامعة  

است.    سیاسیکه حقوق سیاسی عبارت است از حقوق »شهروند«، که عضو جامعة  است، حال آنبورژوایی  

انسان به »شهروند« و »بورژوا« همان   با رهایی سیاسیِ جامعه به دوپاره شدن  انسانْ وجود میاست که  آید. 

سو این فرد اجتماعی را با  گفتة فویرباخ، »نوعی« است. رهایی سیاسیِ جامعه از یک فردی »اجتماعی« یا، به 

گیرد و آن را به هیئت سیاسیِ انتزاعی و مستقلی  این فرد را از او می  کند، یعنی جنبة اجتماعی خود بیگانه می 

یعنی اشخاص برخوردار از حقوق   ای که از »شهروندان« آورد، جامعه نام »جامعة سیاسی« یا حکومت در میبه 

طلبِ شود. از سوی دیگر، جنبة فردیِ این فرد اجتماعی را به فرد خودپرست و منفعت سیاسی تشکیل می 

متمایز از »شهروند«، مانند    کند که از »حقوق بشر« برخوردار است، حقوقِ »بشرِ«جامعة بورژوایی تبدیل می

 حق مالکیت خصوصی، حق امنیت، و نظایر آنها. 

آید، فقط با رهایی انسان از سلطة سرمایه از میان  وجود میاین دوپارگیِ انسان، که با رهایی سیاسیِ جامعه به 

   رود، و رهایی انسان از سلطة سرمایه عبارت است از بازگرداندن جهانِ انسان و روابط انسان به خودِ انسان. می

  حکومت   معنای رهاییمعنای رهایی انسان از سلطة سرمایه بلکه به رهایی سیاسیِ جامعه نه به   به این ترتیب، 

تواند خود را از محدودیتی رها  از این یا آن محدودیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. حکومت می

برای مثال، دین یک محدودیت اجتماعی است؛   راستی از آن محدودیت رها شده باشد.که انسان به سازد، بی آن

که انسان از دین رها شده باشد. یا،  تواند خود را از دین رها سازد، یعنی سکولار شود، بی آنحکومت می

رسمیت  تواند آزادی عقیدتیِ افراد را بهزندانی کردن افراد به دلایل عقیدتی یک ستم سیاسی است؛ حکومت می

های خرافی و ارتجاعی رها  که جامعه از چنگ عقیده آن  نداشته باشد بی  گونه زندانی عقیدتیبشناسد و هیچ

تواند سانسور نکند اما این بدان معنا  شده باشد. یا، سانسور یک ستم سیاسی و اجتماعی است؛ حکومت می

رود. یا، اعدام یک مجازات سیاسی است؛ حکومت نیست که سانسور موجود در بطن جامعه نیز از میان می 

شوند. یا، نابرابری  تواند اعدام را لغو کند اما با این کار جرائم مشمول این مجازات در بطن جامعه لغو نمیمی

رسمیت  تواند برابری حقوقیِ زن و مرد را بهحقوقیِ زنان یک ستم سیاسی و اجتماعی است؛ حکومت می

اشند. یا، تبعیض قومی یا ملی یک ستم  که زنان از ستم جنسیتی رها شده ببشناسد و آن را قانونی کند، بی آن

که جامعه از آن رها شده  تواند خود را از این ستم رها سازد، بی آن اجتماعی و سیاسی است؛ حکومت می
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که انسان از  های استبدادی رها شود، بی آنها و محدودیت تواند از تمام ستم باشد. در یک کلام، حکومت می

گونة عبارت دیگر، رهایی سیاسیِ جامعه مسائل و مصائب زندگی انسان را به ها رها شده باشد. به آن محدودیت 

سازیِ صوریِ مصائب و مشکلات طور واقعی. اما همین مرتفعکند و نه بهیعنی حقوقی مرتفع می  صوری

سازیِ واقعی این  برد زیرا راه را برای مرتفعزندگی انسان، به دلایلی که در بالا آوردیم، جامعه را به پیش می

 کند و به این معنا برای مبارزة مزدبگیران با سرمایه ضرورت دارد. مشکلات هموار می

چه که الان در دستور کار چه که اکنون برای جامعة کنونیِ ایران لازم است و تمام آن به این ترتیب، تمام آن 

هاست. تنها  مبارزة مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز مبارزه برای استقرار حکومتِ رها از این محدودیت 

شود. اگر در پس از این رهایی سیاسی است که مبارزه برای رهایی انسان از طریق مبارزه با سرمایه ممکن می

دارد آن حقیقت این است که  جامعة ایران فقط یک حقیقت وجود داشته باشد که هیچ چون و چرایی برنمی

استبداد آسیایی که در طول قرون و اعصار بر سرزمین ایران حاکم بوده است و چون میراثی شوم از پادشاهان  

رسیده و اکنون در هیئت استبداد دینیِ جمهوری اسلامی چون بختک روی جامعه    تاریخ به جامعة کنونیِ ایران

های سیاسی است که اکثریت مردم را به فقر و فلاکت و شماری از ستم افتاده است، آکنده از مجموعة بی

طوری که این استبداد سیاسی و شهروندی محروم کرده است، به   ترین حقوقروزی کشانده و از ابتداییسیه 

گردد و روزی نیست که این طناب را به گردن چند تن نیندازد. استبداد  اش دنبال گردن میهمچنان برای طناب

« است. مارکس این تعبیر را در مورد اوضاع جمهوری اسلامی، به تعبیر مارکس، »فلاکتِ برنشسته به منصب 

اش نسبت به اروپا ماندگیان از نظر عقب برد. اوضاع سیاسیِ کنونیِ ایربه کار می  ۱۸۴۰سیاسیِ آلمانِ دهة  

که از نظر    –طوری که وقتی نقد مارکس بر آلمانِ آن زمان را  شباهت به آلمانِ دویست سال پیش نیست، به بی

خوانیم، می    –رسید  تر از فرانسه بود و از نظر اقتصادی به گرد پای انگلستان هم نمیمانده سیاسی بسیار عقب 

کند. او در »مقدمه بر نقد فلسفة حق هگل«، این کنیم مارکس دارد دربارة ایرانِ کنونی صحبت میاحساس می 

می عقب  نقد  به  بیرحمانه  را  آلمان  میماندگی  و  اینکشد  همة   ...« جامعة ]فلاکت   نویسد:  در    های  آلمان[ 

ا که خود چیزی  دهد، چرها به عمر خود ادامه میچهارچوب حکومتی گرد آمده که با تکیه بر همین فلاکت 

هایی پایان به جماعت سو[ جامعة در حال تجزیة بیای! ]در یکنیست. چه منظره   منصب جز فلاکتِ برنشسته به  

فرهنگیِ وحشیانه در حال جنگ و دعوا با یکدیگرند. های معیوب، و بیهای حقیر، وجدان بینیم که با کینه را می

شان با  ها با یگدیگر است که حکومتگران درست به سبب همین رفتار دوپهلو و توأم با بدگمانیِ این جماعت 

کنند که گویی وجودشان از سر لطف به آنها همة آنان، اگرچه با تشریفات مختلف، چون اشخاصی رفتار می
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اند،  درآمده   برند، و به تصاحب ]حکومتگران[اند، فرمان می که زیرسلطه ارزانی شده است. آنان حتی باید بر این 

شان با  بینیم که بزرگواری گردن گذارند و آن را موهبتی الهی بدانند. در سوی دیگر، خیل حکومتگران را می

نویسد: »نقدی که  پردازد و میگونگی نقد این اوضاع میتعدادشان نسبت معکوس دارد.« مارکس سپس به چه 

شود نبردی است تن به تن، و در چنین نبردی مهم نیست که حریف از اشراف با چنین اوضاعی درگیر می

ها زدن به اوست. مهم این است که به آلمانیاست و دارای اصل و نسب یا اهل جنگ و دعوا، مهم  ضربه 

کردن آنان از د را بفریبند یا تسلیم شوند. ستم واقعی را باید با آگاه اجازه ندهیم که حتی برای یک لحظه خو

ای از جامعة آلمان را باید چون  تر سازیم. هر جنبهکردنِ آن ننگینتر سازیم و ننگ را باید با علنی آن، ستمگرانه 

لکة ننگ این جامعه نشان دهیم؛ باید روابط متحجرشدة این جامعه را واداریم که به ساز خویش برقصند ]تا 

سان است که  عمق تحجر خود را نشان دهند[. باید به مردم هراس از خویشتن را بیاموزیم تا دلیر شوند. بدین 

های راستین چون و چرای مردم آلمان را برآورده سازیم، و نیازهایی که از دل ویژگیتوانیم یک نیاز بیمی

 * ازها هستند.«آیند خود بنیاد نهایی ارضای آن نی مردم بیرون می 

چون و چرای  به همین قیاس، در ایرانِ کنونی نیز نقد اوضاع موجود برای از میان برداشتن استبداد دینی نیاز بی

ایران است و چنان  نیز گفته که پیش مردم  از نان شب هم  تر  ایران  نیاز برای جامعة  این  اکنون برآوردن  ایم، 

 تر است. روشن است که در پی از میان برداشته شدن استبدادِ حاکم، مصائب و مشکلات ناشی از سلطةواجب 

همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده   رابطة اجتماعی سرمایه 

 رها نگردد، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب و مشکلاتِ ناشی از سرمایه   سیاسینشود و جامعه از نظر  

گاه در نوک تیز مبارزة طبقة ایران، رابطة سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آنممکن نخواهد شد. در  

مزدبگیر قرارخواهد گرفت که مردم ایران دیگر رعیتِ شاه نباشند و یا امتِ امام بودن را موهبتی الهی ندانند  

داری را پیدا  و بر آن گردن نگذارند، بلکه با برخورداری از حقوق سیاسیِ شهروندی توان مبارزه با سرمایه 

کرده باشند. این مهم در گرو آن است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض ملی و 

ها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از مجازات قومی، از هرگونه سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان انسان 

سال، از    ۱۸، از استثمار کودکان و نوجوانان زیر  اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور 

های آموزش، بهداشت و دارو درمان به مردم، از پایین آوردن سطح زندگی و رفاه مزدبگیران  تحمیل هزینه 

ناپذیر  داری استبدادی ایران کلیتی است تجزیه شاغل و بازنشسته، و از ... رها شده باشد. روشن است که سرمایه 

تولید سرمایه  استبداد سیاسی و شیوة  تنیده شامل  درهم  و و  استبداد  زیر کشیدن  به  رو،  همین  از  و،  داری 
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ستم  تمام  از  رها  حکومتِ  یعنی  شورایی  دموکراسی  یک  برقراری  به  حال  درعین  فوق  با های  مبارزه  معنا 

زند  دارد کنار می سو موانعی را که مزدبگیران را از مبارزه با سرمایه باز میداری نیز هست، زیرا از یکسرمایه 

دهد. و تحقق همین شرایط است که و، از سوی دیگر، توان مزدبگیران را برای مبارزه با سرمایه افزایش می 

چراکه در   شود، کند و هم مانع بازگشت استبداد در اشکال دیگر میمبارزه با سرمایه را تضمین می  هم ادامة 

طوری که بدون  ناپذیر با یکدیگر دارند، به ای جداییاند و رابطه ایران سرمایه و استبداد سیاسی در هم تنیده

سو بدون  گیر با سرمایه بازگشت استبداد حتمی و قطعی است. بنابراین، در ایران، از یک مبارزة مداوم و پی

یابی پایین کشیدن هیولای مهیب استبداد از قدرت سیاسی، یعنی بدون برقراری دموکراسی شورایی و دست 

با سرمایه  مبارزه  برای  راه  به حقوق سیاسیِ شهروندی،  دیگر،  جامعه  از سوی  نخواهد شد و،  داری هموار 

ناپذیری از انقلاب اجتماعیِ طبقة مزدبگیر انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه از چنگ استبداد جزءِ جدایی 

داری استبدادی ایران در گرو درک همین برای الغای سرمایه و رهایی انسان است. جان کلام مبارزه با سرمایه 

طبقة مزدبگیر با سرمایه برای برپایی انقلاب اجتماعی   رابطة متقابل رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و مبارزة

 است.

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴خرداد  ۱۴

 

 نوشتپی

 Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990, 

pp.65-6. 
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 تداوم استعمارستیزیِ جمهوری اسلامی، تشدید فقر و فلاکت مردم 

 

 

غنی  بر  اسلامی  جمهوری  پافشاری  که  است  بهروشن  که  اورانیوم،  مصارف   سازی  برای  رژیم  این  ادعای 

می صورت  غنیغیرنظامی  ادامة  با  زیرا  است،  استعمار  با  اسلامی  جمهوری  مبارزة  مقولة  از  سازیِ  گیرد، 

جمهوری اسلامی، آمریکا همچنان از منفعت این امر محروم خواهد ماند، منفعتی که البته آمریکا آن را در  

آیا نفع محرومیت آمریکا از غنیپوشش مخالفت با ساخت بمب اتمی طلب می اما  سازی اورانیوم به  کند. 

می  ایران  مردم  بهجیب  منفعت رود؟  از  را  آمریکا  گذشته  همچون  اسلامی  اگر جمهوری  آیا  دیگر،  عبارت 

طور  ها و به سازی اورانیوم محروم کند، با این محرومیت، مردم ایران از برق یا دارو و درمانِ برخی بیماریغنی

است که پاسخ این پرسش منفی است؛ مردم   شوند؟ روشنسازی برخوردار می ناشی از این غنی  کلی فواید

کنند که نه  های اخیر با گوشت و پوست خود این حقیقت را لمس کرده و همچنان میویژه در سالایران به 

سازی اورانیوم بلکه کل مبارزة ضداستعماری جمهوری اسلامی در طول نزدیک به نیم قرن حکومت فقط غنی

این رژیم نه تنها به اندازة سر سوزنی به نفع آنها نبوده بلکه، درست بر عکس، یکسره به زیان آنها بوده و در 

م و نیز خفقان و سرکوب واقع فقط و فقط به گرانی وحشتناک و کمرشکن و فقر و فلاکتِ بیش از پیش مرد

ترین نیازهای روزمره مانند  اکنون مردم حتی از ابتداییطوری که  و کشتار و اعدام روزافزون دامن زده است، به 

 اند.برق و آب و ... محروم 

در ایران پدید آمد پیروزی مقطعیِ توحش و استبداد دینی بر توحش استعماری   ۱۳۵۷چه پس از انقلاب سال  آن 

های بود و، درست به همین دلیل، مبارزة ضداستعماریِ جمهوری اسلامی نه تنها اکنون بلکه از همان سال 

ترین نفعی به حال مردم نداشته است. سهل  تمامی ضدمردمی بوده و کوچکاش به قدرت رسیدن نخستِ به 

است؛ این مبارزة ارتجاعی انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را بر زندگی مردم تحمیل  
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بدین  آنها گرفته است.  و تشدید کرده، و  از  را  با استبداد  مبارزه  توان  این فشارها  با تحمیل و تشدید  سان 

ترین سودی به حال مردم نداشت بلکه فقط  گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا در ایران نه تنها کوچک

سوز و طولانی با دولت عراق، حاصلی جز تبدیل  باعث فشار بیشتر آمریکا بر زندگی مردم شد. جنگ خانمان

صدها هزار جوان و حتی کودک و نوجوان به گوشت دَم توپ، ویرانی شهرها و مناطق وسیعی از کشور و 

ها دلار هزینة کمرشکن جنگ از جیب مردم و البته  ها و تأسیسات صنعتی و صرف میلیارد نابودی زیرساخت 

به نام »سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی« نداشت. این    تجهیز جمهوری اسلامی به یک نیروی سرکوبگر جدید

روی به چون و چرا با هدف فتح عراق به کمک شیعیانِ آن کشور و سپس پیش جنگ، که با توجه به قرائنِ بی

سوی »فتح قدس« به کمک شیعیان سوریه و لبنان برای محو کشور اسرائیل از روی کرة زمین با شعار »جنگ،  

جنگ، تا رفع فتنه در عالم« انجام گرفت، پس از ناکامی در همان گام نخست، نام دروغین »دفاع مقدس« در  

عراق، جمهوری اسلامی مبارزة ضداستعماریِ    برابر »تهاجم استکبار جهانی« بر خود نهاد. پس از ناکامی از فتح

طریق برپایی خود را برای کشورگشایی در منطقه از راه دیگری پی گرفت و آن ایجاد »محور مقاومت« از  

طور کلی کشورهای غربی بود، که او آن را  نیروهای نیابتی در کشورهای منطقه در برابر اسرائیل و آمریکا و به

که دیدیم، چیزی جز شکست مفتضحانه و فرار این »محور« نیز، چنان  نامید. حاصل مبارزة»جبهة کفر« می

بار از جبهة جنگِ »حق علیه باطل« نبود، و البته، مطابق معمولِ مبارزة »ضداستکباریِ« جمهوری اسلامی،  خفت 

تر از پیش اش روز به روز خالیهای جانی و مالی را متحمل شد و سفره که در این میان تلفات و خسارت آن 

مردم بودند، زیرا تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بوده   شد، نه روحانیت و عمله اکرة حکومت بلکه تودة

خواران خود جلوگیری کند و این فشار را بر زندگی تودة  صادیِ استعمار بر مزدوران و جیرهکه از فشار اقت

 طوری که حتی توان حرکت اعتراضی را از آنها سلب کند. مردم آوار کند، به 

سال  تمام  طول  در  دیگر،  سوی  فشار  از  و  فلاکت  و  فقر  تحمیل  مکمل  اسلامی،  جمهوری  حکومت  های 

اقتصادی بر مردم سرکوب و کشتار مخالفان و معترضان سیاسی بوده است. مستمسک این سرکوب و کشتار  

یعنی همان استعمار بوده، حتی اگر   نیز ادعای وابستگی و همکاری مخالفان و معترضان با »استکبار جهانی« 

به  معترضان  باشند. سرکوب و کشتار این مخالفان و  بوده  اسلامی  از خودِ جمهوری  استعمارستیزتر  مراتب 

مخالفان از همان روز اولِ به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شروع شد، با قتل عام هزاران زندانی سیاسی  

عنوان عاملان »تهاجم فرهنگی استکبار جهانی«  بهخواه را  نویسندگان آزادی   ۷۰ادامه یافت، در دهة    ۶۰در دهة  

تیر« را در خوابگاه خودِ دانشجویان در خون خفه   ۱۸جنبش دانشجوییِ » ۷۰از دَم تیغ گذراند، در همان دهة 

عنوان »فتنة«  »جنبش سبز« را، که از دل اعتراض به نتیجة انتخابات بیرون آمد، به  ۸۹و    ۸۸های  کرد، و در سال 

خرجیِ جمهوری اسلامی و برداشتن از سفرة مردم  خاصه  استکبار جهانی در خیابان به خون کشید. سرانجام، 
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اعتراض  دامنة  استعمار  با  مبارزه  برای  نیابتی  نیروهای  به حلق  به مردم تهی و ریختن  دست های خیابانی را 

مردمِ بیش از صد شهر بدون وابستگی به این یا آن جناحِ   ۹۶ماه  که در دی شهرهای دور و نزدیک کشاند، چنان 

حکومت در اعتراض به گرانی و وخامت معیشت خود به خیابان آمدند، کل نظام را نشانه گرفتند و ناقوس 

ای ناتوانی جمهوری اسلامی از ادارة کشور و سیر رو به زوال این رژیم را به صدا درآوردند. این جنبش توده 

در کمتر از دوسال بعد دوباره به خیابان آمد، این   ۹۸اگر چه پس از چند روز سرکوب شد، اما با جنبش آبان 

ن. این جنبش توفانی نیز در عرض چند روز با قساوت و بیرحمی تمام و با بار به علت افزایش قیمت بنزی

سلاح سنگینِ جنگی به خون کشیده شد. وزیر کشور رژیم در مقام رئیس »شورای امنیت کشور« با وقاحت 

شدگان این ایم! شمار کشته نه فقط به سر بلکه به پا هم شلیک کرده  عیار اعلام کرد:ایِ تمامکشِ حرفهیک آدم 

آمار دست  اسلامی حتی  بود که جمهوری  زیاد  از بس  پنهان کرد. خبرگزاری جنبش  را  آن  های کاری شدة 

 نفر اعلام کردند.  ۱۵۰۰خارجی آن را 

، شاهد نمونة دیگری از مبارزة ضداستعماری جمهوری اسلامی بودیم که ماهیت ۹۸در همان نیمة دوم سال  

حد و مرز در کشتار مردم را  این مبارزه یعنی ترس و جبونی در مقابل استعمار و شقاوت و شدت عملِ بی

سلیمانی،   قاسم  ترامپ(  )دانلد  رئیس جمهوری  مستقیم شخص  دستور  به  آمریکا  داد. دولت  نشان  آشکارا 

فرماندة سپاه قدس جمهوری اسلامی را در فرودگاه عراق ترور کرد. به تلافی این ترور، جمهوری اسلامی با 

الاسد(، های آمریکا در عراق )عین به یکی از پایگاه هارت و پورت و جار و جنجال توخالی تعدادی موشک  

پرتاب کرد. علت خالی بودن این پایگاه نیز این بود   ها خالی از سکنه شده بود،که پیش از شلیک این موشک

خواهد به این پایگاه موشک  که جمهوری اسلامی قبلاً از طریق دولت عراق به آمریکا خبر داده بود که  می 

که قبلاً شلیک موشک به آمریکا خبر داده شده بود، جمهوری اسلامی از ترس رغم آنبزند! با این همه، و به

ای  گونه خطر به یک پایگاه خالی نیز به خشم آید و به ایران حمله کند بهکه نکند آمریکا حتی از شلیک بیآن 

کیشوتی آرایش دفاعی به خود گرفت، اما این مضحکة دفاعی به قیمت شلیک دو موشک به  مضحک و دُن 

ی دردناک و تلخ  امسافر و خدمة این هواپیما را گرفت، حادثه  ۱۷۶یک هواپیمای مسافربری تمام شد و جان 

کرد و تنها پس از چند گداز که  جمهوری اسلامی نخست حتی نقش خود در این کشتار را حاشا میو جان

پراکنی مجبور شد به آن اعتراف کند. پس از این واقعه، شاهد مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با روز دروغ

از همهواردات واکسن انگلیسی برای پیشگیری  از واکسن های آمریکایی و  به استفاده    گیریِ کرونا، توصیه 

این   از  داخلیِ »برکت« و واکسن چینی و در همان حال توسل به دعای »صحیفة سجادیه« برای پیشگیری 

در   گیری بودیم، که نمونة دیگری بود از ضدیت جمهوری اسلامی با مردم در لوای مبارزه با استعمار.همه

در اعتراض به قتل مهسا )ژینا( امینی پا گرفت، جنبشی که خواست   دی« جنبش »زن، زندگی، آزا   ۱۴۰۱شهریور  
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اش آزادی پوشش برای زنان بود که از نظر جمهوری اسلامی نمونة بارز تهاجم فرهنگی »استکبار محوری 

ای و اعدام خواه  و کور کردن چشم آنها در خیابان با گلولة ساچمه جهانی« است. کشتن دختران جوانِ آزادی 

شدگان این جنبش )تا کنون( جنبة دیگری از مبارزة ضداستعماریِ جمهوری اسلامی تن از بازداشت بیش از ده  

 برای سرکوب جنبش »زن، زندگی، آزادی« بوده است.

فعالیت غنی جملة  از  نیز  آن  ادامة  و  اورانیوم  تنها سازی  نه  که  است  اسلامی  جمهوری  های ضداستعماری 

خرابی روزافزون آنان را به ارمغان آورده است.  ترین نفعی برای مردم نداشته بلکه فقط و فقط خانه کوچک

آمیز« بوده است،  ادعای خودش برای »مقاصد صلح ،که به  ایداستان استفادة جمهوری اسلامی از انرژی هسته 

 به قرار زیر است.

اتمی در بوشهر   و ساخت دو نیروگاه   ۱۳۵۳ای ایران از تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران در سال  برنامة هسته 

المللی انرژی اتمی  ایران به عضویت آژانس بین  ۱۳۳۷یعنی در زمان رژیم پیشین آغاز شد. پیش از آن در سال  

های اتمی( را امضاء کرده بود. قرارداد رژیم  پیمان »اِن پی تی« )منع گسترش سلاح  ۱۳۴۷در آمده و در سال  

های بوشهر در اوج درآمدهای نفتیِ این رژیم و بریز و بپاش این درآمدها در میان  شاه برای ساخت نیروگاه 

شرکت  و  دولتی  »کرافت بوروکراسی  آلمانیِ  شرکت  با  رژیم  حوشِ  و  حول  خصوصیِ  یونیون«  وِرکهای 

کارة یکی  کاره گذاشت، و ساختمان نیمه ع انقلاب این قرارداد را نیمه )زیرمجموعة زیمنس( بسته شد. اما وقو

ها نیز در جریان جنگ با عراق خسارت فراوان دید. پس از انقلاب و پیش از جنگ عراق، جمهوری  از نیروگاه

طوری که روزنامة »جمهوری اسلامی« )ارگان حزب  اسلامی با ادامة ساخت نیروگاه بوشهر مخالف بود، به 

از جملة دلایل   های اتمی را »خیانت آشکار به خلق ما« نامید.ساخت نیروگاه   ۱۳۵۸جمهوری اسلامی( در سال  

این روزنامه برای مخالفت این بود که به علت کمبود اورانیوم در ایران، فعالیت این نیروگاه در نهایت جمهوری 

علیه آنها    ۵۷ز کند که انقلاب سال  اش را به طرف همان کشورهایی درااسلامی را مجبور خواهد کرد دست 

ای در آن زمان یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی بود و احتمالاً او نیز در آن بر پا شده است. علی خامنه 

 های بوشهر مخالف بوده است. زمان، به تبعیت از خمینی، با ادامة ساخت نیروگاه

ای جمهوری از آن زمان تا اواخر دوران دومِ ریاست جمهوریِ محمد خاتمی هیچ خبری از اجرای برنامة هسته 

اعلام کرد که اورانیوم لازم برای سوخت   –ای  تردید به دستور خامنه بی  – خاتمی    ۱۳۸۱اسلامی نبود. در بهمن  

ای از یک طرف برای ادامة  نیروگاه اتمی تهیه شده است. به این ترتیب، معلوم شد که در دوران رهبریِ خامنه 

ساخت نیروگاه بوشهر با روسیه قرارداد بسته شده و، از طرف دیگر، استخراج اورانیوم از معادن این فلز در  

در  از شخصی  اورانیوم  غنی کردن  برای  نیز  سانتریفیوژ  زیادی  بوده و شمار  جریان  در  مرکزی  نواحی  در 

خریداری شده است. این سانتریفیوژها همه ویروسی از کار درآمدند و معلوم  پاکستان به نام عبدالقدیرخان  
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نژاد روی کار آمد که نت« آلوده است. پس از خاتمی، احمدیشد که اسرائیل قبلاً آنها را به ویروس »استاکس 

المللی که خطاب به »شورای حکام آژانس بین تر از آش بود، چنان کاسة داغ  در مبارزه با »استکبار جهانی« 

سو تان پاره شود!«. و این در حالی بود که از یکدان »آن قدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه  گفت:انرژی اتمی« می

ادامة ساخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه با موانع زیادی رو به رو شده و پیش نرفته بود و، از سوی دیگر،  

سرسام هزینه  غنی های  مقدار  که  بود  چنین  بود.  شده  ویروس  از  سانتریفیوژها  پالایش  صرف  سازی  آوری 

درصد   ۸۴ای، به  گفته درصد و در آخر، به   ۶۰درصد و سپس    ۲۰ود بعد به  درصد ب  ۵اورانیوم که نخست  

آن  بی  نیروگاه رسید،  به  مربوط  تولیدات  نه  و  برق  تولید  نه  از    که  این درصد  به  تهران   دانشگاه  تحقیقاتی 

 سازی نیاز داشته باشند. غنی

ای طلبان در مورد برنامة هسته روان و اصلاحدر دوران ریاست جمهوری اسلامی روحانی، به روال معمولِ میانه 

سرپرستیِ جواد ظریف »برجام« بود که بر اساس    کشی« حاکم بود. حاصل کار تیم روحانی به نیز سیاست »ماله 

سازی و نیز نابودی نیروگاه  )سه ممیز شصت و هفت( درصد را برای غنی   ۶۷/۳آن جمهوری اسلامی رقم  

تدریج برداشته شوند. با  های اِعمال شده بر ایران به آب سنگین اراک را پذیرفت و در عوض قرار شد تحریم 

روی کار آمدن ترامپ در دور اول، آمریکا از »برجام« بیرون رفت و همه چیز به نقطة صفر بازگشت. اکنون 

سلامی دوباره »مذاکره« با این دولت را، که خود آن را »غیرشرافتمندانه«  و در دور دوم دولت ترامپ، جمهوری ا

 صورت »غیرمستقیم«! خوانده بود، شروع کرده است، البته به 

سال اخیر،   ۲۰کم در طول بیش از  ای از آن در بالا ذکر شد، دست به این ترتیب، بر اساس واقعیاتی که شمه

که این خرج ایِ خود کرده بی آنجمهوری اسلامی کرور کرور از جیب مردم برداشته و خرج برنامة هسته 

به کمرشکن کوچک باشد.  داشته  به حال مردم  نفعی  را  ترین  مردم  زندگی  اسلامی  دیگر، جمهوری  عبارت 

ای همچنان سر پا بماند، مبارزه   اش با »استکبار جهانی« غارت کرده و چاپیده تا ایدئولوژی مبارزة ارتجاعی

که منظور از توخالی بودن مبارزة جمهوری اش متوجه مردم است و نه استعمار. برای آنسنگین توخالی که فشار

تر کنیم مورد سنگین این مبارزه علیه مردم در سوی دیگر را روشن  سو و فشاراسلامی علیه استعمار در یک

زنیم. جمهوری اسلامی رویارویی ورزشکاران  مبارزة جمهوری اسلامی با اسرائیل در زمینة ورزش را مثال می

به  با ورزشکاران اسرائیل را  به ایران  ایران می معنای  داند، و  رسمیت شناختن دولت اسرائیل از سوی دولت 

کند که از رویارویی با  رسمیت بشناسد ورزشکاران ایران را مجبور می خواهد دولت اسرائیل را به چون نمی

رغم برتری کامل نسبت ورزشکاران اسرائیل سر باز زنند. به این ترتیب، بارها پیش آمده که ورزشکار ایرانی به 

اما این مبارزة  به ورزشکار اسرائیلی به علت خودداری از مسابقه با او از مقام و   مدال محروم شده است. 

این به  اسرائیل  با  نمی»ضداستکباری«  ختم  قوانین جا  طبق  اسلامی  جمهوری  که  است  این  نکته  شود. 
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المللی مجاز نیست خودداری از مسابقه با ورزشکار اسرائیلی را علنی و آشکارا های ورزشیِ بین فدراسیون 

که دولت شود. برای آن اعلام کند، زیرا در این صورت دولت ایران از شرکت در آن رشتة ورزشی محروم می 

های ورزشی محروم نشود، جمهوری اسلامی فشار بر ورزشکار ایرانی را مضاعف  ایران  از شرکت در بازی

کند که علاوه بر پذیرش محرومیت از مقام و مدال، کند، به این ترتیب که ورزشکار ایرانی را مجبور میمی

رسمیت شناسی  اش از رویارویی با ورزشکار اسرائیلی را نه پرهیز از بهدروغ هم بگوید، یعنی علت خودداری 

دست و پا یا اضافه وزن و »گرفتاری«هایی از این دست اعلام کند.  دولت اسرائیل بلکه بیماری یا شکستگی  

سو اهدای احتمالیِ مقام و  عبارت دیگر، پیامد مبارزة »ضدصهیونیستی« جمهوری اسلامی با اسرائیل از یک به 

گویی دروغ   –تر  از آن مهم   – مدال به ورزشکار اسرائیلی و، از سوی دیگر، تحمیل محرومیت از مقام و مدال و  

چنین است معنای واقعی مبارزة ضداستعماری جمهوری اسلامی: بازی کردن  به ورزشکار ایرانی است. آری، 

از جمهوری اسلامی   اما مردم  »استقلال« و »سربلندی«.  با سرنوشت یک ملت در لوای دروغین »عزت« و 

چه می ما  میپرسند:  حالی گونه  در  کنیم  زندگی  با»عزت«  و  »سربلند«  هزتوانیم  سنگین  ینه که  فشار  و  ها 

 تر کرده است؟تر، و سرافکنده زدهتر، فلکاستکبارستیزیِ نظام شما ما را روز به روز فقیر

های استبدادی از نوع جمهوری  سلطة استعمار بر مردم کشورهایی چون ایران نه با مبارزة ارتجاعی حکومت 

داری بر خواهد افتاد. روشن است  اسلامی بلکه فقط و فقط با مبارزه با رکن اصلی استعمار یعنی نظام سرمایه 

داری از میان برداشتن عامل مبارزة ارتجاعی داری استبدادیِ ایران گام نخستِ مبارزة ضدسرمایه که در سرمایه 

فقط با رهایی بنیادین از استبداد است که راه برای از   با استعمار یعنی استبداد دینی است. در این سرزمین،

 داری هموار خواهد شد. میان برداشتن سرمایه 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴خرداد  ۲۲
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، در زمانی که دور جدید مذاکرة »غیرمستقیم« ایران با آمریکا تازه شروع شده بود، در  ۲۰۲۵در اول ماه مه  

به مقاله  سازمان ای  مزدبگیر،  طبقة  »برای  عنوان  با  کارگر  جهانی  روز  هم مناسبت  نان شب  از  شورایی  یابی 

تر است« نوشتیم: »درک این حقیقت چندان دشوار نیست اگر در موضوع این توافقِ احتمالی خوب  واجب 

توافق بین دو کشور متساوی الحقوق را دارد؛ در واقعیت، این   ظاهرِدقت کنیم، خواهیم دید این توافق فقط  

خورده و درمانده با کشور نیرومندی است که ادعای سلطه  توافق سازش و حتی »بیعت« یک کشور شکست 

بستانی است  -بر تمام دنیا را دارد. بنابراین، در واقعیت، و نه روی کاغذ، موضوع اصلی این توافقِ احتمالی بده

خواهد او را از ورطة سقوط نجات دهد ... شق توافق با آمریکا که در آن جمهوری اسلامی از دولت آمریکا می

این است که مذاکرة کنونی به توافق   توان شق »بد« نامید. شق دیگر، یا شق »بدتر«، را در مقابل شق دیگر می

ره بازگردند. در این صورت،  منجر نشود و جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به موقعیت روزِ پیش از مذاک

افتاد و هیچ تردیدی در وقوع آن نمی  از یک سو وخامت اوضاع  اتفاقی که خواهد  توان داشت این است: 

طوری که حتی اجرای شود... بهسیاسی و افزایش تصاعدی ناتوانی جمهوری اسلامی در ادارة کشور تشدید می 

شود و، از سوی دیگر، امکان بروز جنگ و حملة نظامیِ اسرائیل یا امور روزمرة کنونیِ دولت نیز دشوار می

ایران بیشتر می به  با هم  آنها  این ترتیب، جامعه به ورطة فروپاشی نزدیک آمریکا یا هر دوی  به  تر شود و، 

 هم فروپاشی از نوع لیبی و عراق و نه شوروی.« گردد، آن می

در   دور مذاکره  ۵بینی را به نمایش گذاشت. پس از  وقایعی که پس از این نوشته روی داد، درستیِ این پیش 

تر آن را »غیرشرافتمندانه« نامیده بود، بحث دو طرف سرانجام روی ای پیش کشورهای عمّان و ایتالیا، که خامنه 

سازی و خرید اورانیومِ غنی شده برای مصارف  سازیِ اورانیوم متمرکز شد. حکم آمریکا توقف کامل غنیغنی
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فشرد، که به ادعای او برای  سازی در داخل کشور پای  غیرنظامی از کشورهای دیگر بود. ایران اما بر غنی 

غیرنظامی صورت می اینمصارف  تا  مذاکره سیر گیرد.  یعنی  نخست  در محدودة شق  دو طرف  رابطة  جا، 

که هیچ کشوری حق ندارد ای در مراسم سالگرد مرگ خمینی مبنی بر اینکرد. اما پس از سخنان خامنه می

غنی  پیش مانع  که  آمریکا،  شود،  اسلامی  جمهوری  توسط  اورانیوم  یا سازی  مذاکره  »یا  بود  کرده  اعلام  تر 

به ایران حمله کرد.   ۱۴۰۴خرداد    ۲۳بمباران!«، چراغ سبز بمباران را به اسرائیل نشان داد، و این رژیم نیز در  

اسرائیل شمار نخست،  نظامیِ  یورش  همان  دانشمندان هسته در  و  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان  از  ایِ  ی 

ای و پایگاه و پادگان نظامی را بمباران کرد. جمهوری جمهوری اسلامی را ترور کرد و چندین سایت هسته 

اسلامی نیز متقابلاً صدها موشک و پهپاد را به سوی شهرهای اسرائیل شلیک کرد. این جنگ ادامه یافت و 

ای جمهوری اسلامی به یاری اسرائیل های هسته سرانجام آمریکا نیز برای کسب اطمینان از نابودی کامل سایت 

موشک کروز روی سایت  بمبِ سنگرشکن و  تنُ  هزاران  از آمد و  او  اصفهان ریخت.  و  نطنز،  فردو،  های 

بمب  این  که  غولخلبانانی  به های  ریختند  سوخته  سرزمینِ  یک  روی  را  تمجپیکر  قهرمان  و عنوان  کرد  ید 

دفاع  فضیلتی  داری استعمارگرانة آمریکا بمباران مردم بی سان به عریانی نشان داد که از نظر توحش سرمایه بدین 

است که باید مورد ستایش قرار گیرد. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز به همان روشِ شلیک موشک به پایگاه 

الاسدِ« آمریکا در عراق پس از ترور قاسم سلیمانی، چند موشک به پایگاه »العدیدِ« آمریکا در قطر شلیک  »عین 

بس کند کرد، که با اطلاع قبلیِ قطر و آمریکا بود. پس از این »حمله« بود که آمریکا از اسرائیل خواست آتش

بس را به اطلاع جمهوری اسلامی رساند و به این ترتیب این و سپس از طریق قطر موافقت اسرائیل با آتش 

و در واقع طرف    –تحت فشار پیامدهای ویرانگر جنگ خواست آمریکا را، که خود یک طرف جنگ  دو رژیم  

روز فعلاً پایان   ۱۲بود، پذیرفتند، و اکنون این جنگِ مرگبار و ویرانگر پس از    –کنندة جنگ  اصلی و تعیین

یافته است. این جنگ، چرخشِ کوتاه مدتی بود که ریل مذاکره را به ریل فروپاشی تبدیل کرد،  تغییر ریلی  

بهای مرگ که با هدف اِعمال فشار آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی برای تسلیم او صورت گرفت و به  

پناه )اگر آمار جمهوری اسلامی را موثق بدانیم(، تخریب  دفاع و بی و مجروح شدن بیش از پنج هزار انسان بی 

های گوناگون جامعه، خالی کردن سفرة  ی انبوهی از زیرساخت و ویرانی هزاران خانه و امکانات زندگی، نابود

طور کلی تشدید مردم و اختصاص بودجة مربوط به معیشت و رفاه مردم به مخارج جنگ و امور نظامی، و به 

مصائب مادی و روانی زندگی مردم ایران تمام شد، اگر از کشتار و صدمات وارد شده به مردم اسرائیل و  

 ویرانی گستردة مناطق مسکونی در این کشور سخن نگوییم.

اسرائیل به جمهوری اسلامی ماهیتی تر گفته که پیش تردید، چنان بی ایم، تهاجم دو کشور متجاوزِ آمریکا و 

معنای دفاع و حمایت از توحش استعماری است. اما، در  استعمارگرانه دارد و دفاع و حمایت از این تهاجم به 
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ترین حقانیتی مقابل این تهاجم، مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این توحش استعماری نیز نه تنها کوچک

تر  مانده ندارد بلکه به نوبة خود توحشی است ارتجاعی و استبدادی که از جهاتی از توحش استعماری عقب 

اش فقط  سال حکومت   ۴۶تر است. ماحصل استعمارستیزیِ استبدادیِ جمهوری اسلامی در طول  و وحشیانه 

و فقط غارت، فساد، سرکوب و کشتار و اعدام و قطع دست و کورکردن چشم، و البته تشدید روزافزونِ فقر  

 روزی مردم بوده است. و فلاکت و سیه

پیروزی مقطعیِ توحش و استبداد دینی بر توحش استعماری    ۱۳۵۷به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سال  

های بود و، درست به همین دلیل، مبارزة ضداستعماریِ جمهوری اسلامی نه تنها اکنون بلکه از همان سال 

ترین نفعی به حال مردم نداشته است. سهل است؛ این تمامی ضدمردمی بوده و کوچکاش به نخستِ پیدایش 

مبارزة ارتجاعی انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را بر زندگی مردم تحمیل و تشدید  

سان با تحمیل و تشدید این فشارها توان مبارزه برای آزادی و به زیر کشیدن استبداد را از آنها کرده، و بدین 

ترین سودی به حال مردم نداشت  آمریکا در ایران نه تنها کوچک  گرفته است. گروگان گرفتن کارمندان سفارت

با دولت عراق، بلکه فقط باعث تقویت سلطة حکومت بر زندگی مردم شد. جنگ خانمان  سوز و طولانی 

حاصلی جز تبدیل صدها هزار جوان و حتی کودک و نوجوان به گوشت دمَ توپ، ویرانی شهرها و مناطق  

ها دلار هزینة کمرشکن جنگ از  ها و تأسیسات صنعتی و صرف میلیاردوسیعی از کشور و نابودی زیرساخت 

انقلاب   پاسدارن  »سپاه  نام  به  سرکوبگر جدید  نیروی  یک  به  اسلامی  تجهیز جمهوری  البته  و  مردم  جیب 

چون و چرا با هدف فتح عراق به کمک شیعیانِ آن کشور  اسلامی« نداشت. این جنگ، که با توجه به قرائنِ بی

روی به سوی »فتح قدس« به کمک شیعیان سوریه و لبنان برای محو کشور اسرائیل از روی کرة و سپس پیش 

نام   ناکامی در همان گام نخست،  از  انجام گرفت، پس  عالم«  فتنه در  تا رفع  با شعار »جنگ، جنگ،  زمین 

عراق، جمهوری    دروغین »دفاع مقدس« در برابر »تهاجم استکبار جهانی« بر خود نهاد. پس از ناکامی از فتح

اسلامی مبارزة ضداستعماریِ خود را برای کشورگشایی در منطقه از راه دیگری پی گرفت و آن ایجاد »محور  

به و  آمریکا  و  اسرائیل  برابر  در  منطقه  کشورهای  در  نیابتی  نیروهای  برپایی  طریق  از  کلی مقاومت«  طور 

که دیدیم، چیزی جز شکست مفتضحانه  ا استعمار نیز، چنان این »محور« ب  کشورهای غربی بود. حاصل مبارزة

بار از جبهة جنگ در سوریه و لبنان و عراق نبود، و البته، مطابق معمولِ مبارزة »ضداستکباریِ«  و فرار خفت 

اش روز به  های جانی و مالی را متحمل شد و سفرهکه در این میان تلفات و خسارت جمهوری اسلامی، آن 

مردم بودند، زیرا تلاش جمهوری   تر از پیش شد، نه روحانیت و عمله اکرة حکومت بلکه تودة روز خالی

خواران خود جلوگیری کند و این  اسلامی همیشه این بوده که از فشار اقتصادیِ استعمار بر مزدوران و جیره 
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طوری که توان هرگونه حرکت اعتراضی علیه استبداد دینی را از آنها  فشار را بر زندگی تودة مردم آوار کند، به 

 سلب کند. 

سال  تمام  طول  در  دیگر،  سوی  فشار  از  و  فلاکت  و  فقر  تحمیل  مکمل  اسلامی،  جمهوری  حکومت  های 

اقتصادی بر مردم، سرکوب و کشتار مخالفان و معترضان سیاسی بوده است. مستمسک این سرکوب و کشتار  

یعنی همان استعمار بوده، حتی اگر این مخالفان   نیز ادعای وابستگی مخالفان و معترضان به »استکبار جهانی«

مراتب استعمارستیزتر از خودِ جمهوری اسلامی بوده باشند. سرکوب و کشتار مخالفان از همان  و معترضان به 

ادامه    ۶۰روز اولِ به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شروع شد، با قتل عام هزاران زندانی سیاسی در دهة  

عاملان »تهاجم فرهنگی استکبار جهانی« از دَم تیغ گذراند،    عنوانخواه را بهنویسندگان آزادی   ۷۰یافت، در دهة  

های تیر« را در خوابگاه خودِ دانشجویان در خون خفه کرد، و در سال   ۱۸جنبش دانشجوییِ »  ۷۰در همان دهة  

عنوان »فتنة« استکبار جهانی در »جنبش سبز« را، که از دل اعتراض به نتیجة انتخابات بیرون آمد، به   ۸۹و    ۸۸

خرجیِ جمهوری اسلامی و برداشتن از سفرة مردم و ریختن به حلق خاصه   خیابان به خون کشید. سرانجام، 

دست شهرهای دور و نزدیک های خیابانی را به مردم تهی نیروهای نیابتی برای مبارزه با استعمار دامنة اعتراض 

بدون وابستگی به این یا آن جناحِ  مردمِ جان به لب رسیدة بیش از صد شهر    ۹۶ماه  که در دی کشاند، چنان 

حکومت در اعتراض به گرانی و وخامت معیشت خود به خیابان آمدند، کل نظام را نشانه گرفتند و ناقوس 

ای ناتوانی جمهوری اسلامی از ادارة کشور و سیر رو به زوال این رژیم را به صدا درآوردند. این طغیان توده 

در کمتر از دوسال بعد دوباره به خیابان آمد و   ۹۸اگر چه پس از چند روز سرکوب شد، اما با جنبش آبان  

این بار به علت افزایش قیمت بنزین. این شورش توفانی نیز در عرض چند روز با قساوت و بیرحمی تمام و 

»شورای امنیت کشور« با وقاحت   با سلاح سنگینِ جنگی به خون کشیده شد. وزیر کشور رژیم در مقام رئیس

شدگان این ایم! شمار کشته نه فقط به سر بلکه به پا هم شلیک کرده  عیار اعلام کرد:ایِ تمامکشِ حرفهیک آدم 

آمار دست  اسلامی حتی  بود که جمهوری  زیاد  از بس  پنهان کرد. خبرگزاری جنبش  را  آن  های کاری شدة 

 نفر اعلام کردند.  ۱۵۰۰خارجی آن را 

، شاهد نمونة دیگری از مبارزة ضداستعماری جمهوری اسلامی بودیم که ماهیت ۹۸در همان نیمة دوم سال  

حد و مرز در کشتار مردم را  این مبارزه یعنی ترس و جبونی در مقابل استعمار و شقاوت و شدت عملِ بی

آشکارا نشان داد. جمهوری اسلامی به تلافی ترور قاسم سلیمانی، با هارت و پورت و جار و جنجال توخالی 

ها خالی از سکنه شده های آمریکا در عراق، که پیش از شلیک این موشک تعدادی موشک به یکی از پایگاه

بود، پرتاب کرد. علت خالی بودن این پایگاه نیز این بود که جمهوری اسلامی قبلاً از طریق دولت عراق به  

که قبلاً شلیک موشک  رغم آنیگاه موشک بزند! با این همه، و به خواهد به این پاآمریکا خبر داده بود که  می 
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خطر به یک که نکند آمریکا حتی از شلیک بی به آمریکا خبر داده شده بود، جمهوری اسلامی از ترس آن

کیشوتی آرایش دفاعی به خود گرفت، اما این  ای دُن گونه پایگاه خالی نیز به خشم آید و به ایران حمله کند به 

مسافر و خدمة این    ۱۷۶دفاع پوشالی به قیمت شلیک دو موشک به یک هواپیمای مسافربری تمام شد و جان  

گداز که  جمهوری اسلامی نخست حتی نقش خود در این  ای دردناک و تلخ و جان هواپیما را گرفت، حادثه 

 ۱۴۰۱پراکنی مجبور شد به آن اعتراف کند. در شهریور  کرد و تنها پس از چند روز دروغ کشتار را حاشا می 

اش قتل مهسا )ژینا( امینی پا گرفت، جنبشی که خواست محوری در اعتراض به    جنبش »زن، زندگی، آزادی« 

آزادی پوشش برای زنان بود که از نظر جمهوری اسلامی نمونة بارز تهاجم فرهنگی »استکبار جهانی« است. 

تن ای و اعدام بیش از ده  خواه  و کور کردن چشم آنها در خیابان با گلولة ساچمه کشتن دختران جوانِ آزادی 

شدگان این جنبش )تا کنون( جنبة دیگری از مبارزة ضداستعماریِ جمهوری اسلامی برای سرکوب  از بازداشت 

 جنبش »زن، زندگی، آزادی« بوده است.

روزه با اسرائیل و آمریکا بر مردم بلادیدة ایران ته ماندة رمق این  ۱۲اکنون با تحمیل جنگ مرگبار و ویرانگر 

 تواند یوغ استبداد را بر گردن تر از پیش میسان جمهوری اسلامی راحت مردم نیز از آنها گرفته شد و بدین 

توان برشمرد که  در جریان این جنگ آشکارا به کم دو پدیده را میآنها بگذارد. در همان نگاه نخست، دست 

هایی را منصة ظهور رسیدند و نشان دادند که سلطة جمهوری اسلامی برجامعة ایران در این چهار دهه ستم 

در حق مردم این جامعه مرتکب شده که تا کنون از انظار پنهان بودند و تنها بر اثر جنگ اخیر هویدا و به  

 تمامی عریان شدند:

طور کامل در پناهی مردم در برابر تجاوزِ مدام و هر روز و هر شبِ اسرائیل و قراردادن آسمان ایران به بی-۱

توجهی به جان نفوس  کم از نظر بی اختیار این رژیم متجاوز به خوبی نشان داد که جمهوری اسلامی، دست 

تر تر و ضدانسانی کشِ اسرائیل نیز ضدمردمیاش، حتی از حکومت اشغالگر و نژادپرست و کودک تحت سلطه 

کم این »تعهد« را نسبت به مردم خودش داشت که اولاً آنها را از خطر حملة  است. حکومت اسرائیل دست 

جمهوری اسلامی آگاه کند، ثانیاً از قبل برای مردم خودش پناهگاه امن بسازد، و ثالثاً با پدافند هوایی و دفاع  

های پیشگیرانه باعث شد که در طول این  حفظ کند. مجموع این اقدام   اش رااز آسمان کشورش جان مردم

های مسکونیِ چه لطمه دید و ویران شد عمدتاً ساختمان نفر از مردم اسرائیل کشته شوند و آن  ۲۸جنگ فقط 

های گستردة زیرساخت   که در ایرانِ تحت سلطة جمهوری اسلامی، گذشته از ویرانی خالی از سکنه بود. حال آن

نفر زخمی و در واقع لت و   ۵۰۰۰نفر کشته شدند و نزدیک به    ۶۰۰کشور، طبق آمار خودِ این رژیم بیش از  

که مردم نه آژیر خطری شنیدند، نه جای امن و برخوردار از حداقل امکانات زندگی پار شدند. چرا؟ برای آن 

سمان بالای سرشان در دست کسی بود که تر از اینها، آشان به آن پناه ببرند و، مهم داشتند که برای حفظ جان 
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اش تا کنون ریخت. جمهوری اسلامی از همان بدو به قدرت رسیدن یکریز روی سرشان بمب و موشک می 

یکریز و پیوسته شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سر داده است. اگر این رژیم حتی به اندازة سرِ 

پیامدهای ناگواری    افتاد که سر دادنِ این شعارها حتماًکم باید به این فکر می اش بود دست سوزنی به فکر مردم 

جا که ممکن است از شر این  برای مردم ایران خواهد داشت و، به همین دلیل، لازم است این مردم را تا آن

کم پناهگاه ساخت یا پدافند هوایی را تقویت کرد و عرصة تاخت و تاز  پیامدها نجات داد و  برای آنها دست 

ها حاکمیت خود نه تنها م محدود ساخت. جمهوری اسلامی در طول دههکمتجاوز در آسمان کشور را دست 

هیچ توجهی به این اقدامات پیشگیرانه نکرده بلکه فقط و فقط شعارها و الفاظ توخالی و پوشالی نثار »دشمن«  

که جمهوری اسلامی موشک به آسمان پرتاب نکرده است؛ البته که پرتاب کرده است، اما  کرده است. نه این 

های متجاوز اسرائیل و آمریکا بلکه برای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری و گرفتنِ نه برای زدنِ جنگنده

 دفاع!پناه و بیجانِ مسافرهای بی 

روزه در دست ارتش اسرائیل بود؛ زمین نیز تا حدود زیادی در دست   ۱۲فقط آسمان نبود که در جنگ    -۲

ویژه در جمهوری اسلامی به »موساد« )سازمان امنیت اسرائیل( بود. اگر چه پیش از این شاهد نفوذ »موساد«  

روزه دیدیم عمق و گستردگی این نفوذ را بیش از   ۱۲چه در جنگ  ایم، اما آن در صفوف سپاه پاسداران بوده

های بازرسی بر پا کرد و تردد  هر زمان دیگر نشان داد، به طوری که جمهوری اسلامی در سراسر کشور ایست 

  در داخل های اسرائیل  های سرپوشیده را ممنوع کرد تا شاید از رد و بدل پهپادها و ریزپرندهها و وانت کامیون 

های حکومت در د در داخل ایران چندان گسترده بوده که به نوشتة رسانه جلوگیری کند. فعالیت موسا   ایران

شک، این بازداشت گسترده  اند. بی نفر به اتهام »همکاری با اسرائیل« بازداشت شده   ۷۰۰روز تا کنون    ۱۲همین  

در عین حال ممکن است سرپوشی برای سرکوب هر گونه اعتراض و مخالفت مردم با جمهوری اسلامی 

باشد. افزون بر این، حتی اگر تمام این افراد در رابطه با تجاوز اسرائیل بازداشت شده باشند، باز هم همه را  

مهم نمی اینها  از  دانست.  اسرائیل«  با  »همکاری  مصداق  این  توان  تمام  مورد  در  اتهام  این  اگر  حتی  تر، 

اینها عوامل دست شدگان صادق باشد، بیبازداشت  « هستند و عوامل اصلیِ نفوذ  چندمِ این »همکاری تردید 

اثبات  این دلیل روشنِ  به  شده که فساد در درون جمهوری کماکان در حال جاسوسیِ برای موساد هستند، 

مردم ایران از این نظر نیز    رود. بنابراین،است و فقط با از بین رفتن این رژیم از بین میسیستماتیک  اسلامی  

های اطلاعاتی خودِ آن  تر از مردم اسرائیل هستند. مردم اسرائیل فقط زیر سلطة سرکوبگرانة سازمان ستمدیده 

که مردم ایران هم زیر سلطة سرکوبگرانة وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه  آن  کشور قرار دارند. حال 

 پاسدارانِ جمهوری اسلامی قرار دارند و هم زیر سلطة مخوف موسادِ اسرائیل. 
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 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴تیر  ۵

 

 

 

 بیانیه

 اخراج مهاجران افغانستانی، لکۀ ننگ دیگری بر دامن جمهوری اسلامی 

روزة جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل، روند اخراج مهاجران افغانستانی از ایران شدت    ۱۲در پی جنگ  

اند و، بنا بر طوری که در روزهای اخیر صدها هزار نفر از مهاجران افغانستانی از ایران اخراج شده گرفته، به 

 میلیون نفر برسد. ۳اخبار منتشرشده، قرار است این تعداد به 

علت تشدید اخراج مهاجران افعانستانی از ایران به ظاهر همکاری این مهاجران با اسرائیل و جاسوسی برای  

پسندی را به که جمهوری اسلامی تا کنون هیچ محاکمه و حتی هیچ سند محکمه این دولت است. نخست این 

مردم نشان نداده که دال بر جاسوسیِ احدی از مهاجران افغانستانی برای اسرائیل باشد. در ثانی، حتی اگر  

شماری از مهاجران افغانستانی برای اسرائیل جاسوسی کرده باشند، فقط باید آن افراد بازداشت و محاکمه 

پناه افغانستانی  ها هزار مهاجر بیتوان به شیوة دیوان بلخ جرم احتمالیِ آن افراد را به حساب صد شوند و نمی

زات کرد. اگر جمهوری اسلامی از نفوذ جاسوسان موساد در درون نیروهای  گذاشت و این جمعیت انبوه را مجا

امنیتی و  نمینظامی  و  درمانده شده  این مشکل خودِ  اش  محاکمه کند،  بازداشت و  را  این جاسوسان  تواند 

اوست؛ چرا باید صدها هزار مهاجر افغانستانی تاوان این درماندگی و ناتوانی را بدهند؟ آیا کاری که جمهوری  

اش با حماس کند و انتقام دشمنیکند همان نیست که اسرائیل با مردم غزه میاسلامی با مهاجران افغانستانی می

گیرد؟ از سوی دیگر، از یاد نباید برد که تا پیش از این، همین مهاجران  دفاع میرا از این مردم ستمدیده و بی

اسلا سربازگیری جمهوری  برای  بودند  منبعی  با افغانستانی  برای جنگ  لبنان  و  سوریه  به  آنها  اعزام  و  می 

اسرائیل   با  اسلامی  جمهوری  نیابتیِ  نیروهای  صفوف  در  دیروز  تا  که  کسانی  که  شد  طور  چه  اسرائیل. 

به می ناچیزی  مبلغ  ازای  در  واقع  در  و  اسلامی جنگیدند  جمهوری  توپ  دَم  گوشت  لایموت  قوت  عنوان 

اند؟! آیا تاوان شکست نیروهای نیابتی و فرار مفتضحانه و شدند اکنون به جاسوس اسرائیل تبدیل شده می

 بار سپاه پاسداران از سوریه و لبنان و عراق را مهاجران افغانستانی باید بپردازند؟ خفت 
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ترین اعضای طبقة مزدبگیر ایران هستند و فقط برای  ترین و شریفکشعمدة مهاجران افغانستانی از زحمت 

اند. اخراج آنان از ایران نه  یک زندگی حداقلی و بخور و نمیر از جهنم افغانستانِ طالبانی به ایران پناه آورده 

ترین حقوق آورِ کنونی نقض ابتدایی تنها اقدامی ننگین و بشرستیز است بلکه حتی بر اساس موازین دنیای شرم 

 کنیم و خواهان توقف فوری آن هستیم.انسانی است. ما این اقدام ننگین جمهوری اسلامی را محکوم می

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴تیر  ۱۲
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 ارتجاعی در ایران   -شکست استعمارستیزیِ استبدادی 

 )بخش اول(

 

 مقدمه

نزدیک  است.  او گذشته  بر  است؛ عمر جهانی  نزاده  مادر  از  امروز  هاست.  اش خاطرة قرنترین خاطرهجخ 

مغول  و  ترکان  و  خون اعراب  به  بارها  دست ها  تنها  کشیدند؛  نان اش  کشتارْ  آن  بیآوردِ  سفرة پارة  قاتقِ 

پنداشت بر مسند قدرت نشاند؛ او را  خود می اش بود. با دستانِ پُرپینة خویش روحانیتی را که منجیبرکت بی

ترین طریقِ اش یکدیگر را بکشند و این کوتاه بر نطعِ سیاه نشاندند و گردن زدند. قرار نهادند که او و همسایه 

قدرِ عورتِ او بود. نماز گزارد و قتلِ عام شد  پارة بیآوردِ این کشتار نیز جُلوصولِ به بهشت بود! تنها دست 

اش نهادند، به  اش دانستند. یوغ ورزاو بر گردن د. نماز گزارد و قتلِ عام شد که قِرمطَیاش دانستنکه رافضی

مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشمْ  اش نشستند، و گورستانی چندان بیاش بستند، بر گُردهگاوآهن

 قراری است، نه باوری، نه وطنی.خونابه روان است. تاریخ او، بی

قراری.  اندکی مکث کنیم: بی هایی( آغاز کردیم تا روی همین کلام آخرشبحث را با شعر شاملو )با تغییر

انسانی که در جغرافیای »ایران« به دنیا آمده و زیسته و درگذشته، البته تاریخ دارد اما تاریخی که سرگذشتِ  

اما شاید دقیقوطنی  باوری و بیقراری را بیاوست. شاعر این بی  قراریبی تر باشد که آن را نامیده است. 

شدنِ  حقوقی و اسارت استبدادی. منظور به هیچ وجه این نیست که با قانونمندمعنای بیقانونی بنامیم، به بی

شود. اما منظور حتماً این هست که با  جامعه و برخورداری مردم از حقوق شهروندی همه چیز درست می

قانونی شیرازة جامعه از هم بپاشد شود، چرا که همیشه امکان دارد بر اثر این بیقانونی هیچ چیز درست نمیبی

تر است. برده تابع نوعی  قانونی حتی از بدترین قانون هم هولناک و زندگی مردم به عهد عتیق بازگردد. بی 
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اش او را به اسارت گرفته یا در اش روشن است؛ »انسان«ی است که صاحب قانون است و به این معنا حساب

بازار خریده تا از او کار بکشد و هر وقت هم او را نخواست بفروشدش. اما به هر رو تا زمانی که در مالکیت  

ها و اش از گزند حادثه اش تأمین است و جان کند، خورد و خوراک و سرپناهدار است و برای او کار میبرده

ظاهر اش مصون است. در مقابل، انسانی را تصور کنید که برده نیست، به های بیرون از جغرافیای زندگیهجوم 

کند که کار می شود، اما با آن بارکش خرید و فروش نمی  در اسارت کسی نیست و آزاد است، و چون حیوان 

های اش از گزند حوادث و هجمه أمین است، نه حق اعتراض دارد، و نه جان اش تنه خورد و خوراک و سرپناه 

اش مصون است. تاریخ مردمان سرزمین ایران تاریخ چنین انسانی است، انسانی که  بیرون از جغرافیای زندگی 

اش زیر فشار گازانبریِ استبداد استثمارگرانه در داخل و یورش مهاجم  و در طول تاریخ   در سراسر زندگی 

پناهی که در معرض نوسان بین این دو عاملِ درونی و  قرار و بیاست، انسان بی   متجاوز از خارج قرار داشته 

به   از حکومت  به حکومت و  متجاوز خارجی  از  به توحش دیگر،  از یک توحش  بردن  پناه  است،  بیرونی 

مغولان به خوارزمشاهیان و از   متجاوز خارجی: از اعراب به شاهان ساسانی و از شاهان ساسانی به اعراب؛ از

خوارزمشاهیان به مغولان؛ از روسیة تزاری به قاجاریان و از قاجاریان به روسیة تزاری؛ از آمریکا و اسرائیل 

پناهی مردم قراری و بیبه جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی به امریکا و اسرائیل؛ نوسانی که همانا بی

تری گاه که بر زمینة سیاسی قرار گیرد معنای دقیققراری آنکند. اما این بیستمدیدة این سرزمین را روایت می

یی که پس از به  حقوقیحقوقیِ ناشی از اسارت استبدادیِ دیرپا و تاریخیِ ایران است، بییابد و آن بیمی

 کند.قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ادامه یافته است و اکنون نیز در این سرزمین بیداد می 

 حقوقیِ ایرانیانزمینۀ تاریخیِ بی

در بالا بجا و بموقع پیش آمد. چه پیش از اسلامی شدنِ ایران و چه پس از   داریاز قضا اشاره به برده و برده 

برده   آن،  تولید  بر شیوة  دال  برده شواهدی  تولید  »شیوة  بر  ندارد.  این سرزمین وجود  در  یعنی داری  داری«، 

دار برای بیرون کشیدن کار اضافی یعنی مازاد تولید )محصول اضافه بر مصرف شخصیِ استثمار برده توسط برده 

کنیم تا بگوییم منظور این نیست که در ایران اساساً برده  تولیدکننده و خانوادة او( از جسم و جان او، تأکید می 

عنوان اسیر  آمده و بهوجود نداشته است. بدیهی است که برده در مقام انسانی که در جنگ به اسارت در می

ها قرار داشته، یا انسانی که بار اصلیِ  ها و در خدمت »آزادمردانِ« وابسته به حکومت در خانه   )غلام یا کنیز( 

سازی، آبیاری، سدسازی و... بر دوش او بوده، در ایران وجود سازی، راهامور عمومیِ حکومت از قبیل کاخ

داری بردهتولید    شیوۀ های اخیر نیز دیده شده است. اما اینها دال بر وجودهای آن حتی تا قرنداشته و نمونه 

عنوان جزئی از نیز، یعنی استثمار سرِف )دهقانِ وابسته به زمین که به  نیست. این سخن در مورد فئودالیسم

ایران، مالکیت  زمین همچون برده خرید و فروش می شده( توسط مالک خصوصیِ زمین، صادق است. در 

شده، وجود نداشته  صیانت می  قانون و مقررات  شته و باخصوصی بر زمین به شکلی که در اروپا وجود دا 

کانال  طریق  از  مصنوعی  آبیاری  قبیل  از  تولید  امکانات  آوردن  فراهم  سدسازی، است.  قنات،  ایجاد   کشی، 
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آمده  فردِ تنها بر نمی  طور کلی ادارة کشت و برداشت محصول از عهدةوسایل حمل و نقل، و به  سازی، تهیة راه

ای و طبع مالکیت زمین نیز قبیله گرفته و به شکل جمعی و اشتراکی صورت میو، از همین رو، کشت زمین به 

گونه مالکیت خصوصی جمعی بوده است. در این مورد نیز باید تأکید کرد که منظور این نیست که در ایران هیچ

توانسته بر زمین وجود نداشته است. این مالکیت در جاهایی که امکانات طبیعیِ کشت زمین  فراهم بوده می

به این دلیل که   هیچ تضمینی برای دوام و بقای آن وجود نداشته، –تمام نکته این است    –وجود آید اما  به 

توانسته مالکیت کرده میالکیت انحصاریِ شخص شاه بوده، و شاه هر زمان اراده می های کشور در م تمام زمین

هر کسی را سلب کند یا، زمینی را که به شیوة اقطاع یا تیول یا اجاره به کسی داده از او باز پس گیرد. روشن  

ایرانی استثمار می  که همچون سرفِ اروپایی وابسته به زمین  شده، اما نخست ایناست که دهقان یا رعیت 

بلکه به شکل خراج یا    –که در کل وجود نداشته    – نبوده و، دوم، مازاد تولید را نه به مالک خصوصیِ زمین  

نوبة خود پرداخته، که اینان نیز یا بخش عمدة آن را به دار می یا اجاره داردار یا تیولمالیات به حکومت یا قطعه 

جا که به تولید و  سان، تا آن اند. بدین کرده اند یا در ازای آن به حکومت خدمت میداده تحویل حکومت می

شود، »نقص اساسی« جامعة ایران فقدان مالکیت خصوصی بر زمین بوده است. طور کلی اقتصاد مربوط می به 

تر و تأثیرگذارتر از اقتصاد بوده است. کنندهاما در این جامعه، نقش سیاست در زندگی مردم همیشه تعیین

هم استبداد فردی یا همان استبداد شرقی، بوده است. قدرت سیاسیِ حاکم بر جامعة ایران همیشه استبداد، آن 

اند، بیرون  کردهتولید میسختی  ا به رحتی نیازهای شخصیِ خود    روستائیانکه    روشن است که در شرایطی

ویژه آب از  تأمین لوازم کشت و کار بهجز با  به شکل خراج و مالیات  آنها    کشیدنِ کار اضافی از جسم و جانِ

زور و ارادة   گردن نهادن بریعنی    یاستبداد اسارت    است. اما این امکان فقط با  ممکن نبودهسوی حکومت  

جامعه  دهد که  این واقعیت در عین حال نشان می   شده است. حقوقی مطلق میسر می و تحمل بی شخص شاه  

مراتب سیاسیِ استبداد پادشاهی، هم افزون بر سلسله   است، یعنی  بودهاجتماعی    -مراتب اقتصادیسلسله   دارای

های اجتماعی وجود داشته که رابطة بین مردم و نیز نسبت لایه   -مراتبی اقتصادیدر شهر و هم در روستا سلسله 

از    از طریق عوامل اجراییِ خودمراتب، شاه  کرده است. در این سلسله مختلفِ مردم با حکومت را تعیین می

  .گرفته است خراج یا مالیات می رعایای تولیدکننده 

این دو ویژگی، یعنی فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و اسارت استبدادیِ جامعه، که مکمل و متمم یکدیگر 

اند که با تغییراتی در طول تاریخ، که  داده اند، ارکان اساسیِ »شیوة تولید آسیایی« را در ایران تشکیل میبوده

مضمون اصلیِ آن تمرکززدایی از انحصار مالکیت زمین توسط شاه بوده است، تا پیش از استقرار شیوة تولید 

یا آسیایی فقط  سرمایه  باید تأکید کرد که نقش استبداد شرقی  این نکته  ایران حاکم بوده است. بر  داری بر 

تمام زمین بلکه پادشاه مستبد در مقام مالکِ  نبوده،  اعتراض و مخالفت مردم  ها و دیگر وسایل و  سرکوب 

عبارت دیگر، در ایران، شاه کنندة مازاد تولید نیز بوده است. بهترین تصاحب گامکانات تولید درعین حال بزر
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ترین استثمارگر جامعه، یعنی در این سرزمین، اسارت استبدادی هم مستبد و سرکوبگر بوده است و هم بزرگ

 همیشه توأم بوده است با اسارت استثماری، و اکنون نیز چنین است.

داری، انسانِ تولیدکننده از دو سو دچار  به این ترتیب، در شیوة تولیدِ حاکم بر ایران تا پیش از استقرار سرمایه 

کرده، و ای و کشت جمعی را به او تحمیل میآب، که مالکیت قبیله محدودیت بوده، هم از سوی طبیعتِ کم

گذاشته تا آن را در چرخة تولید و فروش کالا در هم از طرف حکومت، که مازاد محصولی برای او باقی نمی

کم بتواند مالک خصوصی شود. حتی اگر از مازاد تولید چیزی برای بازار به گردش اندازد و از قبِلَ آن کم

صورت جای به کارگرفتن در چرخة تولید، برای روز مبادا به داده آن را به مانده، او ترجیح میتولیدکننده باقی می

اش در امان بماند. این درست  کند )دفینه( تا از دستبرد و غارت حکومت و کارگزاران  ان یا دفنطلا یا پول پنه

ایِ زمین منحل شده و عکس فرایندی است که در غرب پیموده شده، فرایندی که در جریان آن مالکیت قبیله

برده دوران  خصوصیِ  مالکیت  انحلال،  این  دل  همین از  نیز  بعدی  مراحل  در  است.  آمده  بیرون  داری 

هایی های طبیعی و سیاسی مانع پیدایش کمون شهری و مانوفاکتور در جوامع آسیایی شده، پدیده محدودیت 

  ، در اروپاداری انجامیدند.  بورژوایی که از دل فئودالیسم اروپایی بیرون آمدند و به حاکمیت شیوة تولید سرمایه 

پایگاه بورژوازی،  و دومی  بوده    هافئودال  مرکز حکومتِ  ند، اولیاهاز یکدیگر جدا بود  یکسرهروستا و شهر  

تولید بوده و در سو مرکز اصلیِ از یک   که در ایران روستاحال آن   گرفته است.میدر مقابل حکومت قرار  که  

و اسارت مطلق  سیاسی  کرده اما، از سوی دیگر، زیر سلطةواقع تمام خورد و خوراک کل جامعه را تأمین می 

ه  شهر نبود  ه و دنبالچةچیزی جز حاشیو در بهترین حالت    شهر یعنی مرکز قدرت شخص شاه و دربار او بوده

کامل زیر نظارت و سلطة  نیز  و بازارهای متشکل از تجار و اصناف    هحکومت در شهر مستقر بودکل    است.

حقوقی و   گیری مفهوماز یک سو مانع آزادی سیاسیِ شهر و شکل   ستبداداین ا  .ه است حکومت قرار داشت

داری  و، از سوی دیگر، تضاد شهر و روستا را، که عامل رشد شیوة تولید سرمایه   هشد»شهروند« می   قانونیِ

طور به این ترتیب، برخلاف غرب، که در آن مبارزه با سلطنت مطلقه، کلیسا، و به   .ه است کرد، تضعیف میهبود

خاست و در واقع شهر سنگر مبارزه برای آزادی بود ، در شرق  کلی نهادهای قرون وسطایی از دل شهر بر می

ای در برابر هرگونه  استبداد سیاسی و، به همین دلیل، سنگر مقاومت ارتجاعیِ مالکیت قبیله   شهر همیشه پایگاه 

طوری لکیت بر زمین در تاریخ بوده، به ای اولین شکل ماپیشرفت اقتصادی و اجتماعی بوده است. مالکیت قبیله 

ترین سطح رشد خود قرار داشته  گرفت در پائینکه تقسیم کاری که در تولیدِ مبتنی بر این مالکیت صورت می

است. این سطح نازل از تقسیم اجتماعیِ کار در کنار فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و انحصار مالکیت آن  

شده که در دست شاه، که همچون بختک روی کل جامعه افتاده بود، جمود و رکود و رخوتی را باعث می

- ای در مقابل رشد اقتصادیمانع تحرک و پویایی اقتصادیِ لازم برای درهم شکستن مقاومت مالکیت قبیله 

توان از شیوة تولید آسیایی و استبداد شرقی در ایران سخن  که نمیاجتماعی جامعه بوده است. و سرانجام این 

اما به این ویژگی مهم اشاره نکرد که در این استبداد همة مردم، اعم از فقیر و غنی، »رعیتِ« شاه به شمار گفت  
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اند، برخلاف جوامع مدرن که تمام مردم در  با هم برابر بوده  شاهو به این معنا تمام مردم در پیشگاه    آمده می

»برابری« که در آن همة مردمْ رعیتِ بی  قانونپیشگاه   برابرند. روشن است که آن  باشند  با هم  حقوق شاه 

 حقوق توسط شاه بوده است.مصداق ستمی طبقاتی است که تجلیِ بارز آن استثمار کل مردمِ بی

ها تغییراتی درونی  جاییرسید. در این جابهطبع موروثی بود، یعنی از پدر به پسر میاستبداد پادشاهان ایران به 

ها چینیخصائل پدر و پسر بود یا پیامد دسیسه   داد که یا معلول تفاوتدر نظم و نسق حکومت شاه روی می

یافت و فقط رغم این تغییرات، سلسلة موروثیِ پادشاهان دوام می طلبانه. لیکن، به های خونینِ قدرت و تبانی 

گرفت. چنین بود که سلسلة  شد که مورد تهاجم خارجیِ قبیله یا سلسلة دیگری قرار می گاه منقرض میآن 

ساسانیان در پی حملة اعراب مسلمان فروپاشید و ایران به تصرف خلافت اسلامی درآمد. پس از اعراب نوبت 

ه رسید. غزنویان از سلجوقیان شکست خوردند، و سلجوقیان را خوارزمشاهیان منقرض  ایلغار ترکان آسیای میان

ها نه تنها خوارزمشاهیان بلکه کل خلافت اسلامیِ عباسیان را از صفحة روزگار محو کردند. کردند. و مغول 

مغولان و تیموریان برای چند قرن خاک این سرزمین را به توبره کشیدند، »یوغ ورزاو« بر گردن مردم نهادند، 

سراید: از هر جا نگداشتند. گویی حافظ در وصف این برهوت است که میو جز برهوتی سوخته چیزی به

نهایت. سپس نوبت ایلغار به ترکان شاهسون  طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ زنهار از این بیابان، وین راه بی

خوردند و در رابطه  مِ اهل تسنن را زنده زنده میرسید. صفویان در جنگ با امپراتوری عثمانی، در داخلْ مرد

بردند و آنان را گوشت دمَ توپ نبرد قدرت با سلاطین  با خارج شیعیانِ برساختة خود را به جبهة جنگ می 

کردند. بعد نوبت به نادرشاه افشار و سپس آقامحمدخان قاجار رسید که اولی دستی چابک در عثمانی می 

به تیغة شمشیر داشت، و   و هندی  درآوردنِ چشم مخالفان داخلی و پایی تیز در سپردن بیگانگان اعم از افغان 

سان، ساخت. بدین می  هادومی حصارها و سنگرها و خاکریزهای جنگ را به جای سنگ و خاک با اجساد انسان 

مد بین  های پادشاهی، داستان مردم این سرزمین چیزی شبیه داستان رفت و آ در طول حکومتِ این سلسله 

اند یا گوشت دَم توپ تجاوز خارجی.  صفا و مروه در مراسم حج بوده است، یا قربانیان استبداد داخلی بوده

پای  دوران  این  در  که  تفاوت  این  با  است،  داشته  ادامه  داستان  این  امروز  تا  نیز  بعد  به  صفویه  دوران  از 

ویژه در دوران قاجاریه با شکل جدیدی از تجاوز  استعمارگران اروپایی نیز به ایران باز شد و این جغرافیا به 

های پیشین تفاوت داشت. اما پیش از ادامة این بحث لازم است به بُعد مهمِ خارجی رو به رو شد که با شکل

بپردازیم که سرگذشت رقت  ایران  از تاریخ  ایران در دست به دست شدن بین دیگری  بار و دردناک مردم 

 دهد.تر نشان می رجی را روشناستبداد داخلی و تجاوز خا

این جنبة مهم از تاریخ ایران نقش روحانیت در این تاریخ است، که در واقع بحث اصلی این نوشته است. 

به کارِ فکری و کارِ مادی است. در واقع، روحانیان و  روحانیت در تمام دنیا محصول تاریخیِ تقسیم کار 

اند، آن هم کارِ فکریِ بوده که فقط با کارِ فکری سر و کار داشته   ورزان تاریخ کاهنانِ معابد نخستین اندیشه 

است،   اش تسخیر ذهن و روح و روان مردم و در واقع شست و شوی مغزها بوده منتزع از واقعیت که هدف
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ها به اسارتِ فکر انتزاعیِ خود سان درآوردن انسان گویی و جادوگری و بدین گزاری و غیب نخست با خواب

تبدیل آنان به بندة    –با پیدایش یکتاپرستی و ادیان توحیدی    –ها و سپس  از طریق تبدیل آنان به بندة بت 

مراتب بیشتر است. اما های پادشاهی ایران به گیری سلسله خدای واحد. قدمت روحانیت به این معنا از شکل

ناپذیرِ استبداد و استثمارِ توأمان تبدیل شد تا ها، روحانیتِ این مرز و بوم به جزءِ جداییبا ظهور این سلسله 

در ازای این شست و شوی مغزی در جایگاه نمایندگان خدای یکتا در زمین املاک وقفیِ بلاعوض تحویل 

دارِ جامعه بدل شود. در ایران باستان، مغان و موبدانِ زرتشتی ترین زمینبزرگ  سان پس از شاه بهبگیرد و بدین

ها داشتند و برخی از پژوهشگران در این مورد ها، و ساسانی ها، اشکانی ارتباط تنگاتنگی با مادها، هخامنشی 

یگانگی دین و حکومت در سلسلة  از وحدت و  ادعای ساسانی سخن گفته   حتی  اثبات  برای  به اند و  شان 

اند. پس از تصرف ایران به دست مسلمانان و پایان  روحانی بودنِ برخی از شاهان این سلسله استناد کرده 

عباس به خلافت رسیدند. تا دوران حملة امیه و سپس خاندان بنی دوران خلافت خلفای راشدین، خاندان بنی 

بردند، اگر چه قدرت واقعی  بغداد فرمان می ها تمام پادشاهان ایران از نظر شرعی از خلیفة مستقر در  مغول 

ها، این خلافت برای مدت کوتاهی همچنان در دست شاه بود. پس از سقوط خلافت عباسی به دست مغول 

تسننِ   اهل  اسلام  مقابلِ  در  منقرض گشت.  عثمانی  امپراتوری  به دست  همیشه  برای  اما  احیا شد  در مصر 

گذار سلسلة صفوی، روحانیت  امپراتوری عثمانی و برای مقاصد سیاسی و نظامی بود که شاه اسماعیل اول، بنیان 

عنوان پشتوانة فکری و معنویِ حکومت استبدادیِ خود سر و سامان داد و تشکیلات شیعة دوازده امامی را به 

ت همیشه در خدم  ۱۳۵۷الاسلامی را بر پا ساخت. این روحانیت از آن زمان به بعد تا انقلاب  فقه امامی و شیخ 

داشته  گاه دست از سر او بر نمیپادشاهان بوده، اگر چه وسوسة جایگزینی سلطنت با ولایت فقیه نیز هیچ 

زیست. نطفة  شاه قاجار میاست؛ نظریة این ولایت را نخست ملا احمد نراقی مطرح کرد که در دوران فتحعلی 

جمهوری اسلامیِ حاکم بر ایرانِ کنونی از همان زمان بسته شد، هر چند روحانیت شیعه تا پیش از انقلاب  

همچنان در پی اسلامی کردنِ سلطنت بود. در این انقلاب بود که، به تعبیر هگل، عقلِ نهان در تاریخْ    ۱۳۵۷

اش در پسِ پُشتِ سلطنت بیرون کشید تا با گاه ن نیرنگ خود را آشکار ساخت. این عقل، روحانیت را از پنها

بست ی استبداد سلطنتی یک بار دیگر، پس از قرون وسطی، نابهنگامی و بنپیاده کردن استبداد دینی به جا

 سان این طبقه را به فکر تغییر ریلتاریخیِ استبداد دینی را، این بار به طبقة مزدبگیر ایران، نشان دهد و بدین 

داری از راه تحقق آزادی و رفاه و برابری داری از زاویة ارتجاعِ استبدادی به مبارزه با سرمایه از مبارزه با سرمایه 

 حقوقی ایرانیان بازگردیم. بیندازد. اما پیش از ادامة این بحث لازم است به مبحث زمینة تاریخیِ بی 

– زای شیوة تولید آسیایی در برابر میل به تحرک و پیشرفت جامعه را  جنب و جوش و رخوتمقاومت بی

روستایی مبتنی بود و با توزیع پراکندة جمعیت در روستاهای    مقاومتی که بر انزوای خودکفایِ تولیدکنندة 

فقط    –شد  نشین به روستائیان بیش از پیش تقویت میهای کوچارتباط با هم و نیز یورش ویرانگر ایلبی

آورد وجود  توانست در هم شکند. فقط این شیوة تولید بود که بازاری جهانی بهداری میشیوة تولید سرمایه 
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رغم مقاومت ارتجاعیِ آنها در  داری را، به های گوناگون، پراکنده، و منزویِ جوامع آسیاییِ پیشاسرمایه که شکل 

کشاند. در ایران نیز، همچون دیگر جوامع آسیایی، شیوة تولید آسیایی برابر تغییر، به مدار بازار واحد جهانی  

فرسا جای خود را به شیوة تدریج از دوران قاجاریه تا پهلویِ دوم از بالا و در روندی ارتجاعی، کُند، و جان به 

کاره و استخوان  ای نیمهگونه داری داد، و درست از همین رو در این تحول، شیوة تولید فقط بهتولید سرمایه 

که  آندار تبدیل شدند بی  داران زمین به سرمایه داران و اجارهداران و تیول سو، اقطاع لای زخم تغییر کرد: از یک 

داری بگسلند و، از سوی دیگر، از دهقانان فقیر سلب مالکیت شد  و به داریِ پیشاسرمایه شان را با زمین پیوند 

داری که لازمة پیشرفت شیوة تولید سرمایه   –که از آزادی و برابریِ حقوقی  کارگرانِ مزدی تبدیل شدند بی آن

تمام، و استبدادیِ پیدایش کارگرانِ مزدی مثلاً در انگلستان  برخوردار شوند، تبدیلی که شکل الکن، نیمه   –است  

شرط بیرون آمد، نخست، فقدان هرگونه مالکیت جز  بود. در انگلستان، کارگرِ مزدبگیر از دل تحقق دو پیش 

های سیاسیِ شهروندی و همچنین برابری حقوقی با تمام  مالکیت بر نیروی کار و دوم برخورداری از آزادی

به پرچم انقلاب   ۱۷۸۹داران. سرفصل »اعلامیة حقوق بشر و شهروند«، که در سال  از جمله سرمایه   افراد جامعه

ها آزاد و  دارانة فرانسه بر ضد استبدادِ قرون وسطاییِ مبتنی بر فئودالیسم تبدیل شد، چنین بود: »انسان سرمایه 

داری ایران متحقق  شرط در سرمایه مانند«. این پیش شوند و آزاد و با حقوقِ برابر باقی میبا حقوقِ برابر زاده می 

مبتنی بر شیوة تولید آسیایی همچون سدِ سکندر سر جایش باقی ماند و فقط به استبدادِ   نشد، زیرا استبدادِ 

که داری حاکم شد بی آنسان، در ایران شیوة تولید سرمایه داری تبدیل شد. بدینمبتنی بر شیوة تولید سرمایه 

که در فرانسه نخست جامعه از نظر سیاسی رها شد و سپس  سیاسی رها شده باشد. حال آن جامعه از نظر  

سرمایه  تولید  آن شیوة  دیگر،  به سخن  یافت.  حاکمیت  پیوست  داری  تحقق  به  فرانسه  در   داری سرمایه چه 

ای زاده شد که الخلقه ها سال سلطة استعمارْ شیوة تولید ناقص بود، بر عکسِ ایران که از پس ده  دموکراتیک

 توان بر آن نهاد. نمیداری استبدادی سرمایه نامی جز 

ایران فقط های متجاوز )ترکان آسیای میانه و مغولدر دوران معاصر، قبیله  ها(، که یورش و تجاوز آنها به 

بُرد، جای خود را به کشورهای استعمارگر اروپایی دادند که حضورشان  ویرانگر بود و جامعه را به قهقرا می

طبع ویرانگر و اشغالگر بودند اما، از سوی  سو همچنان متجاوز و بهدر ایران تأثیری دوگانه داشت : از یک

تر بود و همین پیشرفتگیْ رکود و رخوت و انزوای جامعه را به چالش شان از ایران پیشرفته دیگر، سطح تمدن 

کشید. با المللی و جهانی بر میناخواه به مدار بینخواه   –مستعمره  ولو در هیئت نیمه  –طلبید و ایران را  می

سبب اسارت در چنبرة خرافات دینی، ماندگی اقتصادی و خواه به علت عقب دم ایران، خواه به این همه، تودة مر

تر از آن بودند که بتوانند این دو جنبه را از هم تفکیک کنند، یعنی در مقابل ویرانگری تر و کاهلاندیش ساده 

دگرگون  و  انقلابی  جنبة  و  بایستند  اشغالگری  سرمایه و  تولید  شیوة  کنندسازِ  تقویت  را  چنین   داری  لازمة 

بود که مبارزه     –طبع همزادِ آن یعنی پرولتاریای انقلابی  و به   – تفکیکی وجود یک بورژوازی صنعتیِ انقلابی  

با استعمار را از طریق رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابری دنبال کند. این نیرو در  
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چه به نام بورژوازی جامعة ایران حضوری بس ضعیف و کمرنگ داشت، اگر نگوییم اصلاً وجود نداشت. آن

داری بود که خصلتی ارتجاعی داشت و در سیاست وجود داشت عمدتاً بورژوازی تجاری و بازاریِ پیشاسرمایه 

کرد. چنین بود که سکان مبارزه با استعمار را نه بورژوازی صنعتیِ انقلابی  طور کامل از روحانیت پیروی میبه 

بنیان گذاشت که تا   را ارتجاعی  -بلکه روحانیت ارتجاعی به دست گرفت و جنبش استعمارستیزیِ استبدادی

 کنون دوام یافته است. 

 ارتجاعی -استعمارستیزیِ استبدادی

ای گونه جنبش مبارزه با استعمار در ایران از همان قرن نوزدهم و پیش از جنبش مشروطه تا کنون عمدتاً و به 

توان به موارد زیر اشاره  کننده در سیطرة روحانیت شیعه بوده است. از فرازهای تاریخیِ این جنبش میتعیین

 کرد:

ها و انقراض سلسلة صفویه، وحدتی که این سلسله در جغرافیای ایران به وجود آورده  در پی هجوم افغان -۱

های افشاریه و زندیه نیز نتوانستند امپراتوری صفوی را احیا کنند.  بود تا حدی از هم گسست و حکومت 

بنیان آقامحمد  قاجار،  دیگران خان  از  بهتر  چون  بود،  آمده  بار  صفویان  دربار  در  که  قاجار،  سلسلة  گذار 

برادرزاده می درحکومت  اما  ساخت.  برقرار  حدودی  تا  را  وحدت  این  بسازد،  پشُته  کشُته  از  اش، توانست 

به آبفتحعلی  استعمارگر در پی دسترسی  مقام یک قدرت  تزاری، که در  ایران و  شاه، روسیة  های جنوب 

شاه پسر و ولیعهدش  از قفقاز را تصرف کرد. فتحعلینزدیکی به خوان یغمای هندوستان بود، مناطق وسیعی  

رغم کمک گرفتن  رغم تدارک نظامی گسترده و به میرزا به میرزا را مأمور جنگ با روسیه کرد، اما عباس عباس 

ایران حمله به   بگیرِ حکومت برای تبلیغ ایناز روحانیانِ مواجب  اندیشه در میان مردم که حملة روسیه به 

هزار    ۲۲۰ای به مساحت بیش از  که، طبق قرارداد »گلستان«، منطقه اسلام است، شکست سختی خورد، چنان 

کیلومتر مربع از شمال غربی ایران جدا شد و ضمیمة روسیه گردید. در جریان انعقاد این قرارداد، فرماندة سپاه  

اند )برای مثال،  یه داشته اش پیش از جنگ تمایل به پیوستن به روسروسیه وعده داد که فقط مناطقی که مردمان 

گرجستان( در تصرف روسیه خواهند ماند و سایر مناطق، که به زور به روسیه ملحق شده بودند، به ایران پس 

میرزا نیز این وعده را باور کرد! از پیش معلوم بود که وعدة فرماندة روس وعدة سرِ  داده خواهند شد، و عباس

خرمن است و روسیه این مناطق را به هیچ وجه به ایران پس نخواهد داد. چنین بود که دربارْ عباس میرزا را 

های  دانست و او را تحت فشار گذاشت که مناطقِ به زور تصرف شده را باز پس گیرد. اما دوندگیمقصر  

ای  جا بود که او باز هم به روحانیت متوسل شد و این بار با ارسال نامه به علمعباس میزرا به جایی نرسید. این

ساکن عتبات از آنان درخواست کرد که مردم را برای باز پس گرفتن مناطق فوق بسیج کنند. یکی از این  

مجتهدان به نام سید محمد مجاهد از عراق به تهران آمد و با مکاتبه با روحانیان داخل از آنان خواست»فتوای  

ن عازم جبهة جنگ شد. در این جنگ نیز،  جهاد با کفار« صادر کنند، و خود نیز همراه جمع زیادی از روحانیا

روی کردند، اما در نهایت بازهم شکست  سال پس از جنگ اول روی داد، نیروهای ایران ابتدا پیش   ۱۵که  
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های  بارتر از شکستِ جنگ اول بود: نخست روحانیان از جبهه تر و خفت خوردند و شکستِ این بار بسی ننگین

جا به مرض اسهال  جنگ فرار کردند و خودِ سید محمد مجاهد تا قزوین عقب نشست و عاقبت در همان 

پناه تبریز را، که قرارگاه حکمرانی دفاع و بی میرزا نیز فرار را بر قرار ترجیح داد و مردم بی درگذشت. سپاه عباس 

نماز شهر  بار سپاه قاجار را پیش ولیعهد بود، در مقابل سپاهیان متجاوز روسیه تنها گذاشت. هزیمت خفت 

نام میرفتاح، تکمیل کرد: به استقبال سپاه روسیه رفت و شهر را دودستی تقدیم  یی بود به تبریز، که روحانی

، مردمی که پیش از جنگ از دست متجاوزان روسی به حکومت قاجار پناه سانمتجاوزان روسی کرد. بدین 

برده بودند، در پایان جنگ از دست حکومت مستبد قاجار به متجاوزان روسی پناه بردند. چنین بود که نه تنها 

 هزار کیلومتر مربع دیگر ۳۰متصرفات روسیه در جنگ اول پس گرفته نشد بلکه، طبق قرارداد »ترکمانچای«، 

 از سرزمین ایران جدا شد و به تصرف روسیه در آمد.  

  جا باید بر آن تأکید کرد این است که وضعیت استعمارستیزیِ ارتجاعیِ روحانیت شیعه در جنگ چه در اینآن 

ارتجاعی جمهوری اسلامی در    -با روسیه در دوران قاجار شکل ابتداییِ وضعیت استعمارستیزیِ استبدادی

جنگ   سپس  و  عراق  و  لبنان،  سوریه،  کشورهای  در  اسرائیل  برابر  در  و    ۱۲»مقاومت«  اسرائیل  با  روزه 

گرفت  اجار مواجب میآمریکاست، با این تفاوت که روحانیتِ زمان قاجار نیروی ضعیفی بود که از دولت ق

که جمهوری اسلامی های علمیة خود را به گستردگی بر پا نکرده بود. حال آنو هنوز حتی مساجد و حوزه

ای را با عراق پشت ساله   ۸ای بیرون آمده، جنگ  ودهحکومت قدرتمندی است که از دل یک انقلاب قدرتمند ت

سر گذاشته، چندین هزار زندانی سیاسی را با فتوای خمینی به دار کشیده، هزاران نفر را شلاق زده و سنگسار  

ها درآورده، و چندین جنبش مردمی را در خیابان به خون کشیده و، در یک  ها قطع کرده و چشمکرده، دست 

با این همه،    مرز شیار کرده که بازماندگان را هنوز از چشمْ خونابه روان است«.گورستانی چندان بی کلام، »

  – اسرائیل    –اش  این حکومتِ قَدرَ قدرت کمابیش به همان شکلی در مقابل استعمار آمریکا و نیروی نیابتی

 ر کرد.شاه در مقابل استعمار روسیه فراکند که روحانیتِ دوران فتحعلی از سوریه فرار می 

قاجار از روسیة تزاری در دو جنگ فوق و الحاق سرزمین وسیعی از ایران به  شاه پس از شکست فتحعلی  -۲

انعقاد قرارداد »ترکمانچای« بود، در سال   عنوان سفیر  به  ۱۸۲۹روسیه، گریبایدوف، که نمایندة روسیه برای 

نحو احسن اجرا کند. یکی  روسیه در ایران منصوب شد تا سیاست استعماری روسیه را در قالب این قرارداد به

شاه از مواد این قرارداد، استرداد مردمی بود که اهل مناطقِ الحاق شده به روسیه بودند اما حکومت فتحعلی 

که وزیر امور خارجة حکومت قاجار آنها    آنان را به اسارت گرفته بود، از جمله دو زن مسیحیِ اهل گرجستان 

ن باور بود ایرانیان تابع زور هستند و فقط به قدرت  اش کنیز خود کرده بود. گریبایدوف، که بر ایرا در خانه 

شاه که ارمنی بود و »میرزا یعقوب« نام های حرمسرای فتحعلی کنند، با راهنماییِ یکی که از خواجهتمکین می

داشت، این زنان را از خانة وزیر بیرون کشید و ابتدا به گرمابه و سپس به سفارت روسیه برد. در پی این اقدامِ  

تحقیرآمیز گریبایدوف، با فتوای یکی از روحانیان تهران به نام میرزا مسیحِ مجتهد، جمعیتی چند هزار نفری  
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با چوب و چماق و اسلحة گرم به سفارت روسیه حمله کردند. مهاجمان از دیوار سفارت بالا رفتند و آن را  

تکه کردند و سپس تمام اعضای سفارت )جز به اشغال خود درآوردند، گریبایدوف را به گلوله بستند و تکه

یک نفر که خود را به لباس مبدل درآورده بود( و نیز تمام ارمنیان و گرجیانی را که به سفارت پناه برده بودند،  

شاه، که سخت نگران حملة چندبارة روسیه شده بود، برای عذرخواهی و درواقع به قتل رساندند. فتحعلی

پیشگیری از جنگ، با عجله نوة خود را همراه با الماسی، که نادرشاه افشار در هندوستان غارت کرده و با خود  

ستاد تا شاید تزار از سر تقصیرش بگذرد. تزار نیز ضمن قبول الماسِ نادرشاهی بر آورده بود، به دربار تزار فر

اهمیت  او منت گذاشت و از سر تقصیرش گذشت، نه به این علت که تصرف مناطق دیگری از ایران برایش بی

توانست همزمان به ایران نیز اعلان  بود بلکه بدین سبب که خود درگیر جنگ با امپراتوری عثمانی بود و نمی

شاه نیز، که از مهلکة  جنگ دهد. او فقط از حکومت قاجار خواست میرزا مسیحِ مجتهد را تبعید کند. فتحعلی

 یک شکست دیگر از روسیه نجات یافته بود، این روحانی را به کربلا تبعید کرد. 

خود را شناخته    ۵۷ای که اکنون پس از انقلاب  شود این است که برای جامعه ای که به بحث ما مربوط مینکته 

الله خمینی در حکومت محمدرضاشاه پس از جنبش  ایِ تبعید روح است این تبعید در واقع شکل ابتدایی و نطفه 

سال به حاکمیت ولایت فقیه و استبداد دینی انجامید. همچنین، از نظر    ۱۵است، که پس از    ۱۳۴۲خرداد    ۱۵

جامعة کنونی، آن جهاد مسلحانة لشکر چندین هزار نفریِ مسلمانان علیه »کفار«ِ پناهنده به سفارت روسیه  

ترِ اشغال سفارت آمریکا توسط »دانشجویان پیرو خط امام« در  تر و وحشیانه یچیزی نیست جز شکل ابتدای

هرگونه۱۳۵۸آبان    ۱۳ از  مستقل  که  اشغال   ،  و  نیت  دینی  استبداد  برای  را  اسلامی  جمهوری  راه  کنندگان، 

آزادی  مردم  حزبسرکوب  بالارفتن  ساخت.  هموار  ایران  سفارتاللهیخواه  دیوار  از  و ها  انگلستان  های 

 ارتجاعی صورت گرفت.  -های بعد نیز بر اساس همین سنت استعمارستیزیِ استبدادیلعربستان در سا 

، که همچون شاهان  قاجار  شاهسال پیش از صدور فرمان مشروطیت، ناصرالدین   ۱۷شمسی،    ۱۲۶۸در سال    -۳

 ۵۰دانست، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را برای  شخص خود می طلق  دیگر تمام مملکت را ملک  

ازای سالی   لیره و یک  ۱۵سال در  به  هزار  تالبوت داد، که    فردیچهارم سودِ سالانه  به نام    سپس انگلیسی 

»رژی« را تأسیس کرد. ناصرالدین شاه به این پول، که در واقع پول مردم بود، احتیاج    نامبه   انحصاری  یشرکت

ای کند. اما این بار واقعه خود    گذرانیِو تفریح و خوشبیشتر آن را صرف اروپاگردی  داشت تا مطابق معمول  

کلاه  ون و تنباکو به این امتیاز اعتراض کردند زیرا سرشان را بی رخ داد که عیش او را منغص کرد. تجارِ توت

خواست پولی که از طریق تجار بازار به او گذاشت. مدعی اصلی اما در این میان روحانیت بود که نمیمی

زعم او »اجنبی« و »بیگانه« بودند. از همین رو، پس از گذشت مدتی از  که به   برود  کسانیرسید به جیب  می

اجرای قرارداد، میرزای شیرازی، از مراجع تقلید، مصرف توتون و تنباکو را حرام اعلام کرد. با تبعیت مردم از  

هزار لیره خسارت، که آن را هم از بانک   ۵۰۰نشینی شد و با دادن  این فتوا، ناصرالدین شاه مجبور به عقب 
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زد. انگلیسی  هم  به  را  قرارداد  گرفت،  وام  شاهنشاهی«(  )»بانک  ایران  در  مقابل  عقب   ها  در  سلطنت  نشینی 

تضاد ارتجاعی منافع  روحانیت در قضیة تحریم توتون و تنباکو به این علت روی داد که روحانیت توانست  

تبدیل کند   کفارآرایی مسلمانان در مقابل  به صفبا استعمار انگلستان را    خود و تجار تحت حمایت خویش

اکثر جلب کند. البته مفهوم مقابل »اجنبی«، »ایرانی« است، اما چون  به خود  را  مسلمان    هایتودهتا حمایت  

گرفت. و  به خود می  کافر  -مسلمان  دوگانةرنگ و بوی    اجنبی عملا  -آرایی ایرانیایرانیان مسلمان بودند صف 

اش رغم منفعتی که از اعطای امتیاز به استعمارگران نصیب دانست، به چون ناصرالدین شاه خود را مسلمان می

سان،  نشینی کند و قرارداد توتون و تنباکو را به هم بزند. بدین عقب در مقابل روحانیت  شد، مجبور شد  می

میخ  مسلمان  مردم    کافرستیزیِشد با تکیه بر  روحانیت موفق    « نیزرژی»در واقعة  همچون جریان گریبایدوف،  

و گام دیگری در جهت سوق جامعه به سوی استعمارستیزیِ    بکوبدتر از پیش  محکمخود را در عرصة سیاست  

 ارتجاعی بردارد. -استبدادی

ارتجاعی شناخت، جنبش مشروطه    -توان در پرتو استعمارستیزیِ استبدادی می   رااش  واقعة بعدی که ماهیت   -۴

د. افتااست. رهبری این جنبش نیز در آغاز با روحانیت بود، اما تحت تأثیر این جنبش بین »علما« اختلاف  

عنوان »مشروعه« یعنی حکومت شرعی قبول داشت. الله نوری مشروطه را به جناحی از آن به رهبری شیخ فضل

بندی  اش الزام و پایدانست، اما »شرط« البته حتی همین جناح نیز حکومت مورد نظر خود را مشروطه می

  – که تحت رهبری بهبهانی و طباطبائی بود    –حکومت به کتاب قرآن و سنت پیامبر بود. جناح دیگر نیز  

بندی از قانون اساسی کشورهای اروپایی را با  داد، اما اصول نیم در اولویت قرار می  را شرعی بودنِ حکومت 

می هم  در  سلطنتی  استبداد  از  دفاع  و  اسلامی  مبنای حکمرانی شرعیات  و  اساس  را  ملغمه  این  و  آمیخت 

آنها می می افتراق  بر وجوه  اشتراک دو جناح  این همه، وجوه  با  ادامة  دانست.  با  برای مثال، هر دو  چربید. 

همان سلطه  بودند،  موافق  ملی  مردم در مجلس شورای  »نمایندگان«  بر  آن  که  استبداد سلطنتی و سلطة  ای 

. همچنین، مبارزة هر دو جناح با استعمار از دادالقاعده باید به آن پایان می»مشروطیتِ« قدرت پادشاه علی

ی بود؛ اولی متحد استعمار روسیه بود و از موضع ارتجاعی و بازگشت به عقب برای اسلامی کردنِ حکمران

که مخالفت دومی بیشتر با روسیه و کمتر  کرد، حال آن همین موضع ارتجاعی با استعمار انگلستان مخالفت می 

استبداد   در حاکمیت  مهمی  و  اساسی  تغییر  که  بود  در جزئیاتی  آنها  اختلاف  در مجموع،  بود.  انگلستان  با 

گرایان در جمهوری اسلامی، که  طلبان و اصول آورْد، چیزی شبیه اختلاف اصلاحسلطنتی بر جامعه پدید نمی

  اند، اما در این یا آن مورد جزئی با هم اختلاف دارند.بند و ملتزم هر دو به ولایت فقیه و استبداد دینی پای 
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اما، در جنبش مشروطه، روحانیت در مبارزه با استعمار روس و انگلیس تنها نبود. یار و متحد روحانیت در 

دموکرات« در حال مبارزه با رژیم تزاری  نام »سوسیال که آن زمان به بودند    های روسیاین مبارزه، مارکسیست 

به  را،  ایران  استعمارستیزی بودند و روحانیت شیعة  همان  می دلیل  دموکرات  و  مترقی  دانستند.  اش، جریانی 

نامید که »چون بینوایان امرار معاش«  شناس بلشویک، روحانیان را حتی »پرولتر فکری« میپاولوویچ، شرق 

  روز خلق هستند و روی این اصل با حکومت مخالفند.«های فقیر و سیه کنند و »شریک غم و شادی تودهمی

های دموکرات کار و امرار معاش به قفقاز مهاجرت کرده و تحت تأثیر سوسیال ایرانیانی نیز که به دنبال کسب و  

نگریستند. آنان، همچون روحانیان، مبارزة خود روسیه مارکسیست شده بودند از همین منظر به روحانیت می

او را »جهاد« می استعمارگران حامی  قاجار و  اسلام« می با شاه  را »مجاهدین  برای  دانستند و خود  نامیدند. 

- نام »فرقة اجتماعیونهای ایران، که در تاریخ معاصر به دمکرات شناخت تفکر این جریان، یعنی حزب سوسیال 

آیند، متن کامل اولین  های ایرانی به شمار میشوند و در واقع نخستین مارکسیست عامیون، مجاهد« شناخته می 

جا بازنشر  شاه منتشر شده است، در این مظفرالدین   مناسبت صدور فرمان مشروطیت از سویبیانیة آنها را، که به 

 کنیم:می

به انتشار دست »شما تهیدستان، متحد شوید!  خط مبارک مبنی بر اعلان آغاز یک رژیم مشروطه و  مناسبت 

تأسیس مجلس نمایندگان، ما اجتماعیون عامیون، مجاهدین اسلام در ایران، به اطلاع همة  طرفداران آزادی و  

بخش و روز فرخنده، تبریکات خود را به همة دوستداران  رسانیم که در این موقع شادی مدافعان شجاع دین می

خصوص به محضر شریف علمای اعلام، تجار و کسبه، این مبارزان پرشور  آزادی در تمام گوشه و کنار دنیا، به 

داریم. با  منظور دستیابی به این هدف مقدس، جان و مال خود را فدا کردند، تقدیم میاسلام در تهران که، به 

 داریم:به آنان، اعلام می  تقدیم سپاس بسیار صمیمانة خود

میهنان! برادران! بیایید خدا را شکرگذار باشیم که بر اساس عدل مطلق خود بر ما منت گذاشته و اجازه  هم

داده، با عزم و تلاش دوستداران آزادی، به این مرحلة هدفمان دست یابیم. بر ما ایرانیان است که این روز را 

بخش یکدیگر را در  مناسبت این روز شادیترین جشن تاریخ ملی خود تبدیل کنیم، و هر سال به به بزرگ 

 آغوش بگیریم و به هم تبریک بگوییم.

توان رسید. از این روست که شاعر  برادران راستین، اکنون روشن است که با تفاهم و وحدت به همه چیز می 

 گوید: مورچگان را چو بود اتفاق/ شیر ژیان را به در آرند پوست!می

تواند پرچم افتخار را از حریفی چون بدیهی است که ]وقتی[ ملت پرشور و حرارتی چون ژاپن با وحدت می

خواستیم به دست که هر چه میروسیه بگیرد، در نتیجه ما، مجاهدین اسلام در راه خدا، نباید با گفتن این 
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برداری کنیم و مبارزة خود را  خط مبارک بهره وظیفة ماست که از این دست   تفاوتی شویم.ایم، دچار بی آورده

که اندک دشمنان عدالت سایة منافع شخصی خود را  گسترش دهیم، پرچم سرخ آزادی را برافرازیم، و از این 

 ایم، بگسترانند جلوگیری کنیم. دست آورده بر انوار درخشان این مشروطیت، که ما با رنج و قربانی بسیار به 

 زنده باد حامیان آزادی و مشروطیت! 

 مرگ و نفرین بر خودخواهان!

 فرقۀ مجاهدین، اجتماعیون عامیون ایران« 

 

معنای رهایی سیاسیِ جامعه از  خواهد که مفهوم »آزادی« در این بیانیه نه به فهم این نکته دقت چندانی نمی

معنای رهایی از سلطة استعمار و در واقع  استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابریِ حقوقیِ شهروندان بلکه به 

جا سخنی از رهایی از استبداد در میان جامعه. از همین روست که در این رهایی سیاسی  و نه   است   استقلال«»

عبارت دیگر، در  اند. بهنیست، سهل است؛ »طرفداران آزادی« در کنار »مدافعان شجاع دین« قرار داده شده 

الله«  طبع نه در مقابل پادشاهی که خود را »ظلجا آزادی چیزی است در حد جهاد و دفاع از دین، که به این

گیرد که دین و مذهب را مورد تهاجم ذهب است بلکه در مقابل نیرویی صورت مینامد و حامی دین و ممی

توانست و استعمارگران »اجنبی« نمی   دهد، و این نیرو نیز در زمان جنبش مشروطه کسی جز »کفار« قرار می

اند از مناسبت انتشار  معنای ستیز با استبداد نداشته عامیون« هیچ درکی از آزادی به - که »اجتماعیونباشد. این 

که در شاه. در این فرمان مشروطه، چنان خط مبارک«، یعنی فرمان مظفرالدین شان پیداست: انتشار »دست بیانیه 

بینیم، کمترین سخنی از آزادی نیست و هرچه هست تعریف و تمجید شاه از خودش است که او را  زیر می

رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران  حضرت باریتعالی جل شانه سرنامد »که »شخص همایون ما« می 

 : سپرده او «را بکف کفایت 

»جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه  

رعایای صدیق  ایران و  اهالی  قاطبه  را حافظ حقوق  ما  همایون  ما سپرده و شخص  کفایت  را بکف  ایران 

ای رفاهیت و امنیت  خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که بر

قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع 

اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و 

مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود   اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات
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که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه 

ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال 

تیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و اح 

که   است  بدیهی  شود  گذارده  اجرا  بموقع  و  موشح  همایونی  بصحه  که  برساند  بعرض  اول دولت  شخص 

بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و  

الله تعالی مجلس  که بصحه ملوکانه رسیده و بعون امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود  

شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس 

شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه  

الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و  ی مطلع و مرفهما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران کماینبغ

الثانی  این نعمت بی هجری در سال    ۱۳۲۴زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادی 

 یازدهم سلطنت ما.« 

ها به دموکرات « نبوده که موجب شادی و شکرگزاری سوسیال قوانین شرع مقدسبه این ترتیب، فقط اجرای »

از »رعایای صدیق« خود، از جمله     –هر چند مستبد    –نیز که پادشاهی    درگاه خدا شده است. نفس این

ای نان آوارة غربت شده بودند، نام برده و به این ترتیب آنان را مورد لطف قرارداده مهاجرانی که در طلب لقمه 

 شود.  آنان و شکرگذاری  توانسته باعث شادیاست، می 

های دست سران ایلات و عشیرهخواهان بهشاه قاجار و »پیروزی« مشروطه در پی سقوط محمدعلیباری،   

بختیاری و گیلان، روحانیت ضداستعماری تضعیف شد و جایگاه آغازین خود را در جنبش مشروطیت از 

الله نوری اعدام شد و بهبهانی، ترور. از سوی  دست داد. رهبران هر دو جناح روحانیت از میان رفتند: فضل

از استعمار روسیة تزاری در ایران اثری نماند، و انگلستان   ۱۹۱۷دیگر، پس از سرنگونی تزار در انقلاب فوریة  

یکه  بدین به  و،  شد  تبدیل  ایران  در  استعمار  عرصة  روحانیت تاز  و  انگلستان  استعمار  بین  مبارزة  سان، 

 ت و روحانیت به حاشیة عرصة سیاست رانده شد.  به سود استعمار پایان یاف ضداستعماری موقتاً 

محمدعلی  -۵ سقوط  فاصلة  در  و  مشروطه  جنبش  از  روند پس  تشدید  با وجود  سلطنت رضاشاه،  تا  شاه 

به  را  خود  و  یافت  ادامه  استعمار  با  مبارزه  ضداستعماری،  روحانیت  قرارداد  تضعیف  با  مخالفت  در  ویژه 

مراجع   نشان داد. در این زمان،  ۱۹۱۹وزیر احمدشاه قاجار( در سال  الدوله )نخست استعماریِ انگلستان با وثوق 

همچنین، هر دو   ها در شوروی موضع یکسانی در مخالفت با این قرارداد گرفتند.تقلید در کربلا و بلشویک 

ایران« )یکی به رهبری سلطان  زاده و دیگری به رهبری حیدرعموغلی( در نخستین  جناحِ »فرقة کمونیست 
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، یکی از اهداف خود را مبارزه با »امپریالیسم انگلیس« اعلام کردند  ۱۹۲۰کنگرة خود در بندر انزلی در سال  

  و سپس با روحانیانِ جنگلی نیز علیه انگلستان متحد شدند.

حکومت رضاشاه نیز روحانیت ضداستعماری را بیش از پیش تضعیف کرد؛ بقایای آن را از میان برد، و اگرچه  

نخورده باقی گذاشت )جز در مورد تغییر نام سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی( قانون اساسی مشروطه را دست 

)که   نفری روحانیت  پنج  هیئت  توسط  قوانین مجلس  یعنی تصویب  آن،  متمم  اصل دوم  به  کمترین وقعی 

الله نوری بود که سپس در جمهوری اسلامی »شورای نگهبان قانون اساسی« نام گرفت(  پخت شیخ فضلدست 

ها خود را در مبارزه با استعمار انگلستان متحد روحانیت  با این همه، در زمان رضاشاه نیز »کمونیست«  نگذاشت.

ة جنبة ارتجاعیِ مبارزة روحانیت با این استعمار و حکومت که کمترین سخنی دربارند، البته بی آن دانستمی

در کنار منحصرکردن استعمار به    –نشاندة آن )سلطنت رضاشاه پهلوی( به زبان آورند. و همین موضع  دست 

ورزیِ خود را نه بر پایة منافع طبقة کارگر ایران )که ادعای آن  داد که آنها سیاست نشان می   –صرِف انگلستان  

البته آنها منافع شوروی را همان منافع  کردند.را داشتند( بلکه بر اساس تضاد بین شوروی و انگلستان تنظیم می

ویژه در دوران استالین( بطلان این نظر را اثبات  دانستند، اما وقایع بعدی )بهکارگران جهان از جمله ایران می

کرد و نشان داد که شوروی نیز، همچون روسیة تزاری، در پی منافع استعماری است. حتی در دوران لنین نیز  

حکومت بلشویکی امتیازهای استعماری روسیة تزاری در ایران را به این دلیل الغاء کرد که شوروی )در جریان  

کردند، وارد خاک ایران شود. که به ایران فرار می  د در تعقیب نیروهای انگلیسی،ر( بتوان جنگ داخلی آن کشو

قرارداد »دوستی ایران و شوروی«، که امتیازهای روسیة تزاری را منتفی ساخت، شوروی    ۶و    ۵های  طبق فصل

حق داشت وارد خاک ایران شود. در واقع، در این قرارداد، شوروی امتیازهای استعماریِ روسیة تزاری در  

که اش به خاک ایران تجاوز کند، کما این با نیروهای مخالف   کرد تا بتواند در جنگ ایران را کان لم یکن اعلام  

که اگر این تجاوز در جنگ جهانی دوم عملی شد و ارتش سرخ خاک ایران را مورد تجاوز قرار داد. حال آن 

ایران را همچون   –هر گونه برخورد استعمارگرانه  فارغ از    –شوروی کمترین حقی برای ایران قائل بود و  

توانست از دولت ایران بخواهد که نیروهای انگلیسی را به شوروی  شناخت، می کشوری مستقل به رسمیت می

 تحویل دهد، نه این که به خود حق تجاوز به خاک ایران را بدهد.  

های در تاریخ مکتوب معاصر ایران، و نیز تاریخ شفاهی این کشور، که سینه به سینه نقل شده، از حکومت   -۶

به »امپریالیسم« یاد شده است. شأن نزول   وابسته هایعنوان حکومت بیشتر به –پدر و پسر   –خاندان پهلوی 

گردد، اولی با کودتای انگلیسی  این صفت نیز به نحوة به قدرت رسیدنِ پدر و به قدرت بازگشتنِ پسر باز می 

ها یا تحت شعاع وابستگیِ آنها به استعمار این حکومت  استبدادِ و دومی با کودتای امریکایی. در این روایت،
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شود و هویت خود را از آن  به این وابستگی نسبت داده می   شود، یا اساسأ گیرد و به حاشیه رانده میقرار می

داری  و استقرار شیوة تولید سرمایه ۱۳۴۱گیرد. در راستای همین نگرش بود که پس از اصلاحات ارضیِ سال  می

« نامیدند، که بدین معنا بود که شیوة تولید در  وابستهداری  ها این شیوة تولید را »سرمایه در ایران، مارکسیست 

به  بازگردانده شده بود    –نشانده  واسطة یک حکومت دست ایران  »امپریالیستی« به قدرت  با کودتایی    – که 

نام آمریکاست. در اعتراض به همین سلطه بود که جنبش  عمدتاً تحت سلطة یک قدرت سیاسیِ خارجی به 

الله خمینی شکل گرفت،  طور مشخص، روحیت استعمارستیز ارتجاعی و، بهبه رهبری روحان  ۱۳۴۲خرداد    ۱۵

می  سلطه  این  نتیجة  را  محمدرضاشاه  ارضیِ  اصلاحات  که  مبارزة  جنبشی  اصلیِ  سوی  و  سمت  دانست. 

های نهضت آزادی و تا حدی جبهة ملی )برنامة اصلی این جبهه، که محمد مصدق پیش از نخست  جریان 

شمسی اعلام کرد، جز در مورد »آزادی مطبوعات« در سایر موارد تفاوت    ۲۰اش آن را در اواخر دهة  وزیری

ها )حزب توده، و سپس  اساسی با استعمارستیزیِ ارتجاعیِ روحانیت نداشت(، مجاهدین خلق، و مارکسیست 

مبارزه  بود،  سلطه  این  برداشتن  میان  از  نیز  و...(  پیکار،  مارکسیست فدایی،  که  آ ای  مجاهدین  و  را  ها  ن 

کردند، که  ها به این صفت پیشوند »دموکراتیک« را نیز اضافه مینامیدند. البته مارکسیست »ضدامپریالیستی« می

به  باید  »آزادیقاعدتاً  میمعنای  آنخواهانه«  از  اما  از  بود.  تابعی  آنها  موردنظر  »دموکراسی«  که  جا 

قید و شرط حزب توده و اکثریت فدایی از  ویژه حمایت تمام قد و بیشان بود )این را بهستیزی »امپریالیسم« 

رهایی سیاسیِ  های اول انقلاب نشان داد( این »دموکراسی« ربطی به  های جمهوری اسلامی در سالسرکوب

استبدادی بر مبارزة   -نداشت. چنین بود که حاکمیت گفتمان استعمارستیزیِ ارتجاعی  جامعه از قید استبداد

 به سرنگونی این رژیم انجامید.  ۵۷به اوج خود رسید و در بهمن    ۵۷و    ۵۶های  مردم بر ضد رژیم شاه در سال

سال   انقلاب  در  اسلامی  جمهوری  با  پهلوی  محمدرضاشاه  حکومت  جایگزینی  حکومت  ۱۳۵۷با  آن   ،

نشانده  داری ایران نیز، که از طریق آن حکومت دست طبع سلطة آمریکا بر سرمایه نشانده از میان رفت و به دست 

می نمیاِعمال  دیگر  »سرمایه شد،  نظریة  از  دفاع  برای  به توانست محملی  باشد.  وابسته«  دیگر،  داری  عبارت 

سرمایه   ۱۳۵۷انقلاب   وابستگیِ  واقعی  پردة  چهرة  پرده  این  پس  در  تا  زد  کنار  را  استعمار  به  ایران  داری 

سلطگی  داری وابسته« نشان دهد. وابستگی و تحت داری استبدادی« ایران را به طرفداران نظریة »سرمایه »سرمایه 

سر جایش باقی ماند؛ شکل آن تغییر کرد، از سلطنتی به دینی تبدیل    سیاسیِ ایران از میان رفت، اما استبداد 

ارتجاعی  بار  اما محتوایش هزار  »استقلال«، که شعار جمهوری تر و سرکوبگرانه شد،  این ترتیب،  به  تر شد. 

کشید و هم توان طبقة  طور مقطعی متحقق شد، اما »آزادی«، که باید هم استبداد را به زیر میاسلامی بود، به 

داد، در بهترین حالت، شعاری توخالی از آب درآمد. در داری افزایش می مزدبگیر را برای مبارزه با سرمایه 

»استقلال« بود،   از سلطة سیاسیِ  واقع برای جمهوری اسلامی آزادی کلمة دیگری برای همان  یعنی رهایی 
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توده فریب  جز  نداشت  کارکردی  حالت،  بدترین  در  و،  توهم  استعمار  این  به  را  آنها  که  چرا  مردم،  های 

»دیو« استبداد را از کشور بیرون کنند و »فرشته«  اند  خواهانة خود توانسته انداخت که گویا به نیروی آزادی می

ها در واقع دیوی را وارد کشور کرده بودند که هزاران بار از دیو  این توده  کهآزادی را به درون آورند، حال آن 

 تر بود. وسطایی تر، و قرونستیزتر، ارتجاعیپیشین آزادی 

ویژه مزدبگیران  تر کنیم تا مردم ایران به باری، هدف ما از این نقد آن است که ننگ را با انتشار کتبی آن ننگین 

 از دیدن چهرة هولناک زندگی خود تکان بخورند. 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴تیر  ۲۶
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 بیانیه

 در مقابل تشدید سرکوب، فریاد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را هرچه رساتر کنیم 

 

جنگ برای جمهوری اسلامی همیشه »نعمت« بوده و در لوای آن همواره تیغ خود را برای بُریدن سرِ مردمِ  

از مردم هنوز عزادار و داغدار    شماری   که  یحالدرروزه    ۱۲تر کرده است. اکنون پس از جنگ  خواه  تیزآزادی 

خانه   یِرانیو  ،اندنکرده  دایکامل پ  یجنگ هنوز بهبود  یهایجنگ هستند، زخماین  خود در    ةکشته شد  زانیعز

چنگ مردم    روح و روانبر قلب و    جنگ  یِو روان  یو آثار روح   ،نشده   یهنوز بازساز  گرید  یبرخ  یو زندگ

  ه یاول  نیازهای  ةخت یافسار گس  یِو گرانپولی  بی  ،یآبیب  ،یبرقیکه مردم هر روز با ب  یطی است، در شرا  انداخته

دست به   سران جمهوری اسلامیکنند،  ی دست و پنجه نرم م  ، و هزاران مصیبت دیگرهوا  یآلودگ  ی،  زندگ

داده  دست  تشدهم  با  تا  خفقان  سرکوب  دی اند  گلو  یاعتراض  یهر صدا  و  در  ستمد این    یرا  و    دهیمردم 

 . کنند فهخ دهیکشرنج 

  ی دگیرس  یبرا  هیقضائ  ةقو  سی شدند. دستور رئ  ریدستگ  یچند هزار نفر به ظن جاسوس  ، گذشته  یهاهفته در  

شتابزده دامن زده   محاکماتِ  نیبودن ااز ناعادلانه   یمحکومان به نگران   یها و مجازات فوربه پرونده   عیسر

 یخلاف واقع در فضا  یخبر  ی»مقابله با انتشار محتوا   ةح یلا  ،ی وزارت دادگستر  قیاز طر  هیقضائ  ةقو  .است 

 ۲۲  ةحی لا  نیا.  افت یماده کاهش    ۲۲به    یبعد  یهایکرد که در بررس   شنهادیماده به دولت پ  ۹۰را با    «ی مجاز

با    ریت  ۳۰  در   و  شد  ب ی تصو  یاسلام  یدولت جمهور  ئتیدر ه   ت یدو فور  دیبا ق   ۱۴۰۴  ر یت  ۸روز    یاماده 

  ی اسلام  یبه مجلس شورا   ،یدادگستر  ریوز  ،یمیرح   نیحسنیو ام  جمهور،س ی رئ  ان،یمسعود پزشک  یامضا

 .شود ب یو تصو یفرستاده شد تا بررس

زدن برهم   ،یترس و وحشت عموم  جاد ی ا  ،یرسم  یهاو گزارش   یتیحاکم  ینهادها  یاعتبارسازی با »ب  مقابله

  ل ی و خلاف واقع« ازجمله دلا  شدهف یتحر  یِخبر  ی »نشر محتوا  قیاز طر   «یانسجام مل  فیو تضع  یاجتماع

 یخلاف واقع در مواقع بحران  ی»اگر نشر محتوا  حه،ی لا  نیا  ۱۴  ةاساس ماد  بر.  ذکر شده است   حهیلا  نیا  نیتدو
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نباشد، مجازات    الارضی افساد ف  قیکه از مصاد  ی... واقع شود، در صورتیجنگ  ت ی وضع  ای   یاضطرار  طیشرا   ای

 ی خلاف واقع... از سو  یکه »چنانچه نشر محتوا  دیگویهم م  ۱۵  ةماد.«  شودیم   دیدرجه تشد  کیمرتکب  

قدرت   یبا مخاطبان خود دارا گرید ةهر رابط ای ت ی داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقع لیکه به دل یاشخاص

.«شودی م دیدرجه تشد کیحسب مورد مجازات مقرر  ابد،ی آنان را دارند ارتکاب  ماتیبر تصم یرگذاریتأث   

از محتوچنان و بستن   انیب  یآزادسرکوب    ژهیوبه   سرکوب  شیاز پ  شیب  دی تشد  ،ست دایپ  حهی لا  نیا  یکه 

 در.  است   حهی لا  نیاهداف ا  نیتراز مهم   شهیخواهان، و صاحبان اند  ینقد و نظر مخالفان، منتقدان، آزاد  یفضا

 ۱۵تا    تواندی قانون م  نی شود، مجازات متخلفان از ا  ب یتصو  یاسلام  یدر مجلس شورا  حهی لا  نیکه ا  یصورت

 .  ابدی  شی سال حبس افزا

  ان یدر جر  رماهیدر روز دوشنبه دوم ت  نیاز ا   شیپ  زی ن  یاسلام  یمجلس شورا  ندگانینما علاوة بر لایحة فوق،  

 یو کشورها  یستیونیصه   میبا رژ  کنندگانیو همکار  یمجازات جاسوس  دی تشد»  یتیبه طرح دو فور  یدگیرس

 طرح آمده است   نیا۴  ةماد  در.  طرح موافقت کردند  نیا  اتیو جزئ  اتیبا کل  ی«و منافع مل  ت یامن  هی متخاصم عل

و انعکاس خسارت   جادیا  ،یغیو تبل  یارسانه   ،یفرهنگ  ،یاسیس  یها  ت یدر انجام فعال  یهمکار  ایهرگونه اقدام  »

  جاد یا  ،یرعب و وحشدت عموم  جادی هر نوع محتوا که نوعا موجب ا  ایانتشار اخبار کذب    ای  هی ته  ایو    یتصنع

دادگاه به   ص یالارض نباشد به تشخ  یمشمول مجازات افساد ف  انچهباشد، چن  ی مل  ت یخدشه به امن  ایتفرقه  

 نیهمچن.«  محکوم خواهد شد  یو عموم  یدرجه سه و انفصال دائم از خدمات دولت  یریمجازات حبس تعز

انتشار آن نوعا موجب تضع  گانهیب  ا یمعاند    یهابه شبکه  ر یو تصاو  لم یارسال ف»  هیروح   فیکه در صورت 

و انفصال دائم   ۵  ةدرج   یریباشد، مستوجب مجازات حبس تعز   یمل  ت یخدشه به امن   ایتفرقه   جادی ا  ،یعموم

 ی ریحبس تعز  مستوجب در زمان جنگ    یرقانونیو تجمعات غ  ییمایپراهنیز  و    یو عموم  یاز خدمات دولت

بود  ۴  ةدرج  ماد  بر.«  خواهد  استفاده، حمل، خر۵  ةاساس  اخت  ایواردکردن    ا یفروش    ا ی  دی،  گذاشتن  اریدر 

 ۶  ةدرج   یریممنوع و موجب حبس تعز  نک،یاستارل  لیفاقد مجوز از قب  ینترنتیا  یارتباط  یکیالکترون  یابزارها

انجام    ای  ذکورم  یعدد از ابزارها  ۱۰از    شیو واردات ب  عیتوز  د،یتول  ن،یمأخواهد بود. ت  زاتیو ضبط تجه

قانون    نیا  ،۹  ةاساس ماد  بر.  خواهد بود  ۴  ةدرج   یریجب حبس تعزوموارد مذکور به قصد مقابله با نظام مست

  بیکه قبل از تصو  ی نیزقانون در خصوص جرائم  نی موضوع ا  یهالازم الاجرا ست. مجازات   ب یاز زمان تصو

قانون   نیا  بیآنها پس از تصو  نیمعاون  ایآن    نیمقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکب  ایقانون شروع شده    نیا

 .است  ینکنند، جار یمعرف صلاحیذ  ماتظرف مهلت سه روز خود و همکاران خود را به مقا

، در کنار اخبار ی« مجازات جاسوس  دیتشد»اند »انتشار متن کامل طرح  سرگشاده نوشته   یاحقوقدان در نامه  ۵۷

 ت یشده و حکا  یجد  یهای نگران  جادیمجازات اعدام، موجب ا  نیچند  یبازداشت صدها نفر در کشور و اجرا

بروز فاجعه احتمال  قانون  یااز  نظام  دارد  ییو قضا  یبزرگ در  به گزارش   یدر حال  نیا.«  کشور  است که 

محکوم به اعدام از    یِزندان  ۵۶کم  دست   ران،یفعالان حقوق بشر در ا  ةمجموع   یهرانا، ارگان خبر   یخبرگزار
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س اتهامات  زندان   یاسیبابت  هستند  یهادر  محبوس  کشور  پرونده ی ریدستگ  موج .سراسر  و   ی های سازها 

اعدام  ش افزای   شتابزده،   یفضا  د یو تشد  دیجد  ةسرکوبگران   نیقوان  ب یگذشته، تصو  یهاهفته   یها طشمار 

داده   شیافزا  ۶۷در سال    یسیاس  انی و قتل عام زندان  ۶۰  ةده   یهاها را در مورد تکرار سرکوبینگران  یتیامن

در مورد تکرار   شانزانیسرکوب و کشتار عز  اهیآن دوران س  یادآور ی خاوران با    یهااز خانواده   یاست. جمع

  ران ینفر در ا  ۹۷۵  حداقل ،۲۰۲۴ها در سال  اساس گزارش  بر.  اندکرده   یهشدار داده و ابراز نگران  یعیچنان وقا

نسبت به سال    یدرصد  ۱۷  شیافزا  ةدهندآمار نشان   نیاست و ا  ریاخ  یهارقم در سال   نیاعدام شدند که بالاتر

و اسرائیل، در ماه ژوئن    رانیا  انی م  ندهیتنش فزا  هیدر سا »  رانیاست. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ا  ۲۰۲۳

ژوئن   ۳۰تا    هیژانو  کمی از    ،یلاد یم  یاعدام شدند. در شش ماه نخست سال جار  یاتهام جاسوس  هتن ب  ۶

ها در شش ماه نخست مجموع اعدام   نیهمچن.  اعدام شدند  یبه اتهام جاسوس  رانیتن در ا  ۸کم  ، دست ۲۰۲۵

داشته    یدرصد  ۱۱۹، رشد  ۲۰۲۴نفر( در سال    ۲۷۹مشابه )  ةبا دور  سهینفر( در مقا  ۶۱۲)  یلاد یم  یِسال جار

 .« است 

این ترتیب،   بازگشتِ مردم معترض و مخالف به  طیشرا  نیچن   دربه  از وحشت  ی که استبداد دینیِ حاکم 

آزادی  ما مردم  برای  است،  برای تشدید سرکوب  قانون  مقابلة  خیابان پی در پی درحال تصویب  خواه جز 

کردن هرگونه صدای معترض و مخالف هیچ راه  چینیِ قانونی برای خفه یافته با این زمینه همگانی و سازمان 

دیگری باقی نمانده است. در مقابل تشدید سرکوب و خفقان در لوای فضای جنگیِ حاکم بر کشور محکم  

هرچه بلندتر و رساتر فریاد کنیم، و بکوشیم که این    را  یدتیو عق  یاسیس  یزندانی  خواست آزادبایستیم،  

 یبر اساس بند سوم خود خواهان آزاد  یرفاه، برابر  ،یآزاد  منشورشود.    لیتبد  مردم  عموم  ةبه مطالبخواست  

 .است  یدتی و عق یاسی س انی زندان ةو شرط هم دیقیو ب یفور

 

 ی رفاه، برابر ، یتلگرام منشور آزاد کانال 

۱۴۰۴مرداد  ۴   
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 ارتجاعی در ایران   -شکست استعمارستیزیِ استبدادی 

 )بخش دوم و پایانی( 

 

 ارتجاعی -فرود و فراز استعمارستیزیِ استبدادی

و دیگری در   ۱۲۹۹اسفند    ۳در دو برهة زمانی، یکی در دوران مشروطه تا کودتای   حضور استعمار در ایران

های استعمارگر  ، نخست با نوعی توازن قوای قدرت۱۳۳۲مرداد    ۲۸پس از سقوط رضاشاه تا کودتای    دورة

اما تلاطم و افت و خیزِ دنیای سرمایه  طور داری و رویدادهای سیاسیِ ناشی از این تلاطم و بههمراه بود، 

طوری که نقش مسلط در سلطه بر ایران از آنِ  جهانی، این توازن قوا را بر هم زد، به  مشخص ظهور دو جنگ 

ها نقش برتر را ایفا کرده بود. از سوی دیگر، همراه با این  ها شد، قدرتی که در این جنگیکی از این قدرت

ایران، استبداد سلطنتی نیز سرکوبگرتر شد و    تر براستعماریِ بر   تقسیم و تجدیدتقسیم جهان و تسلط قدرت 

های سیاسیِ مخالفِ حکومت از جمله جریان استعمارستیزیِ ارتجاعی در عرصة سیاست  به حضور جریان 

دلیل شرایط داخلی، اوضاع کشور تغییر کرد علت اوضاع جهانی و یا بهکه بهپایان داده شد. با این همه، همین

ویژه جریان استعمارستیزیِ ارتجاعی با قدرت بس بیشتری به عرصة  ها به و استبداد تضعیف شد، همان جریان

سیاست بازگشتند. در تاریخ معاصر ایران، پدیدة فرود و فراز استعمارستیزیِ ارتجاعی دو بار اتفاق افتاده است، 

 ۱۳۲۰ریور  ، سلطنت استبدادی رضاشاه، سپس سقوط این استبداد در شه۱۲۹۹اسفند    ۳بار نخست در کودتای  

نیم سیاسیِ  فضای  برقراری  سال و  آدم۱۳۳۲تا    ۱۳۲۰های  بند  حتی  و  تاز  و  تاخت  نهایت  در  و  کشیِ  ، 

مرداد، بازگشت محمدرضاشاه به قدرت، سپس اصلاحات    ۲۸استعمارستیزیِ ارتجاعی؛ و بار دوم در کودتای  

و به قدرت رسیدن   ۱۳۵۷، و سرانجام انقلاب  ۱۳۴۲خرداد    ۱۵، جنبش  ۱۳۴۱تا    ۱۳۳۹های  ارضی در سال 

 ارتجاعی یعنی روحانیت شیعه.  -جریان استعمارستیزیِ استبدادی

کردند و همین  در دوران قاجاریه، دو قدرتِ روسیة تزاری و انگلستان برای سلطه بر ایران با هم رقابت می

شد و، از سوی دیگر، به نیروهای سیاسی جامعه  سو مانع مستعمره شدنِ کامل ایران میرقابت بود که از یک
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اما این امکان، که در  امکان حضور در صحنة سیاست و مخالفت با حکومتگران و استعمارگران را می  داد. 

دوران جنبش مشروطه پدید آمد و تا چند سال پس از آن ادامه داشت، دیری نپایید و جای خود را به استبداد  

داد.   محمدعلی رضاشاهی  سقوط  از  نوجوان قاجار  شاه  پس  فرزند  روسیه،  سفارت  به  او  بردن  پناه  ،  شاو 

سخن از پایان دادن به سلسلة قاجار در مجلس مطرح شد، اما   ،در همان زمان  .احمدشاه، به جای او نشست 

وارثان تاج و تخت    ی قاجارچون طبق یکی از بندهای قرارداد ترکمانچای فقط فرزندان و نوادگان عباس میرزا 

د. چنین بود که از بیم جنگ با خورْشدند با انقراض سلسلة قاجار این قرارداد به هم می شمرده می  پادشاهی

  پوسیدگی و   و  دیگر سلطنت سلسلة قاجار با همة انحطاط   بارِخفت   قرارداد استعماریِروسیه و پذیرش یک  

های تاریخ  ترین دوره( را باید یکی از سیاه۱۳۰۴تا    ۱۲۸۸دوران سلطنت احمدشاه )از    احتضارش ادامه یافت.

تر ایران را به اشغال معاصر ایران دانست. با شروع جنگ جهانی اول، در مقابل روسیه و انگلستان که پیش 

عثمانی )ترکیة بعدی( نیز مناطقی از کشور را تصرف کردند و جنگ  و  خود درآورده بودند، کشورهای آلمان

بلوک متخاصمِ به داخلسرمایه   این دو  این، بر بستر اوضاع جنگی و   داری  افزون بر  نیز کشیده شد.  ایران 

مرکزی، جنگ از یکعشیره   -ایلیهای  ضعف حکومت  )در  سو و جنبشای  محلیِ ضددولتی  ، گیلانهای 

آذربایجان، و خراسان( از سوی دیگر شیرازة سیاسی کشور را در معرض فروپاشی قرار داده بود. با این همه،  

را از عرصة    روسیهدر روسیه به داد مردم ایران رسید و    ۱۹۱۷پیاپیِ فوریه و اکتبر    در این میان، دو انقلاب

بیرون  استعمارگری در با  انداخت.  بیرون  آلمان و متحدان ایران  نیز شکست  ایران و  از  اش در رفتن روسیه 

را با دولت   ۱۹۱۹ی  طوری که قرارداد استعماربازتر از پیش شد، به در استعمار ایران  جنگ، دست انگلستان  

انگلستانهدف  الدوله منعقد کرد.  وثوق ثبات سیاسی برای تضمین منافع  ایجاد  ایران را   بود و  این قرارداد 

به خود گاه جامة عمل  هیچ  ۱۹۱۹  با این همه، قرارداد  .دادطور کامل در اختیار مستشاران انگلیسی قرار می به 

گذار رضاخان را به عنوان بنیاد   ی کهکودتای  ،بعد دیگر نیازی به آن نبود   سالِ  زیرا با کودتای استعماریِ،  نپوشید

بار مردم و اوضاع تقریباً از هم پاشیدة کشور  . زندگی سیاه و فلاکت مقتدر به عرصة سیاست درآورد  یحکومت

طوری ایرانیان را چنان درمانده و بیچاره کرده بود که کودتای رضاخان را فرصتی برای نجات خود یافتند، به

. بیست سال بعد اما، با ورود متفقین  نداز دست متجاوزان اشغالگر و استعمارگر به رضاخان قزاق پناه برد  که

 به ایران در جریان جنگ جهانی دوم، مردم، درست برعکس، از دست رضاشاه به متجاوزان پناه بردند. 

که گفتیم، نیروهای سیاسیِ مخالفِ حکومت و استعمارگران  از پایان مشروطه تا دوران استبداد رضاشاهی، چنان 

کنند.می پیشه  سیاسی  فعالیت  سقوط   توانستند  با  چه  اگر  که  بود  شیعه  روحانیت  نیروها  این  از  یکی 

الله نوری به حاشیة رانده شده بود اما در هیئت روحانیانی چون سید  شاه قاجار و اعدام شیخ فضل محمدعلی 

ما عین سیاست ماست« حسن مدرسّ که می  دیانت  »سیاست ما عین دیانت ماست، و  هنوز حضور   گفت 

کرد. پس از  سیاسی داشت و از موضع اسلامی کردنِ کامل سلطنت با این یا آن قدرت استعمارگر مخالفت می 

بلکه تمام   استبداد رضاشاهی، نه تنها روحانیت  جایگزینی سلطنت قاجار با سلطنت پهلوی و تثبیت و تحکیم
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تدریج سرکوب شدند و جامعه برای چند سال در سکوت گورستانی فرو رفت. اما فقط نیروهای اپوزیسیون به 

پنداشتند با داغ و درفشِ رضاشاهی روحانیت برای برای چند سال! پس از سقوط رضاشاه، آنان که به عبث می 

با رویکردی  که چه   چشم دیدند به همیشه صحنة سیاست را ترک گفته است   نهاد قرون وسطایی  این  گونه 

تهاجمیبه  استبدادیمراتب  و  اسلام«تر  »فداییان  هیئت  در  پیش  از  هر طیفی   تر  از  را  مخالفان خود  تنها  نه 

تر از رساند بلکه از موضعی بسیار ارتجاعیکند و به قتل میعنوان کافر و لامذهب و مزدور اجنبی ترور میبه 

سان، استعمارستیزیِ ارتجاعی با سرکوب دوران رضاشاه  . بدینپیش خواهان برقراری حکومت اسلامی است 

تر در عرصة سیاست ظاهر شد. چه بسا بر بستر همین نه تنها از میان نرفت بلکه، برعکس، با نیرویی تهاجمی

»فداییان اسلام«  نخستین کسی که چاقوکشان    –از تاریخ مشروطه بود که احمد کسروی    ظهور و البته شناخت 

 به این باور رسید که جامعة ایران یک حکومت به روحانیت بدهکار است. –اش را سفره کردند شکم

چفت و  کودتا،  این  پس از    تکرار شد.  نیزمرداد    ۲۸این فرود و فراز استعمارستیزیِ ارتجاعی پس از کودتای  

های شد، مخالفان به جوخه   سفت و محکماستبداد سلطنتیِ سلسلة پهلوی پس از دوازده سال دوباره  بست  

سازمان امنیت و اطلاعات کشور )ساواک(    ،تر از همه، برای تضمین تداوم استبداد اعدام سپرده شدند و، مهم 

های سیاسی از جمله حزب توده، جبهة ملی، روحانیت و... یا اعدام  رهبران و فعالان جریان د.  به وجود آم 

ادامه یافت،   ۱۳۳۹تا سال    شدند یا به زندان افکنده شدند. سکوت گورستانی بار دیگر بر جامعه حاکم شد و

برای تأمین منافع آن کشور  در واقع  اف. کندی، و    .مریکا، جانگاه که شاه به خواست رئیس جمهوری آآن 

ویژه اصلاحات ارضی شد و جبهة ملیِ دوم شروع به فعالیت کرد. اجتماعی به -مجبور به اصلاحات اقتصادی 

صورت  شاه اصلاحات ارضی را با منوچهر اقبال شروع کرد. لایحة اقبال در مجلس بیستم تصویب شد اما به 

اران بودند و با اصلاحات ارضی موافق نبودند.  ینداین مجلس از زم  دست و پا شکسته، زیرا اکثر نمایندگانِ

چنین شد که کندی از شاه خواست علی امینی را برای اجرای اصلاحات به نخست وزیری منصوب کند. شاه  

ناچار پذیرفت و او را جانشین اقبال کرد. امینی وزارت کشاورزی را به که میانة خوبی با امینی نداشت به با آن

ی سپرد که دیدگاه نسبتاً رادیکالی در بارة اصلاحات ارضی داشت. بر اساس طرح ارسنجانی،  حسن ارسنجان

شد، تمام  های مشجر، و مزارع مکانیزه نمیها، مزارع چای، زمین در مرحلة اول اصلاحات ارضی، که شامل باغ 

های خود را به  جاهای مختلف باید تمام زمین   دانگ زمین دردانگ یا شش داران جز یک روستای شش زمین

صورت پولی نیز که این کشاورزان باید به مقدار  کردند.  ها کار می فروختند که روی این زمین کشاورزانی می 

های گذشته پرداخته  داران در سالشد که زمینپرداختند بر اساس مالیاتی تعیین  داران میاقساط سالانه به زمین 

پرداختند. این زیرا بسیاری از آنان مالیات اندکی به دولت می  ،ودداران ببودند، که همین هم به زیان زمین

در روستاها    دارسرمایه گونه که ارسنجانی خود بیان کرده بود، آشکارا برای ایجاد یک طبقة مستقل  طرح، همان 

تغییراتیبود، که   با  آن  البته  داده شد  آن  بهارتجاعی که در  آمد  چه در عمل  با  دنجایگزینی زمیوجود  اران 

ای که بود، طبقه در سوی دیگر    هارعیت نیمه   -کارگرنیمه ها  با  سو و رعیت در یک  شدهدارسرمایه   ارانِدنزمی
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که به سود شخص  این تغییرات علاوه بر آن   های سیاسیِ شهروندی محروم بود.همچنان از حقوق و آزادی

به  بزرگ شاه  زمینعنوان  زمین ترین  دیگر  و  کشور  راضی دار  تا حدودی  نیز  را  روحانیت  بود،  بزرگ  داران 

بوروکراتیک شاه به    -ارسنجانی مخالف بود. دخالت ارتجاعی ارضیِ  روحانیت نیز با اصلاحات  کرد، زیرا  می

در سایر مراحل اصلاحات ارضی نیز ادامه یافت. برای مثال، در مرحلة دوم، فروش  بزرگ  داران  سود زمین 

زمی اجارة  دنزمینِ  به  کشاورزان  به  زمین   زمیناران  منافع  بر  علاوه  شاه،  شد.  و  بزرگ  دارانتبدیل  منافع   ،

گرفت. او در فواصل معین به زیارت مکه، کربلا، قم، و  نظر می های روحانیت و تجار بازار را نیز در  خواست 

می  بهمشهد  روحانیت  اول  تراز  رهبران  بهبهانی رفت.  بروجردی،  حضور    ،ویژه  به  را  تهران  جمعة  امام  و 

شد. شاه همیشه مذهب های آنان را از حکومت دربارة رعایت مسائل مذهبی جویا میپذیرفت و خواست می

محترم می  اسلام« می شمرد و جریان را  در  مالکیت خصوصی  »دشمن  را  غیرمذهبی  در  های چپِ  او  نامید. 

مرداد، فقط دو نفر از تجار را   ۲۸برخورد با تجار بازار نیز همین سیاست حمایتی را داشت. پس از کودتای  

منطقة بازار  ها خودداری کرد، ارتش را از  مصدق به زندان انداخت. از مهار قیمت   لت به دلیل همکاری با دو

 داشت، و اصناف را در انتخاب رؤسای صنفیِ خود آزاد گذاشت.دور نگه 

وزیری استعفا کند و جای  ماه از نخست   ۱۴کارشکنی شاه در مورد اصلاحات امینی باعث شد امینی پس از  

آمد آمریکا  داران بزرگ جنوب خراسان، دهد. با این همه، شاه برای خوشم، از زمینلَخود را به اسدالله عَ

به اسم خود تمام کرد و با افزودن  داران بزرگ(  با تغییراتی به سود زمینالبته  )اصلاحات ارضیِ ارسنجانی را  

ماده    ۵پرسی گذاشت. این  آن را به همه   ۱۳۴۱بهمن    ۶مادة دیگر نام منشور »انقلاب سفید« بر آن نهاد و در    ۵

شدن کارگران در  های دولتی به بخش خصوصی، سهیم ها، فروش کارخانهکردن جنگلعبارت بودند از: ملی 

مواد همه در جهت  سود کارخانه  این  دانش. روشن است که  زنان، و تشکیل سپاه  به  اعطای حق رأی  ها، 

سرمایه  نظام  سرمایه حاکمیت  اما  بودند،  مزدی  کارِ  استثمار  یعنی  حال    ییستبدادیا  داریداری  عین  در  که 

. شناخت رسمیت میکرد و قدرت مطلق او را به عنوان فرد اول مملکت به خودکامگی شاه وارد نمی  رای بخدشه 

و در  مدرنیستیِ برابری حقوقیِ زنان نبود، مخالفت  طای حق رأی به زنان، که چیزی جز کاریکاتور شبه با اع 

را در پی داشت، جنبشی   ۱۳۴۲خرداد    ۱۵جنبش    که  تشدید شدارتجاعیِ روحانیت با رژیم شاه    واقع ستیز 

سرکوب کرد و به   یسخت به ، آن را  ه بوددادطور کلی ارتجاع  رغم امتیازهایی که به روحانیت و بهکه شاه، به 

 خمینی سپس از ترکیه به عراق رفت.الله خمینی، را به ترکیه تبعید کرد. خون کشید و رهبر آن، روح 

سو با بحران اقتصادی و رشد تورم رو به رو شد و، از سوی دیگر، زیر  ، رژیم شاه از یک۱۳۵۰در میانة دهة  

فشار »حقوق بشریِ« کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، قرار گرفت که پی برده بود استبداد شاهنشاهی ممکن 

نیاز داشته باشد.   و سرکوبگرتری  ترداری در ایران به استبدادِ محکماست سقوط کند و شاید حفظ سرمایه 

و روز به روز اوج   یافت ها ادامه  سکولار شروع شد. این اعتراض   خواهانِها نخست از طرف آزادی اعتراض 

  ة عوض شد و مبارز با حکومت شاه افتاد ریل مبارزة سیاسی ۱۳۵۶ماه بیشتری گرفت. اما با اتفاقی که در دی 
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به  متفاوتیشکل  تودة مردم   اپوزیسیون آزادی به خود گرفت،  به توان  کم  خواه و سکولارِطوری که  یکسره 

انتشار متنی بود در روزنامة اطلاعات  با حکومت را کلید زداین تغییر ریل مبارزة  اتفاقی کهحاشیه رانده شد.  

به دستور شاه( روزنامة اطلاعات را   لابدشد ساواک )گفته  بعدها  مطلق« که  با امضای مستعار »احمد رشیدی 

آمیز های توهینالله خمینی به عنوان »ارتجاع سیاه« مورد حمله مجبور به انتشار آن کرده است. در این متن، روح 

شده برای تغییر ریل مبارزة ریزی که تهیه و انتشار این متن بر اساس هدفی برنامه قرار گرفته بود. مستقل از این

از آن پس  یا نه، واقعیت این بود که انتشار آن یکسره به سود روحانیت تمام شد، زیرا    باشدبوده    سیاسی مردم

خواهانة اپوزیسیون جای خود را به  فضای مبارزة سیاسی با رژیم شاه یکسره دگرگون شد و مبارزة آزادی 

الله خمینی در خارج کشور بر  که رهبری آن را روح ستیزیبه رهبری روحانیت داد،  استعمارستیزیِ ارتجاعی

سازماندهی   مساجد  در  داخل کشور  از سوی روحانیان  و  داشت  بدینمی عهده  با شروع جنبش شد.  سان، 

شد و جای خود   ترتوانحتی از همان چه که بود کمخواهی  ، جنبش آزادی ۱۳۵۶ماه  قدرتمند اسلامی در دی 

، های مردم تودهبیش از پیشِ  جلب حمایت رفته و با  داد تا رفته  استعمارستیزیِ ارتجاعیبه  طور کامل  بهرا  

، جای خالیِ استبداد و رفاه و برابری   و تحقق آزادیداری ایران  ی سرمایه استبدادروبنای  جای سرنگونی  به 

سان، پس از استبداد رضاشاهی بار دیگر نشان داده شد که سرکوبْ  بدین  سلطنتی را با استبداد دینی پُر کند.

طوری که آن نیرو راند، به دارد بلکه فقط آن را به زیر پوستِ جامعه می شده را از میان بر نمی نیروی سرکوب

تواند به بدیل رژیم حاکم تبدیل شود  هر اندازه هم ارتجاعی باشد در صورت برخورداری از حمایت مردم می 

 و قدرت سیاسی را به دست گیرد.

 ارتجاعی -سیر رو به زوال و شکست استعمارستیزیِ استبدادی

توان در سه خواست آزادی، رفاه،  هدف مردم ایران از مبارزة سیاسی را می  ۱۳۵۷از جنبش مشروطه تا انقلاب  

یابی  و برابری خلاصه کرد. به علت سلطة استعمار بر جامعة ایران، طبیعی بود که مردم راه مبارزه برای دست 

ها را مبارزه با استعمار بدانند. از سوی دیگر، هدف روحانیت از مبارزة سیاسی در آغازْ اسلامی به این خواست 

بعد کسب قدرت سیاسی برای ایجاد حکومت  به  ۱۳۵۶ماه  کردنِ سلطنتِ پادشاهان قاجار و پهلوی و از دی

دانست و، از همین رو، یابی خود به قدرت را استعمار میاسلامی بود. روحانیت نیز مانع اصلی برای دست 

ز با استعمار برای برپایی حکومت اسلامی بود. به این ترتیب، روحانیت و  راهبردش در مبارزة سیاسی ستی

مردم در عرصة سیاست یک وجه مشترک داشتند و آن مبارزه با استعمار بود. همین وجه مشترک بود که مردم  

با توجه به  -های متضادی که داشتند، در مبارزة سیاسی کنار یکدیگر قرار داد و رغم هدف و روحانیت را، به

با حکومت شاه رهبری روحانیت را بپذیرند.    باعث شد که مردم در مبارزه   –پیوند تاریخیِ مردم با روحانیت  

 ۱۳۵۷چنین بود که مبارزه با سلطة استعمار و رهایی جامعه از وابستگی به استعمار به گفتمان حاکم بر انقلاب  

مردم شده و در واقع مردم را به سیاهی لشکر    ةتبدیل شد. از همان آغاز روشن بود که روحانیت سوار مبارز

یافت و حکومت اسلامی را به نام خود تبدیل کرده است. چنین بود که روحانیت به کعبة آمال خود دست  
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های خود نرسیدند بلکه به جای  یک از خواست که مردم نه تنها به هیچ »جمهوری اسلامی« بر پا کرد، حال آن 

حقوقیِ بیشتر شدند. آن فقط سرکوب شدند، فقط در اعماق فقر و فلاکتِ بیشتر فرو رفتند، و فقط دچار بی

 روشن است که در این انقلاب مردم شکست خوردند و روحانیت پیروز شد. 

، ۵۶ ماهسال پس از دی  ۴۰ بینیم که او نیز شکست خورده است. سال پس از پیروزی روحانیت می ۴۶اکنون 

آمدند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی سر دادند.   شهرِ ایران به خیابان   ۱۶۰در    مردمهای  توده  ۹۶در دی  

  امام جمعه در مخالفت با رئیس جمهور وقت دی در مشهد و در پی سخنان    ۷  روزاین جنبش گسترده نخست  

ویژه برای اعتراض  های کارگر و زحمتکش به علت آمادگی تودهدربارة گرانی، فساد، و بیکاری آغاز شد، اما به 

سرعت به فضای مجازی کشیده شد و شهرها یکی پس از دیگری به این اعتراض پیوستند. این  به گرانی به 

روز    ۱۰ر ضد استبداد دینیِ حاکم تبدیل شد و بیش از  سرعت به یک جنبش سیاسی باعتراض اقتصادی به 

اش در شهرهای  های دیگر آن گستردگیاین جنبش، ویژگی  ادامه یافت. افزون بر خصلت کاملاً ضدحکومتیِ

دفتر امام   ۶۰های حکومت  گفتة خودِ مقامتر غیرمذهبی بودنِ آن بود. بهای و از همه مهم محروم و حاشیه 

ها سخن گفت. زدن مساجد و حسینیهجمعه در سراسر کشور به آتش کشیده شد. دادستان تهران حتی از آتش

های علمیه، و خودروهای نیروی  های بسیج، حوزه ها، پایگاهها، شهرداری ها، بانک بر اساس بسیاری از گزارش 

صدا و سیمای جمهوری  گزارش بودند که به آتش کشیده شدند. به  اینقلیه  انتظامی از جملة اماکن و وسایل

از معترضان قصد تصرف مسلحانة پاسگاه پایگاه اسلامی، شماری  با های پلیس و  نظامی را داشتند که  های 

نفر از معترضان را، که به    ۶شدن  مقاومت مأموران رو به رو شدند. فرماندار فلاورجان در استان اصفهان کشته 

کلانتری قهدریجان حمله کرده بودند، تأیید کرد. برخی از شعارهایی که معترضان سر دادند اینها بودند: اسلامو  

بیکار نشسته آخوند تو کاخ نشسته،   پله کردین مردمو ذله کردین، چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم، جوونْ

گم بشه، زندانی سیاسی آزاد باید خوایم، توپ تانک فشفشه آخوند باید  خوایم نمیحکومت آخوندی نمی 

ای، مرگ بر دیکتاتور،  گردد، یا مرگ یا آزادی، شعار هر ایرانی مرگ بر گرانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر خامنه 

سال پیش از آن: ما    ۴۰گرا دیگه تمومه ماجرا. این شعارها را مقایسه کنید با شعارهای  طلب اصولاصلاح 

خواهیم، الله اکبر خمینی رهبر، این است شعار ملی خدا  کارگران حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی می

قرآن خمینی، مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه، توپ تانک فشفشه شاه باید کشته شه، خمینی عزیزم 

علی  ها نشستند، ما دین  غیرت ها به ما پیوستند بیخواهیم، زنحجاب نمی بگو تا خون بریزم، ما پیرو قرآنیم بی

آغازی بر    بایدرا    ۹۶جنبش دی    الله، و... .الله رهبر فقط روح خواهیم، حزب فقط حزبخواهیم پهلوی نمی

 و »زن، زندگی، آزادی« را در پی داشت. ۹۸های آبان ، آغازی که جنبش دانست پایان جمهوری اسلامی 

های نفتی ایران  در اقدامی ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمت شرکت پخش فرآورده   ۱۳۹۸آبان  ۲۴شب نیمه 

تومان افزایش داد. این اقدام    ۳۰۰۰تومان و بنزین آزاد را به    ۱۵۰۰به    ۱۰۰۰ای را از  هر لیتر بنزین سهمیه 

ها مردم فقیر و محروم زد و به سرعت  ای بر خرمن خشم و اعتراضِ سرکوب شده و فروخوردة میلیون جرقه
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های فقیرنشین در شهرهای بزرگ و کوچک  ور ساخت. مردم محله آتش خشم مردم را در سراسر کشور شعله 

شان را بیش ازپیش تاریک و ترین مناطق کشور، که با افزایش قیمت بنزین آیندة خود و فرزندان و محروم 

دیدند، به خیابان ریختند و فریاد اعتراض سر دادند. اعتراضات از شهرهای تر از همیشه میسفرة خود را خالی

های اطراف آن، مشهد، اهواز، کرمانشاه، شیراز، سنندج، ارومیه، زاهدان، مریوان، بوکان،  تهران، کرج  و شهرک 

سرعت به قزوین، اصفهان، رشت،  بندرعباس، خرمشهر، جوانرود، سقز، یزد، کرمان، و سیرجان آغاز شد و به 

رون، اندیمشک، کرمان، قم، اراک، بابل، ساری، گرگان، بیرجند، جیرفت،  ماهشهر، شوشتر، بوشهر، بهبهان، کاز

 ۲۴آباد، دهدشت و بسیاری شهرهای دیگر در سراسر ایران گسترش یافت. از شامگاه آباد، همدان، خرم نجف 

بندان، بوق زدن و  کردن خودروها در خیابان و ایجاد راهآمیز، با خاموش آبان اعتراضات به صورت مسالمت 

در خیابان  تجمعاتی  و  آغاز شد  اعتراضی  »اهوازی  سردادن شعارهای  با شعار  اهواز  مردم  ها شکل گرفت. 

کردند.  ات رو خاموش کن« همشهریان خود را به تحریم خرید بنزین با قیمت جدید دعوتباغیرت، ماشین 

دند »روحانی حیا کن، آباد شعار دا های خود در بلوار وکیلکردن ماشین همچنین، در مشهد مردم با خاموش

ها خاموش کردند، خیابان را  مملکتو رها کن«. در شیراز و اصفهان نیز مردم خودروهای خود را در خیابان

کرج، همت،  - های تهرانآبان اعتراضات وسعت گرفت. مردم اتوبان   ۲۵بستند و شعار سر دادند. در تهران از 

بابایی و تهران پارس را بستند و زیر پل ستارخان شعار دادند: »مرگ بر گرانی«، »نترسید،  امام علی، بلوار 

نترسید، ما همه با هم هستیم«. در بهبهان مردم معترض شعار دادند: » بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده«. در  

اعتراض   و  تجمع  به  دست  مردم  اقدام امیدیه  بستند.  را  آغاجاری  به  شهر  این  جادة  و  چون  زدند  هایی 

بازارها و مغازه ها، بستن خیابان ماشین   کردنخاموش بنزین گران، بستن  ها، نشستن در خیابان و ها، تحریم 

یزله  رقصیدن،  شیوهسرودخوانی،  شعاردادن،  و  تجمع  خوزستان،  در  عرب  مردم  اعتراض  خوانی  های 

آبان نیروهای نظامی و انتظامی،    ۲۴آمیز مردم در اعتراض به گران شدن بنزین بود. اما از همان شامگاه  مسالمت 

لباس شخصی، و گارد ضدشورش وارد عمل شدند و دست به سرکوب خشن مردم معترض زدند. مقاومت  

رسانی گاهیمردم در برابر سرکوبگران به خشونت بیش از پیش کشده شد. حکومت جمهوری اسلامی بدون آ

فاده کرد. از همان شب اولِ  رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای سرکوب معترضان از سلاح گرم است

اعتراضات در برخی از شهرها، ازجمله در شهریار و سیرجان به سمت مردم تیراندازی کردند. در سیرجان  

آبادی انجامید. او اولین شدن جوانی به نام جواد نظری فتح کنندگان به کشته حمله نیروهای انتظامی به تجمع

کشته از هزاران کشته این اعتراضات در اولین شب اعتراضات بود. نیروهای نظامی و امنیتی با استقرار در 

بام ساختمان خیابان  در  ادارهها،  و  نظامی  دولتی و خانههای  مغازههای  و  به جمعیت ها  مستقیم  مردم،  های 

طور گسترده در  ها عکس و فیلم گرفتند و بهها و سرکوبمعترضان شلیک کردند. مردم معترض از درگیری

مجا خشونت فضای  سرکوب  ویدئوها  این  در  کردند.  منتشر  شخصیزی  لباس  و  نظامی  نیروهای  ها، بار 

اند.  شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته هایی دیده می های تیراندازی به معترضان و کشته صحنه 
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ها افزایش یافت. شعار »مرگ بر دیکتاتور« به شعار با شدت گرفتن خشونت در سرکوب معترضان درگیری 

های آشغال را آتش زدند.  سراسری معترضان تبدیل شد. جوانان معترض و خشمگین در برخی مناطق سطل 

الله خمینی را که در میدان امام خمینیِ این شهر نصب شده بود به  در شهریار معترضان مجسمة انگشتر روح 

ها حاکی است در جریان این اعتراضات در شهریار نیروهای امنیتی و نظامی به سمت آتش کشیدند. گزارش 

معترضان تیراندازی کردند و تعدادی را زخمی کردند. در اصفهان یک حوزة علمیه و در سیرجان یک پمپ  

کریم، و بهبهان به آتش کشیده شد. با پخش  شهر، رباط بنزین و چند بانک در تهران، شهرک اندیشه، اسلام 

اعتراضات و سرکوبگستردة تصاویر و فیلم  های خونین در فضای مجازی که از همان نخستین روز  های 

داد، حکومت  ابتدا با اختلال و سپس با  جهان را هر لحظه در جریان حوادث مربوط به اعتراضات قرار می

رسانی مردم شد. با این همه، تصاویر فراوانی که در جریان اعتراضات توسط  قطع سراسری اینترنت مانع اطلاع

دهند  که در سراسر کشور نیروهای  انکاری نشان می مردم ضبط و منتشر شد به صورت روشن و غیرقابل

امنیتی، سپاه پاسداران، گارد ضدشورش، بسیج و لباس شخصی به صورت مستقیم و هدفمند به سوی معترضان  

های مرگبار قرار گرفتند. وزیر کشور باختگان از ناحیه بالاتنه و سر مورد اصابت گلوله اند. جان کرده تیراندازی  

در مقام رئیس شورای امنیت کشور در واکنش به این انتقاد که چرا گلوله مستقیما به سرِ مردم معترض شلیک 

ایم«! در ماهشهر ایم؛ به پا هم شلیک کردهشرمی تمام اعلام کرد: »فقط به سر نزده شده است، با وقاحت و بی 

رو شدند.  معترضانی که  جادة ماهشهر به بندر امام را بسته بودند با مقابلة خونبار نیروهای امنیتی و نظامی روبه

سنگینِ جنگی نظیر دوشکا و تیربار معترضانی را، که به های نیمه نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح 

باران مردم  سلاح در جریان گلوله معترضِ بی  ۱۰۰تا    ۴۰کردند، هدف قرار دادند. بین  رار میسمت نیزارها ف

هایی که از اعتراضات  ماهشهر کشته شدند. عباس دریس از شاهدان این جنایت هولناک دستگیر شد. در فیلم

پایگاه بسیج و  در کرج، جوانرود و کرمانشاه و شهر صدرا منتشر شده، دیده می  از بالای  شود که ماموران 

مردم شلیک میساختمان  به سمت  با سلاح جنگی  دولتی  بشری های  مختلف خبری و حقوق  منابع  کنند. 

دی   ۳اند. خبرگزاری رویترز در  منتشر کرده  ۹۸شدگان در اعتراضات آبان  آمارهای مختلفی از تعداد کشته 

شان فاش  اند نام وزارت کشور که خواسته تعداد کشته شدگان را بر اساس آمار دریافتی از سه مقام    ۱۳۹۸

است. همچنین تن از آنها مشخص شده   ۵۴۷شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی    ۱۹۰تن در    ۱۵۰۰نشود، حدود  

های حقوق بشری تعداد آنها را بیش از های نهاد شمار بسیار زیادی از معترضان بازداشت شدند که گزارش

ها نفر اعلام کرد. در برخی از گزارش  ۷۰۰۰حدود     ۹۸تن و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در آذر    ۸۶۰۰

شدگان حاکی از ازدحام زندانیان های بازداشت شدگان بیش از این ارقام اعلام شده است. روایت شمار بازداشت 

  گیریِ های مختلف و همچنین اعتراف شیوه های جسمی و روانی  به ها، اعِمال شکنجه ها و زندان در بازداشتگاه 

»اشرار«،  را  معترضان  ذیل،  تا  صدر  از  اسلامی،  جمهوری  قضایی  و  سیاسی  مقامات  است.   اجباری 

شدگان اغلب از  »اغتشاشگران«، و »عوامل بیگانه« مرتبط با »آمریکا، عربستان، و اسرائیل« خواندند. بازداشت 
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حقِ داشتنِ وکیل و روند دادرسی قانونی و عادلانه محروم بودند. برای برخی از دستگیرشدگان احکام حبس  

 و برای برخی حکم اعدام صادر شد. 

که مأموران گشت ارشادِ جمهوری اسلامی در ورودیِ    ۱۴۰۱شهریور    ۲۵  روزاما جنبش »زن، زندگی، آزادی«.  

مهسا )ژینا( امینی را گرفتند و او را به زور سوار ماشینِ گشت نام  دختر جوانی به یک ایستگاه مترو در تهران 

کردند که ضربات مرگبار بر سر  به بازداشتگاه خیابان وزرا بردند، هرگز فکر نمی  جرحکردند و با ضرب و  

خواه جرقه خواهد  جان شیرین او، بر خرمن خشم فروخورده و نهفتة جوانان آزادی  ستاندنِاین دختر جوان و  

زد و آغازگر جنبشی خواهد شد که این جوانان را از کردستان تا تهران و از خوزستان تا زاهدان به خیابان  

»آورمی آن  که شعار  پرچمد؛ جنبشی  و  آزادی« شد  زندگی،  که    اشزن،  برافراشتند؛ جنبشی  زنان جوان  را 

جوانانی    لکنت صریح و بی   طلب خواست آزادی، برابری و رفع تبعیض جنسیتی، و زندگی شاد و انسانی را به  

ترین  ؛ و سرانجام جنبشی که به وحشیانه است ده  رسیبه لب    ن از ستم و تبعیض و خفقاشان  جان تبدیل کرد که  

ممکن سرکوب شد و  در جریان آن صدها دختر و پسر جوان به ضرب باتوم و گلوله کشته یا کور یا    شکلِ

به شیوة   قرار گرفتند و سپس  تجاوز  در خیابان، نخست مورد  بازداشت  از  نیز پس  برخی  و  معلول شدند 

های دها نفر در بیدادگاه ای سر به نیست شدند. در این جنبش، هزاران نفر دستگیر، و ص های سیاسیِ زنجیرهقتل

کوم شدند. بسیاری نیز  حها از پیش تعیین شده بود محاکمه و به زندان و یا اعدام مای که حکم آن چنددقیقه 

اعدام    منتسب به این جنبش جوان معترضِ بیش از دههای مشکوک شدند. تا کنون بعد از آزادی گرفتار مرگ 

خشم و اعتراضِ انباشته، زنان و دختران جوانی که    اند و برخی دیگر در خطر اعدام هستند. در این فورانِ شده 

های ممکن سرکوب شدند. آنان  ترین شیوه های خود را در خیابان آتش زدند بیش از همه و با خشنروسری 

نمایش  با روسری  به  به تبعیض گسترده علیه زنان  بلکه  نه تنها به حجاب اجباری  اعتراض خود را  سوزان 

سال   ۴۶و از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در طی    ۵۷عیضی که از همان فردای انقلاب  گذاشتند، تب

نه تنها در انتخاب نوع  از زنان یافته به زنان تحمیل شده و هرگونه اختیار را  گذشته با اعِمال سرکوب سازمان 

 خصوصی و اجتماعی گرفته است.  های زندگیِپوشش بلکه در تمام عرصه 

خواهانة  رغم این سرکوب خونین، امواج بلند و خروشان این جنبش فروننشست و جنبش آزادی با این همه، به 

بازنگشت. سهل است؛ اکنون حتی هارترین عناصر جمهوری   ۱۴۰۱زنان هرگز به سنگرهای پیش از شهریور 

خواه سخن اسلامی در حضیض درماندگی و استیصال از »فتح خاکریز حجاب اسلامی« توسط زنان آزادی 

گویند. البته حجاب اسلامی همچنان در ادارات دولتی و دانشگاه ها و مدارس اجباری است. علت پذیرش می

این ستم تحمیلی نیز روشن است: کمترین اعتراضی به این ستم به معنای محرومیت از کار و تحصیل است، 

ولناکِ کنونی ایران زندگی کرده و طعم تلخ  که در اوضاع ه   کندو فقط کسی معنای این محرومیت را درک می 
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مبارزه برای آزادی پوشش  عنوان عرصة اصلیِ  با این همه، خیابان به   بیکاری و فقر و گرسنگی را چشیده باشد.

های ریز و درشتِ ارشاد و بگیر و ببند زنان دیده همچنان در اختیار زنان است. نه تنها دیگر نشانی از گشت 

تر از آن، قانونِ موسوم به »حجاب و عفاف«، که بعد از سر و صدای فراوان در مجلس  شود، بلکه، و مهم نمی

ویژه جنبش و شورای نگهبان تصویب شد، نهادی برای اجرای خود نیافت و از ترس واکنش جنبش زنان به 

است.   افتاده  تعلیق  بوتة  به  ثانوی  اطلاع  تا  مزدبگیران  نکبت سراسری  خونبار،  تاریخ  مرگبار در  و  آفرین، 

زندگی  »زن،  جنبش  اسلامی،  استبداد  جمهوری  این  توانسته  کنون  تا  که  است  جنبشی  نخستین  آزادی«   ،

نشینی وادارد و خواست اصلیِ خود یعنی آزادی پوشش برای زنان  ایدئولوژیک و تا دندان مسلح را به عقب 

طور رسمی پذیرفته که جمهوری اسلامی آن را به صورت دوفاکتو و بی آنرا بر حکومت تحمیل کند، البته به 

های اعتراضی را سرکوب کرده و به  سال عمر ننگین خود همة جنبش   ۴۶باشد. استبداد دینیِ حاکم در طول  

خون کشیده است. در مورد جنبش »زن، زندگی، آزادی« نیز دست به هر کاری زد تا این جنبش را به تمامی  

ده در مدارس دخترانه  کننرغم گلوله و باتوم و اسیدپاشی و انتشار گازهای خفه خود خفه کند، اما به  در خون

و پتوپیچ کردن زنان در خیابان و تجاوز و زندان و شکنجه نتوانست این جنبش را خاموش کند. بنابراین، 

بی را  پوشش  آزادی  دوفاکتوی  پذیرش  و  همین  اسلامی  جمهوری  مقطعیِ  حساب شکست  به  باید  تردید 

 خواه گذاشت.پیروزی زنان آزادی 

بست رسیدن سیاست سرکوب تنها مورد زوال و شکست جمهوری اسلامی نیست. عرصة دیگری  اما به بن 

که جمهوری اسلامی در آن متحمل شکست شده است سیاست خارجی او یعنی استعمارستیزیِ ارتجاعی  

گروگان  به است.  ایران  در  آمریکا  سفارت  کارمندان  استعمارستیزانة جمهوری  گیری  نخستین حرکت  عنوان 

ترین سودی به حال مردم نداشت بلکه فقط باعث فشار بیشتر آمریکا بر زندگی مردم  اسلامی نه تنها کوچک 

سوز و طولانی با دولت عراق، حاصلی جز تبدیل صدها هزار جوان و حتی کودک و نوجوان  شد. جنگ خانمان 

ها و تأسیسات صنعتی و  خت به گوشت دمَ توپ، ویرانی شهرها و مناطق وسیعی از کشور و نابودی زیرسا

میلیارد  نیروی  صرف  به یک  البته تجهیز جمهوری اسلامی  از جیب مردم و  ها دلار هزینة کمرشکن جنگ 

چون و چرا  سرکوبگر جدید به نام »سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی« نداشت. این جنگ، که با توجه به قرائنِ بی

روی به سوی »فتح قدس« به کمک شیعیان  با هدف اشغال عراق به کمک شیعیانِ آن کشور و سپس پیش 

سوریه و لبنان برای محو کشور اسرائیل از صفحة روزگار با شعار »جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم« انجام  

گرفت، پس از ناکامی در همان گام نخست، نام دروغین »دفاع مقدس« در برابر »تهاجم استکبار جهانی« بر 

از فتح عراق، جمهوری اسلامی مبارزة ضداستعماریِ خود را برای کشورگشایی در خود نهاد. پس از ناکامی  

منطقه از راه دیگری پی گرفت و آن ایجاد »محور مقاومت« از طریق برپایی نیروهای نیابتی در کشورهای 
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نامید. حاصل طور کلی کشورهای غربی بود، که او آن را »جبهة کفر« می منطقه در برابر اسرائیل و آمریکا و به 

بار از جبهة جنگ با اسرائیل  که دیدیم، چیزی جز شکست مفتضحانه و فرار خفت این »محور« نیز، چنان   مبارزة

لبنان و عراق نبود. سپس برنامة هسته  سازی اورانیوم در پوشش تولید برق و تأمین ای و غنیدر سوریه و 

بی  فیگور ضداستعماریِ  رویارویی و  که صرفاً  علََم شد  درمانی  و  پزشکی  دُن نیازهای  و  برای  ثمر  کیشوتی 

درصد    ۶۰ای به اورانیومِ  ترساندنِ مثلاً اسرائیل بود، و الّا طبق نظر کارشناسان نه تولید برق با انرژی هسته 

های گازی دومین و نه تأمین نیازهای پزشکی و درمانی. وانگهی، کشوری که از نظر ذخیرهشده نیاز دارد  غنی

خطرتر تولید تر، و بی تر، باصرفه صورت ارزان های گازی به تواند برق را با نیروگاه مقام را در جهان دارد و می

انرژی هسته  برق سراغ  تولید  برای  باید  به دلایل کند، چرا  این تکنولوژی  برود، آن هم در شرایطی که  ای 

گویند اورانیوم  سبب نیست که مردم می گوناگون در بسیاری از کشورها از حیّز انتفاع ساقط شده است؟ بی

 ها نفر فقیر شوند.  غنی شد تا میلیون 

ای از آن در بالا ذکر شد، جمهوری اسلامی در طول حاکمیت به این ترتیب، بر اساس واقعیاتی که خلاصه 

اش ریخته و، از  سو در حلق نیروهای نیابتیمردم برداشته و آن را از یک  خود کرور کرور از جیب و سفرة

ترین نفعی به حال مردم  که این مخارج کمرشکن کوچک اش کرده بی آن ایسوی دیگر، خرج برنامة هسته 

که عبارت دیگر، جمهوری اسلامی زندگی مردم را غارت کرده و چاپیده فقط و فقط برای آن داشته باشد. به 

اش با استعمار سر پا باقی بماند تا بتواند در لوای دروغین دفاع از مردم فلسطین  ایدئولوژی مبارزة ارتجاعی 

بار  ای که شکست خفت استعمار اسلامی جایگزین کند، تلاش مذبوحانه   استعمار غربی در منطقة خاورمیانه را با

روزه رقم خورد که در آن علاوه بر کشته    ۱۲ای خورده است. واپسین پردة این شکست در جنگ  و مفتضحانه 

ده تخریب  و  ویرانی  و  نفر  هزاران  شدن  زخمی  از  و  زیادی  شمار  نابودی  و  مسکونی  واحد  هزار  ها 

تر و  حقوقکه جمهوری اسلامی مردم را بیهایی را عریان ساخت دال بر اینهای کشور، واقعیت زیرساخت 

کشی باران یک نیروی متجاوز، آن هم نیروی متجاوز کودک داند که در برابر بمب تر از آن میارزشناچیزتر و بی

 کنیم.ه می ها بسندجا به ذکر دو مورد از این واقعیت چون اسرائیل، از آنان دفاع کند. در این

طور کامل در پناهی مردم در برابر تجاوزِ مدام و هر روز و هر شبِ اسرائیل و قراردادن آسمان ایران بهبی -۱

توجهی به جان نفوس  کم از نظر بی اختیار این رژیم متجاوز به خوبی نشان داد که جمهوری اسلامی، دست 

تر تر و ضدانسانی کشِ اسرائیل نیز ضدمردمیاش، حتی از حکومت اشغالگر و نژادپرست و کودک تحت سلطه 

کم این »تعهد« را نسبت به مردم خودش داشت که اولاً آنها را از خطر حملة  است. حکومت اسرائیل دست 

جمهوری اسلامی آگاه کند، ثانیاً از قبل برای مردم خودش پناهگاه امن بسازد، و ثالثاً با پدافند هوایی و دفاع  

های پیشگیرانه باعث شد که در طول این  ا حفاظت کند. مجموع این اقدام اش راز آسمان کشورش جان مردم 
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های مسکونیِ چه لطمه دید و ویران شد عمدتاً ساختمان نفر از مردم اسرائیل کشته شوند و آن  ۲۸جنگ فقط 

های گستردة زیرساخت   که در ایرانِ تحت سلطة جمهوری اسلامی، گذشته از ویرانی خالی از سکنه بود. حال آن

نفر زخمی و در واقع لت و    ۵۰۰۰نفر کشته شدند و بیش از    ۱۰۰۰کشور، طبق آمار خودِ این رژیم بیش از  

که مردم نه آژیر خطری شنیدند، نه جای امن و برخوردار از حداقل امکانات زندگی پار شدند. چرا؟ برای آن 

تر از اینها، آسمان بالای سرشان در دست کسی بود که شان به آن پناه ببرند و، مهم داشتند که برای حفظ جان 

اش تا کنون ریخت. جمهوری اسلامی از همان بدو به قدرت رسیدن ی یکریز روی سرشان بمب و موشک م

یکریز و پیوسته شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سر داده است. اگر این رژیم حتی به اندازة سرِ 

پیامدهای ناگواری    افتاد که سر دادنِ این شعارها حتماًکم باید به این فکر می اش بود دست سوزنی به فکر مردم 

جا که ممکن است از شر این  برای مردم ایران خواهد داشت و، به همین دلیل، لازم است این مردم را تا آن

کم پناهگاه ساخت یا پدافند هوایی را تقویت کرد و عرصة تاخت و تاز  پیامدها نجات داد و  برای آنها دست 

ها حاکمیت خود نه تنها در طول دههکم محدود ساخت. جمهوری اسلامی متجاوز در آسمان کشور را دست 

هیچ توجهی به این اقدامات پیشگیرانه نکرده بلکه فقط و فقط شعارها و الفاظ توخالی و پوشالی نثار »دشمن«  

 کرده است! 

روزه در دست ارتش اسرائیل بود؛ زمین نیز تا حدود زیادی در دست   ۱۲فقط آسمان نبود که در جنگ    -۲

ویژه در جمهوری اسلامی به »موساد« )سازمان امنیت اسرائیل( بود. اگر چه پیش از این شاهد نفوذ »موساد«  

روزه دیدیم عمق و گستردگی این نفوذ را بیش از   ۱۲چه در جنگ  ایم، اما آن در صفوف سپاه پاسداران بوده

های بازرسی بر پا کرد و تردد  هر زمان دیگر نشان داد، به طوری که جمهوری اسلامی در سراسر کشور ایست 

  در داخل های اسرائیل  های سرپوشیده را ممنوع کرد تا شاید از رد و بدل پهپادها و ریزپرندهها و وانت کامیون 

های حکومت در د در داخل ایران چندان گسترده بوده که به نوشتة رسانه جلوگیری کند. فعالیت موسا   ایران

شک، این بازداشت گسترده در روز هزاران نفر به اتهام »همکاری با اسرائیل« بازداشت شدند. بی  ۱۲همین  

عین حال ممکن است سرپوشی برای سرکوب هر گونه اعتراض و مخالفت مردم با جمهوری اسلامی باشد.  

توان افزون بر این، حتی اگر تمام این افراد در رابطه با تجاوز اسرائیل بازداشت شده باشند، باز هم همه را نمی

شدگان  تر، حتی اگر این اتهام در مورد تمام این بازداشت مصداق »همکاری با اسرائیل« دانست. از اینها مهم 

اینها عوامل دست صادق باشد، بی  و عوامل اصلیِ نفوذ کماکان در حال  چندمِ این »همکاری« هستند  تردید 

سیستماتیک  شده که فساد در درون جمهوری اسلامی  جاسوسیِ برای موساد هستند، به این دلیل روشنِ اثبات

تر از مردم مردم ایران از این نظر نیز ستمدیده   رود. بنابراین، است و فقط با از بین رفتن این رژیم از بین می

های اطلاعاتی خودِ آن کشور قرار دارند.  اسرائیل هستند. مردم اسرائیل فقط زیر سلطة سرکوبگرانة سازمان 
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که مردم ایران هم زیر سلطة سرکوبگرانة وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانِ جمهوری  آن   حال

از  فرار مفتضحانة جمهوری اسلامی  اگر  اسرائیل. حتی  اسلامی قرار دارند و هم زیر سلطة مخوف موسادِ 

ی نشان دادن شکست ننگین روزه برا  ۱۲سوریه و لبنان و عراق را نادیده بگیریم، تنها همین دو واقعیت جنگ  

 کند.ارتجاعیِ جمهوری اسلامی کفایت می  -آور استعمارستیزیِ استبدادیو خفت 

 

 ایستادن روی پای خود، نخستین درسی که طبقۀ مزدبگیر باید از شکست خود بگیرد

های سال شکست خورد، مردم و در رأس آنها مزدبگیران در همان سال  ۴۰اگر جمهوری اسلامی پس از  

های اولیه بیشتر به حساب تلاطم فضای آغازینِ پیروزی جمهوری اسلامی شکست خوردند. منتها آن شکست 

های سیاسی احتمال برگشتن ورق را منتفی  طوری که برخی از جریان شد، به انقلابی در جامعه گذاشته می

های پی در پی شکل گرفت. جنگ  ها تکرار شد و انباشتی از انبوه شکست دانستند. اما تجربة آن شکست نمی

های آغاز این انباشت شکست بودند، اما  نخستین نشانه   ۶۰ایران و عراق و قتل عام زندانیان سیاسی در دهة  

های سیاسی هایی از مردم برانگیخت، اما قتلخش امیدی کاذب را در ب  ۷۰جار و جنجال »اصلاحات« در دهة  

و ناکامی »اصلاحاتِ« ادعاییِ خاتمی این امید را نقش بر    ۷۸تیر    ۱۸ای و سرکوب جنبش دانشجویی  زنجیره 

گاه طلبانة »سبز« همان امید کاذب به شکلی دیگر دوباره سر بر آورد. اما آن آب کرد. با جنبشِ بازهم اصلاح

گرا، دیگه  طلب، اصول که این جنبش نیز به خون کشیده شد، دیگر برای اکثریت مردم مسجل شد که »اصلاح 

ویژه طبقة مزدبگیر را به  ، آینة خیابان شکست مردم به ۹۸و آبان  ۹۶ های دی تمومه ماجرا«. با سرکوب جنبش 

 که جامعه وارد فاز انقلابی شده باشد.   عریانی تمام نشان داد، بی آن 

با جامعه بدین  اکنون  به رو هستیم که هم حکومت سان،  به ای رو  اش شکست خورده است )چون زورش 

اش )به استثنای دختران و جوانان جنبش »زن، زندگی، آزادی« که  رسد( و هم مردم های استعمارگر نمی قدرت

صورت دوفاکتو به جمهوری اسلامی تحمیل کنند( از حکومت از جان مایه گذاشتند تا آزادی پوشش را به 

رسد(. اما اگر معنای شکست برای جمهوری اسلامی هراس اند )چون زورشان به حکومت نمیشکست خورده

از نابودی است، شکست برای اکثریت مردم یعنی طبقة مزدبگیر معنای متفاوتی دارد. معنای شکست برای 

یرکشیدن استبداد و رهایی سیاسی جامعه است: زطبقة مزدبگیر ضرورت تغییر ریل مبارزه با استعمار به ریلِ به 

دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست! شعاری که هراس جمهوری اسلامی را از نابودی دوچندان  

کند اما، در مقابلِ هراس حکومت از نابودی، و در پرتو انتقاد از خودِ طبقة مزدبگیر، راه نوینی را بر روی  می

 گشاید.مبارزة این طبقه می 
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لوکیشنی را تصور کنید که برای رفتن به یک خیابان با اتکاء به یک آدرس غلط  طبع بیموبایل و بهرهرو بی

پندارد »در رو« دارد و به خیابان بست است اما او، بر اساس آن آدرس غلط، می شود که بنای میوارد کوچه

بست است یا اگر هم بوده او، از فرط  کس نبوده به او بگوید بن شود. سرِ کوچه هم هیچمورد نظرش منتهی می 

اطمینان به آن آدرس، چیزی از او نپرسیده است. روشن است که این رهرو پس از پیمودن طول کوچه و 

ای جز بازگشت به سرِ کوچه ندارد. با این همه، اگر رفتن به خیابانِ مورد نظر  بست هیچ چارهبرخورد با بن 

قصد سرگرمی به  نه  رهرو  این  وقت   برای  از و  مشکلی  رفع  در جهت  کاری ضروری  برای  بلکه  گذرانی 

سوی خیابانِ مورد  اش باشد، بدیهی است که بازگشت به سرِ کوچه نه به معنای انصراف از ادامة راه بهزندگی 

نظر بلکه به معنای تلاش برای یافتن راهی دیگر برای رسیدن به آن خیابان است. داستان طبقة مزدبگیر ایران  

اند. نسلی  اش گرفتار بختکی به نام جمهوری اسلامی بوده ای که تا کنون دو سه نسل از این قرار است، طبقه 

با اتکاء به صندوق اعتصابی که شرکت داشت ابتدا با اعتصاب و بستن شیرهای نفت،    ۵۷که در انقلاب  

ه را شکست. سپس، با همان  قول معروف کمر رژیم شابه  کردند،دارانِ بازار تأمین میاش را سرمایهپول 

شدن به بازار و روحانیت، به خیابان آمد و شعارهای لغو حکومت نظامی، انحلال ساواک، و  روحیة آویزان 

آزادی زندانیان سیاسی را سر داد، با این امید که به رفاه و آزادی و برابری برسد. اما نرسید؛ نه تنها نرسید،  

اش کشید و بهترین اعضاء و  بلکه حکومتی که به دست خودِ این طبقه به قدرت رسیده بود تسمه از گُرده 

فرزندان  باقیعزیزترین  نیز  آن پس  از  کرد.  آوارة غربت  یا  دار کشید  به  یا  را  نسل و جوانان اش  آن  ماندة 

 آورشان را مطالبه کنند جز باتوم و گاز اشک های بعدیِ این طبقه هر وقت به خیابان آمدند تا حق و حقوقنسل 

از راه مبارزه با  و گلوله و زندان و اعدام نصیبی نبردند. چنین است که این طبقه به این دریافت رسیده که  

کند و این راه فقط او را با جمهوری اسلامی همسو می  تواند به رفاه و آزادی و برابری برسد.استعمار نمی 

 بست باید بیرون آمد و به سرِ کوچه بازگشت.ریزد. از این بنآب به آسیاب او می 

کرده به سرِ کوچه تازه اول کار اوست. پیش از هر چیز و قبل از  گمروشن است که بازگشت این رهروِ ره

که وارد کوچة دیگری شود او باید از خود بپرسد چرا به آن آدرس غلط اعتماد کرده است؟ دنیایی پاسخ  آن 

ناتوانی.  توان در یک کلمه خلاصه کرد:  در پس این پرسش نهفته است. با این همه، تمام این دنیای پاسخ را می

  اش در زندگیمگر غیر از این است که هدف او از رفتن به خیابان مورد نظرش رفع مشکلات و درمان ناتوانی 

های مادی  اش افزایش توانایی بوده است؟ مگر جز این است که هدف هر انسانی از رفع مصائب بالفعل زندگی 

ر است؟ پس چرا او برای برداشتن گام اولِ این رفع مشکلات حتی از به اش برای نیل به زندگی بهتو فکری

دست آوردن یک آدرسِ صحیح ناتوان بوده است؟ با این روحیة عدم اتکاء به خود و آویزان شدن به دیگران  

بست دست آوردن آدرس صحیح از کجا معلوم که کوچة بعدیِ او برای رسیدن به مقصود نیز بن حتی برای به 

 نباشد؟ 
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  - ، ، طبقة مزدبگیر ایران در مبارزة سیاسی با رژیم شاه از فرط ناتوانی ۱۳۵۷واقعیت این است که در انقلاب 

ها و در آوردن حاج مهدی عراقی،  بر پول بازاری  -پُرکن »کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما«  رغم شعار دهانبه 

سان به سیاهی لشکر روحانیت تبدیل شد. پس عضویت شورای خود تکیه کرد و بدیندار بازاری، به سرمایه 

اش مسجل شد  گاه که خرش از پل گذشت و به قدرت رسیدن از این نمایش ناتوانی بود که روحانیت آن

شان باز هم بر دستور پایان اعتصاب کارگران نفت را صادر کرد، و کارگران هم سرِ کارشان رفتند و زندگی 

راستی کمر رژیم شاه سان، این اعتصاب، که به ر و فلاکت از نو. بدینهمان مدار سابق چرخید: روز از نو و فق

اش در اختیار آنان. پس از آن نیز  اش با ارادة مستقل و آزاد کارگران نفت بود و نه پایان را شکست، نه شروع 

اش در »شورای انقلاب« شد، این  که شورای سراسری کارگران ایران با ارسال نامه خواهان حضور نماینده

 این شورا را لایق پاسخ دانست.  »شورا«، نه به این درخواست اعتنا کرد و نه حتی نامة 

سو همین زندگی نخور و بمیر ما مزدبگیران هر لحظه ممکن است باز هم در معرض  در فضایی که از یک 

ها و احزاب سیاسیِ طالب قدرت در لوای »نجات ایران« بمب و موشک قرار گیرد و، از سوی دیگر، شخصیت 

شوند تا از ما نردبانی  دامن حکومت اشغالگر و متجاوزی چون اسرائیل میزنند و حتی دست به به هر دری می 

چه بر ما های سیاسی از آن ها و جار و جنجالبرای صعودشان به قدرت سیاسی بسازند، باید فارغ از جدال 

بست درنیامده وارد بن  ۵۷بست  مبادا از بن  رود درس بگیریم تا در این »جنگ همه با همه«رفت و همچنان می

ایم،  درس گرفتن از شکستی است که خود آن را رقم زده دیگری شویم. نخستین شرط گذار از مهلکة حاضر

که از چاه قبلی  آن هم به این دلیل که در مبارزه با استبداد سلطنتی روی پای خود نایستادیم. اکنون برای آن 

بیرون نیامده به چاه دیگری نیفتیم باید جرئت روی پای خود ایستادن به خود دهیم. باید با درآمدن از پراکندگی  

یابی سراسریِ شورایی با افق ستیز با سرمایه ناتوانی خود را به توانایی فکری و فرهنگی و  فعلی و سازمان 

جای های غلط نرویم، تا بتوانیم به مادی تبدیل کنیم تا بتوانیم روی پای خود بایستیم و دیگر دنبال آدرس 

استبداد دینیِ حاکم را برچینیم و    ارتجاعیِ جمهوری اسلامی بساط  -همسوشدن با استعمارستیزیِ استبدادی 

 هموار سازیم.   –تمام دنیا  الخبائثِ اُم – با تحقق آزادی، رفاه، و برابری راه را برای مبارزه با سرمایه 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴مرداد  ۸
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 1۳۵۷آگهیِ انقلاب اسلامی مشروطۀ ایرانی،پیش
 روز انقلاب مشروطه( مرداد، سال  14مناسبت )به 

 
 

وزیرش، مشیرالدوله، خواست فرمان  ، از نخست شاه قاجارشمسی، مظفرالدین   ۱۲۸۵مرداد سال    ۱۴در روز  

 زیر را، که سپس »فرمان مشروطیت« نام گرفت، اجرا کند: 

»جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه  

رعایای صدیق  ایران و  اهالی  قاطبه  را حافظ حقوق  ما  همایون  ما سپرده و شخص  کفایت  را بکف  ایران 

ای رفاهیت و امنیت  خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که بر

قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع 

اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و 

مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود   اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات

که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه 

ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال 

اید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط امنیت و اطمینان عق

که   است  بدیهی  شود  گذارده  اجرا  بموقع  و  موشح  همایونی  بصحه  که  برساند  بعرض  اول دولت  شخص 

بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و  

الله تعالی مجلس  ی منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحه ملوکانه رسیده و بعون امضا

شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس 

شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه  

الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و  ی مطلع و مرفهما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران کماینبغ

الثانی  این نعمت بی هجری در سال    ۱۳۲۴زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادی 

 یازدهم سلطنت ما.« 
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 شود:امروزین چنین می فهمِبرگردان این زبان عربیِ درباری و دشوار به زبان فارسیِ آسان 

بختی سرزمین  جا که خداوند بزرگ و والامرتبه سررشتة پیشرفت و خوشوزیر محترم، از آنجناب نخست 

را حافظ   ما  همایونشخص  شاه قاجار( سپرده و  )یعنی مظفرالدین  ماشدة ایران را به کفِ باکفایت  حراست 

جا که خواست و ارادة همایون ما تأمین رفاه حقوق تمام مردم و رعایای درستکارِ خودمان قرار داده، و از آن

و امنیت مردم و تأیید و تحکیم اساس اصلاحات تدریجیِ لازم در دولت و مملکت است، تصمیم گرفتیم 

و تجار و    زمیندارانمنتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و    مجلس شورای ملی شامل

مهم دولتی و مملکتی مشورت کنند و به هیئت وزیرانِ   در دارالخلافة تهران تشکیل شود تا در امور  اصناف

و در کمال امنیت و    یاری رساننددر اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد  خیرخواه ما  

توسط شخص    اهالی مملکت   نیازهایو    موم مردماطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح ع 

به  دولت  به اولِ  و  برسد  ما  مبارک  امضای  به  تا  برسانند  که  عرض  است  بدیهی  شود.  گذاشته  اجرا  مرحلة 

و اسباب و لوازم    لسترتیبات این مجو    موجب این فرمان مبارک، نظامنامه )منظور قانون اساسی است( به 

یاری پروردگار بزرگ مجلس  تا به   برسد  برده و سپس امضای ملوکانة ماتصویب منتخبین نام باید به   تشکیل آن

برده، که نگهبان عدالت ماست، افتتاح شود و اصلاحات لازم و اجرای قوانین شرع مقدس را آغاز شورای نام 

داریم این فرمان مبارک اعلام و منتشر شود تا تمام اهالی مملکت از نیات حسنة ما، که  کند. همچنین مقرر می 

الحال مشغول  دولت و ملت ایران است، چنان که شایسته است باخبر شوند و مرفه تمامی دربارة پیشرفت  به 

 ۱۳۲۴جمادی الثانی    ماهچهاردهم    ،قصر صاحبقرانیه  زوال باشند.دعاگوییِ دوام این دولت و این نعمت بی

 .سال یازدهم سلطنت ما ،هجری

گونه نهاده  دهد خشت اول مشروطة ایرانی چه روشنی نشان مینمایی است که به این فرمان ملوکانه آینة تمام 

گوییم. مردمی  شد. برای پرهیز از طول و تفصیل کلام از ستمدیدگی مردم در دوران پیش از قاجاریه سخن نمی

شان  های ها و مالیات ها زندگی کرده و خراجهای شاهان قاجار زیر یوغ این حکومت که در دوران حکومت 

ها و کُشت و کشتارهای پادشاهان و دربار و عمله و  گذرانی در اروپا یا جنگ مصرف بزم و تفریح و خوشبه 

سوز به ستوه آمدند و در اواخر قرن سیزدهم اکرة آنان رسیده بود سرانجام از آن همه بیداد کمرشکن و انسان 

م نوزدهم  قرن  )اواخر  شمسی  چون هجری  اما  برخاستند.  استبدادی  حکومت  ضد  بر  اعتراض  به  یلادی( 

توانستند بیدادگر مستبد را از قدرت به زیر کشند از فرط ناتوانی به خودِ این بیدادگر مستبد شکایت بردند  نمی

عنوان نماد بیداد سلطنت مطلقه  فرانسه، مردم به زندان باستیل به   تا او به دادشان برسد! در انقلاب مشروطة 

ای که باید خورِ بیکارهایران مستبدِ مفت   یورش بردند و آن را به تصرف خود درآوردند؛ در انقلاب مشروطة 

شد در مقام سایة خدا در زمین ظاهر شد و از  دان تاریخ انداخته می و به زباله   شداز قدرت به زیر کشیده می 

»مجلس شورای ملی« را صادر فرمود تا قانون   سرِ منّت و لطف ملوکانه به »رعایای صدیق«اش فرمان تشکیل

اساسیِ مملکت را تصویب کند. برای چه کاری؟ برای »اجرای قوانین شرع مقدس«! یعنی از نظر این فرماندة 
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فرانسه، شرع  مشروطیت هدف غاییِ مشروطه انقلاب مشروطة  بود! در  قوانین شرع مقدس  اجرای  خواهی 

د و به امر خصوصیِ مردم تبدیل گردید تا حکمرانی نه بر اساس دین بلکه  مقدس یکسره از حکومت جدا ش 

 به نام مشروطه، سلطانِ   توسط حکومت غیردینی و بر شالودة حقوق شهروندی استوار شود؛ در انقلاب ایران،

تر خورد تا رابطة دین و سلطنت مستحکم اسلامی با »فرةّ ایزدیِ« ایرانِ باستان پیوند    و »دارالخلافة«   الله« »ظلّ

»رعایای صدیق خودمان«   از حقوق  ریاکارانه  و  دروغین  دفاع  پوشش  در  میزان،  همان  به  و،  پیش شود  از 

که به »فرمان مشروطیت«    حکمیدر  تر شوند. افزون بر این،  تر و ستمدیدهحقوقها بیش از پیش بیرعیت 

باید  اش  قدرت  قاعدهبه شدن قدرت شاه، در میان نیست. شاهی که  از مشروط   ی هره است هیچ نام و نشانشُ

پذیر نیست بلکه »سررشته  مشروطیت   اشسلطنت گوید که گویی نه تنها  سخن می   ایگونه به شد  می مشروط  

 ایهنه همچون قو  شورای ملی«  مجلس»  از  ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران در کف با کفایت اوست«.

مشروط کند بلکه همچون نهادی  محدود و  از قوة مجریه که قرار است قدرت شاه و قوة مجریه را    مستقل

اش »مشاوره« و »اعانت و کمک لازم« به »هیئت وزرا«ی منصوب شاه است، د که فلسفة وجودی گویسخن می

عرض شاه برساند  که باید »عقاید« خود را از طریق »شخص اول دولت« به  استبدادی  دولت   ای ازهیعنی زائد

»مجلس شورای ملی« نهادی نیست که   ،در فرمان شاه  تا »بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود«.

دهد نمایندگان  حق میاجازه و  کند بلکه، برعکس، شاه به خود  مشروط  محدود و  قدرت شاه و قوة مجریه را  

دهندة آن را بر اساس سلسله مراتب مورد نظر خود یعنی »منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و  تشکیل

اش مشروط شود تا  ملاکین و تجار و اصناف« تعیین کند و، کسی که قرار است قدرتاعیان و اشراف و  

گوید که وظیفة چون و چرایی سخن میعدالتی نشود از »عدل« خود همچون امر مفروض و بیمرتکب بی

جنبش مشروطیت   ظهورعدالتی و استبداد شخص شاه، که  مجلس »نگهبانی« از آن است و نه ممانعت از بی

 بود.  سبب شدهرا 

یک از ایرادهای فوق از سوی هیچ احدی به نقد کشیده نشد  پس از انتشار »فرمان مشروطیت« نه تنها هیچ 

این  سردمدار  نیست!  اسلامی  کافی  اندازة  به  مشروطیت«  »فرمان  چرا  که  بود  این  اعتراض  برعکس،  بلکه، 

اعتراض نیز سران روحانیت بودند. به این ترتیب، حتی دفاع آشکار و سفت و سخت سلطنت از قوانین شرع  

به  چنان مقدس  بود،  نکرده  راضی  را  روحانیت  سران  مشروطه  نهایی  هدف  پامنبری عنوان  از  خود  که  های 

شاه را از روی دیوارهای شهر بردارند و پاره کنند، زیرا به جای »مجلس شورای  خواستند متن فرمان مظفرالدین

در فرمان خود   نشینی آشکارشاه در یک عقب الدین اسلامی« از »مجلس شورای ملی« سخن گفته بود. مظفر

گفتة کسروی، در شب شانزدهم  بهدست بُرد و»مجلس شورای ملی« را به »مجلس شورای اسلامی« تغییر داد.  

در خانة مشیرالدوله)صدر اعظم( در قلهک تشکیل شد که منجر به روحانیت  نشستی از سران  ۱۲۸۵مرداد  

صدور فرمان تکمیلیِ زیر گردید که در آن مظفرالدین شاه مجبور شد بر رنگ و لعاب دینیِ فرمان خود بیش 

 از پیش بیفزاید: 
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که امر و فرمان    ۱۳۲۴الثانیه  جمادی  ۱۴»جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه  

از  را  ملت  افراد  و  اهالی  عموم  آنکه  برای  مجدداً  بودیم  فرموده  ملت  منتخبین  مجلس  تأسیس  در  صریحاً 

یون ما واقف باشند امر و مقرر میداریم که مجلس مزبور را بشرح دستخط سابق صریحاً  اتوجهات کامله هم

دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و 

امضای منتخبین بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که بشرف عرض  

 قدس صورت و انجام پذیرد.«  امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود م و

زیر نفوذ و تحت  یال و دم و اشکمی بود که از همان آغاز  شیر بی   ة ایرانیدهد که مشروطاینها همه نشان می 

در مورد »مجلس شورای ملی« نیز جلوتر خواهیم دید که نهادی که قرار بود  رهبری روحانیت قرار داشت.  

دست محمدعلی شاه به توپ بسته  که به گونه، حتی پیش از آن مشروط کند چه محدود و قدرت مطلقة شاه را 

  عمدتاً به تصرف ارتجاع و استبداد دینی درآمده بود.شود، 

و به مجلس داده  )که متن آن را دولت تهیه کرده    ( قانون اساسی )  »نظامنامة« مجلس  چند روز پس از امضای

داد. شاه جدید که تا پیش از   میرزا، محمدعلی    ،بود( مظفرالدین شاه درگذشت و جای خود را به فرزندش

به حمایت آنان نیاز داشت( پس از   اشکرد )چون برای پادشاهی خواهان حمایت میگذاری از مشروطه تاج 

به اصطلاح    درنگ بنای مخالفت با مشروطه و مجلس را گذاشت، و این در حالی بود که سرانِگذاری بیتاج 

کردند. اینان با سلطنت محمدعلی شاه و نیز خواهِ روحانیت، یعنی طباطبایی و بهبهانی، از او دفاع میمشروطه 

او مشکلی نداشتند که مشروطیت باید بر اساس شرع اسلام باشد. برای آنان نیز سقف مشروطیت    با این نظرِ

نظر بودند. الله نوری نیز همتنها با محمدعلی شاه بلکه با شیخ فضل همانا شریعت بود. در این مورد، آنان نه  

کرد( مشکل آنان )به ویژه بهبهانی( این بود که چرا محمدعلی شاه به جای لفظ »مشروعه« )که نوری استفاده می

شود محمدعلی شاه آن را اجابت کرد:  جا که به این خواست مربوط می کند. و تا آن از »مشروطه« استفاده نمی 

»... بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تأسیس  

آمد منتهی ملاحظه  مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون بشمار می

انتظام وزارتخا  ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی  نه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازم برای 

   الله علیه و آله نوشته آنوقت بموقع اجرا گذارده شود ...«.مطابق شرع محمدی صلی 

با این همه، هدف اصلی محمدعلی شاه بازگرداندن اوضاع به دورانِ پیش از صدور فرمان مشروطیت بود. 

آنها نمایندگان مجلس، که بیشترشان از اعیان و اشراف قاجاریه بودند،    تبعِخواهِ روحانیت و بهسران مشروطه 

از نظر طبقاتی و سیاسی و فرهنگی فرق چندانی با شخص شاه و عمله اکرة دربار نداشتند و با نوکرمنشی و 

بردن به نوکرمنشیِ مجلس نسبت کردند. برای پیکرنش در مقابل شاه عملاً راه را برای این هدف او هموار می

استبداد محمدعلی شاه می از  به  به لحن مکاتبات مجلس دربارة شاه اشاره کرد. برای نمونه، در یکی  توان 

م قانون اساسی نوشته شده، چنین آمده است: »بحمدالله  تصویب متمّ  کارِ  های مجلس، که پس از پایانتلگراف



101 
 

و المنه ضمیمه قانون اساسی که سعادت و سلامت ایران را پایه و مایه و حافظ بیضة اسلام و حامی حوزة  

دین قدیم و مروج احکام شریعت غرای محمدی است و استحصال ترقی مملکت و استحکام و استقلال 

بحساب شمسی  دولت و استقرار حقوق ملت منحصراً در روی این اساس مقدس استوار خواهد شد امروز که  

روز اول سال دوم افتتاح مجلس شورای ملی ایران است بحسن تصادفی که از جمله علایم غیبی است که 

این اساس مقدس است به  حضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی  صحة مبارکه اعلیتوجه اعلای 

موهبت عظمی و حسن   خلدالله ملکه و سلطانه موشح گردید جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکرانة این

استقبال این مراتب آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامه بقوانین مملکتی قرار داده خود را شایسته  

در    باید تأکید کرد که این حد از نوکرمنشی و سرسپردگی    و سزاوار این چنین عطیه مقدسه معرفی کنند.«

اش اش با مشروطه و آزادی از همان زمان ولیعهدی شد که دشمنی ستیز و خونریزی ابراز میمستبد مردم   پیشگاه

بود شده  آشکار  همگان  بر  تبریز  میرزا مشروطه   : در  چون  و خواهانی  روحی،  احمد  شیخ  کرمانی،  آقاخان 

و چندی پس از    ،بود  محمد باب گردن زدهشان یعنی طرفداری از علی صرفاً به سبب عقیده خبیرالملک را  

و طرفداران آن را به خاک و خون    ءرا به توپ بست و تاراج کرد و اعضا  سرسپردههمین مجلس    ،گذاریتاج 

خواهی دچارند و این باور باطل را در سر  کشید. قابل توجه کسانی که به نوستالژی پارلمانتاریسم و مشروطه 

نشانده و »بله قربان گو«ی دوران استبداد  پرورانند که گویا مجلس اولِ مشروطه چیزی جدا از مجالس دست می

بوده است. راستی را باید گفت که حتی نمایندگان مجالس    ۱۳۵۷ها یا استبداد دینیِ پس از انقلاب  پهلوی 

نوکرصفت،   شده در سلطنت و خلافت و ولایت، ذوبرضاشاهی و آریامهری یا ولایت فقیهی نیز تا این حد  

  ا که پادشاه مستبدی چون محمدعلی شاه را ب   نبوده و نیستند  ، و مرتجعمانده فرهنگ، عقب بله قربان گو، بی

 کنند.  وصفحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه« »اعلی چونالقابی 

آمد. آنچه در  کرد و کوتاه میخواه« کرنش میاما فقط در برابر محمدعلی شاه قاجار نبود که مجلسِ »مشروطه 

  خواه  به اصطلاح مشروطه که کرنش در برابر شاه باشد نوکرصفتی مجلسِهمین تلگراف بالا آمده بیش از آن 

م قانون دانیم که نوری با متمّالله نوری است. میرهبری شیخ فضلخواهِ روحانیت بهدر برابر جناح مشروعه 

دانست. او برای رفع  را مغایر شرع اسلام می  این حقوقو    ، که دربارة حقوق ملت بود، سرِ ستیز داشت اساسی

بر از جمله،  م تصویب شد.  این متمّ  ول عنوان اصاز آنها به   برخیاین مغایرت پیشنهادهایی به مجلس کرد که  

د  ن ، مصوبات مجلس نباید هیچ مخالفتی با »قواعد مقدسة اسلام« داشته باشدوم متمّم قانون اساسی   اساس اصل

فقهای  کم پنج تن از »مجتهدین و فقهای متدینین« )که بعدها در جمهوری اسلامی  و باید به تصویب دست 

دهد، مجلس اولِ مشروطه پیشنهاد  که تلگراف بالا نشان می( برسد. بنابراین، چنان ند»شورای نگهبان« نام گرفت

»استقرار حقوق ملت«شیخ فضل ایران«، »ترقی مملکت«، و  دانسته    الله نوری را ضامن »سعادت و سلامت 

است، پیشنهادی که با موافقت اکثریت قاطع اعضای مجلس به قانون تبدیل شد. این در حالی بود که خودِ 

نامه  دانست: »یکی از مواد آن ضلالت مغایر شرع اسلام میصراحت  بهالله نوری برابریِ حقوق ملت را  فضل
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الحقوق خواهند بود... م قانون اساسی[ این است که...اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی ]متمّ

های بسیاری است »بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و که »در احکام اسلامی« تفاوتحال آن 

تجارات و سیاسات، از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض... بنده و آزاد و  

پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و...مقلد و مجتهد... مسلم و کافر و کافر ذمی و حَربی و کافر اصلی 

رتد ملی و فطری و غیرهما... ای برادر دینی، اسلامی که اینقدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه در و م

که خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب  عتقد به[ مساوات است. جز آناحکام، چگونه میشود گفت که ]م

باز کنند و احکام جدیدی تأسیس کنند.« از  ۱۶۰و    ۱۵۹، صص  حرمت مشروطهالله،  نوری، شیخ فضل)  شرع  نقل   .

از دیگر اصول متمّم قانون اساسی (.  ۳۸۵، ص  ۱۴۰۲، نشر اختران، چاپ شانزدهم، ی ایرانیمشروطهآجودانی، ماشاءالله،  

معنای  )به الله نوری  تصویب شد باید به اصل بیستم اشاره کرد که دربارة آزادی مطبوعات  که تحت تأثیر فضل

عامه مطبوعات غیر از کتب  »  چنین آمده است:  این اصلدر    .طور کلی بیان( است عام آن یعنی آزادی نشر و به 

ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات  

شود اگر نویسنده معروف و  درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می 

  متمّم قانون اساسی مشروطه،   عبارت دیگر،به  .« مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند

سان بنیاد سانسور را در قانون و بدین  انتشار »کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام« را ممنوع اعلام کرد

اساسی مشروطه گذاشت تا نه تنها استبداد سلطنتیِ پهلوی بلکه استبداد دینیِ جمهوری اسلامی نیز از مزایای  

الله نوری دانست،  شیخ فضل  را در این مورد نیز باید وامدار  جمهوری اسلامی  ویژهبه .  برخوردار شوند  آن

بیستم متمم   اصلهمان  جمهوری اسلامی در واقع صورت خلاصة که اصل بیست و چهارم قانون اساسی چرا

که مخل به مبانی اسلام  نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن   -۲۴»  :قانون اساسی مشروطه است 

گفتة کسروی،  جهت نبود که، به بی   به این ترتیب،  .« کندمی  معین  قانون یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را

طرف داد تا در مبارزه با مشروطه و سوق آن بهالله نوری و همدستانش پول میشاه به شیخ فضلمحمدعلی 

 مشروعه روی حمایت مالیِ دولت حساب کنند و عقب ننشینند. 

از شیخ فضل اعیان و  الله نوری حمایت میگفتنی است که فقط دربار محمدعلی شاه نبود که  تنها  نه  کرد؛ 

خواهی چون بهبهانی و طباطبایی نیز  مشروطه ظاهر  به   اشراف قاجار، که عضو مجلس بودند،  بلکه روحانیونِ

داشتند.    هاموافقت کردند و نقش مهمی در تصویب آندر بارة تغییر متمّم قانون اساسی  نوری    هایبا پیشنهاد

الله نوری  زاده و یکی دو نفر دیگر، تمام اعضای مجلس با نظر شیخ فضل نویسد جز تقیگونه که کسروی می آن 

باید توجه کرد که حرکت قهقراییِ مجلس اولِ مشروطه پس از روی کار آمدن محمدعلی شاه      موافق بودند.

الله نوری در عین حال به معنای همسویی آن با استعمار روسیة تزاری بود، و نیز سپرانداختن در مقابل فضل

زیرا محمدعلی شاه و نوری هر دو متکی به این نیروی استعمارگر بودند. نمونة بارز همسویی مجلس اولِ  

د،  بین روسیه و انگلستان بود. در این قراردا  ۱۹۰۷مشروطه با روسیة تزاری تأیید ضمنیِ قرارداد استعماری  
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ایران به سه بخش تقسیم شد: شمال به قلمرو روسیه، جنوب به منطقة تحت نفوذ انگلستان تبدیل شد، و  

طرف« نسبت به روسیه و انگلیس، نه منطقة تحت طرف« )دقت شود که »بیعنوان »بیای در مرکز نیز بهمنطقه 

حاکمیت دولت ایران( اعلام شد. این قرارداد آشکارا به سود روسیه بود، زیرا انگلستان به سود روسیه از اعمال  

طور کامل بازگذاشت. علت عقب نشینی  نفوذ در شمال ایران دست برداشت و دست روسیه را در این منطقه به 

کرد. در واقع، انگلستان در ایران عقب  انگلستان نیز خطر آلمان در اروپا بود، که از جمله انگلستان را تهدید می

آلمان )جنگ جهانی اول( روسیه، یعنی دژ ارتجاع اروپا، را به متحد خود تبدیل   نشست تا در جنگ آینده با

کارنامة مجلسِ اول تأیید ضمنیِ این قرارداد استعماری بود که بیش از هر زمان   کند. باری، یکی از نقاط سیاه 

ای از ایران منعقد  دیگر ایران را به یک مستعمرة کامل نزدیک کرد. البته این قرارداد، که بدون حضور نماینده

شد، پس از یک ماه به اطلاع دولت ایران رسید و در مجلس نیز مطرح شد. اما واکنش مجلس این بود که  

   شود و ربطی به ایران ندارد!های روسیه و انگلستان مربوط می به دولت  ۱۹۰۷قرارداد 

آن بدین  از  پیش  حتی  مجلس  اتحاد سان،  تسلیم  و  انداخته  سپر  ببندد  توپ  به  را  آن  شاه  محمدعلی  که 

ویژه شعار اراذل و اوباشِ شده بود. مظهر این اتحاد به مستبد    درباریانِو  طلب  ستیزانة روحانیت مشروعه آزادی 

نظامیِ اسلامیِ   آنجا چادر زده و در واقع نوعی حکومت  مستقر در میدان توپخانة تهران بود که مدتی در 

خواهیم«. این همان اتحادی بود که بعدها  بناپارتیستی برقرار کرده بودند: »ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی

چاقوکش بین  سلطنتی  استبداد  دوران  در  شد:  تکرار  ایران  بعدیِ  تاریخ  از  حساسی  مقاطع  دربار در  های 

مرداد، و در دوران جمهوری   ۲۸الله کاشانی پیش از کودتای  یِ آیت محمدرضا شاه و اراذل و اوباشِ پامنبر

اللهی حزبو چاقوکش  ( و فالانژهای لمپن  پاسدارانسپاه  ها و  کمیته اسلامی بین نیروهای سرکوبگر دولتی )

ا کوشند؟  ه ا کوشند؟ تو سوراخ موشند« و »خلقی ه با شعارهایی چون »ملی   ۶۰پیش از سرکوب خونین سال  

 تو سوراخ موشند«. 

این زمینه  بود که محمدعلی شاه سرانجام فرمانِچینیبا  بستن مجلس    ها  ،  روسی  لیاخف  به دست به توپ 

طلبانی  کوبیدن مجلس، که در جریان آن مشروطه فرماندة بریگاد قزاق، را صادر کرد. با حملة لیاخف و درهم

المتکلمین دستگیر و کشته شدند، مجلس برای سیزده ماه تعطیل شد،  چون جهانگیرخان صوراصرافیل و ملک

رهبری ستارخان مقاومت کردند و  خواهان تبریز بهای که »استبداد صغیر« نام گرفت. در این مدت، آزادیدوره

آن    سراغ گرفت خواهی در جنبش مشروطیت  با استبداد محمدعلی شاهی جنگیدند. اگر بتوان نشانی از آزادی 

تر از آن ین مقاومت نیز ضعیفابا این همه،    توان دید.میبریز  را تنها در همین مقاومت ضداستبدادی مردم ت

و حقوق   خواهانة خود را بر کل جنبش مشروطیت بکوبد و آزادی سیاسیبود که بتواند مُهر و نشان آزادی

اما »فتح تهران«    ،که در برابر عمله اکرة استبداد مقاومت کردند  بودندرا متحقق سازد. مجاهدان تبریز    شهروندی

ها و سردار اسعدها تمام شد که با ایل و عشیره و السطنه و »پیروزی مشروطیت« به اسم سپهدارها و صمصام 

قبیلة خود از گیلان و اصفهان و چهارمحال بختیاری به سوی تهران حرکت کردند و آن را به تصرف خود  
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خواهان تبریز نیز فریب این رؤسای ایل و عشیره را خوردند و به دعوت آنان به تهران آمدند؛  درآوردند. آزادی 

 که این دعوت برای خلع سلاح آنان بود. غافل از آن 

الله نوری را در همان میدان توپخانه به دار آویختند،  پس از »پیروزی مشروطیت«، فاتحان تهران شیخ فضل

خواهیم« سر  اش کرده و نعرة »ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیتر اوباشِ طرفدارِ او قُرُقهمان جایی که پیش 

اش او اندیشه   پنداشتند که همراه با جسمالله نوری را به دار کشیدند چه بسا می داده بودند. اما آنان که شیخ فضل

یابد و از دل آن هیولایی سر بر خواهد آورد دانستند که آن اندیشه دوام میشده است. نمی  نیز به خاک سپرده 

 بَرَد. اندازد و به قهقرای قرون وسطی میتمامی به کمینِ خود میرا به ۱۳۵۷که انقلاب 

   

  تاریخاش در خودِ متن ذکر شده است همه از کتاب  اند جز یک مورد که منبع هایی که در این نوشته آمده)قول

 اند(.نوشتة احمد کسروی نقل شده مشروطۀ ایران 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴مرداد  ۱۴
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 بیانیه

 تأیید حکم اعدام شریفه محمدی برای تشدید فضای ارعاب است 

 

دیوان عالی کشور    ۳۹وگو با روزنامة شرق اعلام کرد: شعبة  امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، در گفت 

تر  دانند که پیش اند میحکم اعدام شریفه محمدی را تأیید کرده است. آنان که پروندة شریفه را دنبال کرده

شعبة دیوان عالی ارجاع شده و این شعبة دیوان، حکم اعدام    همینگونه تغییری به  عین این پرونده بدون هیچ 

کنندة اعدام شریفة محمدی این حکم ای غیرمنتظره همان شعبة نقض گونه شریفه را نقض کرده بود. اکنون و به

 را تأیید کرده است. چرا؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید نگاهی کوتاه به این پرونده بیندازیم.

در شعبة اول »دادگاه    ۱۴۰۳بازداشت شد. او در تیرماه    ۱۴۰۲شریفه محمدی، فعال کارگری، در تاریخ آذر  

گفتار محاکمه شد و به اتهام »بغی« )اقدام مسلحانه برای سرنگونی  انقلاب« رشت به ریاست احمد درویش 

له«( به اعدام محکوم گردید. این حکم برای تأیید )یا نقض( به  جمهوری اسلامی از طریق عضویت در »کومه 

حکم اعدام شریفه را نقض کرد و پرونده    ۱۴۰۳این دیوان در مهر    ۳۹دیوان عالیِ قوة قضائیه ارجاع شد. شعبة  

به ریاست محمدعلی   انقلاب«  »دادگاه  »دادگاه« دیگری در همان شهر)شعبة دوم  به  دادرسی  اعادة  برای  را 

بازدرویش  این شعبة »دادگاه« در بهمن  گفتار، فرزند همان قاضیِ اول(  های با همان استدلال   ۱۴۰۳گرداند. 

شعبة دیوان عالی    همانقاضیِ شعبة اول شریفه را دوباره به اعدام محکوم کرد و پرونده برای تأیید بازهم به  

 همان شعبه و    همانکه وکیل پرونده گفته است،  برخلاف انتظار، چنان   (،۱۴۰۴فرستاده شد. اما این بار )مرداد  

 حکم قبلیِ دارای ایرادهای قضایی را تأیید کرده است!  همان قاضی

بودند  گفتة وکیل شریفه، عبارت  ایرادهایی که این شعبة دیوان عالی بار اول به حکم اعدام شریفه گرفته بود، به 

گونه دلیلی برای اثبات  هیچ   -۲گونه ارتباطی بین شریفه محمدی و عملیات مسلحانه وجود ندارد  هیچ   -۱از:  

له« وجود ندارد )حتی دادگاهی در سنندج نیز، که شریفه برای مدتی به  عضویت شریفه محمدی در »کومه 
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نظریة    -۳اعلام کرده بود که هیچ دلیلی برای اثبات این عضویت وجود ندارد(    –زندانِ آنجا منتقل شده بود  

بینیم که در ضابط پرونده )یعنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی( دارای اشکالات قضاییِ عدیده است. می

کدام از ایرادهای دیوان عالی را برطرف  که هیچ اعادة دادرسی، قاضی شعبة دوم »دادگاه انقلاب« رشت، بی آن

»حجت« قرار داده و بر اساس   –که دیوان عالی به آن ایراد گرفته بود    –کند، همان نظریة وزارت اطلاعات را  

آن دوباره حکم اعدام صادر کرده است، و دیوان عالی نیز بار دوم، برخلاف بار اول، حکم »دادگاه« دوم را  

یی که وزارت  های زندانیان سیاسی تر، همچون اغلب پروندهده است. به عبارت روشنپذیرفته و آن را تأیید کر

اطلاعات در پشت آنها قرار دارد، قوة قضائیه »استقلال« دروغین و ادعایی خود را فدای مقتضیات »امنیتی«  

ادعاییِ وزارت اطلاعات کرده و در مقابل این وزارت سرِ تسلیم فرود آورده است، مقتضیاتی که بر اساس  

بالرعب«، مستلزم ایجاد فضای رعب و وحشت   نظریة جمهوری اسلامی دربارة »امنیت« کشور، یعنی »النصرُ

اش فضای است که حکومتی که خود با دست خود و از طریق نهادهای امنیتی   در جامعه است. شگفت این 

زندانی »سیاسی« وجود ندارد و    کند مدعی است در جمهوری اسلامیگونه امنیتی می»سیاسی« جامعه را این

 زندانیان سیاسی همه »امنیتی« هستند! 

و  هرگونه مشروعیت و وجاهت حقوقی  فاقد  عالی کشور  دیوان  توسط  اعدام شریفه محمدی  تأیید حکم 

است و صرفاً در همدستی با وزارت اطلاعات و برای    –حتی طبق قوانین خودِ جمهوری اسلامی  –قضایی 

ای در تلاطم سیاسی و آبستن خیزش علیه کل استبداد استثمارگرانة تشدید رعب و هراس، آن هم در جامعه 

حاکم، صورت گرفته است. ما بر اساس بند پنجم »منشور آزادی، رفاه، برابری این حکم یکسره ناعادلانه و  

 قید و شرط شریفه محمدی هستیم. کنیم و خواهان آزادی بیضدانسانی را محکوم می 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴مرداد  ۲۶
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مرداد و چرخۀ منحوس کودتای خارجی و سرکوب داخلی   ۲۸  

 

ارتجاعی در ایران« نوشتیم: » انسانی را تصور کنید که برده نیست،  -در مقالة »شکست استعمارستیزی استبدادی 

که کار  شود، اما با آن بارکش خرید و فروش نمی  ظاهر در اسارت کسی نیست و آزاد است، و چون حیوانبه 

اش از گزند حوادث و  اش تأمین است، نه حق اعتراض دارد، و نه جان کند نه خورد و خوراک و سرپناه می

اش مصون است. تاریخ مردمان سرزمین ایران تاریخ چنین انسانی است، های بیرون از جغرافیای زندگی هجمه 

اش زیر فشار گازانبریِ استبداد استثمارگرانه در داخل و یورش  و در طول تاریخ  انسانی که در سراسر زندگی 

پناهی که در معرض نوسان بین این دو عاملِ  قرار و بیاست، انسان بی   مهاجم متجاوز از خارج قرار داشته 

درونی و بیرونی است، پناه بردن از یک توحش به توحش دیگر، از متجاوز خارجی به حکومت و از حکومت  

به متجاوز خارجی: از اعراب به شاهان ساسانی و از شاهان ساسانی به اعراب؛ از مغولان به خوارزمشاهیان و  

از روسیة تزاری به قاجاریان و از قاجاریان به روسیة تزاری؛ از آمریکا و اسرائیل  از خوارزمشاهیان به مغولان؛  

پناهی مردم قراری و بیبه جمهوری اسلامی و از جمهوری اسلامی به امریکا و اسرائیل؛ نوسانی که همانا بی

های بارزی است که  اریخ معاصر ایران از مصداقمرداد در ت  ۲۸کند.« روز  ستمدیدة این سرزمین را روایت می

روایتگر  هم  است و  ایران  مردم  به  بیانگر تجاوز خارجی  هم  واحد  آنِ  در  ژانوس  اسطورة دوسرِ  همچون 

 سرکوب داخلیِ آنان. 

های آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق و بازگرداندن  روز کودتای مشترک دولت   ۱۳۳۲مرداد    ۲۸

به پیشنهاد مصدق، که نمایندة مجلس    ۱۳۲۹اسفند    ۲۹محمدرضاشاه پهلوی به کشور بود. مجلس ایران در  

مصدق سال پیش از آن   سان دولت انگلستان از نفت ایران محروم شده بود.بود، نفت را ملی کرده و بدین

وزیری رسید. به نخست   ۱۳۳۰»جبهة ملی« را تشکیل داده بود و با پشتیبانی این جبهه بود که در اردیبهشت  

شدن صنعت نفت نیز به برنامة جبهة ملی یعنی الغای حکومت نظامی، انتخابات  به این ترتیب، اجرای قانون ملی
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خواهی و استبدادستیزیِ شخص مصدق، دولت او، و  آزاد، و آزادی مطبوعات اضافه شد. با این همه، آزادی 

اشراف  ملی ضعیف  جبهة  از  بر خودِ مصدق، که  بتواند قدرت شاه را محدود کند. علاوه  بود که  آن  از  تر 

دار قاجار، طرفدار سرسخت سلطنت و مخالف جمهوری بود، اکثریت مطلق مجلسی که قرار بود قدرت  زمین

دارانِ بازار و روحانیتِ  داران، سرمایه شاه را مشروط کند و دولت مصدق با رأی آن به قدرت رسیده بود از زمین

کارانه و حتی ارتجاعیِ طرفدار این طبقات ارتجاعی تشکیل شده بود. از همین رو، در مجموع جنبة مخافظه 

رغم چربید. بهردن صنعت نفت بر جنبة مترقی و مدرن آن میکملی  استعمارستیزی دولت مصدق در مسئلة 

نشینی واداشت و مصدق  ، که شاه را به عقب ۱۳۳۱تیر   ۳۰ویژه در جنبش  پشتیبانی گستردة مردم از مصدق به 

کارتر از آن بود که به جنبش مردم، حتی وزیری رساند، او محافظه نخست   را، که استعفا داده بود، دوباره به

برای مقاومت در برابر استعمارگران، چه رسد برای تغییر انقلابی اوضاع سیاسی کشور، میدان دهد. مصدق  

جا کاری و هراس او از انقلاب مردم به آن ترسید که امواج انقلاب مردم او را نیز با خود ببرد. کارِ محافظه می

هر زمانِ دیگر بود، به ارتش دستور   تر ازکشید که در روزهای پیش از کودتا، که حضور مردم در خیابان حیاتی

که   بود  بستری  بر چنین  در خیابان شود!  مردم  مانع حضور  که  به   MI6و    CIAداد  مشترک  عملیاتی  نام  در 

سو توپ و تانک ارتش  دار بازاری از یک فرماندهی »کرمیت روزولت« توانستند با پول چند سرمایه »آژاکس« به 

الله زاهدی و، از سوی دیگر، چماقداران و اراذل و اوباشِ چاقوکش به سردمداری فرماندهی سرلشکر فضلبه 

راحتی سرنگون کنند و مخ« را به خیابان بیاورند و دولت مصدق را به شعبان جعفری معروف به »شعبان بی 

 خودِ او را بازداشت کنند.  

الله ، روح ۱۳۵۸مرداد    ۲۸سال بعد در    ۲۶در غیاب مردم به انجام رسید، درست    ۱۳۳۲مرداد    ۲۸اما اگر کودتای  

قدرت رسیده بود با حضور و نیروی همین مردم و بسیج به  ۱۳۵۷خمینی که با پشتیبانی عظیم مردم در بهمن 

خواستند تن  آنها به کردستان لشکر کشید و جنبش مقاومت مردم کردستان را، فقط و فقط به این دلیل که نمی 

 به یوغ استبداد جمهوری اسلامی بسپارند، سرکوب کرد. 

در تهران و شهرهای بزرگ، پادگان   ۱۳۵۷های ارتش شاهنشاهی از سوی مردم در بهمن  در پی تصرف پادگان 

های تهران در  های کردستان با تصرف پادگان مهاباد نیز به تصرف مردم این شهر درآمد. تفاوت تصرف پادگان 

که مردمِ کردستان  این بود که در تهران بیشترِ اسلحه و مهماتِ مصادرشده به مساجد تحویل داده شد، حال آن

های سیاسیِ مورداعتماد خود تحویل دادند. البته  شده را به احزاب و سازماناکثراً اسلحه و مهمات مصادره

را که روابطی با    -داریوش فروهر    -پیش از تصرف پادگان مهاباد، دولت موقتِ بازرگان یکی از وزرای خود  

جلوگیری از تصرف پادگان و آرام کردن اوضاع به مهاباد فرستاده بود. با    کُردها داشت، در رأس هیئتی برای
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این همه، مردم منتظر نتیجة مذاکرات این هیئت نماندند و پادگان را تصرف کردند. اما اوضاع سنندج بسیار 

 حادتر از وضعیت مهاباد بود و به درگیری نظامیِ خونین بین حکومت و مردم کشیده شد.

قدرت رسیدن در بهمن   از این قرار بود: خمینی پس از به  ۱۳۵۸داستان درگیری نظامی سنندج در نوروز  

، آخوندی را به اسم صفدری به عنوان نمایندة خود به سنندج، مرکز استان کردستان، فرستاد. همین ۱۳۵۷

معنای اعلام جنگ به این مردم بود.  اقدام خمینی یعنی سلطة یک روحانی شیعه بر مردم اهل تسنن کردستان به 

در مقابل این سلطة مذهبی، دو جریان شکل گرفت: یک جریان به سردمداری یک آخوند سُنیِ مذهبِ سَلَفی  

جای سلطة مذهب شیعه خواهان  نام »مکتب قرآن« تشکیل داده بود و به زاده که مرکزی را به نام احمد مفتی به 

نام »جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب« که از جریان دیگری به  حاکمیت سیاسی مذهب سُنی بر مردم بود، و

کرد و خواهان ادارة شهر توسط شورای انتخابیِ تمام مردم  جدایی دین و مذهب از حکومت طرفداری می

ای در میان مردم  بود. طرفداران جمهوری اسلامی در سنندج، در حالی که اقلیت بسیار کوچکی بودند و پایه 

نداشتند، »کمیته«ای بر پا کرده بودند که آخوند صفدری در رأس آن بود و پادگان سنندج را به تصرف خود  

شد، این بود: »شیعه و سُنی فرقی  درآورده بود. یکی از شعارهای این اقلیت که با وقاحت تمام سر داده می 

ندارند، چ نیه، رهبرمان خمینیه«. مردم هم در پاسخ می از شیعه  گفتند اگر شیعه و سُنی فرقی  باید  را رهبر 

باشد؟! حاکمیت تحمیلی جمهوری اسلامی بر شهر سنندج سرانجام کار را به حملة مردم به پادگان کشاند. از 

و   دفاع شهر را به توپسوی دیگر، کمیتة صفدری که پادگان را تصرف کرده بود از داخل پادگان مردم بی 

ها و مهمات پادگان  بست. در این درگیری، شمار زیادی از مردم کشته شدند و البته بخشی از سلاحمی  خمپاره

نیز به دست مردم افتاد. با این همه، برخلاف پادگان مهاباد، پادگان سنندج سقوط نکرد. یک علت این امر 

بس، و شروع مذاکرة حکومت با »هیئت نمایندگی خلق  ورود هیئت اعزامیِ جمهوری اسلامی، برقراری آتش 

ریاست شیخ عزالدین حسینی، امام جمعة  های سیاسیِ کردستان به نمایندگان احزاب و سازمان  کُرد« بود که از 

 شد. مهاباد، تشکیل می 

از همان آغاز ماجرا و با توجه به موضع خمینی دربارة خودمختاری کردستان روشن بود که برای حکومت، 

ماه طول کشید،   ۵مذاکره فقط پوششی است برای خریدن زمان تا زمان آمادگی نسبی برای سرکوب. این زمان  

سو فرمان یورش به کردستان را صادر کرد. این یورش  . در این روز، خمینی از یک۱۳۵۸مرداد    ۲۸از نوروز  تا  

از ضعیف ارتش  نیروهای  استان را مصطفی چمران در رأس  پاوه در  یعنی شهر  منطقه،  نقطة سیاسیِ  ترین 

های سیاسیِ کردستان نفوذ چندانی در آن نداشتند. از سوی  کرمانشاه، شروع کرد، شهری که احزاب و سازمان 

عنوان نمایندة خود به منطقه فرستاد تا برای طنابِ جمهوری  به کشی حرف نداشت،  دیگر خلخالی را، که در آدم 

های مناسب پیدا کند. این جلاد روانی کشتار جوانان کُرد را از همان کردستان جنوبی شروع اسلامی گردن 
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عنوان »پیشمرگ« تازگی بهاش را تا شمال منطقة کُردنشین گسترش داد. چنین بود که جوانانی که به کرد و دامنه 

سان با استقرار پیشمرگان در روستاهای  سوی روستاها عقب نشستند، و بدین مسلح شده بودند از شهرها به 

مجاور شهرها دور اول »جنبش مقاومت خلق کُرد« آغاز شد. اما این دور چند ماه بیشتر طول نکشید و در 

شهرهای کُردنشین دوباره به دست پیشمرگان افتاد. این زمستان البته برای جمهوری اسلامی   ۱۳۵۸زمستان  

، حکومت با بسیج تمام نیروهایش اعم از ارتش  ۱۳۵۹. از آغاز سال  فقط یک زنگ تنفس جهت تجدید قوا بود

کُ مسلمان  »پیشمرگان  و  پاسداران  سپاه  اعزام  و  با  اسلامی«(  انقلاب  مجاهدین  »سازمان  نظامی  )شاخة  رد« 

»پاک ستون  برای  را  نظامیِ چندجانبه حملة خود  از همان جنوب های طویل  از »ضدانقلاب«  منطقه  سازی« 

نامیدند، جز  کردستان شروع کرد. در این دور، که مردم کردستان آن را دور دوم »جنبش مقاومت خلق کُرد«  

شهر بوکان سایر شهرهای کُردنشین به دست جمهوری اسلامی افتاد و پیشمرگان مقاومت خود را برای چند 

ویژه در جریان جنگ با عراق سال در روستاها ادامه دادند. اما با تقویت نیروهای نظامیِ جمهوری اسلامی به

رز در کردستان عراق  تدریج از روستاها نیز به طرف مرز عقب نشستند و سرانجام در آن سوی مپیشمرگان به 

مستقر شدند. چنین بود که جنبش مقاومت خلق کُرد، که برای حق تعیین سرنوشت مردم کردستان مبارزه  

کرد، سرکوب شد. البته سرکوب در جمهوری اسلامی منحصر به جنبش مردم کردستان نماند و پس از آن  می

 های دیگر نیز سرکوب شدند.  سال اخیر جنبش ۴۰در طول بیش از 

سرکوب  -نوشته تمرکز روی چرخة تجاوز خارجی که در آغاز مقاله اشاره کردیم، غرض ما در ایناما، چنان 

سرکوب داخلی و تداوم این چرخه در تاریخ ایران است. بنابراین، از نظر    –دوباره تجاوز خارجی    –داخلی  

پاسخ ما  این چرخه تا کی قرار است ادامه یابد؟  ویژه در اوضاع کنونی این است:  ما پرسش مهم و حیاتی به

زیرا وجود استبداد به معنای    کند.تا زمانی که در ایران استبداد حکومت می :  به این پرسش چنین است 

پناهی آنان است، هم در مقابل سرکوب داخلی و هم در برابر  دفاعی و بیحقوقیِ مردم و در نتیجه بی وجود بی

رها نشود و مردم از حقوق    سیاسیان استبداد را به زیر نکشد و از نظر  تجاوز خارجی. تا زمانی که جامعة ایر

و   ۱۲۹۹اسفند    ۳سو در معرض کودتاهایی چون  سیاسیِ شهروندی برخوردار نشوند، این مردم همیشه از یک

هایی در معرض سرکوب خونینِ جنبش   و حملة نظامیِ اخیر اسرائیل و آمریکا و، از سوی دیگر،   ۱۳۳۲مرداد    ۲۸

 قرارخواهند داشت. ۱۳۶۷عام تابستان چون جنبش مقاومت خلق کُرد و کشتارهایی چون قتل

دهد. منظور ما از رهایی سیاسی جامعه نیز همان است که مارکس آن را در مقالة »دربارة مسئلة یهود« شرح می 

معنای  کند: رهایی سیاسی و رهایی انسان. رهایی سیاسی به جا دو نوع رهایی را از هم تفکیک میاو در آن

است. مارکس این سه ترم را به یک   شهروندییا حقوق    مدنییا حقوق    سیاسییابی جامعه به حقوق  دست 

می  میمعنا  قائل  تفاوت  بشر«  »حقوق  معنای  و  آنها  معنای  بین  و  حقوق گیرد  همان  بشر  حقوق  شود. 
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جامعة   عضو  مدنی«  بورژوایی»بورژوا«ست،  »جامعة  را  آن  هگل،  از  تبعیت  به  مقاله،  این  در  مارکس  که   ،

(Burgerlishe Gesellschaft  )که حقوق سیاسی عبارت است از حقوق »شهروند«، که عضو  . حال آن نامدمی

نظر مارکس، با رهایی  است. دوپاره شدن انسان به »شهروند« و »بورژوا« همان است که، به   سیاسیجامعة  

نظر مارکس، انسان موجودی اجتماعی یا »نوعی« است. رهایی سیاسی جامعه،  آید. بهوجود میسیاسی جامعه به 

گیرد و آن را به  کند، به این معنا که نیروی اجتماعیِ او را میسو، این موجود نوعی را با خود بیگانه می از یک

به  مستقلی  و  انتزاعی  سیاسیِ  میهیئت  در  سیاسی  جامعة  جامعه نام  یعنی آورد،  »شهروندان«  از  که  ای 

هایی شود. از سوی دیگر، رهایی سیاسی انسان های حقوقیِ برخوردار از حقوق سیاسی تشکیل میشخصیت 

طلبِ جامعة مدنی یعنی  اند به افراد خودپرست و منفعت شان تهی شده را که به این ترتیب از نیروی اجتماعی

کند که از »حقوق بشر«، برخوردارند، حقوقِ »بشرِ« متمایز از »شهروند«، مانند حق مالکیت »بورژوا« تبدیل می 

 خصوصی، حق امنیت، و نظایر آنها.

کند، قادر به تشخیص این دوپارگی نبود و، از همین رو،  برونو بائر، که مارکس در این مقاله نظر او را نقد می 

دهد که این دوپارگیِ انسان، که با  لحاظ نظری حل کند. مارکس توضیح میتوانست »مسئلة یهود« را به نمی

گونه توضیح  شود، و رهایی انسان را اینحل می  رهایی انسانآید، فقط با  وجود میرهایی سیاسی جامعه به 

و این معنا    دهد: »کل رهایی ]انسان[ عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خودِ انسان.«می

بی همان را  در  می درنگ  باز  بیشتر  انتزاعیِ جا  باید شهروند  بورژوایی[  ]جامعة  منفردِ  و  بالفعل  »انسانِ  کند: 

اش[ را دوباره با خود یگانه سازد و، شده با نیروی اجتماعی شده و بیگانه ]جامعة سیاسی، یعنی انسان منفصل

اش، به موجودی نوعی تبدیل شود؛  اش و روابط فردی اش، در کار فردی عنوان فرد انسانی در زندگی تجربیبه 

سان  انسان باید نیروهای خاص خویش را همچون نیروهای اجتماعی بازشناسد، آنها را سازمان دهد، و بدین 

گاه که این این نیروهای اجتماعی را دیگر به شکل نیروهای سیاسی از خود جدا نکند ]بیگانه نسازد[. تنها آن

جا نه کلمة »پرولتاریا« را به  بینیم که مارکس در این می  ق شود، رهایی انسان هم کامل خواهد شد.«امر متحق

کند؛ اولی را چند ماه بعد در مقالة »مقدمه بر گامی در نقد  برد و نه از مفهوم »بیگانگی« استفاده می کار می

فلسفیِ  - های اقتصادینوشتهدستتفصیل در  بَرَد، و به دومی بهفلسفة حق هگل« برای اولین بار به کار می

 پردازد.می 1۸44

نویسد:  داند، میکه رهایی سیاسی را »پیشرفت بزرگی« می مقالة »دربارة مسئلة یهود«، ضمن آن   باری، مارکس در

طور کلی نیست، اما شکل نهایی رهایی انسان در  »درست است که رهایی سیاسی شکل نهایی رهایی انسان به

داند  مارکس رهایی سیاسی را به این سبب معادل با رهایی انسان نمی چهارچوب نظم موجود جهان هست.« 
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 از این یا آن محدودیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، و نه رهایی  حکومت  که این رهایی، رهایی

شود که درنگ با این واقعیت آشکار مینویسد: »محدودیت رهایی سیاسی بی ها. میاز این محدودیت   انسان

راستی از آن محدودیت رها شده باشد.« که انسان به تواند خود را از محدودیتی رها سازد بی آن حکومت می

تواند خود را از دین رها سازد، یعنی سکولار  برای مثال، دین یک محدودیت اجتماعی است؛ حکومت می

که انسان از دین رها شده باشد. یا، نابرابری حقوقیِ زنان یک محدودیت سیاسی است؛ حکومت شود، بی آن 

که زنان از ستم جنسیتی  و آن را قانونی کند، بی آن  رسمیت بشناسدتواند برابری حقوقی زن و مرد را بهمی

تواند خود را از آن  رها شده باشند. یا، تبعیض قومی یک محدودیت اجتماعی و سیاسی است؛ حکومت می

های سیاسی  تواند از تمام محدودیت که انسان از آن رها شده باشد. در یک کلام، حکومت میرها سازد، بی آن 

 ها رها شده باشد. که انسان از آن محدودیت و اقتصادی و اجتماعی رها شود، بی آن 

چه که الان در دستور کار مبارزة مردم  چه که اکنون برای جامعة کنونیِ ایران لازم است و تمام آنحال، تمام آن 

ست. تنها پس از این  هارهایی حکومت از این محدودیت ویژه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز  ایران به 

شود. اگر در جامعة ایران فقط یک حقیقت وجود داشته رهایی است که مبارزه برای رهایی انسان ممکن می

دارد آن حقیقت این است که استبداد آسیایی ایران، که چون میراثی شوم باشد که هیچ چون و چرایی بر نمی

از پادشاهان تاریخ به جامعة کنونی ایران رسیده و اکنون در قالب استبداد دینیِ جمهوری اسلامی چون بختک 

های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است  شماری از محدودیت ده از مجموعة بیروی جامعه افتاده است، آکن

سیاسی و اجتماعی محروم    ترین حقوقروزی کشانده و از ابتداییکه اکثریت مردم را به فقر و فلاکت و سیه

گردد. بنابراین، اکنون از میان برداشتن این استبداد دینی اش دنبال گردن می کرده است و همچنان برای طناب

تر است. روشن است که پس از سرنگونی استبداد حاکم مصائب و مشکلات برای جامعه از نان شب هم واجب 

داری همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده  ناشی از سرمایه 

داری شتن مصائب و مشکلات ناشی از سرمایه رها نشود، مبارزه برای از میان بردا  سیاسینشود و جامعه از نظر  

گاه در لبة تیز مبارزة طبقه  ممکن نخواهد شد. در ایران، رابطة سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آن

از حقوق  برخورداری  با  نباشند و  امام  امتِ  یا  ایران دیگر رعیتِ شاه  مردم  مزدبگیر قرارخواهد گرفت که 

داری را پیدا کرده باشند. این مهم در گرو آن است که حکومت از سیاسی و شهروندی توان مبارزه با سرمایه 

ها  دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض ملی و قومی، از هرگونه بازداشت و شکنجه و زندان انسان 

ز استثمار  به دلایل سیاسی و عقیدتی، از مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، ا
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های آموزش، بهداشت و دارو درمان به مردم، از پایین آوردن  سال، از تحمیل هزینه   ۱۸کودکان و نوجوانان زیر  

سرمایه  که  است  روشن  باشد.  شده  رها   ... از  و  بازنشسته،  و  شاغل  مزدبگیران  رفاه  و  زندگی  داری  سطح 

داری و، از ناپذیر و درهم تنیده شامل استبداد سیاسی و شیوة تولید سرمایه استبدادی ایران کلیتی است تجزیه 

معنای  های فوق درعین حال بههمین رو، به زیر کشیدن استبداد و برقراری حکومتِ رهاشده از تمام محدودیت 

سرمایه  با  به مبارزه  نکته  این  اما  هست.  نیز  استبداد، داری  سرنگونی  با  که  نیست  معنا  این  به  روی  هیچ 

اسرمایه  به خود  نیز خود  نظام داری  در  حتی  رفت.  میان خواهد  سرمایه ز  پیشرفتة  سرنگونی  های  نیز  داری 

مانده، غارتگر، فاسد، داری عقب درنگ سوسیالیسم نیست، چه رسد به سرمایه معنای استقرار بیها بهحکومت 

و رانتیِ ایران که مبارزه با آن به دنیایی تلاش نیاز دارد. از قضا درست به همین دلیل است که، حتی در صورت 

داری که سخت به استبداد وقفه و پیگیر با همین سرمایه بدون مبارزة یکریز و بی  سرنگونی استبداد دینیِ حاکم، 

گرایش دارد و از هزار طریق با آن در پیوند است، هیچ تضمینی وجود ندارد که استبدادی که برانداخته شده  

کشیدن هیولای مهیب استبداد از  سو بدون پایین ران، از یکبه این یا آن شکل دیگر بازنگردد. بنابراین، در ای

داری باز  یابی جامعه به حقوق سیاسی، راه برای مبارزه با سرمایه قدرت، برقراری دموکراسی شورایی، و دست 

ناپذیری از انقلاب اجتماعیِ  نخواهد شد و، از سوی دیگر، انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه جزءِ جدایی 

داری استبدادی ایران در  طبقة مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسان است. جان کلام مبارزه با سرمایه 

 داری است. گرو درک همین رابطة متقابل استبداد و شیوة تولید سرمایه 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴مرداد  ۲۸
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 ای برای رهایی سیاسیِ جامعهجوانه

 مناسبت سالگرد جنبش »زن، زندگی، آزادی«به

 

شدند در استبداد  تا پیش از حضور استعمار در ایران در قرن نوزدهم، ستمی که ساکنان این جامعه متحمل می

های شرقی یا آسیایی. در این استبداد شاه  شد، استبدادی با ویژگی پادشاهان و اعوان و انصار آنان خلاصه می 

اش در گذر مالک و فرمانروای مطلق سرزمینی است که بر اثر پیروزی یا شکست در جنگ طول و عرض 

حقوقِ شاه نیستند، رعایایی که محصول کش و بیکند. مردم هم چیزی جز رعایای ستم زمان مدام نوسان می 

شود. با ورود استعمار به ایران، شاه شریک پیدا کرد، شراکتی  شان نصیب شاه و اعوان و انصارش می کار اضافی 

شد بخشی از ثروتی را که به یغما  و نیرنگِ طرفِ مقابل مجبور می   که در آن شاه بسته به زور و گاه خدعه

برد با او تقسیم کند. سلطة استعمار بر ایران تغییراتی را در بافت جامعه پدید آورد که البته در جهت تضمین می

منافع استعمار بود، اما خواه ناخواه نیروهای تولیدی و امکانات و تسهیلات جامعه را نیز تا حدودی توسعه  

داریِ وابسته به آن بود و استعمارگران  کرد همان استبداد و زمین چه از نظر استعمار نباید تغییر می بخشید. آن می

توانستند  نخورده باقی بماند، زیرا با حفظ استبداد بود که مییکسره مراقب بودند که این شکل از حکومت دست 

طور کلی منافعِ ناشی از غارت و استثمار جامعه  سیس بانک و بهبه مقاصد خود یعنی گرفتن امتیاز از شاه و تأ

استثماری   -دست یابند. به این ترتیب، مشکل مردم دو تا شد: ستم استعماری هم به ظلم و جور استبدادی

 که جنبش مشروطه پیش آمد. چرخید تا آن اضافه شد. اوضاع و احوال جامعه بر این مدار می 

که مردم اجرای قانون از سوی  قانونِ استبداد، چنان کران و بیجنبش مشروطه در آغاز اعتراضی بود به ستم بی 

کرد، در طبع، قانون را نهادی غیر از شاه و دربار و دولتِ او باید تصویب میخانه« را طلب کردند. به»عدالت 

معنا و نقض غرض بود. پس بحثِ نهادی به اسم »مجلس« و حضور »نمایندة مردم« در  غیر این صورت بی
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مردم    حقرسمیت شناختن  معنای به باید به قاعده  مجلس برای تصویب قانون پیش آمد. نفْسِ تصویب قانون به 

سان محدود و مشروط شدن قدرت شاه و استبداد مطلق و  برای انتخاب نماینده جهت تصویب قانون و بدین 

بود. اما این خشت از همان آغاز کج نهاده شد، زیرا نمایندگان مجلس را نه مردم بلکه حد و مرز او میبی

به  اش از سوی سان، کسی که قرار بود قدرتنام »فرمان مشروطیت« تعیین کرد. بدینخودِ شاه در فرمانی 

کنم! نمایندگان مردم مشروط به قانون شود، فرمان داد که: »نمایندة مردم« کسی است که من آن را تعیین می

مردم نیز به مصداق »چه فرمانِ یزدان چه فرمانِ شاه« بر این فرمان گردن نهادند و چه بسا آن را به فال نیک  

ان ملوکانه در گرو انقلابی بود که حق مردم را برای مشروط کردن قدرت شاه از  گرفتند. سرپیچی از این فرم 

نشاند. چنین انقلابی در مشروطة ایرانی بر پا نشد. زیرا استبداد در اعماق  طریق قانون با قدرت تمام به کرسی  

کرد و نیروی خود را  جامعه ریشه دوانده بود، با استثمار سخت در هم تنیده بود، و در واقع از آن تغذیه می

های اعماق را فقط یک طبقة انقلابیِ نه تنها استبدادستیز بلکه استثمارستیز  سان، تودهگرفت. بدیناز آن می

طبع وجود نداشت، به این دلیل روشن که طبقة ای به توانست بر ضد فرمان شاه بسیج کند. چنین طبقهمی

مزدبگیری را از دل خود بیرون دهد. در غیاب  تر از آن بود که بتواند چنین طبقة  ضعیف  دارِ صنعتیسرمایه 

گردانان اصلیِ سیاسی در اپوزیسیون عمدتاً دو نیروی اجتماعی بودند که هر دو به دوران  صحنه   ای،چنین طبقه 

داری که اصناف بازار از جمله کاسبان و صنعتگران پیشامدرن تعلق داشتند، یکی بورژوازی تجاریِ پیشاسرمایه 

در قبضة    –که در واقع جزئی از همان اصناف بازار بودند    – و جمعیت اندک کارگران مزدی شهر و روستا را  

خود داشت، و دیگری روحانیت که نقش رهبریِ نه تنها این نیرو بلکه کل جنبش را بر عهده داشت. به این  

های مردمیِ تهران در مجلس در ر مورد تحصن انجمنچه »انقلاب مشروطیت« نام گرفت جز دترتیب، آن

مقاومتی    –تر، مقاومت مردم تبریز در برابر این استبداد  شاه قاجار و، از آن مهم اعتراض به استبداد محمدعلی

چیزی نبود جز حرکتی    –که سپس سران مرتجع ایل و عشایر با سوارشدن بر آن توانستند تهران را »فتح« کنند  

 .۱۳۵۷آگهی انقلاب اسلامی قهقرایی و در واقع پیش 

شاه، استبداد تا حدودی تضعیف شد، اما با کودتای انگلیسیِ سوم اسفند و روی کار آمدنِ  با سقوط محمدعلی

های رضاشاه دوباره جان گرفت تا در زیر سایة سهمگین و مخوف خود جامعه را مدرنیزه کند و زیرساخت 

زمینداریِ به ارث   بوروکراتیک یعنی در پیوند با شیوة-ای ارتجاعیگونه داری را از بالا و بهشیوة تولید سرمایه 

رسیده از دوران پیشامدرن بر پا دارد. پس از سقوط رضاشاه، جز در اوایل حکومت محمدرضاشاه که فضای  

وزیری مصدق حال و جامعه به سبب پیامدهای جنگ جهانی دوم و سپس جنبش ملی شدن نفت و نخست 

پیوند دیرین و تاریخی بین استبداد و استثمار همچنان ادامه  دموکراتیک یافته بود، روند تحکیم  هوایی نیمه 

دموکراتیک پایان داد تا استبداد بازهم در زیر  مرداد به این فضای نیمه  ۲۸انگلیسیِ  -یافت. کودتای آمریکایی
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سایة سهمگین و مخوف خود، این بار با مجهزشدن به »ساواک«، تداوم استثمار را تضمین کند. شیوة تولید 

تدریج بر جامعه حاکم شد و در اصلاحات ارضیِ سال  رفته و به داری یعنی استثمار کارِ مزدی رفته سرمایه 

رها شده باشد. با تداوم اسارت سیاسیِ ناشی از    سیاسیکه جامعه از نظر  تثبیت و تحکیم شد، بی آن   ۱۳۴۱

داری را نیز ادامه داد و، داریِ پیشاسرمایه داری ستم زمینسو طبقة حاکم در کنار سلطة سرمایه استبداد، از یک 

حقوقیِ ناشی از بود و باشِ رعیتیِ پیشین خود سازش از سوی دیگر، طبقة محکوم در کنار مزدبگیری، با بی 

که کارگر از حقوق شهروندی برخوردار شده  ه کارِ مزدی تبدیل شد بی آنکرد. یعنی کار در سطح وسیع ب

 باشد.  

که  داری استبدادی بود به این سبب که آنسو سرمایه داریِ پدید آمده در ایران از یکبه این ترتیب، سرمایه 

نیروی کارِ بیاستثمار می استبداد سلطنتی قرار داشت و حقوق و ارزانشد مالک  قیمتی بود که در اسارت 

افتاد که در پوشش »سازمان ترین اعتراض به وضعیت معیشت خود سر و کارش به ساواک می محض کوچکبه 

داری استعماری بود به این دلیل کارگران« در اکثر مراکز کار و تولید حضور داشت و، از سوی دیگر، سرمایه 

های آمریکایی از ثروت تولیدشده در ایران باید ویژه سرمایة شرکت که در هر حال سهم سرمایة استعماری به 

البته تأمین و ساواک   شد. استبداد محمدرضاشاهیتأمین می  کننده منافع استعمارگران نیز کننده و تضمیناش 

طور کلی منحصر به تأمین منافع استعمارگران نبود. این استبداد پدیده ای بودند، اما کارکرد استبداد ایرانی به 

نبود که صرفاً با سلطنت پهلوی به وجود آمده باشد و با سقوط آن از میان برود. در اعماق تاریخ ایران ریشه  

وده است. داشت و همچنان دارد، و در هر مقطعی از این تاریخ حافظ  نظم استثمارگرانة موجود در آن مقطع ب

طور کلی، استبداد محمدرضاشاهی سقوط کرد اما استبداد به   ۵۷که در انقلاب  درست از همین رو بود که با آن 

مراتب بیش میان نرفت بلکه در هیئت استبداد دینی با قدرتی به   معنای شرقی یا آسیاییِ آن، نه تنها ازاستبداد به 

غیرقابل  و  سرکش  امواج  مقابل  در  تا  گرفت  را  سلطنتی  استبداد  جای  گذشته  نظم  پیش از  از  انقلاب  بینیِ 

 دارانة حاکم بر جامعه حفاظت کند.سرمایه 

انقلاب سال  چنین بود که آن انقلاب قرار گرفت رفع سلطة    آماج حملة رهبری اسلامیِ  ۱۳۵۷چه در  این 

داری استبدادی بود. روشن است که ساواک منفورتر از آن بود که جمهوری اسلامی استعمار و حفظ سرمایه 

داری بتواند آن را حفظ کند، هرچند ادارة هشتم آن را، که مختص امور ضدجاسوسی و امنیت خارجیِ سرمایه 

تر داری گسترده استبدادی ایران بود، به کار گرفت. اما برنامة جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت داخلیِ سرمایه 

های با طول و عرض »وزارت اطلاعات« و از آن بود که از عهدة ساواک بر آید. حفظ این امنیت به سازمان 

رسید. به این  آنها نمی  یاز داشت که ساواک شاهنشاهی به گرد پای سپس »سازمان اطلاعات سپاه پاسداران« ن

کم از قرن هجدهم به بعد جنبش مبارزه با استعمار را بر پا کرده بود تا جامعه  ترتیب، روحانیت شیعه که دست 
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را از نظر سیاسی و فرهنگی به دوران پیش از استعمار بازگرداند، با استقرار ولایت فقیه به هدف خود دست 

 یافت.

روشن است که هدف مردم از مبارزه با استبداد سلطنتی استقرار ولایت فقیه نبود. با این همه، مردم با این  

رساند در هایش یعنی رفاه، آزادی، و حقوق شهروندی میتصور که رفع سلطة استعمار آنها را به خواست 

به مبارزة ضداستعماری روحانیت پیوستند و حتی از جان خود برای این مبارزه مایه گذاشتند.   ۱۳۵۷انقلاب  

ای به استبداد سلطنتی وارد  کنندهویژه کارگران نفت ضربة تعیین های مختلف طبقة مزدبگیر به اعتصاب بخش 

ویژه در مورد اعتصاب کارگران نفت به کمک  کرد، هر چند این اعتصاب مستقل از بازار و روحانیت نبود و به

د. در عین حال، بر این نکته باید تأکید کرد که حمایت مردم از روحانیت و  داران بازار متکی بومالیِ سرمایه 

ویژه در طول حاکمیت این  قید و شرط نبوده و به گاه بیبازار خاصه پس از استقرار جمهوری اسلامی هیچ

و آبان   ۹۶های رفاهی و معیشتی ادامه داده و در مقاطعی چون دی  رژیم مردم به مبارزة خود برای خواست 

اند. با این همه، یک نکته مسلم است و  با نثار خون خود حتی تا سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته   ۹۸

آن این است که تا پیش از جنبش »زن، زندگی، آزادی« مبارزة مردم با جمهوری اسلامی از چهارچوب همان  

 با استعمار فراتر نرفته بود. گفتمان دیرین و تاریخیِ مبارزه برای رسیدن به رفاه و آزادی از طریق ستیز

جنبش »زن، زندگی، آزادی« جوانة نخستین جنبش تاریخ معاصر ایران است که راه جدیدی را برای رسیدن  

ها نه از طریق مبارزه با استعمار یابی به این خواست دهد: دست جامعة ایران به آزادی، رفاه، و برابری نشان می 

جامعه ندارد. ناگفته پیداست که شرط اصلی  رهایی سیاسیِ بلکه از راه مبارزه با استبداد، که هیچ معنایی جز 

به نیروی  یابی شورایی  و اساسیِ به فرجام رسیدن این راه تکیة مردم و در رأس آنها طبقة مزدبگیر به سازمان 

 و مستقل از اتکاء به هر گونه دولت خارجی اعم از استعماری و غیراستعماری است. خود

ناپذیرند. بنابراین،  اند و از یکدیگر جدایی تاریخ ایران نشان داده که در این جامعه استبداد و استثمار در هم تنیده

کشی انسان از انسان یعنی رهایی توان از چنگ بهره در ایران بدون مبارزه برای آزادی یعنی رهایی سیاسی نمی 

ای برای رهایی سیاسی نیز در گرو مبارزه برای رهایی انسان است. انسان رها شد، و البته مبارزة قطعی و ریشه 

مسئله فقط بر سر تقدم و تأخر این دو شکل از رهایی است، و در این مورد هم روشن است که جامعه نخست 

باید از چنگ استبداد آزاد شود تا بتواند از دست استثمار رها شود، زیرا مبارزه با استثمار در گرو برخورداری  

از آزادی یعنی حقوق سیاسیِ شهروندی است، امری که تا زمانی که استبداد وجود دارد متحقق نخواهد    جامعه

 شد. 

جا برای کسانی که ایم. در اینهای پیشینِ خود این دو شکل از رهایی و تفاوت آنها را شرح داده ما در نوشته 

های جامعه  یابی انسان معنای دست به   رهایی سیاسیکنیم.  اند خلاصة آن را یادآوری می این شرح را نخوانده 
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است، که هر سه به یک معنا هستند. »حقوق بشر« همان    شهروندییا حقوق    مدنییا حقوق    سیاسیبه حقوق  

که حقوق سیاسی عبارت است از حقوق »شهروند«ی  ، حال آن بورژواییحقوق »بورژوا«ست، عضو جامعة  

شود، و رهایی انسان عبارت  حل می رهایی انساناست. این دوپارگی جامعه فقط با   سیاسیکه عضو جامعة 

پس، رهایی سیاسی به معنای رهایی انسان   است از بازگردانده شدن جهان انسان و روابط انسان به خودِ انسان.

به بزرگی  گام  اما  در نیست،  انسان  رهایی  نهاییِ  شکل  سیاسی  رهایی  واقع،  در  است.  انسان  رهایی  سوی 

( از هر عاملی که  انسان)و نه  حکومت  آن،  داری است، زیرا در  یعنی سرمایه   چهارچوب نظم موجود جهان

ستم بر انسان است؛ حکومت   ( state)شود. برای مثال، دینی بودنِ حکومت  شود، رها میباعث ستم بر انسان می

که انسان از دین رها شده باشد. یا، نابرابری حقوقیِ زنان  تواند از دین رها شود، یعنی سکولار شود، بی آن می

رسمیت بشناسد و آن را قانونی کند، بی تواند برابری حقوقی زن و مرد را بهستم بر انسان است؛ حکومت می

تواند های ملی و قومی ستم بر انسان است؛ حکومت میکه زنان از ستم جنسیتی رها شده باشند. یا، تبعیض آن 

ا  ه تواند از تمام محدودیت که انسان از آنها رها شده باشد. در یک کلام، حکومت می از آنها رها شود، بی آن 

 ها رها شده باشد.که انسان از آن محدودیت رها شود، بی آن 

چه که الان در دستور کار مبارزة مردم  چه که اکنون برای جامعة کنونیِ ایران لازم است و تمام آنحال، تمام آن 

هایی است که جمهوری اسلامی بر ستم رهایی حکومت از  ویژه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز  ایران به 

اِعمال می  ایران  شود. . تنها پس از این رهایی است که مبارزه برای رهایی انسان ممکن می  کندتمام مردم 

سرمایه  از  ناشی  مشکلات  و  مصائب  اسلامی  جمهوری  سرنگونی  از  پس  که  است  همچنان  روشن  داری 

رها   سیاسیگریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون نشود و جامعه از نظر  

داری ممکن نخواهد شد. در ایران،  و مشکلات ناشی از سرمایه   نشود، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب 

گاه در لبة تیز مبارزة طبقه مزدبگیر قرارخواهد گرفت که  رابطة سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آن 

این طبقه دیگر رعیتِ شاه یا امتِ امام نباشد و با برخورداری از حقوق سیاسی و شهروندی توان مبارزه با  

داری را پیدا کرده باشد. این مهم در گرو آن است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد،  سرمایه 

ها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از  های ملی و قومی، از هرگونه بازداشت و شکنجه و زندان انسان از تبعیض

  ۱۸کودکان و نوجوانان زیر    مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، از استثمار

از تحمیل هزینه آوردن سطح زندگی و رفاه  سال،  پایین  از  به مردم،  دارو درمان  بهداشت و  آموزش،  های 

ناپذیر  داریِ استبدادی ایران کلیتی است تجزیهمزدبگیران شاغل و بازنشسته، و از ... رها شده باشد. البته سرمایه 

تولید سرمایه  استبداد سیاسی و شیوة  تنیده شامل  درهم  و و  استبداد  زیر کشیدن  به  رو،  همین  از  و،  داری 
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داری نیز هست. معنای مبارزه با سرمایه های فوق درعین حال به برقراری حکومتِ رهاشده از تمام محدودیت 

داری نیز از میان خواهد رفت. حتی  هیچ روی به این معنا نیست که با سرنگونی استبداد، سرمایه اما این نکته به 

درنگ سوسیالیسم نیست، چه  معنای استقرار بی ها بهداری نیز سرنگونی حکومت های پیشرفتة سرمایه در نظام 

مانده، غارتگر، فاسد، و رانتیِ ایران که مبارزه با آن به یک دنیا تلاش طبقة مزدبگیر  داری عقب رسد به سرمایه 

بدون مبارزة   نیاز دارد. از قضا درست به همین دلیل است که، حتی در صورت سرنگونی استبداد دینیِ حاکم،

داری که سخت به استبداد گرایش دارد و از هزار طریق با آن در و پیگیر با همین سرمایه   وقفهیکریز و بی

پیوند است، هیچ تضمینی وجود ندارد که استبدادی که برانداخته شده به این یا آن شکل بازنگردد. بنابراین،  

از یک  ایران،  از قدرت و برقراری دموکراسی شورایی و  در  استبداد  پایین کشیدن هیولای مهیب  سو بدون 

داری باز نخواهد شد و، از سوی دیگر، انقلاب برای  یابی جامعه به حقوق سیاسی، راه مبارزه با سرمایه دست 

ناپذیری از انقلاب اجتماعیِ طبقة مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسان رهایی سیاسیِ جامعه جزءِ جدایی 

ایران در گرو درک همین رابطة متقابل استبداد سیاسی و  داریِ اساست. جان کلام مبارزه با سرمایه  تبدادی 

 داری است.استثمار سرمایه 

ایم. برای درست به دلیل همین نکتة اخیر است که ما از جنبش »زن، زندگی، آزادی« با عنوان »جوانه« یاد کرده 

که جوانه رشد کند و به درخت تناوری تبدیل شود، باید از آن مراقبت کرد تا هم خوب تغذیه شود و هم آن 

از آفت مصون بماند. به همین سان، جنبش اجتماعیِ نوپایی چون جنبش »زن، زندگی، آزادی« نیز به مراقبت  

های سیاسیِ خطرناکی که این جنبش را تهدید  ویژه از آفت سیاسی مصون بماند. یکی از آفت نیاز دارد تا به 

اصطلاح  داریِ غیراستبدادی یا به تر بگوییم، این توهّم است که گویا در ایران سرمایه کند این تصور یا، دقیق می

داری  توان استبداد را برانداخت اما سرمایه عبارت دیگر، گویا میند دوام و بقا داشته باشد. به توامی  »دموکراتیک« 

که اگر در تاریخ ایران تنها یک حقیقت وجود داشته باشد که  یعنی استثمار کارِ مزدی را حفظ کرد. حال آن 

ناپذیریِ استبداد و استثمار است. بنابراین،  تنیدگی و جدایینتوان بر آن خط بطلان کشید، آن حقیقت درهم

تواند به عمر استبداد  داری میجنبش»زن، زندگی، آزادی« تنها با برخورداری از دورنما و افق مبارزه با سرمایه 

 ناپذیر پایان دهد. ای قطعی و بازگشت گونه در ایران به 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴شهریور  ۲۴
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 دو فراز درخشان از مبارزۀ مزدبگیران در انترناسیونال اول 

 روز بنیادگذاری انترناسیونال اول سپتامبر، سال   ۲۸مناسبت به

 

سپتامبر   ۲۸نام »انترناسیونال اول« مشهور شد( در المللی کارگران« )که سپس به پس از تأسیس »انجمن بین-۱

تصویب کرد   کارگر  طبقات  به  خطاب  بیانیۀ آغازین، شورای عمومیِ این سازمان سندی را با عنوان  ۱۸۶۴

تبدیل کرد    را به تشکلی  اول  انترناسیونال  شد. این سند،نامة آن شمرده می که مانیفست و درعین حال اساس 

  پرچم  زیر  کارگری  یهاها هزار کارگرِ متشکل در اتحادیه ده  بار(  آخرین  کنون،  تا  البته،  و)  اولین  برای  آن  در  که

 از  بیانیه  این  نوشتن  در  انترناسیونال .آمدند  گرد  طبقاتی  جامعة  هرگونه  و  سرمایه  ستم  از  کارگر  طبقة  رهایی

  سوی   از  و،   بود  گرد آورده  سرمایه  کتاب  نوشتن  کارل مارکس برای  کرد که  استفاده   هاییفاکت   از   سویک

نویس  مارکس در تهیة پیش   نقش  اهمیت .  داد  قرار  مخاطب   را   «کارگر   طبقات »  ها سوسیالیست   جایبه   دیگر،

  کارگر   طبقات   »رهایی:  آوریم  نظر  در  را  زیر  درخشان  فراز  تصویب   که  شودمی  برجسته  گاهآن  ویژهاین سند به

 جنبش  خودآگاهانة  ستیزیِسرمایه  شکل  ترینفشرده  به  این فراز  دست آید.«به   طبقات  این  خودِ  نیروی  باید به

 سازمانی  اول  انترناسیونال  افزون بر این،.  دهدمی  نشان  مارکس  کمونیسم  اساسیِ  مایة درون  عنوانبه  را  کارگری

 و  اقتصادی  مبارزات  فرانسه،  و  انگلستان  کشورهای  در  کارگران  مبارزات  تجارب  اساس  بر  ویژهبه  که،  بود

  کار  ساعات  کاهش  برای  هم  که  ایگونه به  دید،می  ناپذیرجدایی  و  پارچهیک  کل  یک  را  کارگر  طبقة  سیاسی

  بلژیک  معدنچیان  شورش  از  هم  کرد،می   مبارزه  ساعت   ۱۰  به  ساعت   ۱۲  از  سوئیس  ساختمانیِ  کارگران  روزانة

  کمون  استقرار  برای  فرانسه  کارگران  مسلحانة  جنگ  در   فعالانه  هم  و  کردمی  حمایت   کشور  این  دولت   علیه 

  طبقات  اقتصادی رهایی»  را خود نهایی هدف صراحت به  این سند در اول  انترناسیونال .کردمی  شرکت   پاریس

  بایست می  سیاسیِ جامعه[  برای رهایی  جنبش  جمله  ]از  سیاسی  هرجنبش  که  »هدف بزرگی  کرد،  اعلام  «کارگر
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  جنبش   ارتقای  از  آغازینی  تاریخیِ  شکل  اول  انترناسیونال  ترتیب،اینبه  باشد.«  آن  به  یابیدست   برای  ایوسیله

 . گذاشت  نمایش به طبقه خودآگاهانة این جنبش سطح را به  کارگر طبقة خودانگیختة

قطع  -۲ از  یکی  در  اول،  انترناسیونال  فعالیت  شروع  از  پس  سال  عنوان نامه دو  با  ژنو  در  آن  کنگرة  های 

المللیِ مزدبگیران فراز درخشان دیگری را اعلام های کارگری: گذشته، حال، آینده«، این سازمان بین»اتحادیه 

که در مبارزه برای افزایش مزد و کاهش ساعات کار و دیگر از آن  های کارگری بیش اهمیت اتحادیه کرد:  

بیخواست  نبرد  در  باشد  اصلاحی  برای  های  سرمایه»  الغایامان  حاکمیت  و  مزدی  کارِ  است. نظام   »  

بودند، از نظر انترناسیونال   وجود آمده های کارگری، صرف نظر از این که در اصل برای چه اهدافی به اتحادیه 

این طبقه عمل کنند. آنها رهایی کامل یابی طبقة کارگر و با هدف کلی ن مراکز سازمان باید آگاهانه همچومی

انترناسیونال،  می از نظر  این رهایی باشد یاری رسانند.  باید به هر جنبش اجتماعی و سیاسی که در جهت 

می اتحادیه متقاعد  را  دنیا  تمام  باید  کارگری  تلاشهای  که  تنگهایساختند  اهداف  برای  نه  و  شان  نظرانه 

 گیرد. ها انسان ستمدیده انجام میرفرمیستی بلکه به قصد رهایی میلیون

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 (۲۰۲۵سپتامبر  ۲۵) ۱۴۰۴مهر  ۳
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 جمهوری اسلامی، استاندارد دوگانه، و باقی قضایا 

ضمن رد مذاکره با آمریکا آن را    ۱۴۰۴رانیِ ویدئوییِ خود در اول مهرماه  رهبر جمهوری اسلامی در سخن 

گونه بیان کرد:  . او علت زورگویی دولت آمریکا را ایندنامی  «مقابل   طرفِ  و زورگوییِ  ،قبول دیکته، تحمیل»

خواهد که  ای را میطرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود، معیّن و اعلام کرده مذاکره»

به این ترتیب، از    «.سازیِ اورانیوم در داخل ایران باشد ای و غنی های هسته شدن فعالیتۀ آن تعطیل نتیج

یا   ای، برخورد دولت آمریکا به این دلیل زورگویانه است که این دولت »پیشاپیش« اصل یا عقیده نظر خامنه 

خواهد معینّ کرده و می  سازیِ اورانیوم در داخل ایران«ای و غنیهای هسته شدن فعالیت تعطیل نام »دکترینی را به 

طبع  ت رهبر جمهوری اسلامی و بهآن را به »زور« به جمهوری اسلامی »دیکته« و »تحمیل« کند. پس، برداش

« بر  مبنی  آمریکا  دولت  »پیشاپیش«  تصمیمِ  از  رژیم  این  فعالیت تعطیلکل  هستهشدن  غنیهای  و  سازیِ  ای 

گفتن از مذاکره، از قبل راه هرگونه مذاکره را بسته  اورانیوم در داخل ایران« این است که آمریکا در عین سخن 

عبارت دیگر، از نظر جمهوری اسلامی، ادعای آمریکا  داند. به است. چرا؟ چون تصمیمِ خود را تغییرناپذیر می 

مذاکره و در همان حال تغییرناپذیریِ تصمیمی که او از قبل گرفته نقض غرض است و هیچ معنایی   دربارة

ل  را به طرف مقابل دیکته و تحمی»پیشاپیش« گرفته شدة خود  خواهد تصمیمِ  جز این ندارد که این دولت می

 گری نیست.  کند، و روشن است که این امر چیزی جز زورگویی و سلطه 

رسد که حق با جمهوری  نظر میبه این ترتیب، در دعوای مربوط به مذاکرة جمهوری اسلامی و آمریکا به

تأکید   –که چنین باشد. چرا؟ چون حکومتی که درست به همین شیوه  رسد  نظر میبه اسلامی باشد. اما فقط  

گونه حقانیتی در اعتراض به زورگوییِ دیگر گوید هیچ به مردمِ ایران زور می   –کنیم درست به همین شیوه  می

ها از جمله آمریکا ندارد. اگر در بحث مذاکره، زورگویی دولت آمریکا را به این علت بدانیم که این دولت 

داند، زورگوییِ جمهوری اسلامی به این علت است دولت تصمیمِ از قبل گرفته شدة خود را تغییرناپذیر می

داند، آن هم نه در گفتار و بیانِ این یا آن مقام دولتی و یا حتی رهبر  که کل موجودیت خود را »تغییرناپذیر« می 

قوقی و سیاسی حکومت است. آخرین اصل که شالوده و زیربنایِ ح قانون اساسی،  جمهوری اسلامی بلکه در  
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، دربارة »بازنگری دربارة قانون اساسی« است، که به این جمله ۱۷۷قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، یعنی اصل  

نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین    محتوای اصول مربوط به اسلامی بودنِ» شود:  ختم می

حکومت و ولایت امر و امامت   های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودنِاسلامی و پایه 

« )تأکید از  .است   تغییرناپذیرامور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران    ةامت و نیز ادار

بینیم که درست همان طور که آمریکا با تغییرناپذیر دانستنِ تصمیمی که پیشاپیش دربارة تعطیل ماست(. می

با  گویدبه جمهوری اسلامی زور میسازی اورانیوم گرفته  ای و غنیفعالیت هسته  نیز  ، جمهوری اسلامی 

های این . نمونه گویدبه مردم ایران زور میتغییرناپذیر دانستنِ قانونی که حدود نیم قرن پیش تصویب شده  

خورد از مردم  اش می استاندارد دوگانه، که بر اساس آن جمهوری اسلامی انتقام کتکی را که از آمریکا و اذناب

های شود. یکی از بارزترین نمونه گیرد، فراوان است و ذکر تمام آنها مثنویِ هفتاد من می پناه میدفاع و بیبی

دوگا  قدرتاین  از  اسلامی  جمهوری  زمان  هر  که  است  آن  برخورد  می نگیِ  ضربه  استعمارگر  خورد های 

زند که اگر در این مورد کند و دست به تهدید و داغ و درفش میدرنگ حملة خود را متوجه مردم می بی

کنیم! آخرین نمونة این »مکانیسم تهدید« بازداشتن مردم از انتشار خبر خبری بازگو شود چنین و چنان می

»مکانیسم ماشه« بود. طنز تلخ ماجرا این است که جمهوری اسلامی قدرت سیاسی و دَم و دستگاهِ سرکوب  

ترین گوید و در واقع به عریان کند و به آنها زور می پناه را تهدید میدفاع و بیخود را، که با اتکاء به آن مردم بی

 گیرند! گونه که مورد تهدید قرار میکه این کند، مدیون همین مردمی است می کُشیضعیف شکل 

اش دارانه داند صرف نظر از ماهیت طبقاتی و سرمایه که چرا جمهوری اسلامی خود را تغییرناپذیر می اما این 

  – دینی یا غیردینی   –ای از اصول نظری  گردد. ایدئولوژی اصل یا مجموعه او بر می  ایدئولوژیکِبه خصلت  

ها مستقل شده و آنان را به عاملان اجرا یا پیاده کردن اند اما از انسان ها آنها را آفریدهکه انسان است که با آن

گونه کاهش  ای پیشینی شکل گرفته هیچگونه اند. این کلیت یا تمامیت اصول که به خود در جامعه تبدیل کرده 

خود را حفظ   تابد و در واقع تابع قانون »یا همه یا هیچ« است: یا قادر است تمامیت یا افزایش خود را بر نمی 

ماند. این کلیت در مورد پاشد و هیچ اثری از آن باقی نمیکند و به موجودیت خود ادامه دهد یا از هم می

طور مشخص اصول مذهب شیعة اثنی عشری است. دین ن اسلام و بهجمهوری اسلامی مجموعة اصول دی

عنوان زیرمجموعة آن با دگردیسی به شریعت یا فقه اسلامی شکل ایدئولوژیک به اسلام و مذهب شیعه به 

شود که هر حکومتی بخواهد اصول مندرج در آن گیرد و بسته یا پکیجِ مستقل و منحصر به فردی میخود می

تر بگوییم، جامعه را به قالب آن اصول درآورد ناچار است تمامیت آن را حفظ را در جامعه پیاده کند یا، دقیق

اش را حذف کند، زیرا هر تغییری این تمامیت  گونه تغییری در آن بدهد و این یا آن بخش تواند هیچکند و نمی

اساسیِ جمهوری اسلامی، پکیجی  سازد. طبق اصل دومِ قانون کند و از درجة اعتبار ساقط می دار میرا خدشه 
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. نه تنها  امامت  وتوحید، نبوت، معاد، عدل،  که این نظام بر اساس آن بنیاد نهاده شده شامل اصول زیر است:  

تواند این اصول را تغییر دهد و کم یا زیاد کند. این  جمهوری اسلامی بلکه هیچ حکومت شیعة دیگری نمی

تغییر وجه قابلهیچو به  معین شده پیشاپیش    نامد،مجموعه از اصول، که مذهب شیعه آن را »اصول دین« می

نیست. اتمام حجت آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی مبنی بر »تغییرناپذیر« بودن این مجموعه از 

 اصول، درست به همین دلیل است.

های صدر اسلام و برپایی امپراتوری  گاه که هنوز هوس تکرار غزوهکه به قدرت برسد و آنپیش از آنخمینی،  

تغییرناپذیریِ قانون اساسیِ    ۱۳۵۷بهمن    ۱۲در سخنان خود در بهشت زهرا در  اسلامی به سرش نزده بود،  

اند چرا باید  یی که مردمِ پنجاه سال پیش آن را قبول داشته سلطنت پهلوی را رد کرد و گفت قانون اساسی 

کنیم که یک ملتی تمامشان رای دادند  ما فرض می تغییر نکند و سرنوشت مردمِ حالِ حاضر را تعیین کند: »... 

که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به  

  - تمامشان   لو  و  – آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رای دادند    سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای

  بعد   ملتِ  سرنوشت   این،  از   پیش  سال  پنجاه  ملتِ  حقی  چه  به  این   باشد،  سلطان  هم  سلطان   این  اعقاب  اینکه  به

  سال  پنجاه و صد این، از پیش سال  صد در ملت . است  خودش دست  ملت  هر سرنوشت  کند؟ ...می  معین را

ولی او اختیار ما را نداشته است که    ، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته  که  لتی بودهم  این،  از  پیش

کنیم که کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد ما فرض می ما فرض می  .سلطانی را بر ما مسلط کند

  بر   –شود که  به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند، این اسباب این می 

  زمان  آن  در  که  اشخاصی  آن  بر  هم  آن   باشد؛  سلطان  رضاخان  فقط  -باشد   صحیح  باطل  امر  این  اینکه  فرض

  از   قلیلی  بعض  کم،  بعضِ  الاّ  بلکه  –  بیشترشان  الآن  که  جمعیتی  این  بر  باشد  سلطان  محمدرضا  اما  و.  بودند

  کنند؟  معین زمان این در  را ما  سرنوشت   زمان آن در  ملت  داشتند  حقی چه اند، نکرده  را وقت  آن  ادراک -آنها

ود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده  ب  قانون  خلاف  پدرش  سلطنت   چون  که  اولًا  محمدرضا  سلطنت   براین،  بنا

بود، مجلس غیرقانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی است. و اگر سلطنت رضاشاه فرض بکنیم  

که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. 

که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند،    مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی

پیدا می می بعدها وجود  ملتی را که  دلیل که سلطنت توانند سرنوشت  این هم یک  بکنند؟  تعیین  آنها  کنند 

ا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس  محمدرض

موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این 

نمی زمان می ما  را، گوید که  ما سلطنت رضاشاه  اینکه  به  دادند  اینها رای  را. وقتی که  این سلطان  خواهیم 
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خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمی 

 .. .«.است از برای اینکه سلطنت او باطل است 

به قدرت رسید فیل یاد هندوستان کرد و آناما همین شخص وقتی  چه را که چند ماه پیش گفته بود اش 

»فراموش« کرد و بر تغییرناپذیر بودن، ابدی بودن و، در یک کلام، استبدادی بودنِ قانون اساسی جمهوری 

بنای این حکومت و قانونِ آن بر اصول دین گذاشته شده   –دستور خودِ او  به   –اسلامی صحه گذاشت، زیرا 

تر است. به همین دلیل است که مراتب از موروثی بودنِ سلطنت تغییرناپذیرتر و متصلب بود، و اصول دین به 

مراتب از استبداد سلطنتیِ پهلوی متحجرتر است. محور استبداد سلطنتی  استبداد دینیِ جمهوری اسلامی به

که ستون اصلی استبداد دینیِ جمهوری دانست، حال آنمیشخص شاه بود که خود را »سایة« خدا در زمین  

اش یعنی »ولی فقیه« به جای  اسلامی، امامت و حکومت امام زمان است، که چون خودش غایب است، نایب 

آن او حکومت می عین  در  زمان  امام  نایب  که حکومتِ  است  تودهکند. روشن  پایة  از  اش گسترده ای که  تر 

مراتب راحتی قادر است این توده را به سود منافع خود بسیج کند، به حکومت سلطنتی است و، از همین رو، به

او در واقع حرف خودِ خدا یعنی کنندهانگیزتر و مرعوبهراس تر از حکومت سلطنتی است، چون حرف 

د. توان حرف زطبع از نظر تودة مردم بالای حرف خدا نمی آید، و به »وحی« است که از دهان او بیرون می 

چنین است که در ایران حکومت نایب امام زمان نظم طبقاتی و استثمارگرانة جامعه را، البته با اسم رمز »امنیت«  

عبارت کند. بهتر از حکومت سلطنتی از گزند هرگونه عامل تضعیفِ این نظم حراست میجامعه، بهتر و محکم

اند و از  که هم در حکومت سلطنتی و هم در حکومت دینی استبداد و استثمار به هم گره خوردهدیگر، با آن 

شود، استثمارگرانة جامعه با تضمین بیشتری حراست می  امناپذیرند، اما در حکومت دینی نظیکدیگر جدایی 

تر است حقوقکند، از نظر سیاسی بیزیرا در این حکومت طبقة مزدبگیر، که تمام ثروت جامعه را تولید می

های غیردینی است. البته در  اش کمتر از مزدبگیرانِ تبعة حکومت تر و رفاهرش ارزانو، از همین رو، نیروی کا

استبداد سلطنتی نیز مزدبگیران ایران از آزادی، رفاه، و برابری محروم بودند. اما این محرومیت در استبداد دینی  

مراتب بیشتر شده است و، از همین رو، مبارزه با استبداد برای رهایی سیاسی جامعه یعنی برپایی حکومتِ  به 

تر و  تواند باشد، مبرم رها از هرگونه محدودیتِ آزادی، رفاه، و برابری، که چیزی جز دموکراسی شورایی نمی

افروزی او با هدف به حاشیه راندن  ویژه جنگ تر از پیش شده است. تمام تلاش جمهوری اسلامی بهعاجل

و اجرای حکم اعدام به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه    مبارزة ضداستبدادیِ مردم و نیز تشدید صدور

مذبوحانة  تلاش  این  به  پاسخ  در  است.  جامعه  سیاسی  رهایی  برای  مردم  مبارزة  شکست  و  ناکامی  برای 

افروزی زنند: »جنگ های خیابانیِ خود با صدای رسا فریاد میجمهوری اسلامی است که مزدبگیران در تجمع 

 کافیه، سفرة ما خالیه« و »نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما«. 
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 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴مهر ۱۵

 

 

 

 تداوم کشمکش ایران با غرب به بهای تن دادن به استعمار چین

 

روشن است که در دوران مدرن برخورد کشورهای غربی با کشورهای شرقی از موضع استعماری و در جهت  

حقوق و  های شرقی و استثمار نیروی کارِ بیدارانة غرب بوده، منافعی که با غارت منابع کشورسرمایه   منافع

های شرقیِ کرده که حکومت شده است. این تأمین منافع در عین حال ایجاب می ارزان این کشورها تأمین  

های غربی باشند. اگر  کامل، مستعمرة حکومت کامل یا نیمه   تحت سلطة استعمار از نظر سیاسی نیز، به شکل 

داری بخواهد،  که این سرمایه آن   داریِ استعماری در شرق، به لحاظ عینی و مادی و بیچه نفس حضور سرمایه 

داریِ مدرن و ویژه سرمایه داری، به ک کرده است، اما سرمایه به رشد نیروهای تولیدی در جوامع شرقی کم

رغم انحصاری و گندیده شدنِ  به   –شد و هنوز هم  رقابت آزادِ قرن نوزدهم، در اقتصاد و سیاست خلاصه نمی 

های مترقیِ حقوقی و فرهنگیِ آن نیز تضعیف شده و در مواردی  که حتی جنبهاقتصاد و سیاستِ آن و با آن 

داری لازم است  های گوناگون سرمایه شود. این تفکیکِ جنبهخلاصه نمی   –عملاً به فاشیسم درغلتیده است  

دارانة کشورهای غربی لزوماً از  تا نشان داده شود که مخالفت و مبارزة کشورهای شرقی با استعمار سرمایه 

ویة ارتجاعی و بازگشت به  خواهانه نبوده و نیست؛ سهل است، این مبارزه اغلب از زاو آزادی   جنبة مترقی

ش روحانیت شیعه در ایران است، که مخالفت و مبارزة ضداستعماریِ مردم این  قهقرا بوده است. نمونة بارز 

داری استبدادی و  وسطاییِ خود کشاند و به نیروی این مردم سرمایه سرزمین را به زیر بیرق ارتجاعی و قرون

داری ارتجاعیِ جمهوری اسلامی را بر خودِ این مردم حاکم ساخت. آری، جمهوری اسلامی نه با اقتصادِ سرمایه 

ترین، افتاده هم عقب داری است، آنمخالف است و نه با سیاست آن، چراکه خودش تا مغز استخوان سرمایه 

ارتجاعیگندیده  و  سرمایه ترین،  یعنی  آن  نوعِ  با  ترین  اسلامی  مخالفت جمهوری  بنابراین،  استبدادی.  داری 

هایی داریِ غرب است، جنبههای حقوقی و فرهنگیِ سرمایه داری آمریکا و اروپا صرفاً مخالفت با جنبه یه سرما

عبارت دیگر،  زعم او »توحش« است. بهنامد، تمدنی که به که رهبر جمهوری اسلامی آن را »تمدن غرب« می 

ای برخورداریِ کارگران از حقوق سیاسیِ شهروندی و حشر و نشر آنان با فرهنگ و هنر و  از نظر علی خامنه 
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های کنونی. این داوری  تاریخ است و نه انسان های ماقبلادبیات مدرن، »توحش« است، یعنی مربوط به انسان 

ای، سنگسار و قطع دست و پا و درآوردن چشم و اعدام و شلاق در ملاءِ  به این معناست که، از نظر خامنه 

خوانی عام، حاکمیت تاریکی و سیاهی و خفقان بر جامعه، خودزنی و به سرو کله زدن با قمه و زنجیر و نوحه 

و مداحی و گریه و زاری، ملبس کردن زنان به گونیِ حجاب و ... همه انسانی، مترقی، متمدنانه، و در شأن  

نمای  انسانِ قرن بیست و یکم است. همین عدم تشخیص پیشرفت و پسرفتِ تاریخ، همین گم کردن قطب 

همین نابهنگامیِ تاریخی است که جمهوری اسلامی را چنان  تاریخ و پرت شدن به حاشیة آن و در یک کلام

در چنبرة خود مچاله و مفلس کرده که از بیم »توحش« غرب حاضر است حتی به اسارت اقتصادیِ استعمار  

رایگان  که از نظر اقتصادی با کشیدن تسمه از گُردة نیروی کار ارزان و شبه   داری چین درآید، ابرقدرتی سرمایه 

با جمعیتی میلیاردی بازار جهان را به تصرف خود درآورده و از نظر سیاسی نیز سرکوب و اختناق و سانسور 

طوری که »افتخار« بالاترین میزان قتل عمدِ دولتی یعنی اعدام را در جهان  را بر کل جامعة چین حاکم کرده ، به 

بیندازی کشور  این  تاریخ  به  کوتاه  نگاهی  است  لازم  است.  ساخته  استیصال نصیب خود  و  درماندگی  تا  م 

 جمهوری اسلامی در پناه بردن به چین و تن دادن به استعمار آن از ترس »توحش غرب« را بهتر بفهمیم.

سیاسی پیشینة تاریخی مشترکی دارند که همان شیوة تولید آسیایی    - ایران و چین از منظر تبارشناسی اقتصادی

و استبداد شرقیِ لازمة این شیوة تولید است. اما از میانة قرن بیستم به بعد این دو کشور ضمن حفظ استبداد  

پیمودند، مس را  متفاوتی  اقتصادی مسیرهای  از نظر  به وضعیت کنونیتاریخیِ خود،  را  آنها  شان یرهایی که 

اوج قدرت سرمایه  است، یکی در  تاریخیِ رسانده  البته قدمت  آن. چین  داری و دیگری در حضیضِ ذلّت 

های نوزده و بیستِ میلادی چیزی جز سرزمین حکمرانی بیشتری از ایران دارد، اما او نیز چون ایران تا قرن 

توران نبود. در اواخر قرن هجده، انگلستان که هندوستان را مستعمرة کامل های پیاپی پادشاهان و امپراسلسله 

خود کرده بود، با همان برخورد استعمارگرانه به قصد تصرف بازار گستردة چین مواد اولیه و محصولاتی 

کرد به  کرد و کالاهایی را که در هند تولید میهای کشاورزیِ دیگر را از چین وارد میچون چای و فراورده

کرد. در آغاز، این تراز تجاری به سود چین بود، زیرا تقاضای مردم انگلستان برای محصولات  چین صادر می

  – چینی بیشتر بود. چنین بود که استعمار انگلستان برای برهم زدن این تراز به صادرات تریاک روی آورد  

ردم چین را به آن معتاد کند و به این  با این هدف که م  –کرد  کالایی که انگلستان آن را در هند تولید می

ها که ابتدا تریاک را تفریحی  ها را برای تریاک افزایش دهد. همین طور هم شد. چینی ترتیب تقاضای چینی

تدریج به آن معتاد شدند و تقاضا برای آن افزایش یافت. امپراتوری چین، که خودْ رو به  کردند به مصرف می 

تریاک را ممنوع و  این بحران واردات  با  مقابله  برای  اقتصادی دچار بحران شد و  نظر  از  بود،  نهاده  زوال 

کنندگان آن را سرکوب کرد و به زندان انداخت. در مقابلِ این برخوردِ چین، انگلستان  فروشندگان و مصرف 
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تقاضای غرامت کرد که چین آن را نپذیرفت. این تنش سرانجام به دو جنگ پیاپی در میانة قرن نوزدهم انجامید 

اند، اولی بین انگلستان و چین، و دومی بین انگلستان و فرانسه و  های تریاک« معروف که در تاریخ به »جنگ 

آمریکا در یک سو و چین در سوی دیگر. چین در هر دو جنگ شکست خورد و مجبور شد علاوه بر پرداخت  

کنگ را به انگلستان واگذارد و استفادة تجاری از بنادر چین را برای های سنگین، حکمرانی بندر هنگغرامت 

گونه از استعمارگران غربی  واردات و صادرات کشورهای غربی آزاد سازد. اما امپراتوری چین، که خود این

مدتی بر سر تصرف کشور کُره وارد جنگی دیگر با یک امپراتوری   شکست خورده و تحقیر شده بود، پس از

 دیگر شد: امپراتوری »میجی« در ژاپن. چین در این جنگ هم شکست خورد.  

تر به سبب افزایش جمعیت و ناتوانی در ادارة کشور رو به اضمحلال نهاده بود، در سان، چین، که پیش بدین 

ساز مستعمره بدل شد. اوضاع بحرانی چین زمینه ها همچون ایرانِ قرن نوزدهم به کشوری نیمهپی این شکست 

سن« بود که برای هدایت مبارزة  -رهبری آن با دکتر »سون یات ای شد که  طلبانه برپایی جنبش ملی و استقلال 

جنبش مردم به رهبری این حزب    ۱۹۱۱ضداستعماریِ مردم حزب »کومین تانگ« را تشکیل داده بود. در سال  

سن سپس برای مبارزه با  -به دوران امپراتوری پایان داد و حکومت چین به جمهوری تبدیل شد. سون یات

تأسیس    ۱۹۲۱بست و با »حزب کمونیست چین« نیز، که در سال  ا شوروی پیمان اتحاد  استعمارگران غربی ب

شده بود، ائتلاف کرد. با این همه، چین پس از چند سال دستخوش ناآرامی و جنگ داخلی شد. پس از مرگ  

شک که فرماندة ارتش بود، قدرت را به دست گرفت. او اتحاد و ائتلاف با  -سن، چیانگ کای -سون یات 

، جنگ داخلی  ۱۹۴۹ن« را به هم زد و  به جبهة استعمارگران پیوست. در سال  شوروی و »حزب کمونیست چی

شک  - تونگ و حزب »کومین تانگ« به رهبری چیانگ کای-رهبری مائو تسه بین »حزب کمونیست چین« به 

شک به تایوان گریخت و »جمهوری ملی چین« را اعلام - در نهایت به سود اولی پایان یافت و چیانگ کای

یافت  ان، در پکن »جمهوری خلق چین« بهسکرد. بدین که بی آنرهبری »حزب کمونیست چین« استقرار 

. پس از چندی، دوران  جامعۀ چین از نظر سیاسی رها شده و به آزادی، رفاه، و برابری دست یافته باشد

سو،  انگیز بود. از یک های حیرتصنعتی شدنِ »چین کمونیست« آغاز شد، که به سهم خود سرشار از شگفتی 

آسای انبوه مردمانِ اعماق این ناحیه از جهان برای رشد و پیشرفت و دنیای  از اشتها و پتانسیل عظیم و غول

ها رهایی خود را از ماقبل تاریخِ انسان به کرد و، از سوی دیگر، این دریای بیکرانِ انسان بهتر حکایت می

ه زد و او و »کتاب سرخ« اش را تا حد خدا و  بخشی به نام »مائو تسه تونگ« گرسرسپردگی از رهبر نجات 

نوبة خود سر بر آستان خدای دیگری نهاده بود که »استالین« نام داشت. گفتنی کتابِ خدا بالا برد، خدایی که به 

تر در ایران تکرار شد، آن گاه که مردمِ به جان آمده از با ابعادی کوچک  سال بعد، همین صحنه   ۳۰است که  

بخشی به نام »خمینی« گره زدند،  داری استبدادیِ پهلویِ دوم رهایی خود از این استبداد را به نجات سرمایه 
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بوسیدن دست  تبرّک و  برای  مردم  انبوه  بود و  دیده شده  ماه  او در  از یکدیگر سبقت کسی که عکس  اش 

 گرفتند. می

توان انکار کرد که انقلاب »کمونیستیِ« چین، برخلاف انقلاب اسلامی ایران،  مسیری متفاوت  با این همه، نمی 

نابهنگامی از  به نسبت و فارغ  انسانی و طبیعی،  بیکران  با وجود تلفات  های هپروتی طی کرد، مسیری که، 

اوضاع موجود چینِ آن زمان نگاهی رو به جلو داشت و نه تنها جامعه را به قهقرا نبرد بلکه چینِ روستایی و 

ای که جمهوری اسلامی  برخلاف سرزمین سوخته   –دهقانی را به چین صنعتی تبدیل کرد، زیرساختی که خود  

های آن سرزمین در ای مادی برای تحقق آرزوهای ناکام انسانتواند زمینهمی  –تحویل مردم ایران داده است  

که الگوی او همان شورویِ رود، حال آن پنداشت که در مسیر کمونیسم پیش می ی آینده باشد. مائو البته خود م

داری دولتی به زعامت »حزب  چه او در چین بر پا ساخت چیزی جز سرمایه استالینی بود و، از همین رو، آن 

ها از اجرای برنامة صنعتی کردن  های سیاسیِ ناشی از برخی ناکامیکمونیست« نبود. در پی پیدایش اختلاف 

چین تحت عنوان »جهش بزرگ به جلو«، برای مدتی حضور مائو در صحنة سیاست کمرنگ شد، اما او در  

باز هم فعالانه در صحنة سیاسی ظاهر شد و با همان شیوة استالینی تحت عنوان »انقلاب فرهنگی«   ۱۹۶۶سال  

کرد و با گذاشتن کلاه بوقی    کردند، تصفیهداری خصوصی دفاع میمخالفان خود را در حزب، که از سرمایه 

بر سرشان آنها را در شهرها گرداند. باند مائو در حزب، یعنی هستة سخت قدرت که همسر مائو نیز از اعضای  

های بالای حزبی چون لیو شائوچی  فعالِ آن بود، به اخراج هزاران نفر از مخالفان خود از حزب از جمله مقام 

و دنگ شیائوپینگ اکتفا نکرد، بلکه با به کارگرفتن »گارد سرخ«، که در واقع نسخة پیشینیِ »بسیج مستضعفانِ« 

های قومی  با خاک یکسان و اقلیت   را  هزاران بنای تاریخیجمهوری اسلامی بود، دگراندیشان را قلع و قمع و  

های خود سنجاق  مردم موظف شدند آرم نیمرخ مائو را به لباس  .دکرسرکوب  را  و مذهبی از جمله مسلمانان  

کنند و نسخة جیبیِ »کتاب سرخِ« مائو را همچون سند هویت خویش در جیب داشته باشند. با این وصف و  

»پاک به  این شدت  درون حزبرغم  در  سیاسی  اختلاف  و سرکوب،  داد  سازی«  ادامه  حیات خود  این  به   .

 باند مائو و تلفیق سرمایه داری خصوصی استالینیسمِداری دولتی از موضع  اختلاف از مقولة اختلاف بین سرمایه 

پردازانی چون دنگ شیائوپینگ بود. پس از مرگ مائو،  طلبانة نظریه و دولتی از موضع پراگماتیسم مصلحت 

سو و  از یکداری خصوصی  مشی توسعة آمرانه رشد سرمایه جای او انتخاب شد. او با خط دنگ شیائوپینگ به 

خواهیِ سیاسی از سوی دیگر پس از مائو طراح و معمار اصلی جامعة چین شد. همزمان  سرکوب شدید آزادی 

جنبشی که با اصلاحات گورباچف   -۱۹۸۹خواهی سیاسی در اروپای شرقی در نیمة دوم دهة  با جنبش آزادی 

اروپایی اقمار  به فروپاشی شوروی و  انجامید  آغاز شد و  نیز در پی اصلاحات سیاسیِ هو   -اش  در چین 

آزادی  جنبش  چین،  کمونیست  حزب  کل  دبیر  به خواهانه یائوبانگ،  که ای  گرفت  شکل  دانشجویان  رهبری 
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اش در واقع رهایی سیاسیِ جامعه از بند استبداد »حزب کمونیست« بود. این جنبش چند سال ادامه هدف

در میدان »تیان آن مِن« پکن به خون کشیده و سرکوب شد. طراح    ۱۹۸۹ژوئن    ۴که سرانجام در  یافت تا آن 

که مقام حزبی نداشت در تعیین سیاست حزب نقش  اصلی این سرکوب خونین دنگ شیائوپینگ بود که با آن 

مشی کنونیِ »حزب کمونیست چین« نیز، که چین را از نظر اقتصادی به قدرتی استعمارگر اصلی را داشت. خط 

گربه سیاه و  گفت  مشی دنگ شیائوپینگ است، که میو رقیب اصلی آمریکا تبدیل کرده در واقع ادامة خط

 سفیدش مهم نیست؛ مهم این است که موش بگیرد. 

دفاع ایران هر چه قدر بخواهی دستِ بزن  که البته برای مردم بی   –و اکنون حکومت لکنتة جمهوری اسلامی  

خواهد برخلاف چین به سیاه و سفیدِ گربه اهمیت بدهد اش میداری مفلس و درب و داغان با سرمایه   –دارد  

و »استکبار جهانی« را به زانو درآورد. از همین موضع پرت و منزوی و هپروتی است که این حکومت برای  

خواهد گریز از کشمکش با دولت آمریکا به دام چینی افتاده است که گربه را فقط و فقط برای موش گرفتن می

های آمریکا علیه ایران سر  که به سیاه و سفیدِ آن کاری داشته باشد، چینی که درست سر بزنگاه تحریم بی آن

ها نفت ایران را با قیمتی زیر قیمت بازار بخرد، آن هم نه  اش پیدا شده تا با دور زدن مخفیانة این تحریم و کله 

صورت پایاپای و در ازای ساخت جاده و پل و فرودگاه و در ازای دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر بلکه به 

گونگی خرید نفت ایران از سوی چین در روزنامة »وال مشروح گزارش چه  هایی از این دست.زیرساخت 

تاریخ   را در  »یورونیوز« آن  منتشر شده که سایت  این    ۲۰۲۵اکتبر    ۷استریت ژورنال«  است. در  نقل کرده 

به  »  گفته شده که این معامله   «های غربی از جمله آمریکا به نقل از چند مقام فعلی و پیشین کشور گزارش، »

های شود و در مقابل، شرکت کش به چین فرستاده مینوعی تهاتری است. به این صورت که نفت ایران با نفت 

  دولتیِ   ةمعامله با یک شرکت بیم  ةحلق »به گفته این مقامات،    «.کنندچینی در ایران زیرساخت احداث می   دولتیِ

خواند و یک نهاد مالی چینی تکمیل  اعتبارات صادراتی جهان می  ةترین آژانس بیمچین که خود را بزرگ

های مالی ها یا شرکت چنان محرمانه است که نامش در هیچ فهرست عمومی از بانکشود. این نهاد مالی آن می

صد   ۴و  میلیارد    ۸سال گذشته  »استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی،  به گزارش وال«.  شودچین پیدا نمی

های زیرساختی بزرگ  دلار از بهای نفت صادراتی ایران به چین از این مجرا و برای تامین مالی پروژه میلیون 

«. با این همه، این رقم مبلغ ناچیزی از کل صادرات نفت ایران در سال گذشته  چین در ایران هزینه شده است 

  دارای  صادر کرده  سال گذشتهدر  ایران  مقدار نفت خامی که  اطلاعات انرژی آمریکا،    ةبنابر برآورد ادار»  است.

 «. درصد آن به چین بوده است  ۹۰که حدود  بودهمیلیارد دلار  ۴۳ارزش 

های مخفی در پس پردة این معامله پردازد و از شرکت این گزارش سپس به سازوکار مخفیانة این معامله می 

یاد   ، نهاد مالی مخفیِ (Chuxin)و چوشین ،چین ةبیم ، شرکت بزرگ دولتیِ (Sinosure)سینوشور  برد: »نام می 

  مقامات   ةبه گفت «.  چین هستندساخت  های  بازیگران اصلی سازوکار مبادله نفت خام ایران با زیرساخت   ،شده

تحت کنترل   تحت کنترل ایران فروش نفت را به یک خریدار چینیِ  در این سازوکار، یک شرکتِ»،  مذکور
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خریدار چینی   .کندمی  اعلام های آمریکاست،  دولتی چین که تحت تحریم   های ژنرونگ«، بازرگانی نفتیِ»ژو 

ماهانه صد  مقابل،  دلار  در  میلیون  می  به حسابها  واریز  به  »چوشین«  را  مالی سپس وجوه  نهاد  این  کند. 

مین مالی أکه ت  ، پیمانکارانیکنندهایی خدمات مهندسی ارائه می پروژه  با اجرایرساند که  پیمانکاران چینی می

نام »چوشین« در میان » استریت ژورنال،  . به گزارش وال است«  شده   تضمینآنها در ایران توسط »سینوشور«  

های شود و در فهرست شده نزد نهاد ناظر عالی صنعت در چین دیده نمیثبت   موسسه بانکیِ  ۴۳۰۰حدود  

بنابر اعلام دولت آمریکا و   .ها و موسسات مالی نیز اثری از آن نیست رسمی در دسترس عموم از شرکت 

های مختلفی چون انتقال کشتی راه نفت ارسالی به چین از    ءِاظهارات کارشناسان، ایران برای پنهان کردن منشا

 «. کندها استفاده میبا نفت سایر کشور  نفت خود  به کشتی و در بسیاری موارد مخلوط کردن

سینوشور« با نام رسمی نویسد: » پردازد و می های ساخت چین در ایران میگزارش در نهایت به زیرساخت 

گذاری چین«، ابزار مالی در خدمت دولت مرکزی چین است که از  اعتبار صادرات و سرمایه   ة»شرکت بیم

»سینوشور«، این شرکت تا پایان سال   خودِبنابر اعلام  .  کندالمللی پکن پشتیبانی میبین  ةهای توسعاولویت 

از    ۲۰۲۴ بیش  سرمایه   ۹از  و  تجاری  فعالیت  دلار  است تریلیون  کرده  پشتیبانی  جهان  سراسر  در  . گذاری 

ایران عمدتا طرح پروژه و   ، پالایشگاه دولتی شامل فرودگاه   ةشدهای عظیم هدایت های زیرساختی چین در 

 .شوندهای مهندسی دولتی چین مدیریت می ها و گروهترین بانک ونقل هستند که توسط بزرگ های حملپروژه

میلیارد دلار تعهد   ۲۵بیش از    ۲۰۲۳تا    ۲۰۰۰های  ، چین بین سال  (AidData)بنابر اعلام پایگاه پژوهشی اِیددیتا 

ایجاد کرده که »سینوشور« در   ایران  برای ساخت زیرساخت در  از    ۱۶مالی  نقش   ةمعامل   ۵۴مورد  مستند، 

های که از تحریم   ،آمریکا«. گزارش وال استریت ژورنال در پایان اضافه کرده است که »مستقیم داشته است 

علیه شرکت  فعالیت هدفمند  علت  به  را  هیچ شرکتی  کرده،  استفاده  چینی  در های  ایران  در  غیرنظامی  های 

هیچ سند که: »«. و نکتة آخر ایناست   قرار ندادهفهرست سیاه قرار نداده و هیچ بانک بزرگ چینی را هم هدف  

 ربط های زیرساختی در ایران«  »سینوشور« را مستقیما به طرح »نفت در برابر احداث پروژهشرکت  عمومی که  

 «. دهد، یافت نشده است 

در مورد رابطة اقتصادی چین با ایران گزارش دیگری از سوی خبرگزاری بلومبرگ منتشر شده که موضوع آن  

مونتاژ  مبادلة پایاپای مواد معدنیِ ایران از قبیل مس و روی و گاه محصولات کشاورزی با خودروهای نیمه 

هوی« در مرکز چند شرکت خودروسازی چینی مستقر در استان »آن شدة چینی است. بر اساس این گزارش، »

خودرو    ةترین صادرکننداین نظام مالی هستند و در صدر آنها شرکت خودروسازی »چری اتوموبیل«، بزرگ 

ها برای مونتاژ اولیه به قطعات خودرو .  بزرگ خودرو سواری جهان قرار دارد  ةکنندو یازدهمین تولید   یچین

هایی به ایران صادر شده و در در کانتینر   شدهمونتاژ های نیمه شود. سپس خودروچندین کارخانه فرستاده می

در مقابل،  .  رسندتجاری به فروش می  این نامِ  بابه صورت نهایی مونتاژ شده و   (MVM) کارخانه مدیران خودرو

به چین فرستاده می کانتینر  ایران  از  بادام هندی  شود و  های مس، روی و گاه محصولات کشاورزی، چون 
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ها، مبادلات متعارف و بدون اثرپذیری از تحریم  گیرد که با دورزدن معاملات پولیِای تجاری شکل میچرخه

به این ترتیب های فلز چین این مواد را به صنایع داخلی این کشور وارد کرده و  سازد. شرکت پذیر می را امکان 

بلومبرگ،  «.  شودچرخه مبادله کامل می  ،   Nonferrous) (Tonglingتانگلینگ متال  شرکت دولتیِ»به گزارش 

برای چین    معاملاتاین  .  کندکنندگان فلز چین در انجام این معاملات نقش ایفا میترین تولیدیکی از بزرگ

المللی بر سر منابع در حال افزایش است، فراهم  دسترسی به فلزات صنعتی حیاتی را در زمانی که رقابت بین

کنند و از وابستگی این کشور به بخش تولید چین را تامین می   مواد اولیةکند. مس و روی ایران مستقیما  می

 «. کاهندالمللی میهای پرنوسان بین بازار 

روشن است که در هر دو مورد بالا، یعنی هم معاملة نفت با زیرساخت و هم معاملة مس و روی با    کاملاً 

قیمت   زیرمونتاژشده، حتی اگر این معاملات به قیمت بازار صورت گیرد )چه رسد به معامله  خودروِ نیمه 

بازار( تراز مالی به سود چین و به زیان ایران است. زیرا نفت و مس و روی به مواد اولیه، یعنی بخشی از 

که زیرساخت و خودرو شوند، حال آن شوند که در چرخة تولید باعث ارزش افزایی میسرمایة ثابت، تبدیل می 

که ارزش شود بی آنای هستند که ارزش صرف شده برای تولید آنها فقط مستهلک میشده محصولات تمام 

جدیدی بیافریند. از سوی دیگر، صادرات محصولی چون خودرو از چین به ایران درست همچون تریاکی که 

نیمه  انگلستان در قرن نوردهم به چینِ  بازتولید خودرو توسط    کرد،مستعمره صادر می استعمار  تقاضا برای 

کند. چنین چین را افزایش می دهد و از این لحاظ نیز کفة تراز مالی را به سود چین و به زیان ایران سنگین می

توان نهاد، حتی اگر با  چین با ایران نام دیگری جز رابطة استعماری نمی اقتصادیاست که بر این گونه رابطة 

عبارت دیگر، استعمار در زورگویی و سلطة سیاسی خلاصه  توأم نباشد. به   سیاسیجنگ و زورگویی و سلطة  

شود، همان گونه که پناه بردن به چین از دست زورگوییِ سیاسیِ آمریکا جمهوری اسلامی را به حکومتی  نمی

تر از آن است که با کند. واقعیت این است که اوضاع جمهوری اسلامی خرابمستقل و عزتمند تبدیل نمی

درمان، و فقط با ترک پناه بردن به چین از دست آمریکا درمان شود. درد جمهوری اسلامی دردی است بی

شود. اگر تا کنون توانسته است بر این مسند تکیه بزند  مسند قدرت و ثروت و سپردن آن به مردم درمان می 

هاست جمهوری اسلامی دیگر نه در اند، و فقط تحمل! چراکه سالبه لطف مردمی است که او را تحمل کرده

 غربت دلش شاد است و نه رویی در وطن دارد.

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴مهر  ۳۰

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

داری کارِ خانگی و خانواده، رکن اساسیِ نظام سرمایه   

 

مرتکب  را  بزرگی  به شده  خطای  و  اسلامی  جمهوری  عفاف«  و  »حجاب  اجبار  اگر  تحمیل  ایم  کلی  طور 

جا که جامعة ایران تردید، از آنای صرفاً روبنایی و ایدئولوژیک ببینیم. بیحقوقیِ این رژیم را بر زنان مسئله بی

ای ضداستبدادی  از نظر سیاسی همچنان در اسارت استبداد است، مبارزة این جامعه در مقطع کنونی مبارزه

های دینی و ملی و قومی و دگرباشان جنسی است. برای تحقق آزادی، رفاه، و برابریِ حقوقی زنان و اقلیت 

شود، رئوس اساسیِ این حقوق در بند هفتم »منشور آزادی، رفاه،  جا که به بحث حقوق زنان مربوط می تا آن

 برابری« آمده، که جرئیات آن به شرح زیر است:

 الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید :      -۷»

زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق برابر    -

 داشته باشند.                

هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و   -

 پوشاک زنان ممنوع شود.

ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به اجازة  -

 ولیِ دختر صورت گیرد. 

 سالگی ممنوع شود.  ۱۸هرگونه ازدواج پیش از  -

سازی گیری در مورد رابطة جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم  -

 رسمیت شناخته شود. به 

های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری  با ایجاد فرصت   -

رفتن  سان ازمیان شدن کارِ خانگی و بدینهای کار و سکونت، زمینة اجتماعیهای عمومی در محل شوییو لباس

دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه  آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه 

 و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
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های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت با ایجاد خانه   -

خشونت دیده یا درمعرض امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت   شدن مستمری کافی تا فراهم

 « گیرند. و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار

 

قانونِ   به  حاکم  دینیِ  استبداد  نابودی  پی  در  نیز  بند  این  مفاد  منشور،  این  دیگرِ  بندهای  همچون  بنابراین، 

سان،  ستیز تبدیل خواهد شد. بدین الاجرای دموکراسیِ مورد نظر منشور یعنی دموکراسیِ شوراییِ سرمایه لازم 

عبارت دیگر، دموکراسی  دار یکی از مواردی است که به قانون تبدیل خواهد شد. بهپرداخت مزد به زنان خانه 

الغای سرمایه  برای  را  آماده می شورایی فقط زمینه  از جمله زنان  داری  اکثریت جمعیت جامعه  کند، چراکه 

دار همچنان مزدبگیر خواهند بود، البته در سطح بالایی از رفاه و برخورداری از حقوق سیاسیِ شهروندی  خانه 

ایم، در ایران استبداد و استثمار  که بارها توضیح داده آمده است. روشن است که، چنانکه جزئیات آن در منشور  

داری دموکراتیک، ناممکن  داریِ غیراستبدادی، یعنی سرمایه اند و بقا و دوام سرمایه تاریخاً به هم پیوند خورده

بی  و  استبداد  امحای  دیگر،  سوی  از  به است.  نیز  سیاسی  رهایی  تحقق  و  استثمار حقوقی  نابودی  معنای 

این  سرمایه  با  این رهایی فقط توان مادی و فکری و فرهنگی طبقة مزدبگیر را برای مبارزه  نیست و  داری 

دار و تبدیل آنان به بخش  های افزایش این توان، پرداخت مزد به زنان خانه دهد. یکی از راهاستثمار افزایش می 

دهد و در  داری را تشکیل میبخشی که رکن اساسی سرمایه نیرومندی از جمعیت عظیم طبقة مزدبگیر است،  

راحتی  های طبقة مزدبگیر قادر است سرمایه را به داری و اتحاد با دیگر بخش یابیِ ضدسرمایه صورت سازمان 

 گیر سازد.فلج و زمین 

دارانه  کشی سرمایه داری است؟ استثمار یا بهرهاما چرا کارِ خانگی لازمه و درواقع رکن اساسی استثمار سرمایه 

گونه وسیلة تولید نیستند و برای امرار معاشِ خود فقط متکی به  هایی است که مالک هیچ در گرو وجود انسان 

زنانِ خانه  کارِ خانگیِ  نیروی کار همان کالایی است که  اما  نیروی کارشان هستند.  تولید  فروش  را  آن  دار 

بیان اسلامی، کارِ  گیرند و در واقع کارِ رایگان یا، به کند، زنانی که اکنون در ازای این کار هیچ مزدی نمیمی

داری را سرِ پا نگه  سو سرمایه دار است که از یک جیره و مواجب زنانِ خانه کنند. همین کارِ بی»صلواتی« می 

کند. بنابراین،  شان می دار را از نظر اقتصادی وابسته به مردان یعنی شوهرانزنان خانه   و، از سوی دیگر،   داردمی

نگرانی و دغدغة جمهوری اسلامی در مورد کاهش تولیدِ مثل یا »فرزندآوری« )توجه کنیم که همین برگردان  

ای است که در جای خود باید به آن بپردازیم( سر سوزنی  دارانه »تولیدِ مثل« به »فرزندآوری« خود ترفند سرمایه 

انباشت سرمایه است. در واقع،  جنبة انسانی و عاطفی ندارد و فقط و فقط نگرانی از بابت کاهش سود و 

پوشاند و هم دار را میمزد زنِ خانه اش پردة ساتری است که هم کارِ بیخانواده و فضای »گرم« و »صمیمانه« 

یعاستثمار سرمایه  بهرهداری  پنهان مینی  را  کارِ مزدی  از  بنابراین، اگر در سرمایه کشی  استبدادیِ کند.  داری 

داری در پستوی خانه  جمهوری اسلامی حق زن نصف حق مرد است، اگر عزتّ و کرامت زن با کار و بچه 
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ای  شود، و اگر زن آزادی پوشش ندارد و خواست او برای این آزادی با سرب داغ و گلولة ساچمهتعریف می

دیگر، سرمایه پاسخ می  برای کورکردن چشم نه چیز  و  است  سرمایه  اینها همه حکمت  برای گیرد،  که  ای 

 عشری مجهز شده است. استثمار بیشتر و بهترِ مزدبگیران به ایدئولوژی مذهب شیعة اثنی

هزار نفر به کارِ خانگی اشــتغال    ۵۷میلیون و  ۱۶،  ۱۳۸۵براســاس آمار خودِ جمهوری اســلامی در ســال  

النامه آماری کشـوراند )داشـته ، مرکزآمار ایران. البته قابل ذکر اسـت که در این آمار، کارِ خانگی شـغل ۱۳۸۵،سـ

ده و از این جمعیت به وب نشـ ت(. از این جمعیت فقط محسـ ده اسـ عنوان »جمعیت غیرفعال« )!( نام برده شـ

کیل داده ۶۳/۹۹هزار نفر یعنی   ۹۹۸میلیون و  ۱۵هزارنفر مرد بوده و   ۶۰ د آن را زنان تشـ اند، به طوری درصـ

ــاس همین آمار،  توان از کارِ خانگی بهکه می هزار  ۲۷۸میلیون و   ۲۹عنوان یک کارِ کاملاً زنانه نام برد. بر اس

ــکیل می  ۱۰یت نفر یعنی تقریباً نیمی از جمع ــال به بالای آن زمان را زنان تش  ۱۶اند. از این جمعیت، دادهس

ته  ۵۵میلیون نفر یعنی حدود  تغال داشـ اند. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از جمعیتِ درصـد به کارخانگی اشـ

شـک، با بیاند.  اند که در ازای آن هیچ پولی دریافت نکردهسـال به بالای زنان ایران به کاری اشـتغال داشـته  ۱۰

ــد به ــادیِ عمیق کنونی، اکنون این درص ــت.  توجه به بحران اقتص ــتر اس ــان،  بدینمراتب از این رقم بیش س

زند،  اسـلامیِ ایران، در حالی که از کارِ خانگی زنان سـود عظیم و هنگفتی به جیب می-داری اسـتبدادیسـرمایه

ــمن نـادیـده گرفتنِ این کـار و تلقی آن بـه پردازد. زن دار حتی یـک ریـال بـابـت آن نمین خـانـهعنوان وظیفـة زضـ

ــپز، ظرفخانه ــوی، نظافت دار به جای آش ــاور و روانش ــتار، مربیِ مهدکودک، معلم، مش ــناس،  چی، پرس ش

د(، مدیرمالی و... در خانه   ته باشـ رویس) اگر خودرو داشـ ات، رانندة سـ یسـ ئول تاسـ رایدار، مأمور خرید، مسـ سـ

وهر و فرزندانش را برآورده میکار می الم و کند. افزون بر اینها، او نیازهای جسـمی و روحی شـ کند تا آنها سـ

سـرزنده باشـند. بنابراین، زن در بازتولید نیروی کار و نسـل جدیدی از مزدبگیران نقشـی مهم، اساسی، و تعیین 

رمایه با تکه خود ریالی مزدْ بگیرد. بهآنکننده دارد، بی لامیِ سـ حکیم و تکریم نهاد  عبارت دیگر، حکومت اسـ

که ریالی برد بی آنهای همسـری و مادریِ زن بیشـترین سـود را از کارِ خانگی زنان میخانواده و تکیه بر نقش

 بابت آن بپردازد.

ــرمایه ــت که زنانِ خانهاما فقط در س ــتبدادی ایران نیس ــتم  داری اس دار علاوه بر محرومیت از مزد تحت س

جیره و دار کارِ بیداری نیز زنانِ خانهترین کشــورهای ســرمایهچندپشــتة ســرمایه قرار دارند. در دموکراتیک

ــال پیش در آمریکـا  بـا جمعمواجـب می ــی کـه چنـد سـ ــاس پژوهشـ آوری کننـد، گیریم کمتر از ایران. بر اسـ

ــخ ــورت گرفـت، اگر   ۱۴۰۰۰دار و  مـادر خـانـه  ۲۶۰۰هـای پـاسـ ــاغـل در خـانـه و خـارج از خـانـه صـ مـادر شـ

ــتند به زن خانهمی ــال و یک فرزند بین  ۶داری که یک فرزند زیر خواس ــته، فقط بابت   ۱۸تا  ۶س ــال داش س

پزی، و روانخانه الانهداری، آشـ ی مزد بدهند، این زن سـ ناسـ احب درآمدی معادل   شـ دلار  ۹۵هزار و  ۱۳۸صـ

ت )روزنامة  می ده اسـ اد،  شـ نبه دنیای اقتصـ رمایه۳۰/۲/۸۶یکشـ دار آمریکایی به جای پرداخت این مبلغ به (. سـ

آن را روی سرمایة خود گذاشته و با احتساب سود آن چه بسا فقط بابت این مزدِ دزدیده شده از   دارزن خانه
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روعیت ها دلار بهدار میلیونزن خانه ی به این دزدی احتمالاً اعلام کرده که جیب زده و بعد هم برای مشـ بخشـ

 شود!تر از آن است که مشمول مزد همسری و مادری وظیفة زن در خانواده است و این وظیفه مقدس

ت به بیرون  ت، و این کار در نهایت باید تا جایی که ممکن اسـ ت که کارِ خانگی وظیفه زن نیسـ تردیدی نیسـ

طور که اگر ما پول داشــته باشــیم، هرگز وقت و عمر از خانه و به عرصــة عمومیِ جامعه محول شــود. همان

توران تن ظرف نخواهیم کرد و از رسـ سـ رف خرید و پخت و پز و شـ تفاده خواهیم خود را صـ های عمومی اسـ

کرد، همان طور که ما در ســاعاتی که در بیرون از خانه مشــغول کار هســتیم فرزندان خود را به مهد کودک 

ار و یا با تکیه بر توهّم جامعه  می یاری از کارهایی که هم اکنون یا با تحمیل و فشـ پاریم، همان طور هم بسـ سـ

شـــود باید به مراکز عمومیِ تولید و خدمات اجتماعی منتقل دار کشـــیده میدربارة خانواده از گُردة زن خانه

را اش اش را فرسـوده و جانگردد. کارِ خانگی باید از روی دوش زن برداشـته شـود تا او از کارهایی که جسـم

کشـد، رهایی یابد و بتواند اسـتعدادهای  کند و او را در چهارچوب تنگِ خانه و آشـپزخانه به بند میافسـرده می

های خود را به دلخواه خویش به کار گیرد. راه حل نهایی معضــل کارخِانگی خود را پرورش دهد و توانایی

 دار مزد پرداخت شود.همین است، و تا آن زمان برای این کار باید به زن خانه

هایی بودند که خود را  در آمریکا بحثی دربارة کارِ خانگی درگرفت که یک سوی آن »چپ«   ۱۹۷۰در دهة  

دانستند اما با اختصاص مزد برای کارِ خانگی مخالف بودند، و رفع این کار را نه در گرو  داری می ضدسرمایه 

دانستند. آنان حتی طور کلی رشد نیروهای تولیدی میمبارزة طبقاتی بلکه منوط به استفاده از تکنولوژی و به 

دانستند  دار نمیای را، که رکنِ رکین سرمایه است، نه تنها زنجیری سنتی بر دست و پای زن خانه خانوادة هسته 

داری قرار داشتند که خواهان زدند! در مقابلِ اینان، زنان خانه بلکه، برعکس، آن را عامل تضعیف سرمایه جا می 

شان رها شوند و توانایی بیشتری برای  گی بودند، با این هدف که از قید وابستگی به شوهرانمزد برای کارِ خان

مبارزه با سرمایه به دست آورند. یکی از این زنان سیلویا فدریچی بود که در جنبش زنان چهرة سرشناسی  

نوشته شده    ۱۹۷۵های او را که در سال  است و آثاری بسیاری در این زمینه نوشته است. ما یکی از مقاله 

جا درواقع رشتة سخن و اَدای حق مطلب دربارة پرداخت ایم، با این هدف که با انتشار آن در این ترجمه کرده

انتقال نهاییِ کارِ خانگی به عرصة   مزد به کارِ خانگی را به او بسپاریم، هرچند در این مقاله تأکید بر لزوم 

 عمومیِ جامعه کمرنگ است.

 

 

 (1۹۷۵پاتک از آشپزخانه )

 سیلویا فدریچی 

 )با همکاری نیکول کاکس( 
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]این مقاله در اصل پاسخی بود به مقالة » زنان و مزد برای کارِ خانگی« نوشتة کارول لوپیت، که در مجلة  

کنیم،  سردبیران این مجله جوابیة ما را چاپ نکردند، و ما اکنون خود آن را منتشر می   ۱چاپ شده بود.  لیبراسیون

های استدلال المللیِ حال حاضر  در قیاس با اکثر تصورات چپ و رابطة چپ با جنبش فمینیستی بین  زیرا  لوپیت 

نتیجه را با چپ آغاز خود را با روشنی و صراحت بیشتری بیان کرده است. با انتشار این سند ما بحثی بی

 دهیم.[ کنیم، بلکه به آن پایان مینمی

کند، یعنی اساس راند و رشد مییاری مزد فرمان میبعد این نکته روشن بوده که سرمایه به از زمان مارکس به 

آنجامعة سرمایه  اوست.  مستقیم  استثمار  و  مزدبگیر  کارگرِ  نه  سازمان چه  داری  را  آن  کارگری  های جنبش 

مزدبگیر  اند این است که درست از طریق مزد است که استثمار کارگرِ غیرو نه مفروض گرفته  روشن کرده 

شود. این استثمار حتی ]از استثمار کارگرِ مزدبگیر[ هم مؤثرتر است زیرا نپرداختن مزد به او  دهی میسازمان 

آید، کارشان را خدمتی شخصی در بیرون  از قلمرو سرمایه  »هر جا که بحث زنان پیش می کند....را پنهان می 

 ۲.«زنندجا می

اند. هرگاه  حمله کرده  مزد برای کارِ خانگی تصادفی نیست که در چند ماه اخیر چند مجلة چپ به خواست  

به  خودسالار  موقعیتی  زنان  آورده جنبش  درمیدست  چپ  است.  کرده  ترس  احساس  چپ  این  ،  که  یابد 

های آنان را در گذشته و اکنون، هم  رود و سیاست هایی دارد که از »مسئلة زنان« فراتر می انداز استلزام چشم

یی که چپ گرایی اندازد. درواقع، فرقههای طبقة کارگر، به لرزه می در مورد زنان و هم در مورد سایر بخش 

داری و طور سنتی در مورد مبارزة زنان نشان داده است، پیامد درک سطحی آنان از شیوة حاکمیت سرمایه به 

 شکستن این حاکمیت است.سمت و سوی مبارزة طبقاتی برای درهم

عنوان  های معینی از طبقة کارگر را به نام »مبارزة طبقاتی« و »منافع همبستة طبقة کارگر« بخش چپ همیشه به

های دیگرِ این طبقه را به ایفای نقشی صرفاً حمایتی از مبارزة و مبارزة بخش   های انقلابی انتخاب کردهسوژه

استراتژیک و سازمانیِ خود   چپ در اهداف سازمانی و سان،های انقلابی محدود کرده است. بدینآن بخش 

ها،  داری است. از این نظر، چپ بازتولید کرده که مشخصة تقسیم کار سرمایه   همان تقسیمات طبقة کارگر را

های سوژهاند. وقتی پای انتخاب  شان، از لحاظ استراتژیک با هم در وحدت بودهبه رغم تنوع مواضع تاکتیکی

با لیبرتارین  -ها، آنارکوها، تروتسکیست ، استالینیست ید آانقلابی به میان می ها، چپ سنتی و چپ نو، همه 

 پیوندند. هم مییابی به آرمانی مشترک به های یکسان برای دست ها و استدلال تصور

 کنند آنان به ما »پیشرفت« عطا می
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بودن، توانِ بالقوه و ناتوانی،  بودن و انگلها مزد را به خط فاصل بین کار و غیرکار، مولد از زمانی که چپ 

دهند از تحلیل و استراتژی  مزدی که زنان در خانه برای سرمایه انجام می اند، حجم عظیم کارِ بیتبدیل کرده

ای کارخِانگی آنان رخت بربسته است. کل سنت چپ، از لنین تا گرامشی و ژولیت میشل، در مورد نقش حاشیه 

نقش حاشیه  و  بازتولید سرمایه  زنِ خانه در  زنانِ  ای  نظر چپ،  از  است.  بوده  همنظر  انقلابی  مبارزة  در  دار 

نماید که ]از نظر چپ[ مشکل ما  اند. چنین می برند، بلکه از نبودِ آن در عذابدار از سرمایه رنج نمی خانه 

ما برسد، با این پیامد مضاعف  ن است که دست سرمایه نتوانسته به آشپزخانه و اتاقِ خوابدار[ ای]زنان خانه 

مان ایم و هر کاری در آشپزخانه و اتاق خوابداری باقی مانده که گویا ما احتمالاً در مرحلة فئودالیِ پیشاسرمایه 

های ما خارج از رابطة کنیم هیچ ربطی به تغییر سوسیالیستیِ جامعه ندارد. بدیهی است که اگر آشپزخانه می

 سرمایه قرار داشته باشند، مبارزة ما برای از میان برداشتن آنها هرگز موجب الغای سرمایه نخواهد شد.

همه کار غیرسودآور، این همه زمان کار غیرمولد، ادامه پیدا کند، پرسشی دهد این این که چرا سرمایه اجازه می 

تر و پرسد، و همیشه از این بابت مطمئن است که سرمایه غیرعقلانیاست که چپ هرگز آن را از خود نمی

خبری داشته باشد. طنز قضیه این جاست که چپ بی  این کاردهی  ای برای سامان تر از آن است که برنامه ناتوان 

ماندگی سیاسیِ آورد که تنها راه غلبه بر عقب خود از رابطة مشخص زنان با سرمایه را به قالب این نظریه در می

زنان ورود آنان به کارخانه است. بنابراین، آن منطق تحلیلی که علت ستم بر زنان را محرومیت آنان از شمول 

سرمایه  ما  ی م  رابطة  برای  ناگزیر  می  بهداند،  استراتژی  آن  این  به  رابطه  این  نابودکردنِ  جای  به  که  انجامد 

 بپیوندیم. 

معنا،   آبدین  استراتژی  و  زنان  برای  استراتژی چپ  رابطةبین  سوم«  برای»جهان  دارد.  مستقیمی    نان  وجود 

در    ها به »جهان سوم« نیز هستند.خواهان بردن کارخانه   ها کنند،خواهند زنان را وارد کارخانه طور که می همان

کنند یا در جاهایی مزد میزنانی که کارِ بی   ها«، یعنیگذارند که »رشدنیافته هر دو مورد، آنان فرض را بر این می

یافتن به نوع اند و تنها با دست مانده نسبت به »طبقة کارگرِ واقعی« عقب   کنند،با سطح پایین تکنولوژی کار می

توانند رشد و پیشرفت کنند. در هر دو داری و مشارکت بیشتری در کارِ کارخانه می سرمایه تری از  پیشرفته 

گذارد، نه مبارزه علیه سرمایه  مزد، ما زنان »رشدنیافته«، میما زنانِ بی  ای که چپ پیش پایمورد، راه مبارزه

دار تر و مولدتر است. آنان نه تنها برای ما زنانِ خانه ، پیشرفته تربه نفع سرمایه در شکل عقلانی  بلکه مبارزه

قائل  کار«  قائل »حقِ  کارگری  هر  برای  که  )حقی  ]بدین اند  و  بیشتر  کارِ  حق  ما  برای  بلکه  حقِ اند(،  سان[ 

 اند. استثمارشدنِ بیشتر قائل 

 زمین جدید مبارزه
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مزد و درجة پایینِ  بیداری است که کارِ  مبنای سیاسیِ خواست مزد برای کارِ خانگی رد این ایدئولوژی سرمایه 

دادن  دار به سرمایه برای سازمان ما زنان خانه   ماندگیِ سیاسی، ناتوانی، و در نهایت نیازرشد تکنولوژی را عقب 

کنیم یا در جاهایی  مزد میپذیریم که چون ما کارِ بی ما این را نمی  داند.یافتگی میشرط سازمان عنوان پیش ما به 

اند(، پس باید نیازهای متفاوتی با هم مربوطدو شرط سخت به   کنیم )و اینبا سطح پایین تکنولوژی کار می

مرد در دیترویت علیه    یک کارگر خودروسازِ  پذیریم در حالی کهنیازهای سایر کارگران داشته باشیم. ما نمی 

ها شهرها یا از آشپزخانه مان در کلانهایکند، هدف ما که مبارزة خود را از آشپزخانه لیدش مبارزه میخط تو

ای باشد که کارگران سراسر جهان  یافتنِ کار در کارخانه کنیم، باید  های کشاورزی »جهان سوم« آغاز می زمین  و

داری به عنوان  اند. رد ایدئولوژی چپ توسط ما همان رد نظریة رشد سرمایه ای از آن گریزانبه طور فزاینده

هر شکلی است که به خود بگیرد. جوهر این ردیّه بازتعریف داری در  تر، رد سرمایه راه رهایی یا، مشخص 

نیروهای    معنایداری چیست و طبقة کارگر کیست، که به هاست که سرمایه این پرسش  از  ارزیابی جدیدی 

 طبقاتی و نیازهای طبقاتی است.  

اندازی سیاسی  ، بلکه چشم های دیگر نیست پس، خواست مزد برای کارِ خانگی، خواستی در میان خواست 

شود اما در جهت  ای که اگرچه با زنان آغاز میگشاید، مبارزهاست که راه جدیدی را بر روی مبارزة ما می

بر این نکته باید تأکید کرد، زیرا تقلیل مزد برای کارِ خانگی به یک مطالبه، وجه    ۳منافع کل طبقة کارگر است.

، راهی که منتقدانِ این  اعتبارکردن آن است انداز سیاسی و راهی برای بیها به این چشممشترک حملة چپ 

 رو شدن با مسائل سیاسیِ ناشی از آن اجتناب کنند.سازد که از رو به انداز را قادر می چشم

انِ »پرداخت  این گرایش است. همین عنو مقالة لوپیت با عنوان »زنان و پرداخت مزد برای کارِ خانگی« نمونة

، زیرا مزد فقط مبلغی پول نیست، بلکه بیانگر رابطة قدرت  دهدمزد برای کارِ خانگی« مسئله را وارونه نشان می 

اعتبارکردن خواست مزد برای کارِ خانگی این ادعاست که  ترِ بیبین سرمایه و طبقة کارگر است. راه زیرکانه 

، کشوری که در ندارد   اوضاع ایالات متحد آمریکا  انداز از ایتالیا وارد آمریکا شده و ارتباط چندانی بااین چشم

 قدرت زنان و براندازی جامعه کتاب    این نمونة دیگری از دادن اطلاعات غلط است.  ۴کنند«.آن زنان »کار می 

المللیِ بستری را که مزد برای کارخِانگی از آن برخاسته، بُعد بین  –دهد  که لوپیت به آن ارجاع می  تنها منبعی  –

میبه  بین  شناسد.رسمیت  کنونیِ  مرحلة  در  حال،  هر  سرمایه،  المللی در  جغرافیاییِ شدنِ  خاستگاه  ردیابی 

موضوع   کارخِانگی  برای  مزد  است بیخواست  یعنی  اهمیتی  است،  آن  سیاسیِ  جنبة  دارد  اهمیت  آنچه   .

خواست مزد برای کارِ  و قدرت طغیان علیه آن به چیزی به نام مزد. از نظر ما،    منحصرنکردن کار، استثمار،

کنند« )آنها »صرفاً زنان  کنند« و »زنانی که کار نمیاست بر تقسیم زنان به »زنانی که کار می   پایانی  خانگی

ای  گونه که، به مزد کار نیست، کارخِانگی کار نیست، و اینت که  کارِ بیاش این اسکه معنای ضمنی  دار«ند( خانه 
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کنند، زیرا اغلب زنان آمریکایی  آمیز، فقط در ایالات متحد آمریکاست که اکثر زنان کار و مبارزه میتناقض

کنند. اما ندیدن کار زنان در خانه، چشم بستن بر کار و  علاوه بر کار در خانه، در بیرون از خانه هم کار می

گرفتن این حقیقت است که سرمایة  کنند؛ نادیده مزد کار میمبارزة اکثریت قاطع جمعیت جهان است که بی

ها مزدِ میلیون ساخته شده و تا کنون با کار بیآمریکایی نه تنها بر پایة کار بردگان بلکه بر اساس کار مزدبگیران  

 یالات متحد آمریکا و سراسر جهان پیش رفته است.  های اها، و زندان ها، آشپزخانه زن و مرد در مزرعه 

 کار پنهان

کند. این کار  لزوماً مزدی را برای ما تولید نمی   برای سرمایه  دانیم که کار روزانة مااز خودمان شروع کنیم. می

درِ کارخانه شروع شود و در همان جا هم پایان یابد. ما در جریان خودِ کار    مثل کارِ کارخانه نیست که از دَم

پزیم فارغ کنیم و از غذایی که می زیرا همین که از جورابی که رفو می  ،بریمخانگی به ماهیت و ابعاد آن پی می

ایم، با این کارْ مزدی را نصیب خود نکرده  بینیم که اگرچهکنیم، می می  مان نگاهکار روزانه  شویم و به کلمی

تر از  ابعاد کارخِانگی بسیار گسترده  ایم: نیروی کار.داری تولید کردهترین کالا را برای بازار سرمایه اما ارزشمند 

کردن او برای کار  آور خانه و آماده و جنسی به نان تمیزکردن خانه است. کار خانگی خدمت جسمی، عاطفی، 

کمک کردن به آنها در    – کارگران آینده    –ها  هر روزه است. این کار عبارت است از تر و خشک کردن بچه 

آنها هم کارهای خود را به همان ترتیبی    کهیافتن از اینمدرسه و اطمینان   کارهایشان از زمان تولد تا دوران

ای، هر معنای این کار آن است که در پس هر کارخانه   داری از آنها انتظار دارد.که نظام سرمایه   دهندانجام  

را صرف تولید نیروی   ها زن  وجود دارد که زندگی و کارِ خودای، هر اداره یا معدنی، کار پنهان میلیون مدرسه 

 ۵کنند.می ها کارها، و معدن ها، اداره ها، مدرسه کنند که در آن کارخانه کاری می

نیافته«،کارخِانگی  یافته« و هم در کشورهای »توسعه به همین دلیل است که تا امروز، هم در کشورهای »توسعه 

داری  اند. شرط اساسی تولید در هر مرحله از رشد سرمایه ری را تشکیل دادهداهای تولید سرمایه و خانواده ستون 

متفاوت است. در  است. وضعیت کار ما زنان از کشوری تا کشور دیگر  وجود نیروی کار منضبط و پایدار  

نباید بچه کنند، در برخی دیگر به ما میدارشدن میبرخی از کشورها ما را مجبور به بچه  دار شویم،  گویند 

  کنیم بگیر باشیم یا کمک هزینة دولتی دریافت  پوشش بهزیستی و مستمریتحت پوست یا  خصوص اگر سیاه به 

های در برخی کشورها کارگر غیرِماهر برای کارکردن روی زمین  ها« را تولید کنیم.گریا بخواهیم نسلی از »فتنه

مزد دهیم. اما همه جا کارِ بی پرورش مین  کنیم، در کشورهای دیگر کارگران ماهر و تکنیسیکشاورزی تولید می 

   ما و کارکرد ما برای سرمایه شبیه هم است.
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کند. دو اشتغال به کار دوم، یعنی کار بیرون از خانه، هرگز ما را از کار اول، یعنی کارِ خانگی، خلاص نمی 

و وقت برای مبارزه علیه هر دو است. وانگهی، زنی که تمامْ وقت    شغل برای زنان فقط به معنی کاهش انرژی

وی کار  کند، چه متأهل باشد و چه مجرد، باید ساعاتی را صرف بازتولید نیردر خانه و بیرون از خانه کار می

آوردن کار برای آنان  دست . زیرا شرط به شناسندخوبی میخود کند، و زنان جبر نهفته در پس این وظیفه را به 

 پوشی و آراستگی است، چه در بازار ازدواج و چه در بازار کارِ مزدی.  شیک 

بسیاری    ها و تلویزیونها و شیرخوارگاه بنابراین، ما شک داریم که در ایالات متحد آمریکا »مدارس، مهدکودک 

تر ها را از روی دوش آنان برداشته است«؛ ما باور نداریم که»کوچک بچه  های مادران برای تربیت از مسئولیت 

«؛ باور  باشند دار اوقات فراغت بیشتری داشته ها و مکانیزه شدن کارخِانگی باعث شده که زنان خانه شدن خانه 

یی سر و کار دارند ... که به لحاظ تعمیر لوازم خانگیدار اکنون »با خرید، استفاده، و  که زنان خانه نداریم  

 ۶اند.«جویی در وقت آنان تنظیم و ساخته شده نظری با هدف صرفه 

بلکه وقت ما را فقط برای   اند،ها اصلاً وقت ما را برای استفادة خودمان آزاد نکرده ها و شیرخوارگاهمهدکودک 

خصوص در آمریکا شکاف بین تکنولوژیِ در دسترس عموم در مورد تکنولوژی، به  .اندکارِ اضافه آزاد کرده 

. و در این مورد  های ما شده است چکانی وارد آشپزخانه که به صورت قطره   بینیمیی را می مردم و تکنولوژی

زیرا »اگر شما بر   کند.در دسترس ما را تعیین می  و کیفیت تکنولوژیِمزد ماست که کمیّت  نیز وضعیت کارِ بی

کس اهمیتی ندارد که چقدر زمان مبنای زمان کارتان و در ازای مدت معینی از زمان، مزد نگیرید، برای هیچ 

اوضاع و احوال ایالات متحد آمریکا هر چه را نشان ندهد این را  ۷تان را انجام دهید.«برد تا شما کار خانهمی

تواند زنان را از دست کارِ خانگی رها کند، و  یک نمیکه نه تکنولوژی و نه کار دوم هیچ  دهدخوب نشان می 

اگر بین این دو تقدیرْ    فرسا نیست، »تولید یک تکنیسین کمتر از تولید یک کارگر غیرماهر شاق و توان که  این

ل سرپیچی دار از زندگی با هدف تولیدِ مثدار از انجام کار رایگان قد عَلَم نکند؛ اگر زن خانهخودداری زن خانه 

کند کارگرِ بالا باشد یا پایین، یا فرزندی که بزرگ می کند که سطح تکنولوژی کارِ رایگانِ او  نکند، فرقی نمی

  ۸شود یا غیرماهر.«ماهر می

داری است، آرزوی خود کنیم تولید سرمایه که کاری که ما در خانه می با گفتنِ این  که روشن کنیمماند این می

کنیم. به بیان دیگر، این را برای  شناختن شدن به عنوان بخشی از »نیروهای تولید« بیان نمیرسمیت را برای به 

داری است که مولدبودن ارزشی اخلاقی است. از نظرگاه طبقة  گوییم. فقط از منظر سرمایه توسل به اخلاق نمی

»کارگرمولدبودن خوشوقتی   گویدمی   طور که مارکسمعنای استثمارشدن است. همانکارگر مولدبودن فقط به 

گوییم کارخِانگی اما وقتی می  ۱۰دهد.همین دلیل، »اعتماد به نفس« ما را کاهش میبه   ۹نیست؛ بداقبالی است.«

های مشخصی داری، و شکلداری است، کارکرد مشخص خود را در تقسیم کار سرمایه ایه جزئی از تولید سرم
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کنیم، گوییم ما سرمایه تولید می در نهایت، وقتی می  کنیم که طغیان ما باید علیه آن به خود بگیرد.را بیان می

که با حرکت از شکلی و سطحی از استثمار به شکل و سطح دیگری  آن   معنای حرف ما این است که، به جای

  خواهیم خودِ سرمایه را نابود کنیم.توانیم و میبا سرمایه شویم، می  از آن درگیر نبردی بازنده

با   ۱۱گیرم.«همچنین باید روشن کنیم که ما ]برای اثبات حرف خود[ »مقولات جهان مارکسیستی را وام نمی

مارکس تحلیلی ارائه    کنیم که کمتر از لوپیت مشتاق کنارگذاشتن آثار مارکس هستیم. زیرا این همه، تصدیق می

داری نقشی حیاتی داشته است. ما همچنین که تا امروز برای درک چگونگیِ عمکرد ما در جامعة سرمایه   کرده

منظور ما فقط   دلیل عوامل تاریخی باشد.اعتنایی آشکار مارکس به کارِ خانگی ممکن است به شک داریم که بی

در   عصرانش )و نه فقط با آنها( در آن شریک بود.تردید با همای نیست که مارکس بی میزان شووینیسم مردانه 

طور کامل ای )زن و شوهر و فرزند( و کارِ خانگی هنوز بهنوشت خانوادة هسته می  زمانی که مارکس آثارش را

هایش در کارخانه  آنچه مارکس پیشِ چشم داشت زنِ پرولتری بود که همراه شوهر و بچه   ۱۲شکل نگرفته بود.

کرد یا نه، به هر حال کالایی به  که کار مینظر از اینخدمتکار داشت و، صرفکرد، و زن بورژوایی که  کار می

گیری و مقاربت  جفت   ای به این معنا نبود که کارگرانکرد. نبودِ خانوادة هسته نام نیروی کار را تولید نمی

کردند. اما به این معنا بود که وقتی هر یک از اعضای خانواده پانزده ساعت از روز را در کارخانه کار  نمی

طبع چیزی به اسم زندگی خانوادگی نداشتند، به   گی خانوادگیکردند و نه وقت و نه جا و مکانی برای زندمی

 توانست وجود داشته باشد. و کارِ خانگی نمی

تر از آن، پس از  فرسا نیروی کار را به نابودی کشاند، و مهم کارِ توان  گیر وهای همهکه بیماریتنها پس از آن 

به مرز انقلاب کشاند، نیاز به نیروی کارِ  انگلستان را    ۱۸۴۰و    ۱۸۳۰های  مبارزات کارگری در دهه  که امواج آن 

ای را به عنوان مرکز بازتولیدِ نیروی کار سازمان دهد.  تر سرمایه را واداشت که خانوادة هسته پایدارتر و منضبط 

آفریدة سرمایه    داری نیست بلکهپیشاسرمایه   شناسیم، نه تنها ساختاریکه آن را در »غرب« می   گونه خانواده، آن 

کند. پس »خانواده، مانند  برای سرمایه است، نهادی که کمیّت و کیفیت نیروی کار و کنترل آن را تضمین می

که زن و مرد هرگز چیز دیگری  کند  تضمین می   کند، اما در عین حالاتحادیة کارگری، از کارگر حراست می 

 ۱۳است.« سازهمین روست که مبارزة زنان طبقة کارگر علیه خانواده سرنوشت  جز کارگر نباشند. و از

 منزلۀ انضباطبه مزدِ ما کارِ بی 

نهادینه  اساساً  بیخانواده  کارِ  ما  سازی  نهادینه مزد  بیزنان،  زنِ  وابستگی  و،سازی  مرد  به  رو،    مزد  این  از 

مزد  . زیرا بیسازی تقسیم نابرابر قدرت است که نه تنها ما زنان بلکه مردان را نیز منضبط کرده است نهادینه 

کند که هر گاه او بخواهد کشد و تضمین می ما زنان و وابستگی ما به مرد او را نیز به زنجیر کارش می  بودنِ
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های از »عادت   گسستناند. مشکلِ  بیند، که به مزدِ او وابسته هایش را در مقابل خود می تن به کار ندهد زن و بچه 

که برای مرد »تعیین یک   تصادفی نیست بیند، همین جاست.  آن را دشوار می   قدیمیِ مردان و زنان« که لوپیت 

دشوار   ۱۴داری شرکت کند!«طور برابر با زن در کار بچه که او بتواند بر اساس آن به   بندی شده برنامة زمان 

گاه که زنان شغلی  وقت ]در خانه[ این است که مزد آنها، حتی آنکار پاره  با  مخالفت مردان  است. یک دلیل

دهد. و اگر ما زنان »دنبال کارهای  دارند و عایدی آن کمک خرج خانواده است، کفاف معیشت خانواده را نمی

دهیم، کارهایی که وقت بیشتری برای مراقبت از خانه و زندگی برای ما  تر هستیم و آن را ترجیح می سبک 

تحلیل رفتن استثمار، به تحلیل رفتن در کارخانه و سپس  تشدید  گذارند«، به این دلیل است که ما به  باقی می

۱۵ایم.تن نداده در خانه، آن هم با سرعتی بیشتر،
 

دهیم، علت اساسی ضعف ما در بازار کارِ  همچنین پرداخت نکردن مزد برای کاری که ما در خانه انجام می

قدر برای داشتن  ایم و آن دانند که ما به کارکردن برای هیچ و پوچ عادت کردهکارفرمایان می  مزدی بوده است.

از زمانی که زن مترادف  توانند با کمترین مزد ما را به کار بکشند.پولی از خودمان درمانده هستیم که آنان می

ایم، هر جا های خانگی« را که از همان بدو تولد به دست آوردههویت و »مهارت دار شده است، ما این  با خانه 

اند و راه ما به سوی کارهای خانگی   اغلب امتدادبریم. از این رو است که مشاغل زنانه  رویم با خود میمی

مزد است به این این واقعیت که کارخِانگی بی  دهد.ه سوی مراقبت خانگیِ بیشتر سوق میاغلب ما را بمزد  

داده )»زنانگی«(  به زنان ظاهری طبیعی  اجتماعاً تحمیل شده  تأثیر   کنیمکه روی هر کاری که می  وضعیت 

یی که باید به یاد داشته باشیم این است  بنابراین ما نیاز نداریم که لوپیت به ما بگوید »نکتة اساسی   گذارد.می

ها پیش به ما زنان گفته است که ما فقط برای رابطة جنسی و بچه سرمایه سال   ۱۶هستیم.«  "جنس ماده "که ما  

پرسیم . وقتی میگذاریم ابدی شود. این، تقسیم جنسیِ کار است و ما البته نمی ایمکردن ساخته شدهدرست 

بودن   ماده  وی»واقعاً جنس  چه  معناست؛  ویژگیبه چه  یا  به ژگی  این  هایی  همراه  همیشه  برای  و  ضرورت 

گرایانه طرح این پرسش پاسخی جنسیت   کنیم.ناپذیری آن را ابدی میطور اجتناببه  ۱۷است؟«مشخصه بوده  

خواهد به ما بگوید ما کی هستیم؟ تمام آنچه ما اکنون دربارة خود  . چه کسی میآوردهمراه میرا با خود به 

به می میزانی  به  را  آگاهی  این  و  نیستیم،  کی  که  است  این  آورده دانیم  توانسته دست  که  هویت  ایم  بر  ایم 

طبقة حاکم، یا آنان که سودای حکومت در سر دارند، شخصیت    یی که به ما تحمیل شده غلبه کنیم.اجتماعی

 سازد. دی میشان را بر ما ابکه اِعمال قدرت گیرندفرض میو ابدی برای ما پیش  انسانیِ طبیعی 

 تمجید و تکریم خانواده 
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شرمانه از کارِ عجیب نیست که جستجوی لوپیت برای یافتن ذات مؤنث بودن او را به تمجید و تکریم بی

 کشاند: مزد میکارِ بیطور کلی مزد در خانه و  به بی

به   دارانهزندگی سرمایه   سنتی  »خانه و خانوادة  است،  از هم گسیخته  می را  مردم  که  نیازهای    توانندطوری 

یکدیگر را با مهر و محبت و مراقبت از یکدیگر برآورده کنند، حتی اگر این امر اغلب ناشی از ترس و سلطه  

کنم  من حتی فکر میکنند. ...  ای با مهر و محبت مراقبت می کم تا اندازه دستِ   های خودباشد. والدین از بچه 

طوری که ما آن را همچون نوعی اوتوپی در  ماند، به شویم با ما زنده می طور که ما بزرگ میاین خاطره همان 

که بر پاداش مالی مبتنی باشد، بر تواند بیش از آن کنیم که کار و مراقبت از یکدیگر میخاطر خود حفظ می

 ۱۸عشق استوار باشد.«

این مهر  این مهر و محبت، توجه، و خدمت را بر روی زنان نشان داده است.    ادبیات جنبش زنان تأثیر ویرانگر

ما   رو،  این  از  است.  کشیده  بند  به  بردگی  به  نزدیک  وضعیتی  در  را  زنان  ما  که  است  زنجیری  محبت  و 

پایدار بماند و به های آنها هستیم  های ما و فلاکت خودِ ما که بچهگذاریم فلاکت مادرها و مادربزرگ نمی

 شوند آنان که دوست داشته می   پردازند،اوتوپی تبدیل شود. وقتی سرمایه یا حکومت برای کارِ خانگی مزد نمی

اند، مجبورند با زندگیِ خود بهای این مهر و  قدرتبی  مزد و حتیگیرند، و آنان که بی و مورد مراقبت قرار می

 . محبت و مراقبت را بپردازند

کار    امکان  درخواست اجرت و پاداش برای کارخِانگی »صرفاً  پذیریم کهما همچنین این گفتة لوپیت را نمی

تر برای رسیدن به کار  معنای این حرف آن است که راه سریع   ۱۹کند.«غیربیگانه و آزاد را از دسترس ما دور می 

تردید، پرزیدنت فورد از این پیشنهاد  بیجیره و مواجب است. طور رایگان و بی«، انجام دادن آن به »غیربیگانه 

این اساس بنا شده که ما زنان  کند، بر  ای که کشور مدرن به آن تکیه می سپاسگزار خواهد شد. کار داوطلبانه 

رسد که اگر مادران ما به جای نثار  نظر می عنوان کار خیریه صرف نظر کنیم. اما چنین بهاز وقت خودمان به 

داشتند، کمتر باج  د، استقلال بیشتری میکشیدنکمتری می  گرفتند، مشقت میمحبت و مراقبت پاداش مالی  

بچهمی از  کمتر  فداکاریدادند و  همواره  که  یادآوری میهایشان  آنان  به  را  می های خود  باج  گرفتند. کنند، 

و سطح    جیره و مواجب مبارزه کنندداشتند تا بر ضد کار بیهمچنین مادران ما وقت و قدرت بیشتری می 

 تری از مبارزه را برای ما به ارث گذارند.عالی

عنوان »حریم خصوصی« است، مرز نهاییِ جایی که  تمجید و تکریم خانواده به داری  اساس ایدئولوژی سرمایه 

دارند«. جای تعجب نیست که این ایدئولوژی در روزگار میزن و مرد در آن »روح و روان خود را زنده نگه

محبوبیتی تازه  داری از  ریزان سرمایه بریم با کمک برنامهسر می»بحران« و »مشقت« و »سختی« که ما در آن به

گفته عشقْ ما را در دوران رکود اقتصادی   تایمزنیویورک  تازگی در  که راسل بیکر بهچنان  ۲۰شود.برخوردار می
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این   ۲۱تا اکنون آمادگی تحمل دوران سختی را که در پیش داریم داشته باشیم.  داشت ( گرم نگه۱۹۳۰)دهة  

ایدئولوژی که خانواده )یا محله( را در مقابل کارخانه، فردی را در مقابل اجتماعی، خصوصی را در مقابل  

داشتن ما در خانه نقشی اساسی دارد،  دهد، برای برده نگه عمومی، کارِ مولد را در مقابل کارَ غیرمولد قرار می

همیشه چون کاری از سر عشق و ایثار جلوه داده شده است. این ایدئولوژی عمیقاً یی که در غیاب مزد  بردگی

ای  دهی خانوادة هستههای خود را در سازمانترین شکلداری ریشه دارد که یکی از عریان در تقسیم کار سرمایه 

 یابد. می

ه است، بسط و گسترش همان  پیچید ابهامای از  کمکِ آن کارکرد خانواده را در هالهروشی که رابطة مزدی به 

رمز و راز    ای ازاز »شبکة پولی« را در هاله   است که سرمایه کارِ مزدی و تبعیت روابط اجتماعی ما  روشی

اما    کند.شود، پنهان می نشده را که تبدیل به سود میایم که مزدْ کارِ پرداخت . ما از مارکس آموخته پیچدمی

که خانواده و روابط اجتماعیِ ما را تابع مناسبات    سازد ای را پنهان می گیری کار با مزد همچنین گستره اندازه 

به طوری که هر لحظه از زندگیِ    –  اندآنها به جزئی از مناسبات تولیدی تبدیل شده   – تولیدی کرده است  

 روزانة ما در خدمت انباشت سرمایه قرار دارد. مزد و فقدان آن به سرمایه اجازه داده است که مدت واقعیِ کارِ

گیرد،  زندگی ما که تنها در زمان و مکان معین انجام می  ما را پنهان کند. کار فقط به صورت یکی از اجزای

و   کنیم،کردن خود برای رفتن به سر کار مینة جامعه« صرف آماده کند. زمانی که ما در »کارخانمود پیدا می

با غذاهای سرپاییِ حاضر و آماده، رابطة جنسیِ هول هولکی،  خود را    ۲۲ها و مغز«ها، اعصاب،استخوان »ماهیچه 

های فردیِ ما را تشکیل  ظاهر اوقات فراغت، زمان آزاد و فرصت ، همه بهکنیمو تماشای فیلم بازسازی می 

 .دهندمی

 بازارهای متفاوت کار  

 دارد. کند و کارگران را جدا از هم نگه میپنهان می طبقة کارگر را  استفادة سرمایه از مزد همچنین ماهیت  

پوستان، کودکان، زنان، و دهد )بازار کار سیاهکار را سازمان می سرمایه از طریق رابطة مزدی بازارهای متفاوت

دهد که گویا انگل طبقة  »طبقة کارگر« را در مقابل پرولتاریای » غیرکارکن« قرار میپوست(، و  مردان سفید 

کنیم، یا ما زنان  بگیر از محل مالیات »طبقة کارگر« زندگی میگویند ما زنان مستمری . بنابراین، می کارگر است 

 چاه ویل هستیم. دار برای حقوق شوهرانمانخانه 

بی اجتماعیِ  نهایت، ضعف  در  همچنان هست. اما  و  بوده  مقابل سرمایه  در  کارگر  طبقة  کل    مزدها ضعف 

نیافته«  »توسعه مزد، هم درکشورهای  دهد، وجود کار ِبی که تاریخ »فرارِ خط تولید به جهان سوم« نشان میچنان

و هم در کشورهای پیشرفته، به سرمایه اجازه داده است که از مناطقی که نیروی کار توانسته مزد را ]برای  



148 
 

اند سرمایه[ بیش از حد گران کند رخت بربندد و بدین ترتیب قدرتی را که کارگرانِ آنجا به دست آورده 

کارخانه  درهای  کند،  فرار  سوم«  »جهان  به  نتوانست  سرمایه  که  هرجا  کند.  زنان،  تضعیف  روی  به  را  ها 

و کودکان و نوجوانان کشورهای پیشرفته یا مهاجران »جهان سوم« باز کرد. بنابراین تصادفی نیست   پوستانسیاه 

مزد  داری به کارِ مزدی متکی است، بیش از نیمی از جمعیت جهان کارِ بی که در حالی که از قرار معلوم سرمایه 

داری است، هم در سطح ملی و هم در ریزی سرمایه نیافتگی عناصر اساسی برنامه مزدی و توسعه بی  کنند.می

بین  اینعرصة  عامل    المللی.  و دو  ملی  کار  بازار  در  کارگران  بین  رقابت  ایجاد  برای  قدرتمندی  ابزارهای 

 ۲۳داریم.کنند که با یکدیگر منافعی متفاوت و متضاد المللی هستند و این باور را به ما کارگران القا می بین

نژادی و  ریشه  یارانه های تبعیض جنسیتی، تبعیض  اند  بگیران )تحقیر کارگرانی که توانسته تبعیض در مورد 

تأ این رو شیوهپولی برای  از  متفاوت کار و  بازارهای  بیانگر  از دولت بگیرند( که  های مین مخارج زندگی 

متفرق   متفاوت و  همینکنترل  در  است،  کارگر  طبقة  ایدئولوژی  سازی  از  استفاده  این  اگر  است.  نهفته  جا 

تنها فاتحة مبارزه با تبعیض جنسیتی، تبعیض  ، نه های آن در رابطة مزدی را نادیده بگیریمداری و ریشه سرمایه 

ایم  های اخلاقی و محصولات »آگاهی کاذب« خواندهبگیران را به عنوان بیماریر مورد یارانه نژادی و تبعیض د

که برای ما هیچ حاصلی ندارد جز »احکامی اخلاقی که    ایمکشیده  بلکه خود را به بند استراتژی »آموزش«

 ۲۴.« کندحریف ما را تقویت می

های خوبی  که »مردان آدم مان برای به دست آوردن آزادی ما را از تکیه به اینگوید استراتژیوقتی لوپیت می

پوستان  طور که مبارزات سیاه همان  ۲۵کنیم.کند، سرانجام یک نکته را برای تفاهم با او پیدا می بشوند« رها می

های شان توانستند خواسته سازمان دادن قدرت  های خوب، بلکه باآنها نه با حرفنشان داد،    ۱۹۶۰در دهة  

مردان همیشه به معنای آن بوده که مبارزة   خود را به دیگران »بقبولانند«. در مورد زنان، تلاش برای یاد دادن به

دهد.  قدرتْ آموزش می هایمان انجام شده است.  ها و اتاق خوابما خصوصی بوده و در خلوت آشپزخانه 

سید، سپس یاد خواهند گرفت، چراکه این بار سرمایه است که ]از ما[ خواهد ترسید.  مردان نخست خواهند تر

کنیم مبارزه می کنیم. ما برای پایان دادن به کار خانگی  نمیزیرا ما برای برابری بیشتر در توزیعِ همان کار مبارزه  

 و نخستین گام ما این است که به این کار اتیکت قیمت بزنیم.

 مطالبات مزدی 

وارد رابطة خرید و فروش نیروی   که بگذارند، نه برای اینقدرت ما زنان در مبارزة اجتماعی برای مزد است 

که بگذارند بیرون از آن قرار گیریم، زیرا  ( بلکه برای آن ایمگاه بیرون از این رابطه نبوده کار شویم)زیرا هیچ 

جا باید روشن های  طبقة کارگر باید بیرون از رابطة خرید و فروش نیروی کار قرار گیرند. در این تمام بخش 
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ای«  ورزد که مطالبات مزدی»اقتصادی« و »اتحادیه کنیم که ماهیت مبارزة مزدی چیست. وقتی چپ اصرار می

مزد، معیار آشکار استثمار ما و از این رو بیان  کارِ مزدی، و به همان اندازه کارِ بی  گیرد کهاست، نادیده می 

نادیده   نیز در درون طبقة کارگر است. چپ همچنین  بین سرمایه و طبقة کارگر و  سرراست رابطة قدرت 

  گیرد که مبارزة مزدی اشکال گوناگونی دارد و محدود به مبارزه برای افزایش مزد نیست. کاهش ساعات می

کار، دریافت خدمات اجتماعیِ بهتر، و نیز دریافت مزد بیشتر، اینها همه دستاوردهای مبارزة مزدی هستند و 

این    شود و ما چه قدر بر زندگیِ خود تسلط و قدرت داریم.ون کشیده می چه قدر کار از ما بیر  دهندنشان می

طور تاریخی زمینة اصلی مبارزه بین کارگران و سرمایه بوده است. که چرا مبارزه برای مزد به است دلیل آن

به  این مزد  از  اطمینان  راه حصول  از  که،  دارد: طرف سرمایه  دو طرف  همواره  طبقاتی  رابطة  بیان   کهعنوان 

کند؛ و طرف هرگونه افزایش مزد با افزایش بارآوریِ کار همراه است، از مزد برای کنترل کارگران استفاده می 

 جنگد.ون برای مزد بیشتر، قدرت بیشتر، و کار کمتر میکارگران که به طور روزافز

بحران  همان تاریخ  که  میسرمایه کنونیِ  گونه  نشان  اکنون  داری  کارگران  دهد،  از  کمتری  تعداد  روز  هر 

اما چون »مبادلة    ۲۶وریِ کار کنند.داری و  افزایش بارآ زندگی خود را فدای خدمت به تولید سرمایه خواهند  می

شود به حملة مستقیم به سود سرمایه  مزد تبدیل می وریِ کار وارونه است، مبارزه برای  عادلانه« بین مزد و بارآ

مان مبارزه علیه مزد  و توانایی آن برای بیرون کشیدن کار اضافی از ما کارگران. بنابراین مبارزه برای مزد همز

مبارزة کارگرانِ   است که مزد تجلی آن است.  علیه رابطة سرمایه   دهداست، زیرا قدرتی که این مبارزه نشان می

معنای مزد برای دهد.  تر حمله به سرمایه را نشان میای بسیار روشن گونه ، به دارارزة ما زنان خانه مزد، مببی

را که اکنون کارفرمایان با کشیدن  ییکارِ خانگی این است که سرمایه باید هزینة میزان عظیم خدمات اجتماعی

معنای خودداری  به  تر از آن، درخواست مزد برای کارخِانگی، پرداخت کند. مهمکنندانداز می کار از گُردة ما پس

در    شناختی است، که شرط حیاتی برای مبارزه علیه مزد است.از پذیرش این کار به عنوان سرنوشتی زیست 

واقع، هیچ چیز به اندازة این واقعیت که در ازای کارِ خانگی نه مزد بلکه همواره »مهر و محبت« پرداخت شده  

سازیِ این کار، یعنی در ایجاد خانواده و وابستگی ما به مردان تأثیر نداشته است. اما برای ما، همان در نهادینه 

دار در ازای مزد به اندازه قبل ما زنان خانه   ای بارآور نیست.طور که برای کارگران مزدبگیر، مزد بهای معامله 

 اختیار وقت و انرژی   خواهیم تا بتوانیمیا بیش از آن کار نخواهیم کرد، بلکه کمتر کار خواهیم کرد. ما مزد می

که به خاطر نیاز به استقلال مالی زندگی خود را دهیم، نه اینخود را به دست آوریم و مبارزة خود را سازمان  

 اسیر کار دوم کنیم. 

گذارد که مدت زمان  مزدها این پرسش را پیش می مبارزه برای مزد هم برای مزدبگیرها و هم برای بی 

قدر است. تا امروز مدت زمان کار روزانۀ طبقۀ کارگر را، اعم از مرد و زن، سرمایه  واقعی کارِ روزانه چه 
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این امر ]ظاهراً[ زمانی را که ما   بر مبنای ساعت ورود و خروج کارگران ]به محل کار[ تعیین کرده است. 

وقت به خودمان  کند. اما ما هیچ به سرمایه تعلق داریم از زمانی که به خودمان تعلق داریم تفکیک می 

مان به سرمایه تعلق داریم، و اکنون وقت  ایم و نداریم؛ ما همیشه و در هر لحظه از زندگیتعلق نداشته 

ما   طبقاتی،آن رسیده است که سرمایه را مجبور کنیم که بهای هر لحظه از زندگی ما را بپردازد. به بیان  

 کنیم که در خدمت سرمایه قرار داریم.مزد را برای تمام لحظاتی مطالبه می

 مجبورکردن سرمایه به پرداخت مزد 

  المللیدر ایالات متحد آمریکا و در سطح بین   ۱۹۶۰است که به مبارزات دهة  طبقاتیاندازی  این اقدام چشم 

» جهان سومِ« کشورهای    -بگیر پوستان و مادران یارانه شکل داده است. در ایالات متحد آمریکا مبارزات سیاه 

مزدها و سرپیچی از تنها بدیلی بود که سرمایه پیش پای آنان گذاشته بود: کارِ  بی   بیانگر شورش  -پیشرفته  

( بود، نه برای توسعه، بلکه برای تخصیص  communitiesاین مبارزات، که مرکز قدرت آن در محلات )  بیشتر.

دست آورده مزدها به صورت گرفت که سرمایه به یکسان از استثمار مزدبگیران و بی  دوبارة ثروت اجتماعی

کند، به مان به ما تحمیل میرا که کار را به عنوان تنها شرط موجودیت داری جامعه است. آنها سازمان سرمایه 

تواند قدرت خود . آنها همچنین این دُگم چپ را که تنها در کارخانه است که طبقة کارگر میکشیدندچالش  

 را سازمان دهد به چالش کشیدند. 

های شرط گوید »پیش اما لازم نیست وارد کارخانه شوید تا بخشی از سازمان طبقة کارگر شوید. وقتی لوپیت می

شود«،  ایجاد می   هایی است که با کنار هم کارکردنها و ارتباط ایدئولوژیک برای همبستگی طبقة کارگر شبکه 

ایجاد شود«، او از    کنندهای جدا از هم کار میزنانِ جدا از همی که در خانه   تواند باها نمیشرط و »این پیش 

مبارزه برای گرفتن  علیه اجارة خانه،سازمان دادند)اعتصاب   ۱۹۶۰مبارزاتی که این زنان »جدا از هم« در دهة 

توانیم خودمان را  گیرد که ما نمیاو فرض را بر این می  ۲۷کند.دولتی و نظایر آنها( قطع امید می   هزینةکمک

کند که سرمایه همین الان هم ما را  که ابتدا سرمایه ما را سازمان دهد؛ و چون انکار میمگر آن   مسازمان دهی

ما ، چه    دارانة کاردهی سرمایه اما اشتباه گرفتن سازمان   کند.سازمان داده است، وجود مبارزة ما را هم انکار می 

ای جز شکست این تردید هیچ نتیجه دهی مبارزة ما علیه سرمایه بی ، با سازمان و چه در کارخانه   در آشپزخانه 

که هر شکل   مبارزه برای سازمان دادن کار همین الان هم یک شکست است؛ و شک نباید کرد  مبارزه ندارد.

سازد. زیرا توهّم است اگر تصور کنیم  منفرد میدهیِ کار ما را بیش از پیش جدا از هم و  جدیدی از سازمان 

 سرمایه ما را از یکدیگر جدا نخواهد کرد.  کنیمار نمیوقتی ما جدا از یکدیگر ک



151 
 

مان سازمان یابیم. به این  دارانة کار، ما باید بر اساس نیازهای دهی سرمایه های نمونة سازمان برخلاف جداسازی 

کردن«  اجتماعی در کارخانه است انکار » عقلانی  معنا، خواست مزد برای کارخِانگی همان قدر که انکار مبارزة

به شیوة سرمایه  میاحتمالیِ خانه  پیشنهاد  لوپیت  که  نیز هست، همان چیزی  »داری  به کند:  جِد  به  باید  ما 

جویی در کارهایی توجه کنیم که برای ادارة خانه »ضروری« است. ... باید در زمینة وسایلی که باعث صرفه

یک صرفاً باعث تحقیر بیشتر کارخِانگی  یک مفید است و کدام و ببینیم کدام   شوند تحقیق کنیموقت و کار ما می 

   ۲۸«شود.می

وانگهی، »خودْ    کند.کند، بلکه استفادة سرمایه از آن است که چنین مینفسه ما را تحقیر نمیتکنولوژی فی 

ها  ایم که دوشنبه مدیریتی« و »کنترل کارگری« همیشه در خانه وجود داشته است. ما همیشه امکان انتخاب داشته 

ن مالی داشته باشیم هر دو را  شویی بخریم یا جاروبرقی، یا اگر تواها، ماشین لباس شنبه لباس بشوییم یا سه 

نباید از سرمایه  بنابراین، ما  که طبیعت کارِ ما را تغییر دهد، بلکه با مبارزة خود باید    داری بخواهیمبخریم. 

عنوان کالا بازتولید کنند؛ و شرط  عنوان نیروی کار، به عنوان کارگر، به نگذاریم خودمان و کارگران دیگر را به 

رسمیت شناخته شود. بدیهی است که تا دن به این هدف این است که کارِ خانگی به عنوان کارِ مزدی به رسی

یابی به  گوییم دست داری نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، ما نمیسرمایه  وجود دارد،  زمانی که کارِ مزدی  

می  ما  است.  انقلاب  معنای  به  نقشی  مزد  زیرا  است،  انقلابی  استراتژی  یک  این  تقسیم  گوییم  در  که  را 

و درنتیجه رابطة قدرت در درون طبقة کارگر را به    کنددارانة کار به ما محول شده است تضعیف میسرمایه 

 دهد.نفع اتحاد طبقه تغییر میسود ما و به 

  ۲۹ساز«»بسیار مسئله شود، این جنبه تنها درصورتی  مالیِ مزد برای کارخِانگی مربوط می  تا جایی که به جنبة

گوید توان  شود می که تا نوبت مزدِ کارگران می  -داری  است که از نظرگاه سرمایه، از نظرگاه وزارت خزانه 

داری نیستیم و آرزو هم نداریم باشیم، کار ما نیست  به آن نگاه کنیم. اما چون ما وزارت خزانه   -مالی نداریم  

. کار ما این نیست که  که برای پرداخت مزد، سطوح مختلف آن، و پاداش تولید طرح و برنامه ارائه بدهیم

گیری کنیم. کار ما تنها این خودمان را اندازه   مان حدو مرز تعیین کنیم، کار ما این نیست که ارزشبرای قدرت

سازمان دهیم.   مان، و به زبان خودمان،خواهیم، برای همهدست آوردن آنچه میخود را برای به است که مبارزة  

که کارِ ناپذیر باشیم، و ارزش خود را در خارج از بازار به دست آوریم، برای آن هدف ما این است که ارزش 

 ای و کارِ دفتری »غیرِاقتصادی« شود. خانگی، کارِ کارخانه 

ما را خواهند پرداخت. بر اساس   های دیگرِ طبقة کارگر مزدپذیریم که بخش به همین سان، ما این بحث را نمی

گیرند که سرمایه به ما  اکنون مزدشان را از محل پولی میتوانیم بگوییم کارگران مزدی هممیاین منطق، ما هم  

های رفاه بحث، منطق حکومت است. درواقع، این ادعا که مطالبات مربوط به برنامه   دهد. اما این شیوةنمی
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مطرح کردند »تأثیری ویرانگر بر هرگونه استراتژی درازمدت ... بر   ۱۹۶۰پوستان در دهة  اجتماعی که سیاه 

سفیدپوستان میسیاه   _ روابط  »کارگران  زیرا  است«  داشته  شرکت پوستان  نه  و  آنها،  درنهایت  که  های  دانند 

ناچار ای به نژادپرستیِ محض است. اگر فکر کنیم که هر مبارزه   ۳۰ها را پرداختند«داری، هزینة آن برنامه سرمایه 

ایم. درواقع، مقالة لوپیت به معنای  ناپذیربودنِ شکست خود مُهر تأیید زده انجامد، بر اجتناببه بازتوزیع فقر می 

تواند تصور کند که داری است. لوپیت نمیناپذیر نهادهای سرمایه معنای قبول اجتناباعلام شکست است، به 

دار را از محل مزد کارگرانِ دیگر تأمین کند، آن کارگران قادر خواهند  د سرمایه مزد ما زنان خانه اگر قرار باش

گیرد که »بدیهی است مردان بالاترین مزد  می بود از منافع خود و نیز از منافع ما دفاع کنند. او همچنین فرض

 ۳۱گیرد که ما هرگز پیروز نخواهیم شد.در یک کلام، او فرض می  -کنند«  را برای کارشان در خانه دریافت می

دست آوریم، سرمایه سرکارگرانی را به   دهد که اگر ما مزد برای کارخِانگیکه لوپیت هشدار میسرانجام این 

دار را قربانیان ناتوان از مبارزه  های ما خواهد فرستاد. از آنجا که او زنان خانه را برای نظارت بر کار ما به خانه 

تواند تصور کند که اگر این سرکارگران بخواهند نظارت خود را بر ما تحمیل کنند، ما بیند، نمیبا سرمایه می 

گیرد چون ما  هایمان را به روی آنها ببندیم. او فرض میتوانیم دست به دست هم دهیم و درهای خانهمی

شود. اما حتی اگر مزدگرفتنِ ما به این معنا باشد که حکومت سرکارگرِ دولتی نداریم، پس کار ما کنترل نمی 

تری کارِ ما را کنترل کند، بازهم این بهتر از وضعیتی است که ما الان داریم؛ زیرا حکومت با این  پردهطور بیبه 

که از خودمان متنفر باشیم  جای آن راند، و بهتر است به که چه کسی بر کار ما فرمان می   کار نشان خواهد داد

علت ترس و سلطه، به دیگران عشق بورزیم و از آنان ایم »به و خود را سرزنش کنیم که چرا مجبور شده 

   دشمن خود را بشناسیم. ۳۲«مراقبت کنیم
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 خون و چاقو و طنابِ دار، در برابر آزادی بیان و عقیده 
 ایعقیدتیِ زنجیره -های سیاسی ذر، ماه قتل به مناسبت آ 

 

 

با    ۱۳۷۷ایِ پائیز  های زنجیره قتل  سیاسیرغم تلاش مذبوحانة جمهوری اسلامی برای پنهان کردن ماهیت  به 

کس فقره قتل عمدِ غیرسیاسی هیچ   ۴سرهم بندی کردن یک »دادگاهِ« نمایشیِ صرفاً جنائی برای رسیدگی به  

ها تردید نکرد. از بگیر و ببند و شنود و  در سیاسی بودنِ این قتل   -حتی در آن زمان، چه رسد به اکنون    -

انداختنِ اتوبوس حامل اعضای کانون نویسندگان ایران به درهّ و سپس  نفوذ و احضار و بازجویی و حتی 

احضار فعالان این کانون ازجمله محمد مختاری و جعفر پوینده در پی فراخوان آنان برای برگزاری مجمع  

ها و نیز از فعالیت سیاسی پروانة اسکندری،  پیش از قتل  ۷۰ان دهة  خواه در همعمومی این تشکل مستقلِ آزادی

گوییم. زاده سخن نمیداریوش فروهر، پیروز دوانی، مجید شریف، و شعرهای سیاسی و حماسی حمید حاجی

اش توجه کنیم تا به روشنی دریابیم که  کافی است که فقط به گزارش آمرِ قتل جعفر پوینده به مقام مافوق 

خواهانی بود کردن صدای آزادی برای به خون کشیدن و خفه  ۷۰کشتار نویسندگان و مخالفان سیاسی در دهة  

جا کش، او پس از به که در طلب رهایی سیاسی جامعه از بند استبداد دینی بودند. بنا به اعتراف خودِ این آدم

ئة گزارش کارش به مقام  ضمن ارا  ۱۳۷۷آذر    ۱۸آوردن نماز مغرب و به دارکشیدن پوینده در غروب روز  

گوید: »بخوان ببین چه کسی را کشتیم!«  این  دهد و میای از مجلة »فرهنگ توسعه« را به او میمافوق نسخه 

قید و شرط بیان« بیان کرده  ای بود با پوینده که او در آن نظر خود را دربارة »آزادی بی مجله حاوی مصاحبه 

بود. از جمله در یکی از فرازهای این مصاحبه، پوینده چنین گفته بود: »...هرگونه محدودیتی که در قانون  
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گردد و به همین سبب  ها و آثار مخالف بدل میای برای سرکوب اندیشهبرای آزادی بیان تعیین شود به وسیله

حکومت  دسترس  از  باید  قلم  آزادی  که  که  است  شود  داده  اجازه  دولت  به  قانون  در  اگر  باشد.  بیرون  ها 

-لازم دید به بهانة همین محدودیت تواند هر وقت که  محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، در واقع دولت می

بار هستند، به صورت قانون ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیانها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه

تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد،  

در جامعة مدنی    –بخش یا انحرافی باشند  ای ناپسند، زیانهر قدر هم به نظر عده  –ف  آزادی ابراز عقاید مخال

دموکراتیک باید به طور مطلق باقی بمانند....بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و  

حکومت  بماند«....در  »محفوظ  جلوگیری  فساد  مدنی  جامعة  در  دموکراسی  گسترش  از  که  استبدادی  های 

شود که با  کنند، نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده میمی

ترین مخالفان آزادی بیان و کسانی که بیش از همه از عفت و اخلاق مقاصد حاکمان هماهنگ باشد....سرسخت 

های ها و اختلاسها، بیدادکشیکه با بهرهگرانی هستند  گویند، نمایندگان همان غارتو امنیت عمومی سخن می

بیماری،    –اند و افراد بسیاری را به انواع بلایا  خود اکثریت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی کرده

جویی ریشة هرگونه احساس و اخلاق  پرستی و سوداند و با ترویج آیین پولگرفتار ساخته  –اعتیاد، فحشا و...  

 (۱۳۷۷، مرداد ۳۶-۳۵، شمارة فرهنگ توسعه اند.« ) انسانی را زده

آنها را از نظر دور   عقیدتیرا فقط سیاسی بدانیم و جنبة    ۷۰های دهة  با این همه، خطای بزرگی است اگر قتل

بار خودِ مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی،  را نخستین  این جنبه  این قتل  بداریم.  اتهام  به  ها که 

کردن که جمهوری اسلامی در اجرای سناریوهای گوناگون برای پنهان بازداشت شدند، بیان کردند. پس از آن 

ناکام ماند، دو نفر از مأموران این وزارت نقش وزارت اطلاعات در این قتل خانه بازداشت شدند که در  ها 

های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی معرفی شدند. این دو نفر در اولین بازپرسیِ خود در پرونده به نام 

دند که پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، و جعفر پوینده را صراحت اعلام کربه  ۱۳۷۷ماه  دی

مادة   اساس  بر  اسلامی« )مصوب سال    ۲۲۶را  مجازات  رسانده۱۳۷۰»قانون  قتل  به  در (  که  این خبر،  اند. 

نام محمد نیازی اعلام شد که دادستان »سازمان قضایی  های آن زمان منتشر شد، از قول آخوندی به روزنامه 

نیروهای مسلح« بود و رسیدگی به پرونده را )معلوم نشد به چه دلیل( به او سپرده بودند. متن این مادة قانونی  

کشان به آن استناد کرده بودند از این قرار است: »قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که  که این آدم 

تحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحقِ قتل باشد قاتل باید اس

افرادی در جامعة ایران وجود    -۱بینیم، این مادة قانونی حاوی سه نکتة مهم است:  که می اثبات کند.« چنان 
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قاتل    -۳تواند این افراد را به قتل برساند، و  هرکس می  -۲شدن هستند،  مستحق کشتهشرعی  دارند که از نظر  

 که استحقاق قتل این افراد را در دادگاه اثبات کند.شود، مشروط بر این این افراد قصاص نمی 

کشته  مستحق  شرعاً  را  آنها  اسلامی  جمهوری  دینیِ  استبداد  که  کسانی  جملة  میاز  »مرتدان«شدن  و    داند 

 اما سپس از دین اسلام برگشته   ها« هستند. »مرتد« از نظر این استبداد کسی است که مسلمان زاده شده»ناصبی 

»ناصبی  و  می است،  گفته  شیعیان  اولِ  امام  دشمن  به  قضایی  «  »سازمان  وقت  دادستانِ  گفتة  بنابراین،  شود. 

اند و به دلیل اند که مقتولان »مرتد« یا »ناصبی« بوده نیروهای مسلح« به این معناست که متهمان مدعی شده

شدند. افزون بر این، تقریباً در همان زمان یکی از آخوندهای طرفدار سعید امامی  می   عقایدشان باید کشته

در روزنامة کیهان و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی )برنامة »چراغ«( مدعی شد الله حسینیان  نام روح به 

 اند. که مقتولان »مرتد و ناصبی« بوده

ها به بیرون درز کرد و دال بر این بود که پوینده و مختاری و فروهرها لای گفتهحقیقت دیگری که از لابه

بود که در آن آمده    ۱۳۷۸اند اطلاعیة سازمان قضایی نیروهای مسلح در مهرماه  شدهعلت عقایدشان کشتهبه 

مصطفی کاظمی« منتشر    -مصطفی نواب« را »باند سعید امامی  –های »فداییان اسلام ناب محمدی بود اعلامیه 

های پایین وزارت اطلاعات بود و اند. سعید امامی در واقع حلقة رابط بین مقامات بالای حکومت و ردهکرده

شد. او در دورة ریاست جمهوری رفسنجانی و وزارت محسوب می  ۷۰های دهة  الاسرار قتل به این معنا مخزن 

اش پرویز ثابتی در دوران استبداد سلطنتی. خانه بود، همچون سلف ن وزارتاطلاعات فلاحیان معاون امنیت ای

که در دوران خاتمی  های داخل و خارج کشور در زمان فلاحیان زیر نظر او انجام گرفته بود. بنابراین، با آنقتل

ها اِشراف کامل داشت و در واقع عبارت »باند سعید آبادی مشاور وزیر بود، بر روند قتل و وزارت درُّی نجف 

از نقش مهم سعید امامی    ۱۳۷۷های آذر  مصطفی کاظمی« در اطلاعیة مرجع رسیدگی به پروندة قتل  -امامی

کرد. از همین رو بود که در زندان داروی نظافت به او خوراندند و او را کشتند تا ها حکایت میدر این قتل 

ین ترفند تمام اعترافات او را از پرونده حذف کردند.  بتوانند برایش قرار »موقوفیِ تعقیب« صادر کنند و با ا

منتشر شدند و در یکی    ۱۳۷۷ماه  مصطفی کاظمی« در نیمة نخست دی   -های »باند سعید امامیباری، اعلامیه 

عبارت  اند. به آمده بود »سه قاضی عادل« حکم قتل مقتولان را صادر کرده  ۱۳۷۷ماه  دی  ۱۴از آنها به تاریخ  

دستگیر شد(  ۱۳۷۷بهمن  ۵دیگر، سعید امامی پیش از آن که دستگیر شود ) او پس از مصطفی کاظمی و در 

 شرعیِاند. بدیهی است که حکم ها را »سه قاضی عادل« صادر کردهدر اطلاعیة مذکور گفته بود که حکم قتل

 توانسته است صادر شود. قتل فروهرها، مختاری و پوینده فقط به دلیل عقاید آنها می

شود. از هفت مورد  جای پای این مستندات در رأی »دادگاه« نیز، که در نشریات آن زمان منتشر شد، دیده می

های دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی  »معلومات مبنای رأی دادگاه«، پنج مورد مؤید گفته
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گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان اند و، آن شدن بودهطبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته 

و عملکرد« مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین   فکر و عقیده»حکم قتل« صادر شده و این حکم به دلیل »

آمده است: »چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی )حتی اگر مجتهد مطلق 

باشد( برای اشتغال به امر قضا باید از جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در  

ردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به  های قضایی نصب گپستی از پست 

م شده باشد( صادر کند قاضی دادگاهِ صلاحیتدار  کشتن کسی )که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدا

آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان )به دلیل »فکر و   است...«

صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که   عقیدة« آنان( از سوی کسی یا کسانی

تواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم فقط قاضی صلاحیتدارِ دادگاه، و نه حتی هر مجتهدی، می

های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم  خوانیم: »...آنچه در کتابنیز چنین می

شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد،  

مت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود  منصرف بوده و درجایی که حکو

حل قانونی دارد.« لابد نظر متهمان یا وکلای آنان این بوده )همانند اجرای هر مجازات دیگری( نیاز به سیر مرا

تواند این حکم را صادر کند؛ دیگری می که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی

نیازی به تأکید این نکته نمی داشت. ذکر موارد دیگر از »معلومات مبنای رأی دادگاه«  و گر نه دادگاه هیچ 

موجب اطالة کلام خواهد شد. فقط به نکتة صریح و آشکار دیگری در بخش »موارد استدلال رأی« دادگاه 

دفاعیه خود به »مهدورالدم« بودن مقتولان اشاره   کنیم و آن این است که »متهم ردیف دهم در لایحةاشاره می

یی چون فروهرها سیاسیهم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان کرده است«. باز

 اند »مهدورالدم« باشند مگر به دلیل عقایدشان. توانستهاز نظر متهمان نمی

سیاسی و دگراندیشی عقیدتی و   سرکوب آزادی  ۶۰های دهة  همچون اعدام   ۷۰های دهة  سان، هدف قتلبدین 

آمیز برای جلوگیری طور کلی انکیزیسیون قرون وسطایی توأم با ایجاد رعب و هراس چاقوکشانه و توحش به 

خواه ها و کل مردم آزادی ها از نظر خانواده از رهایی سیاسی جامعه از بند استبداد دینی بود. پروندة این قتل

همچنان گشوده است و آمران و عاملان واقعیِ آنها باید به اتهام به خون کشیدن حقوق سیاسیِ شهروندی  

 خاصه آزادی سیاسی و دگراندیشی عقیدتی محاکمه شوند.

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری  

 ۱۴۰۴آذر  ۵
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 پیشرفت تکنیک قتل مخالفان در ایران، از حسنکِ وزیر تا جعفر پوینده 

 
روز قتل زنده یاد جعفر اید. مناسبت سال یا شنیده  احتمال خواندهداستان حسنک وزیر را در تاریخ بیهقی به 

عقیدتی  -ای بکنیم تکنیک قتل مخالفان سیاسیبه این داستان، مقایسه   پوینده را مغتنم شمردیم تا ضمن اشاره 

در حکومت سلطان مسعود غزنوی )قرن پنجم هجری( را با این تکنیک در حکومت جمهوری اسلامی، مقایسة  

تَلنگُری باشد بر    -درس عبرت که نه    -تقریب هزارساله. شاید  ای به دو شیوة سرکوب مخالفان در فاصله 

اند جامعه را از پدیدة  خواهان ایران که اندکی در خود فرو روند که چرا در این هزار سال نه تنها نتوانسته آزادی 

 اند.بر نیاورده  های پیشرفتة آن را نیز تاب آورده و دَمعقیدتی بزدایند بلکه حتی شیوه -قتل سیاسی

گوید، پس از مرگ سلطان محمود غزنوی پسرش محمد  چه بیهقی می اما داستان حسنک وزیر. بر اساس آن 

بُرد، اما در شهر غزنین به جایش نشست. در این زمان، پسر دیگرِ محمود، یعنی مسعود، در ری به سر می 

جا بر تخت جای او نشسته به سوی هرات حرکت کرد و در آن همین که شنید پدرش درگذشته و برادرش به 

طور کلی قدرت مسعود نشست و دستور داد خطبه به نام او بخوانند. چون اعوان و انصار و دَم و دستگاه و به 

ای به بند کشید. جز معدودی از  در حکومت بیشتر از برادرش بود، برادر خود را سرنگون کرد و در قلعه 

ی بودند که او را تنها گذاشتند و به دربار سلطان مسعود در  اطرافیانِ این برادر بقیه از نان به نرخ روز خوران

هرات پیوستند. یکی از کسانی که به محمد وفادار ماند حسنک بود که خود در زمان سلطان محمود وزیر بود. 

 او را نیز گرفتند و به زندان انداختند. 
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شد، کار او شاید به اعدام با این همه، اگر مسئلة حسنک به همین مخالفت سیاسی با حکومت محدود می

گفتند او از نظر  اش میکشید. اما او فقط مخالف سیاسیِ حکومت سلطان مسعود غزنوی نبود. مخالفان نمی

کند و خلعت از دست مخالفانِ  عقیدتی نیز از خلیفة مسلمانان در بغداد، که القادر بالله نام داشت، پیروی نمی

مصر در  شدند    -عباسیان  معروف  اسماعیلیان  به  »قِرمَطی«   -که سپس  را  او  رو،  همین  از  و،  است  گرفته 

کشید. با  نامیدند. همین اتهام بود که پای خلافت بغداد و صدور »فتوا«ی قتل برای حسنک را به میان می می

شدن حکومت سیاسی در هرات با خلافت شرعی در بغداد به  این همه، حتی در این صورت نیز هماهنگ

کرد حکومت شاه که به هر حال عاملی که باید حکم قتل را اجرا میویژه با توجه به این سادگی ممکن نبود. به 

گرفت عمدتاً از محل  بود که قدرت اصلی در دست او بود. خلافت بغداد جدا از وجوه شرعی که از مردم می

کرد. گرفت ارتزاق و بریز و بپاش می ای که حکومت از مردم میهای جنگیِ پادشاهان و خراج و جزیه غنیمت 

بر دستگاه خلافت می نظامی  به لحاظ  مالی و هم  نظر  از  اگر بنابراین، زور حکومت سیاسی هم  چربید و 

پای عامل دیگری به    جا بود کهتوانست اجرای احکام شرعیِ مبتنی بر فتوا را نادیده بگیرد. اینخواست میمی

اش باعث دوری یا نزدیکی و اتحاد یا جدایی این دو مرکز  توانست بسته به منافع سیاسی آمد که می میان می 

 گیری شود. جداگانة تصمیم

شد. این عامل در این عامل در مورد حسنک وزیر باعث نزدیکیِ این دو مرکز قدرت و اجرای حکم شرعی  

نام »بوسهل زوزنی« ظاهر شد، که یکی از کاربدستانِ جنایتکار، خبیث، و نان به نرخ روز  هیئت شخصی به 

خورِ دربار سلطان مسعود بود. این بوسهل تا زمانی که سلطان محمد در غزنین در قدرت بود در خدمت او  

او طرفداری می از  را بود و  این قدرت  به قدرت رسید، وزنة  اما همین که سلطان مسعود در هرات  کرد. 

تر یافت و با شتاب غزنین را به مقصد هرات ترک گفت و غلام حلقه بگوش سلطان مسعود  تر و سنگینچرب

بع این بوسهل مؤکد شده ... و همیشه چشم نهاده  نویسد: »شرارت و زَعارتی در طشد. بیهقی دربارة او می

بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لَت زدی و فروگرفتی، این مرد از کرانه  

بجستی و فرصتی جُستی و تضریب کردی و اَلمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را  

زدندی  جنبانیدندی و پوشیده خنده می دان دانستندی که نه چنان است و سری میمن فرو گرفتم ... و خردمن

نویسد: »بوسهل با جاه  کند و میگوی است.« بیهقی بوسهل زوزنی را با حسنک وزیر مقایسه می که وی گزاف

و نعمت و مردمش در جنبِ امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند )یعنی از نظر 

ای کنندهکردن او نقش تعیین ضل که اصلا قابل مقایسه نبودند(« بوسهل نه تنها در دستگیری حسنک و زندانی ف

دمید که ناچار حسنک را بر دار باید کرد. ... امیرْ بوسهل داشت بلکه به گفتة بیهقی مدام در سلطان مسعود »می 
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را گفت حجّتی و عذری باید کشتنِ این مرد را. بوسهل گفت حجتْ بزرگتر که مرد قِرمَطی است و خِلعت 

 مصریان استد تا امیرالمؤمنین القادر بالله بیازارد....« 

اند. و چنین بود که سرانجام »حسنک را به پای دار آوردند ... دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده 

می قرآن قرآن  آن شور  خوانان  و  تاختند  عامّه  پا شود، سواران سوی  به  بزرگ  ... خواست شوری  خواندند 

بنشاندند و   بود  ننشسته  بر مرکبی که هرگز  به جایگاه رسانیدند،  بردند و  دار  بنشاندند و حسنک را سوی 

کرد و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد. و آواز دادند که سنگ دهید، هیچ کس دست به سنگ نمی 

گریستند خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند، و مرَدْ خود مرُده بود  همه زار زار می 

ه کرده. ... و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پایهایش  که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خب

همه فروتراشید و خشک شد چنانکه اثری نماند تا به دستور فروگرفتند و دفن کردند چنانکه کس ندانست  

که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که دو سه ماه ازو  

د، چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنانکه حاضران  این حدیث نهان داشتن

از دردِ وی خون گریستند، پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این جهان بدو 

سندید،  داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. و ماتمِ پسر سخت نیکو بداشت، و هر خردمند که این بشنید بپ 

 و جای آن بود. و یکی از شعرای نشابور این مرثیه بگفت اندر مرگ وی و بدین جای یاد کرده شد:  

 ببْرید سرش را که سران را سر بود    آرایش دهر و مُلک را افسر بود                       ِ

 گر قِرمَطی و جهود و گر کافر بود     از تخت بدار برشدن مُنکرَ بود«                        

 

اش نه تنها به  انقلابی در ایران رخ داد که با همة عظمت   ۱۳۵۷قریب هزار سال پس از این واقعه، در سال  

با دینی کردنِ کاملِ حکومت، صدور فتوای دینیِ-اعدام مخالفان سیاسی  بلکه،  نداد  پایان  این   عقیدتی  قتل 

نیازی به   مخالفان را به قانون و حکم حکومتی تبدیل کرد تا حکومت، همچون مورد حسنک وزیر، دیگر 

فتوای مرجعی خارج از حکومت سیاسی برای قتل مخالفان عقیدتی نداشته باشد. به این معنا، تکنیک قتل  

سیاسی تمام- مخالفان  در  مخالفان  قتل  تکنیک  از  اسلامی  جمهوری  در  ایران حکومت   عقیدتی  تاریخ  های 

 تر است. مراتب پیشرفتهبه 

او   است.  ایتالیایی،  متفکر و سوسیالیست  آنتونیو گرامشی،  از  اصطلاح »پیشرفت تکنیک سرکوب مخالفان« 

 – خواهر همسرش    –ای به تاتیانا شوکْت  زمانی که در زندان موسولینیِ فاشیست به بند کشیده بود، در نامه 

کرد برای ما شخصیتی تراژیک »پرومته که با تمام خدایان المپ مبارزه می  چنین نوشت:  ۱۹۳۲به تاریخ ژانویة  

شد اگر  ها شده اسباب خندة ماست. پرومته نیز اسباب خنده میپوتلیکه گالیوری که اسیر لیاست؛ حال آن 

گرفتند. ژوپیتر در روزگار خویش ها گازش میکه هر روز عقابی جگرش را پاره پاره کند مورچهجای آنبه 

نیک خلاصی از دست مخالفان هنوز پیشرفت چندانی نکرده بود.« چنان چندان باهوش نبود؛ در آن زمان، تک
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که گرامشی در نامه های دیگرش از زندان می نویسد، او آمادگی بازداشت و زندان را داشت و خود را برای  

ها و حتی اعدام آماده کرده بود. اما زندان موسولینی از نوع دیگری بود و آن گونه نبود  سخت ترین شکنجه 

های بدنیِ سخت و اعدام بلکه با نابودی  که او می پنداشت. در واقع، برنامة فاشیسم این بود که نه با شکنجه 

تدریجی جسم و جان گرامشی در شرایطی جانکاه از فعالیت فکری او جلوگیری کند. این هدف از جمله باید  

ای که، به گفتة گرامشی، »انبوه مسائل حقیر و پیش پاافتاده زندانی با زندانی کردنِ گرامشی در جزایر دورافتاده 

شد. موسولینی گرامشی را به  خراشند« متحقق می د و روح و روان او را مدام می کننرا به خود مشغول می

  ۱۹۲۹تاریخ دسامبر  به   –کارلو    –ای به برادرش  که گرامشی در نامه زندانی محکوم کرده بود که در آن، چنان 

می نویسد، »امکان انتخاب بین یک روز مثل شیر زندگی کردن و صد سال چون گوسفند زندگی کردن« وجود 

دهد  دانست که او کسی است که ترجیح میداری ایتالیا به روحیة گرامشی پی برده بود و مینداشت. سرمایه 

یک روز چون شیر زندگی کند و نه صد سال مثل گوسفند. به زعم گرامشی، حکومت ایتالیا او را به زندانی  

گونه زندان را »دادستان« پروندة گرامشی در  انداخته بود که در آن امکان این ترجیح وجود نداشت. برنامة این 

همان زمانِ محاکمه اعلام کرده بود: باید برای بیست سال از فعالیت این مغز جلوگیری کنیم. حکم زندان 

د که این »دادستان« اعلام کرده بود: او به بیست سال و چهار ماه و پنج روز زندان محکوم  گرامشی همان ش

، پنج روز پس ۱۹۳۷اش رسید و گرامشی در سال  شد. با این همه، فاشیسم ایتالیا زودتر از این موعد به هدف 

ریزی مغزی درگذشت. در واقع، موسولینی رکورد زد؛ جنایتی را که از »آزادی مشروط« از زندان، بر اثر خون

قرار بود در بیست سال تحقق یابد در یازده سال مرتکب شد. همین نوعْ از میان برداشتنِ مخالف سیاسی بود 

 نامید. »پیشرفت تکنیک سرکوب مخالفان« می که گرامشی آن را  

اما پیشرفت تکنیک قتل مخالفان در جمهوری اسلامی از نوع دیگری است. پیش از هر چیز باید گفت که 

کشی طور کلی آدم کشی و بهقرون وسطایی بودنِ جمهوری اسلامی به این معنا نبوده و نیست که او در مخالف 

های دار و دستة روحانیانی که حاکم شدند، حتی پیشرفت و ابتکارِ عمل نداشته باشد. نخستین شکل بروز قتل

رسید که بیش  شیوة ناشناس و مافیایی بود. به عقل جن هم نمیکه به قدرت برسند، ارتکاب قتل به پیش از آن 

نفری که در سینما رکس آبادان جزغاله شدند به دست عوامل این روحانیان کشته شده باشند. از همین   ۴۰۰از  

دست عوامل جمهوری اسلامی ربوده و  و چه پس از آن به  ۵۷از بهمن دست بود انبوه مخالفانی که چه پیش 

که قاتل یا قاتلان هیچ نشانی از خود  آنشد بی  ها انداخته میها یا بیابان شدند و جسدشان در خیابان کشته می 

های آنها در مرئا و منظر از دل همین رویکرد مافیاییِ و جنایت  ها« به جا گذاشته باشند. پدیدة »لباس شخصی

ها همین گذاشتنِ اجساد مقتولان در معرض دیدِ مردم برای  قتلِ مخالفان بیرون آمد. مشخصة دوم این قتل

ایجاد رعب و هراس بود و همچنان هست، به پیروی از نظریة »النصرُ بالرعب«، که البته به دار کشیدن محکومان  

کشانِ سرسپرده و مورد افزود. مشخصة سوم، کاشتن آدم به اعدام با جرثقیل و در ملاءِ عام را نیز باید به آن  

های ظاهراً قانونی شیوه عقیدتی به -اعتماد در مراکز حساسِ امنیتی و قضایی برای نابود کردن مخالفان سیاسی
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نامدار«ی چون مقیسه و مرتضوی و صلواتی و ... دست امام زمان و قضات » است؛ سربازان »گمنام« اما چیره

تر، همان حاکمیت موازین شرعی در قالب قانون بر تمام ارکان  اند. و سرانجام، از همة اینها مهم از این جمله 

عقیدتی با استناد به این موازین است. چنین است که با فتوای چند سطریِ  -جامعه برای قتل مخالفان سیاسی

شوند. این  عقیدتی در عرض کمتر از دوماه به دار کشیده می-هزاران مخالف سیاسی  ۱۳۶۷خمینی در تابستان  

رفت از همان مشکلِ دوگانگیِ رویکرد جمهوری اسلامی به قتل مخالفان در واقع راه حلی بود برای برون

در استبداد پادشاهیِ بعد از اسلام، که از زمان فتح ایران توسط   -عی یکی سیاسی دیگری شر -مراکز قدرت 

ها و افت و خیزهایی با شدت و ضعف  ۱۳۵۷اعراب مسلمان تا زمان تشکیل حکومت اسلامی در ایران در سال  

اش را در داستان بر دار کردن حسنک وزیر دیدیم. در واقع یک فرق مهم استبداد دینیِ ادامه داشته و نمونه 

جمهوری اسلامی با استبداد پادشاهیِ پیش از آن همین دستِ بازِ استبداد دینی برای صدور فتوای قتل مخالفان  

نوبة خود محصول وحدت خلیفه و سلطان در هیئت ولیِ کردن احکام شرعی است، که به عقیدتی با قانونی

 فقیه است.

کردنِ احکام شرعی »قانون مجازات اسلامی« است که پیشتر به یکی از مواد آن، که در  نمونة کامل این قانونی 

ایم. شمارة این ماده در بازنگریِ بعدیِ  مشخص شده بود، اشاره کرده   ۲۲۶با شماره    ۱۳۷۰متن مصوب سال  

ایم، چنین است: »قتل که پیشتر نقل کرده این قانون توسط مجلس تغییر کرده است. اما متن این ماده، چنان 

نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحقِ قتل باشد قاتل 

بینیم، این حکم شرعیِ مجازاتِ مستحقانِ  که می باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.« چنان

افرادی در جامعة ایران وجود دارند که از نظر   -۱اوی سه نکتة مهم است:  صورت قانون درآمده، ح قتل، که به

قاتلِ این افراد قصاص    -۳قتل برساند، و  تواند این افراد را به هرکس می   -۲شدن هستند،  مستحق کشته شرعی  

 که استحقاق قتل آنها را در دادگاه اثبات کند.شود، مشروط بر این نمی

، یعنی در روزهایی که عوامل دست اندر کار  ۱۳۷۷های آذر  در همان روزهای نخستِ بازپرسی از متهمان قتل

ها اعلام کنند و چه  ها هنوز به آن مرحله نرسیده بودند که چه چیزی را باید در رسانه تحقیق دربارة این قتل

قانون مجازات اسلامی    ۲۲۶چیزی را باید سانسور کنند، دادستان پرونده اعلام کرد که متهمان با استناد به مادة  

دربارة مقتولان ادعاهایی دارند که باید آنها را در دادگاه اثبات کنند. این، اولین و آخرین بار بود که این خبر 

شد و دیگر هیچ وقت نه تکرار شد و نه از سوی هیچ مقام دولتی پیگیری شد. از سوی دادستان پرونده اعلام  

کرده است. باید این خبر را اعلام میگدار به آب زده و نمیگر، معلوم شد که دادستان پرونده بیعبارت دیبه 

کشته  مستحق  را  فروهرها  و  مختاری،  پوینده،  آنها  که  بود  آن  متهمان  ادعای  این  معنای  زیرا  شدن  چرا؟ 

داد  اند. شواهد و قرائن دیگری در همان زمان منتشر شد که نشان میاند و به همین دلیل آنها را کشته دانسته می

اند در دادگاه  خواسته اند و، ثانیاً، میعقیدتی کشته -اولاً متهمان پوینده، مختاری، و فروهرها را به دلایل سیاسی
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قانون مجازات اسلامی از جنایت ارتکابیِ خود دفاع کنند. تقریباً در همان روزها یکی از    ۲۲۶با استناد به مادة  

الله حسینیان در روزنامة کیهان و نیز در صدا و سیمای جمهوری  نام روح آخوندهای طرفدار سعید امامی به

ها  لای گفتهاند. حقیقت دیگری که از لابهاسلامی )برنامة »چراغ«( مدعی شد که مقتولان »مرتد و ناصبی« بوده

اند اطلاعیة  شده علت عقایدشان کشتهبه بیرون درز کرد و دال بر این بود که پوینده و مختاری و فروهرها به

مهرماه   در  مسلح  نیروهای  قضایی  اعلامیه  ۱۳۷۸سازمان  بود  آمده  آن  در  که  ناب  بود  اسلام  »فداییان  های 

ن  – محمدی   امامیمصطفی  »باند سعید  »باند سعید  اند. اعلامیه مصطفی کاظمی« منتشر کرده  -واب« را  های 

ماه  دی   ۱۴منتشر شدند و در یکی از آنها به تاریخ    ۱۳۷۷ماه  مصطفی کاظمی« در نیمة نخست دی   -امامی

عبارت دیگر، سعید امامی پیش از آن  اند. به آمده بود »سه قاضی عادل« حکم قتل مقتولان را صادر کرده  ۱۳۷۷

دستگیر شد( در اطلاعیة مذکور گفته بود    ۱۳۷۷بهمن    ۵که دستگیر شود ) او پس از مصطفی کاظمی و در  

قتل فروهرها، مختاری و    شرعیِاند. بدیهی است که حکم  ها را »سه قاضی عادل« صادر کردهکه حکم قتل

 در شود.توانسته است صاورزی آنها میپوینده فقط به دلیل عقاید و سیاست 

شود. از هفت مورد  جای پای این مستندات در رأی »دادگاه« نیز، که در نشریات آن زمان منتشر شد، دیده می

»معلومات مبنای رأی دادگاه«، پنج مورد مؤید همان گفتة دادستان وقتِ مرجع رسیدگی به پرونده است، یعنی 

گونه که در رأی دادگاه آمده، برای آنان اند و، آن شدن بودهطبق ادعای متهمان، مقتولان شرعاً مستحق کشته 

و عملکرد« مقتولان بوده است. در مورد سوم چنین   فکر و عقیده»حکم قتل« صادر شده و این حکم به دلیل »

آمده است: »چون جمهوری اسلامی ایران دارای تشکیلات قضایی است و قاضی )حتی اگر مجتهد مطلق 

جانب رئیس محترم قوه قضائیه به نیابت از سوی ولی معظم فقیه در  باشد( برای اشتغال به امر قضا باید از  

های قضایی نصب گردد و در چارچوب قوانین قضاوت کند، تنها مقامی که حق دارد حکم به  پستی از پست 

کشتن کسی )که مرتکب جرم موجب قصاص نفس یا اعدام شده باشد( صادر کند قاضی دادگاهِ صلاحیتدار  

آشکار است که جز در صورتی که متهمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتولان )به دلیل »فکر و   است...«

صادر شده است، لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصریح کند که   عقیدة« آنان( از سوی کسی یا کسانی

تواند حکم به کشتن کسی بدهد. در مورد چهارم فقط قاضی صلاحیتدارِ دادگاه، و نه حتی هر مجتهدی، می

های فقهی مبنی بر عدم احتیاج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم  خوانیم: »...آنچه در کتابنیز چنین می

شرع و وجوب آن بر شنونده آمده است قطعاً از زمان و مکانی که حکومت اسلامی سیطره و بسط ید دارد،  

مت بر پایه موازین اسلامی استوار و مستقر است، اجرای هر حدی از حدود  منصرف بوده و درجایی که حکو

یا وکلای آنان این بوده )همانند اجرای هر مجازات دیگری( نیاز به سیر مراحل قانونی دارد.« لابد نظر متهمان  

تواند این حکم را صادر کند؛ دیگری می که لازم نیست حکم حد را حتماً حاکم شرع صادر کند و هر قاضی
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داشت. ذکر موارد دیگر از »معلومات مبنای رأی دادگاه« و گر نه دادگاه هیچ نیازی به تأکید بر این نکته نمی

موجب اطالة کلام خواهد شد. فقط به نکتة صریح و آشکار دیگری در بخش »موارد استدلال رأی« دادگاه 

دفاعیه خود به »مهدورالدم« بودن مقتولان اشاره   کنیم و آن این است که »متهم ردیف دهم در لایحةاشاره می

یی چون فروهرها هم بدیهی است که نویسندگانی چون پوینده و مختاری و یا فعالان سیاسیکرده است«. باز

 اند »مهدورالدم« باشند مگر به دلیل عقایدشان. توانستهاز نظر متهمان نمی

عقیدتی  -چون و چرا این است که پوینده، مختاری، و فروهرها به دلایل سیاسی بنابراین، واقعیت مسلم و بی 

ها و چه در دادگاه همین را ادعا کرده و از عمل خود دفاع کرده  اند. متهمان نیز چه در بازجویی به قتل رسیده 

اند: »ما این افراد )و نیز بسیاری افراد دیگر( را به دستور خودِ و در واقع خطاب به مجموعة حاکمیت گفته

ایم. حال چرا باید محاکمه  شما یا بر اساس احکام و فتاوی قضات و مراجع مورد اعتماد شما به قتل رسانده 

که در رأی دادگاه آمده، در واقع این بوده است: »بله، این  شویم؟« پاسخ حکومت نیز به ادعای متهمان، چنان 

اند، اما نه  رسیدهشان باید به قتل میو عملکرد«   فکر و عقیدهافراد دیگر( چه بسا به دلیل »  افراد )و نیز بسیاری

و مأموران اجرای حکمِ این قاضیِ  دار  قاضیِ صلاحیتبه دست شما و نه به حکم هر قاضی بلکه به حکم  

اما    ۲۲۶عبارت دیگر، دادگاه جمهوری اسلامی از مادة  به .«  دارصلاحیت  قانون مجازات اسلامی دفاع کرده 

متهمان را فاقد صلاحیت اجرای آن دانسته است. تمام بحث ما در این نوشته نیز چیزی جز این نیست که  

 کشی ندارد. قانون مجازات اسلامی هیچ معنایی جز پیشرفت تکنیک آدم ۲۲۶همین دفاع از مادة 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 
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داری استبدادی ایران و ضرورت نابودی آن قبض و بسط سرمایه     

 

نمایانه برای ریختن آب سرد بر آتش خشم  دانیم که یکی از شگردهای پزشکیان ادا اطوارهای مخالفت همه می

و اعتراض مردم در پوشش انتقاد به دولت است، دولتی که خودش در رأس آن قرار دارد! و درواقع اگر قرار  

بی باشد.  مردم  انتقادهای  پاسخگوی  باید  که  اوست  خودِ  گیرد  قرار  انتقاد  مورد  کسی  این باشد  تردید، 

داری استبدادی جمهوری اسلامی نیز  نمایی در عین حال بیانگر درماندگیِ عمیق کل دولت سرمایه مخالفت 

ایم که رئیس این حکومت، که همان اقلیت مردم هم برای ارائة راه حل هست، به طوری که بارها شاهد بوده

دم گفته است: شما بگویید من چه کار کنم!! باید به جناب رئیس  اند، خطاب به مر شان به او رأی داده مشکلات

 کنی؟! جمهور گفت: اگر قرار باشد مردم به شما بگویند چه کار کنی، پس شما آن بالا چه می 

پیدا بود که نقش واقعیِ پزشکیان در ریاست جمهوری چیزی جز    ۱۴۰۳باری، از همان انتخابات تیرماه سال  

نخواهد بود. یک نمونة این سرسپردگی و ذوب در ولایت  اجرای اوامر مقام عظما و در واقع »تدارکاتچی« او  

تنظیم بودجة سالانه است که متن آن همین دیروز برای تصویب به مجلس داده شد. این متن تا کنون منتشر 

ای های پیشین، بودجه دهند که این بودجه نیز، همچون بودجة سال نشده است، اما شواهد و قرائن نشان می 

خواران صدا و سیما،  اش برای روحانیون، جیرهاش برای مزدبگیران و انبساط انبساطی است، انقباض- انقباضی
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خوارانِ مورد حمایت آنها؛ انقباض برای آنان که ثروت داران دولتی، و پاچه ها، و سرمایه نظامیان، بوروکرات 

خوابند و کاری جز تولید خرافات در خورند و میکنند و انبساط برای آنها که یا مفت میجامعه را تولید می

نمی های علمیه و سالن های حوزهحجره یا فربه های شیک و پرزرق و برق صدا و سیما  آن کنند،  از  چه تر 

گونه سرمایه را از غرقاب بحران  دهند که چه شوند تا بتوانند بهتر آدم بکُشند، و یا طرح و برنامه می هستند می

 نجات دهند.

درصد اضافه    ۲۰ها حاکی است که در بودجة سال آینده حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری فقط  گزارش

درصد است. در   ۶۰بیش از     –چه رسد به سال آینده    –اکنون  شود، و این در حالی است که تورم هممی

بینیم زیرمجموعه( را می  ۱۲هایش )مقابلِ این انقباض، انبساط بودجة سازمان تبلیعات اسلامی و زیرمجموعه 

میلیارد  ۸۷۶هزار و  ۷به  ۱۴۰۴هزار میلیارد تومان در سال  ۷که، بر اساس گزارش روزنامة شرق، از کمتر از 

سال   برای  هم  ۱۴۰۵تومان  است.  یافته  به افزایش  و چنین،  مؤسسات  امسالِ  بودجة  روزنامه،  همین  نوشتة 

ت امام خمینی«، »مؤسسة نشر آثار حضرت امام خمینی«،  نهادهای زیر نظر حسن خمینی)»آستان مقدس حضر

 درصد افزایش یافته است.   ۵۰تا  ۴۰»پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی« و ...(  نیز 

های قبض و بسط که خواسته باشند، جنبه اند که، بی آنهای ایلنا و ایرنا دو گزارش منتشر کردهخبرگزاری

کارگر معدن زغال سنگ    ۶۰۰دهند. گزارش ایلنا دربارة  داری استبدادیِ حاکم را به خوبی نشان می سرمایه 

اند. »همکار« در استان کرمان است که، با وجود اشتغال در یک مجموعة دولتی، دو ماه است حقوق نگرفته 

گفته  ایلنا  به  معدن  این  بی کارگران  تداوم  فرسودگی اند  کنار  در  آنها،  معیشتیِ  وضعیت  به  کارفرما  توجهیِ 

شان را به »قرض و مساعده« وابسته کرده  تجهیزات، انگیزة کار در اعماق زمین را در آنان از بین برده و زندگی

شود، گفته است: »الان دو ماه حقوق  که این وضعیت هر سال تکرار مین ایناست. یکی از کارگران با بیا

هستیم. با این تورم، کارگر معدن    ۸ایم و منتظر حقوق برج  )مهرماه( را تازه گرفته   ۷ایم. حقوق برج  نگرفته

کنیم.« در مقابل اعتراض کارگران، کارفرما به آنان  چه طور زندگی کند؟ ما با مساعده و استقراض زندگی می

بودنِ آن، امکان پرداخت حقوق و تأمین تجهیزات نبودنِ قیمت زغال سنگ، یعنی پایین گفته به دلیل واقعی

مناسب وجود ندارد. به این ترتیب، تبعات این بحران اقتصادی مستقیما متوجه کارگران شده و زندگی آنان را 

بدادی ایران، که کارگران را زیر ستم مضاعف خود لِه  داری استنابود کرده است. این از جنبة انقباضیِ سرمایه 

 کرده است.

»اخیرا  است:  آمده  چنین  گزارش  این  در  است.  دولت  بودجة  انبساطی  جنبة  دربارة  ایرنا  گزارش  اما 

اند به شکلی چشمگیر  هایی که به »نهادهای خاص« معروف شدههای مربوط به ردیف بودجه دستگاه حساسیت 

افزایش یافته و از صدا و سیما گرفته تا نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی و ... دخل 
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بین قرار گرفته و حجم زیادی از انتقادات نیز متوجه میزان بودجه این دستگاه بوده  شان زیر ذره و خرج سالانه 

میلیارد تومان    ۴۶۵است.« ایلنا به نقل از یک »فعال مجازی« نوشته است: »بودجة سازمان تبلیغات اسلامی از  

ه است و به  درصدی بود  ۹۷۵رسیده، یعنی شاهد رشد    ۱۴۰۴میلیارد تومان در سال    ۵۰۰۰به    ۱۴۰۰در سال  

های زائد« همین خاطر رسانة وابسته به سازمان تبلیغات یعنی خبرگزاری مهر بارها از »احتمال حذف بودجه

»نتیجة   است:  نوشته  پایان  در  ایرنا  است.«  کرده  توصیف  بزرگ«  »اشتباهی  را  آن  و  کرده  نگرانی  اظهار 

ت که، طبق ارقام رسمیِ اعلان شده، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از آزماییِ ادعای یادشده این اسراستی

 برابر شده است.«  ۱۲تقریبا  ۱۴۰۴تا  ۱۴۰۰سال 

دهد، بیانگر  داری استبدادی ایران، که خود را از جمله در بودجة سالانة آن نشان میهمین قبض و بسط سرمایه 

آن است که رهاییِ جامعة ایران از فلاکت موجود جز با از میان برداشتن این دوقطبیِ هولناک، که دَم به دمَ  

پذیر نیست. گام نخستِ این رهایی انسان، رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و استقرار  شود، امکان تر میهولناک

آزادی، رفاه، و برابری برای افزایش توان مادی و فکری و فرهنگیِ طبقة مزدبگیر در مبارزه با سرمایه است،  

 ای که تنها راه جلوگیری از بازگشتِ این یا آن نوع استبداد به جامعة بلادیدة ایران است.مبارزه 

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 
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 بیانیه دربارۀ ضرورت برخورداری جنبش از راهبرد سیاسی 
 

 

رویة قیمت دلار در عرض چند ساعت به یک جنبش  همین که اعتراض اقتصادیِ بازاریان تهران به افزایش بی 

تبدیل   سراسریِ ضدحکومتی  یعنی سیاسیِ  سیاسی  رهایی  برای  ایران  جامعة  عظیم  پتانسیل  از  حاکی  شد 

از جنگ   این جهت ضروری است که پس  از  این نکته  تأکید بر  از سلطة استبداد است.  روزه، ۱۲خلاصی 

جمهوری اسلامی سخت تلاش کرد که این پندار دروغین را جا بیندازد که با در معرض خطر قرار گرفتنِ  

زدن به احساسات ناسیونالیستی مردم لفظ »ایران« را برای  که او با زیرکی و برای دامن   –جمهوری اسلامی   

ردم دست از مبارزه با جمهوری اسلامی  شرایط جنگی و تجاوز خارجی باعث شده م  –برد  آن به کار می 

زعم حکومت، مردم حتی اگر با حکومت  اش ترجیح دهند؛ به سخن دیگر، بهبردارند و وجود آن را بر فقدان

تواند »ایران« را از خطر نابودی، یا دست کم اوضاعی چون لیبی و زاویه داشته باشند، چون فقط حکومت می

روشنی و  دهند. اوضاع چند روز اخیر بهاش ترجیح میعراق، نجات دهد، وجودش را به هر حال به فقدان

کشید، بطلان  تحلیل حکومت خط  این  بر  موضع به  قاطعیت  به  دوباره  که  کرد  مجبور  را  فقیه  ولی  طوری 

 اش بازگردد و مردمِ معترض را »اغتشاشگران«ی بخواند که باید »سر جایشان نشانده شوند«. پیشین

اما آیا بطلان این پندار دروغینِ حکومت بدین معناست که مردم حاضرند به هر قیمتی، حتی به قیمت تجاوز 

خارجیِ آمریکا و اسرائیل، از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند؟ اگر منظور از »مردم«، اکثریت جمعیت 
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این بر  دالّ  تاریخیِ فراوان  از شواهد  نظر  منفی است. صرف  این پرسش قطعاً  پاسخ  باشد،  ایران  که ساکن 

نیمهتوده استعماری و حتی  ایران در درازمدت به سلطة  نداده های مردم  انقلاب  استعماری تن  اند، که خودِ 

بیانگر   –آن هم استبداد متحجر دینی    –بارزترین نمونة آن است، نفْس مبارزة کنونیِ مردم با استبداد    ۱۳۵۷

معنای مبارزه با استعمار نیز هست، زیرا در  ضدیت مردم با استعمار نیز هست. در ایران، مبارزه با استبداد به 

که هدف اصلی و نهائیِ   –داری  سرزمین سلطة استعمار با حاکمیتِ استبداد توأم است، و حفظ سرمایه   این

پذیر نیست. بنابراین، جریانی که  حقوقیِ مطلق طبقة مزدبگیر، امکان اد، خاصه بیجز با استبد –استعمار است 

گوید  خواهد به نیروی آمریکا و اسرائیل در ایران به قدرت برسد و در همان حال از »دموکراسی« سخن میمی

گذارد. اش از سوی مردم باقی نمیگرفتار چنان تناقض عریانی است که جایی برای مقبولیت و مشروعیت 

های استعماری و در نهایت نیروی نظامی آمریکا و اسرائیل هیچ  یابی به قدرت سیاسی به مدد رسانه دست 

معنایی جز پُر کردنِ جای خالیِ احتمالیِ استبداد دینی با یک استبداد دیگر، یعنی استبداد سلطنتی، ندارد. به  

یکا و اسرائیل در ایران است، وحکایت سلطة معنای حضور استعمارگرانة آمرطلبان به قدرت رسیدن سلطنت 

ای برای مطرح  پهن است. بنابراین، جنجال و هیاهوی رسانه استعمار و »دموکراسی« حکایت کوسه و ریش 

پهلوی   بازگشت سلطنت  فیلم   –کردن  از طریق صداگذاری روی  تا حد سانسور و جعل واقعیت  های که 

 بندی روی اسب بازنده است و آن را نباید چندان جدی گرفت.در واقع شرط   –اعتراض مردم پیش رفته است  

کند کدام است؟ این خطر بیش و پیش از هر  پس، خطری که جنبش ضداستبدادیِ کنونیِ ایران را تهدید می

چیز همچنان خودِ جمهوری اسلامی است، نه به این دلیل که این حکومت قادر است این جنبش را برای  

تر از پیش شده است. اگر  همیشه سرکوب کند و از پا درآورد. برعکس، جمهوری اسلامی از هر نظر ضعیف 

تواند این کار را بکند.  طریق اولی نمیپیشتر نتوانسته صدای این جنبش را برای همیشه خفه کند، اکنون نیز به

کند این است که این جنبش جز تکرار شعارهای مردم را تهدید می  خطری که جنبش ضداستبدادی کنونیِ

طبع شعارهای ایجابی ندارد که بتواند جمهوری اسلامی  ه گونه راهبرد )استراتژی( سیاسی و بسلبیِ پیشین هیچ 

را از نظر سیاسی خلع سلاح و بیش از پیش تضعیف کند. و از قضا درست به دلیل غیاب همین راهبرد سیاسی 

افتادگیِ که دقیقاً یادآور همان فقر و عقب   –طلبان  و شعارهای ایجابی است که اندک شعارهای ایجابیِ سلطنت 

 شود.برجسته می  –است  ۵۷سیاسیِ شعارهای »مرگ بر شاه« و »درود بر خمینی« در سال 

یافتة طبقة مزدبگیر است که  اما وجود راهبرد سیاسی و شعارهای ایجابیِ ناشی از آن در گرو حضور سازمان 

بیش از هر نیروی اجتماعیِ دیگری به سرنگونی استبداد نیاز دارد، زیرا فقط با نابودی استبداد و تحقق آزادی، 

توانند از افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگی برای مبارزه با دشمن  رفاه، و برابری است که مزدبگیران می

سان، مسیری که جنبش ضداستبدادی کنونی باید  داری برخوردار شوند. بدیناصلیِ خود یعنی نظام سرمایه 
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گیر ساختن  و فلج های کار و زیست برای زمینطی کند پیش از هر چیز برپایی شوراهای مزدبگیران در محل 

بالفعل  مبارزة  اعتصاب عمومی و سراسری است. روشن است که هدف  از طریق  کامل جمهوری اسلامی 

جا که در ایران بدون مبارزه کنونیِ این شوراها به زانو درآوردن استبداد دینیِ جمهوری اسلامی است. اما از آن

همان گونه    –تواند در این یا آن شکل دوباره به قدرت بازگردد  داری، استبدادی که سرنگون شده می با سرمایه 

داری مجهز باشند تا مانع بازگشت  شوراهای طبقة مزدبگیر باید به افق ضدسرمایه   –بازگشت    ۵۷که در انقلاب  

رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد دینیِ حاکم فقط گام نخست راهبرد سیاسی   استبداد به قدرت شوند. بنابراین،

طبقة مزدبگیر ایران است. هدف اصلی و نهاییِ این راهبرد الغای رابطة اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش 

سان، در مرحلة کنونیِ راهبرد سیاسی طبقة العلل تمام مصائب جامعه است. بدیننیروی کار است، که علت 

توأم   جمهوری شوراییِ مزدبگیرانمزدبگیر ایران شعار سلبیِ نابودی جمهوری اسلامی باید با شعار ایجابیِ  

است، که جزئیات آن در منشورِ آزادی، رفاه، برابری آمده    آزادی، رفاه، برابریشود که مضمون آن تحقق  

 است.

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴دی  ۱۴
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 بیانیه

 آزادی، رفاه، برابری در گرو تبدیل جنگ به انقلاب است

 
یافته،  شده، سازمان ریزی برنامه تاریخ معاصر ایران، با کشتاری ازپیش   ترین قتل عامسابقه جمهوری اسلامی در بی

ها کم هزاران و، بنابر خبرهای دیگر، دهدست   ۱۴۰۴ماه  دی  ۱۹و    ۱۸لایه، عمدتاً در روزهای  ترکیبی، و چند

ها هزار نفر را زخمی، ویژه جوانان معترض را به خاک و خون کشید، هزاران نفر را نابینا، ده هزار نفر از مردم به 

 ها هزار نفر را بازداشت کرد.و ده

آن عامل مغتنم و درواقع آن موهبت سیاسی که فضای این قتل عام را برای جمهوری اسلامی آماده کرد و او  

دی    ۱۸شنبه  طور مشخص از پنجرا قادر به این جنایت عظیم ساخت غلبة فضای جنگی بر فضای انقلابی به 

طلبِ وابسته به آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی سلطنت   به بعد بود. در این روز بود که بر بستر فراخوانِ جریان

جمهوری اسلامی و همزمان درخواست این جریان از آمریکا برای حملة نظامی به این رژیم، جمهوری اسلامی 

یافتة خود را برای قتل عام مردم با رمز »حملة  با قطع کامل اینترنت و در انزوای خبریِ کامل برنامة سازمان 

دی، جمهوری    ۱۸تا    ۷ردم معترض« عملی ساخت. تا پیش از این روز، یعنی از  های آمریکایی به م تروریست 

کرد و حتی خبرهایی از قتل چند تن از معترضان منتشر شده بود. اما اسلامی البته به مردم معترض حمله می 

دی به بعد، و با   ۱۸دادند. اما از کردند و آنها را فراری می در مواردی نیز مردم به نیروهای سرکوب حمله می 

سرعت معلوم  کلی برگشت و بهکردند، ورق به ویژه ویدئوهایی که خود مردمِ منتشر میقطع کاملِ اخبار و به

شد که رهبر جمهوری اسلامی فرصت را برای پیاده کردن برنامة کشتار عظیم خود مغتنم شمرده است. احتمال  



176 
 

حملة نظامی آمریکا و بدین سان غلبة فضای جنگ بر فضای انقلاب همان فرصتی بود که جمهوری اسلامی  

 جست، اما حاضر و آماده در زمین پیدا کرد.ها میآن را در آسمان 

ترین ، جنگ با عراق بود که بزرگ ۱۳۵۹جنگ برای جمهوری اسلامی همیشه »نعمت« بوده است. در سال  

های فرصت را برای جمهوری اسلامی مهیا کرد تا انقلابِ مردمِ رها شده از استبداد سلطنتی را، که خواسته 

را طلب می به برحق خود  بدین سان  و  کند  مهار  از سرمایه کردند،  برای حراست  و  استبداد  آن  داریِ جای 

افکند. در ادامة همین  تر را پیمراتب خونریزتر و وحشیانه استبدادیِ شاه به کمک مذهب شیعه، استبدادی به 

یاری »خدای« آن ، به ۶۰افکندنِ استبداد دینی با توسل به جنگ بود که جمهوری اسلامی توانست در دهة  پی

روزة امسال نیز  ۱۲ها اعدام کند. در جنگ پوزیسیون را در زندانهای ادهه، چندین هزار نفر از اعضای گروه

عنوان »عامل موساد« بازداشت و شمار زیادی از دیدیم که جمهوری اسلامی هزاران نفر از مردم معترض را به 

که خبری از چگونگی اثبات اتهام ادعاییِ آنها را منتشر کند. وانگهی،  ها اعدام کرد، بی آن آنان را در زندان 

چالِ حملة اسرائیل به زندان اوین را بهانة سرکوب زندانیان سیاسیِ معترضِ این زندان کرد؛ زنان را به سیاه 

شان های دلاورانه خاطر اعتراض »قرچک« و مردان را به برهوت »زندان تهران بزرگ« تبعید کرد تا آنان را به 

ز بر اساس همان تجربة جنگ با عراق و به یاری  نی  ۱۴۰۴زعم خود گوشمالی دهد. در دی  در اعماق زندان، به 

ویژه در روزهای ها را به« بود که جمهوری اسلامی توانست قتل عام مردم معترضِ خیابان ۶۰همان »خدای دهة  

 عملی کند. ۱۴۰۴ دی ۱۹و  ۱۸

طلبان برای سرنگونی جمهوری  روشن است و هیچ تردیدی نیست که حتی اگر فراخوان گازانبریِ سلطنت 

اسلامی از طریق حضور همزمانِ مردم در خیابان، از یک سو، و حملة نظامیِ آمریکا، از سوی دیگر، نبود،  

کرد. چراکه سرکوبِ مردم تنها راه دوام و بقای حیات جمهوری اسلامی مردمِ معترض را باز هم سرکوب می

اما فرق است بین هموارکردن راه سرکوب برای حکومت از طریق ایجاد فضایِ   ننگین جمهوری اسلامی است.

های برحقِ  تجاوزِ نظامی به کشور، و متحدکردن و سازمان دادن مردم در مقابل حکومت بر اساس خواسته 

است. جنگ ادامة سیاستِ   انقلاب و    جنگ بین  اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آنها. و این همان فرق اساسیِ

ای نظامی و تا بنُِ دندان مسلح  گونه ای است که به قدرت رسیدههای به تر بگوییم، قبیله ها یا، دقیقحکومت 

سان گسترش قلمرو حکمرانی خود بلکه،  پاره کردنِ یکدیگر و بدین دریدن و تکه اند، نه تنها برای ازهم شده 

انسان مهم  داری، به لب شان از ستم دنیای کنونی، یعنی دنیای سرمایه هایی که جانتر از آن، برای سرکوب 

دهند. های مختلف و در چهارگوشة آن در معرض حمله قرار می رسیده و، از همین رو، این دنیا را به شیوه 

دم کشورهای دیگر داری به دادِ مرهای سرمایه بنابراین، توهّم محض است اگر کسی فکر کند که این حکومت 

دهد که اگر بتواند، تمام  رسند، آن هم حکومت جنایتکاری چون آمریکا، که تمام شواهد تاریخی نشان می می
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انسان  تمام  خون  و  پوست  و  گوشت  و  خود  مستعمرة  به  را  ثروت  دنیا  منابع  به  را  زمین  کرة  روی  های 

 داران آمریکایی تبدیل خواهد کرد.ترین سرمایه خرپول

طلبان و نیز مردمِ متوهّم به دخالت نظامیِ »بشردوستانة« آمریکا در ایران بگویند:  جا، چه بسا سلطنت در این 

کند. اما آیا زندگیِ مردم ایران، حتی نظامی به ایران منافع خاص کشور خود را دنبال می  آری، آمریکا با حملة 

نشانده و وابسته به آمریکا ) مثلاً از نوع سوریة کنونی( و، از آن هم بدتر، حتی به  تحت یک حکومت دست 

صورت مستعمرة کامل آمریکا، از زندگی در جهنمی که جمهوری اسلامی مردم ایران را به »زندگی« در آن 

توان با آن مخالفت کرد. اما این  تردید، در این پرسش حقیقتی نهفته است و نمیمحکوم کرده، بهتر نیست؟ بی

جمهوری اسلامی توسط آمریکاست، اقدامی که آمریکا به دلایل گوناگون به هیچ  حالت مستلزم سرنگونی  

فرض  اما  نیست.  آن  پی  در  سلطنت وجه  درخواست  به  آمریکا  که  نظامی کنیم  آرایش  و  گفته  لبیک  طلبان 

میکنونی حالت  یک  در  فقط  آمریکا  باشد.  اسلامی  جمهوری  سرنگونی  برای  فارس  خلیج  در  تواند اش 

جمهوری اسلامی را سرنگون کند، و آن پیاده کردنِ نیروی نظامی در داخل ایران است. با بمباران هوایی و 

حتی اگر توأم باشد با حملة    –ضربه زدن به مراکز نظامی و انتظامی و امنیتیِ جمهوری اسلامی از طریق هوا  

بی  و  پراکنده  مردم  رژیم  زمینیِ  گوناگون  نهادهای  به  کنونی  جمه  –سلاح  تنها  هیچ نه  بلکه  اسلامی  وری 

آن  آمریکا فقط  بنابراین،  نخواهد شد.  را    ۲۰۰۳گونه که در سال  حکومتی سرنگون  حکومت صدام حسین 

کنیم نیازی به یادآوریِ ازهم جا، فکر نمیتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند. در اینسرنگون کرد می 

تصور »داعش« در  تاز توحشِ فوقوو پس از آن، یعنی تاخت   ۲۰۰۳پاشیدن کل شیرازة جامعة عراق در سال  

را در     –و در همان حال چنان بُهت و حیرتی    –برهوت این جامعه باشد. تجربة این توحش چنان نفرتی  

دهند، حتی خود  که شواهد و قرائن فراوان نشان می های جهان پدید آورده است که، چنان اعماق وجود انسان 

دس از  را  آن  تکرار  نیز  بپرسیم: آمریکا  که  ماست  نوبت  اینک  پس،  است.  کرده  خارج  خود  کار  آیا    تور 

تبدیل   ۲۰۰۳خواهند ایرانِ کنونی را به عراقِ سال  طلبان و متوهّمان به حملة نظامیِ آمریکا به ایران میسلطنت 

القاعده و بر اساس هر عقل سلیم و متعارفی باید چنین که علی  –کنند؟ اگر پاسخ این پرسش، منفی است  

انسانی حکم می  –باشد   از تلاش برای پس حتی کمترین احساس مسئولیت  این پرسش  کند که مخاطبان 

تعویض ریل انقلاب با ریل جنگ دست بردارند و بیش از این مردمِ معترض را به گوشت دَم توپ خود  

 تبدیل نکنند. 

ندارد جز  برون معنایی  نیز هیچ  راه  این  ندارد، و  انقلاب  از جهنم کنونی هیچ راهی جز  ایران  رفت جامعة 

یابیِ برخاستن و قد علم کردنِ اکثریت جامعه یعنی طبقة مزدبگیر در مقابل جمهوری اسلامی به صورت سازمان 

برای پایان دادن به استبداد دینیِ حاکم،    –هم در محلِ کار، هم در خیابان، و هم در محلِ زیست    –شورایی  
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استقرار جمهوری شوراییِ مزدبگیران، تحقق آزادی، رفاه، برابری در گام نخست، و ادامة مبارزه برای الغای  

رابطة اجتماعیِ سرمایه. کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. به پا خیزیم، روی پای خود بایستیم، و به  

ای شورایی متشکل  گونه خویش در هر کارخانه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، اداره، محله، خیابان، و... به   نیروی 

دان تاریخ انداختیم، با انقلابی دیگر دیو استبداد دینی را نیز  شویم و همان گونه که استبداد سلطنتی را به زباله 

 از پا درآوریم. 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری 

 ۱۴۰۴بهمن  ۹

 


